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• »عدالت، فقرزدایی و رفاه، در بیانات حضرت امام خمینی)ره(«
• ارایه طرح ها و تبیین جهت گیری اقتصاد اســام در راســتای 
حفــظ منافع محرومان و گســترش مشــارکت عمومــی آنان و... 
بزرگ ترین هدیه و بشــارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی 

به شمار می رود. 
• همه محرومان و بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی 
)داشــتن خانه( اســتفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشــته 
باشــند. هیچ کس در هیچ گوشــه مملکت نباید از داشــتن خانه 

محروم باشد. 
• امــروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ اســتضعاف 
و اســتکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهان بی درد شــروع شده است. 
و من دســت و بازوی همه عزیزانی که در سراســر جهان کوله بار 
مبــارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتای عزت 

مسلمان را کرده اند، می بوسم. 
• اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و 
حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و 
فحشــا و انواع کج روی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقال 
و خودکفایی و جلوگیری از استعمار، استثمار و استعباد و حدود و 
قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای جلوگیری از فســاد و تباهی 
یک جامعه و سیاســت و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و 
انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی نیســت که با مرور زمان در 
طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. این دعوی به مثابه 
آن است که گفته شــود قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید 
عوض شــود و به جای آن، قواعد دیگر نشــانده شود. اگر در صدر 
خلقت، عدالت اجتماعی  باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و 
قتل باید جلوگیری شــود، امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه 

شده! و ادعای آنکه اسام با نوآورد ها مخالف است. 
• اســام یک رژیم معتدل با شــناخت مالکیت و احترام به آن 
به نحو محدود در پیداشــدن مالکیت و مصــرف، که اگر بحق به 
آن عمل شــود چرخ های اقتصاد ســالم بــه راه می افتد و عدالت 

اجتماعی، که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد. 
• همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مســوولان کشور ماست 

که روزی فقر و تهی دســتی از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز 
و صبــور و غیرتمند کشــور از »رفــاه« در زندگی مــادی و معنوی 
برخوردار باشــند. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست 
مسوولان کشور ما پشــت کردن به دفاع از محرومان و روآوردن به 
حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت 
بیشــتری برخوردار شوند. معاذالله که این با ســیره و روش انبیا و 

امیرالمومنین و ائمه معصومین- علیهم السام- سازگار نیست. 
• هرکس قیــام کرد برای اقامه عدل، ســیلی خــورد. ابراهیم 
خلیل الّله چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد و او را به آتش 
انداختند. از صدر عالم تا حالا تاوان این چیزهایی که برای عدالت، 

برای حکومت عدل بوده است، این تاوان را پرداخته اند. 
• برنامه جمهوری اسامی این است که یک دولتی به وجود 
بیاید که با همه قشــرها به عدالت رفتار کند؛ و امتیاز بین قشرها 
ندهد، مگر به امتیازات انســانی که خود آنها دارند. ما اگر موفق 
بشــویم و جمهوری اسامی را با محتوای اســام پیاده کنیم و 
یک حکومت اســامی به تمام معنا در ایران بپــا کنیم، این الگو 
خواهد شــد از برای همه کشورها که معنی دموکراسی را به آن 
معنای حقیقی، نه به آن معنای طرحی بدون حقیقت و معنی 
آزادی را به آن معنای حقیقی، نه به آن معنایی که برای اغفال 

دیگران است. 

عدالت و رفاه
در نگاه امام )ره(
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رهنمودهای مقام معظم رهبری 
در مورد  فقرزدایی و  رفاه

برخــورداری از رفاه، فرصت های برابر و توزیع مناســب درآمد 
و توســعه یافتگی مبتنی بر عدالت اجتماعی، ازجمله ویژگی هایی 
اســت که جامعه ایرانــی در افق1404هجری شمســی  باید از آن 
برخوردار باشــد. واقعیت هم این است که عدالت اجتماعی یکی 
از مهم ترین مولفه های رفاه اجتماعی اســت. بااین وصف، ضروری 
است رویکرد کان جمهوری اسامی به مقوله عدالت که می توان 
آن را در گفتمان رهبری نظام جســت وجو کــرد مورد واکاوی قرار 
گیرد. تعریف و تبیین مفهوم عدالت اجتماعی در ساختار گفتمانی 
رهبری ازآن رو اهمیت مضاعفی دارد که مســیر و روش حرکت به 

سمت تامین رفاه اجتماعی را نیز روشن تر خواهد کرد. 
در ســاختار گفتمانــی رهبــر جمهوری اســامی ایــران، کلید 
واژه های عدالت، تامین عدالت، قســط و عــدل از اهمیت ویژه ای 
برخوردارند  و اصولا رســالت نظام اســامی »تــاش برای تامین 
عدالت در جامعه« اســت. در دیدگاه رهبــری عدالت، به معنای 
برابری نیســت بلکه عدالت یعنی هرچیــزی را در جای خود قرار 
دادن و »برطبق حق عمل کردن و حق هرچیز و هرکســی را به او 

دادن« تفسیر می شود. 
در گفتمــان رهبری ضمــن آنکه ابعاد مختلــف عدالت، مانند 
عدالــت جغرافیایــی و طبقاتی، عدالــت در مســایل اقتصادی و 
فرهنگی، عدالت در جایگزین شــدن افراد و اعطای مســوولیت ها 
و عدالت در قضاوت ها تشــریح می شــوند، بر این نکتــه نیز تاکید 
می شــود که عدالت باید بین همه انسان ها؛ بدون توجه به نژاد، یا 

خون، یا رنگ آنها تامین شود. 
در پیش فرض هــای گفتمانی آیــت الله خامنه ای تحقق عدالت 
»در گرو توجه کامل به عقانیت و معنویت است« و برای تشخیص 
مصادیق عدالت و راه های تحقق آن باید عقل و خرد و علم به کار 
گرفته شود. در همین راستا رهبری تحقق حقوق و آزادی انسان ها 

و برخورداری از کرامت بشری را مستلزم تامین عدالت می داند. 
 رهبری در گفتمان خود بیان می کند: »عدل و عدالت مهم ترین 
نیاز جامعه اســامی محســوب می شــود و نظام اجتماعی نیز به 
عدل وابســته است« و در این چارچوب اشاره دارد اجرا و گسترش 
عدالت سبب می شود امید مردم به نظام جمهوری اسامی بیشتر 
و روشــن تر شود و بر این نکته هم تاکید دارد که پیشرفت و توسعه 
و رفاه باید همراه با عدالت و پرشــدن شــکاف بین فقیر و غنی در 

جامعه باشد. 
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سرمقاله

دو گام مهم برای تدوین نقشه رفاهی کشور

احمد میدری

سیاست گذار مانند هر انسانی با کمبود منابع روبه رو است. بودجه، نیروی انسانی 
و هرآنچــه برای بهبود وضعیت موجود مورد نیاز اســت بی نهایت نبوده و باید این 
منابع کمیاب را برای حل مهم ترین مشــکل مصرف نمود. دراین میان سوال مهم این 
است که در عرصه سیاست گذاری رفاه، مهم ترین مشکل چیست که سیاست گذاران 
در ایــن عرصه باید انرژی خــود و آنچه را جامعه به آنها امانت داده اســت صرف 

حل آن کنند. 
معمولا مدیران کشور، مهم ترین مشکل را کمبود منابع مالی و اختیارات سازمانی 
یا کمبود پرسنل متخصص می دانند. افزایش بودجه و کسب اختیارات بیشتر، هدفی 
اســت که هر مدیر باتجربه یا کم تجربــه ای وظیفه اصلی خود می داند و از همین رو 
به مراجعی که این دو را در اختیار دارند متوسل می شوند تا ابزار بیشتری برای تغییر 

وضعیت موجود در دست داشته باشند. 
امــا به نظــر نگارنده که مســوولیت تدویــن، نظــارت و هماهنگــی در عرصه 
سیاست های رفاهی کشــور را به عهده دارد، گام اصلی در کسب بودجه یا اختیارات 
بیشتر نیست. قبل از آنکه گام اصلی در این حوزه را براساس تجربه و درک شخصی 
خود بیان کنم باید تعریف واحدی از حوزه رفاه اجتماعی داشــته باشیم. بخش رفاه 
به دنبال تامین حداقل نیازهای اساسی است. مسوول رفاه اجتماعی، وظیفه سنجش 
و تاش برای تامین نیازهای اساسی آحاد مردم را به عهده دارد. تعداد افرادی که زیر 
خط فقر هســتند و از کمبود یکی از نیازهای اساسی مانند مسکن، آموزش، بهداشت 
و هرآنچه نیاز اساسی تلقی می شــود رنج می برند، جامعه هدف سیاست گذار رفاه 

محسوب می شوند. 
هــرگاه تعداد افراد زیر خط فقر افزایش می یابند نشــان می دهد سیاســت گذار 
عرصه رفاه کشور، نتوانسته است به وظایف خود عمل کند و خواسته یا ناخواسته در 

انجام وظایف خود ناتوان بوده است. 
براســاس ایــن تعریــف از حــوزه رفــاه اجتماعی، احتمــالا گام اصلــی، برای 
سیاســت گذاری بهتر در حوزه رفاه اجتماعی شناســایی تعداد افرادی است که زیر 
خط فقر زندگی می کنند و شناخت تصویری دقیق از ابعاد فقر و علل آن است. حال 
این ســوال مطرح می شود که آیا ما تصویری این چنین از فقر در ایران داریم؟ اگر این 
تصویر را سیاســت گذاران و پژوهشگران در دست ندارند علت آن چیست و برای به 
دســت آوردن آن، چه باید کرد؟ در ایران فقط براســاس نمونه گیری مرکز آمار ایران 
از بودجه خانوار، خط فقر محاســبه می شــود و درصد خانوارهایــی که کمتر از آن 
درآمد دارند فقیر شــناخته می شوند. براســاس همین بودجه خانوار است که گفته 
می شود چند درصد از مردم زیر خط فقر هستند. برای سیاست گذاری در عرصه رفاه 
اجتماعی این میزان از شناخت به هیچ وجه کفایت نمی کند. خانوارهای زیر خط فقر 
باید به طور کامل و یکایک شــناخته شوند و مشــکات آنها رصد شود همچنین باید 

توزیع جغرافیایی فقر بر حسب محله به دست آورده شود. 
اطاعات تفصیلی از ویژگی های خانوارهای در معرض فقر و محل سکونت آنها 
به سیاســت گذار امکان می دهد مداخات سیاستی مناســب را طراحی نماید. اولین 
کارکرد این اطاعات، ایجاد اجماع میان سیاســت گذاران اســت. هر سیاســت گذاری 
برحســب مشــاهدات روزمره و جریان اطاعاتی که به او می رسد در مورد تخصیص 
منابــع تصمیم می گیرد و از آنجا که هریک، اطاعات شــخصی متفاوتی دارند اقدام 
متفاوتی را پیشــنهاد می کنند. برای درک این موضوع کشوری را فرض کنید که در آن 
شاخص تورم محاسبه نمی شــود. در این کشور فرضی، مردم و سیاست گذاران بسته 
به ســبد کالایی که برای آنها اهمیت دارد تورم را درک خواهند کرد و هریک برحسب 
صاحدیــد خود، مثا تصمیم به افزایــش واردات می گیرند تا به کمک آن از تورم آن 

کالا جلوگیری کنند. وضعیت در محاســبه وضعیت رفاهی کشور، از آن کشور فرضی 
بسیار بدتر اســت؛ هیچ تصویر واحدی از فقر و انواع آن در دست ندارند. چند درصد 
مردم در فقر آموزشی یا ســایر ابعاد فقر در کشور، یا استان ها و شهرستان های کشور 
به سر می برند؟ سیاست گذارانی که به این سوال پاسخ واحد نداشته باشند درگیر انواع 
خطاهای سیاست گذاری می شوند. از نمایندگان مجلس گرفته تا هیات وزیران الگویی 
برای اولویت بندی در دســت ندارند. از همین رو با تغییر سیاســت گذاران: سیاست ها 
عوض می شود. به عبارت ساده برای ثبات بخشیدن در عرصه سیاست های رفاهی باید 
تصویر واحدی از وضعیت رفاهی کشور دردست داشته باشیم که متاسفانه این تصویر 

یا همان نقشه فقر )Poverty Map( در کشور وجود ندارد. 
خوشــبختانه کمیته امداد امام خمینی و ســازمان بهزیســتی، بانک اطاعات 
خوبی از افراد تحت پوشــش و متقاضیان خود دارند اما پرســش نامه و اطاعاتی 
که این دو نهاد دارند اولا یکســان نبوده و ثانیا اطاعات بســیاری از افراد که بیرون 
از این دو ســازمان هستند و فقیر نیز محســوب می شوند، جمع آوری نمی شود. اگر 
پرســش نامه این  دو یکســان شــود و اطاعات همه کســانی که متقاضی هر نوع 
یارانه ای هســتند جمع آوری گردد به تهیه نقشــه فقر در ایران نزدیک شده ایم؛ اما 
هنوز یک نقصان مهم وجود دارد. نقشه فقر نیازمند شناخت دقیق محل سکونت 
افراد و تغییرات آن اســت و متاسفانه دولت ایران محل سکونت افراد تابع خود را 
ردیابی نمی کند و از همین رو تصویری از تحولات جغرافیایی جمعیت و ویژگی های 
اجتماعی مردم دردســت ندارند. کد پســتی یک بار گرفته می شود و اگر فرد حتی 
شــهر زندگی خــود را عوض کند دولــت به طور نظام یافته از آن بی اطاع اســت. 
در اینچنیــن ســاختار اطاعاتی، رخ داد هر پدیده اجتماعــی می تواند برای دولت 
غیرمترقبه باشــد. دولت از انباشــت فقر در یک شــهر بی اطاع است و نمی تواند 
روندهــای اجتماعی و رفاهی را رصد کند. بنابراین گام نخســت، تهیه نقشــه فقر 
در کشــور است تا بتوان براساس آن سیاســت گذاری رفاهی را طراحی کرد، شدت 
هریک از ابعاد فقر )مسکن، درآمد، آموزش، دسترسی به زیرساخت ها، بهداشت و 
غیره( را اندازه گیری کرد، میان سیاســت گذاران اجماع و توافق نسبی حاصل کرد و 

مداخات سیاست ها را سامان داد. 
آیا تهیه این نقشــه فقر و رفاه در ایران با مشــکل کمبود بودجه روبه رو اســت و 
چرا در دولت های قبل، این نقشــه تهیه نشده است؟ پاسخ به بخش دوم این سوال 
را نمی دانم اما پاسخ بخش اول منفی است؛ برای تهیه نقشه رفاهی یا همان نقشه 
فقر در ایران نیازمند هماهنگی و همکاری میان کمیته امداد امام خمینی، ســازمان 
بهزیســتی کشور و مرکز آمار ایران هستیم. این هماهنگی را می توان در شورای عالی 

رفاه کشور ایجاد کرد و با بودجه ای اندک این گام مهم را برداشت. 
گام دوم بــرای سیاســت گذاری بهتر در حــوزه رفاه اجتماعی مشــخص کردن 
دســتگاهی است که سیاست های رفاهی و فقرزدایی در کشور را ارزیابی کند ارزیابی 
برخــاف فرهنگ رایج در نظــام اداری ایران با عرض معــذرت از خواننده محترم، 
فضولی در کار دیگران نیســت. ارزیابی ســازوکار تصحیح سیاســت است و هر جا 
که ارزیابی صحیح وجود نداشــته باشــد خطاها انباشته می شــود و به تدریج، نظام 

سیاست گذاری از اهداف خود منحرف می شود. 
ارزیابی سیاســت های رفاهی کشور باید به یک اولویت اساسی در ساختار اداری 
کشور تبدیل شود. با ارزیابی سیاســت های رفاهی، پروژه ها و سیاست های نادرست 
کنار گذاشته می شدند و منابع بخش رفاهی کشور بهتر تخصیص داده می شد؛ برای 
مثال اگر ساخت سدها به درســتی ارزیابی می شد کشور یکباره با پدیده خشک شدن 

تالاب ها و از بین رفتن دریاچه ارومیه و نشست دشت ها روبه رو نمی شد. 
دراین میان در تاش برای تولید گفتمان نوین در عرصه رفاهی کشــور که مبتنی 
بر ارزیابی سیاست ها باشــد، معاونت رفاه اجتماعی راهبرد گفت وگوی اجتماعی با 
نخبگان، صاحب نظران و فعالان مدنی را در دســتور کار خود قرار داده که برگزاری 
کنفرانــس ملی همایش اجتماعی در آذر ماه 1393 یکی از اقدامات انجام شــده در 
این چارچوب بوده است. آنچه در این ویژه نامه با همکاری دوستان فرهیخته روزنامه 

»شرق« ارایه می شود، بخشی از تاش انجام شده است. 
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y ساخت و برساخت رفاه اجتماعی

y مشارکت فراگیر برای سیاست گذاری رفاه ملی

y رفاه اجتماعی در گرو توسعه فناوری اطلاعات
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رفاه همان گونه 
که به واسطه 
فرآیندهای 
اجتماعی 
برساخته 
می شود، 
واقعیتی تجربی 
دارد که صرفا 
محصول کنش 
یا تلاش فرد 
نیست، بلکه 
محصولی 
اجتماعی است

ساخت و برساخت اجتماعی رفاه

طرح مساله
در این نوشــتار می خواهم ایده هایی ســاده درباره رفاه طرح 
کنم که بــر تمایزی ظریف میان »اســتاندارد زندگی« و »کیفیت 
زندگــی« بنا شــده اند. معمــولا »اســتاندارد زندگــی« ناظر بر 
کمیت هایی است که در قالب شاخص هایی نظیر نسبت خدمات 
به جمعیت، درآمد سرانه، میزان مصرف کالاها و خدمات یا دیگر 
شــاخص های کمی اندازه گیری می شــود. وقتی پای استاندارد 
زندگی به میــان می آید، بســتر اجتماعی، ذهنیت، احســاس و 
عاطفه و کلیت روح انســانی در تعریف فراموش می شــود. اگر 
دو نفر یا خانواده در دو بســتر انسانی و اجتماعی کاما متفاوت، 
شاخص های کمی یکسانی را تجربه کنند، معنایش این است که 

استاندارد زندگی یکسانی دارند. 
در مقابــل اســتاندارد زندگی، مفهوم »رفــاه اجتماعی« قرار 
می گیرد کــه بیش از هر چیز با »کیفیت زندگی« مرتبط اســت. 
وقتــی درباره کیفیــت زندگی حرف می زنیم، تجربه انســانی از 
خوشبختی در بســتر ادراکی از عواملی متعدد مطرح می شود. 
پای »ادراک« که به  میان می آید، یعنی ذهنیت، عاطفه و احساس 
انســانی اهمیت پیدا می کند. به این ترتیب، غیراز شــاخص های 
کمی وضعیت، کیفیت ادراک شــده محیط زیست، میزان حمایت 
اجتماعی ادراک شــده و درک فــرد از حیات فکــری، معنوی و 

اجتماعی اش به رفاه او شکل می دهد. 
به محض آنکه بپذیریم رفاه اجتماعی از جنس کیفیت زندگی 

است و بستر اجتماعی بر ادراک آن موثر است، مساله »برساخت 
اجتماعــی رفاه« موضوعیت می یابد. رفــاه غیراز آنکه واقعیتی 
تجربی است، ادراکی ذهنی است که برساخته می شود. بنابراین 
بخشی از تحلیل اجتماعی معطوف به چگونگی برساخت رفاه 
اســت. این برســاختگی به جهت تاثیری که بر فرد و کنش های 
بعــدی وی مي  گذارد، بســیار مهم اســت؛ بنابراین باید شــیوه 

برساخته شدن را تحلیل کرد. 
اما رفــاه همان گونــه که به واســطه فرآیندهــای اجتماعی 
برساخته می شود، واقعیتی تجربی دارد که صرفا محصول کنش 
یا تاش فرد نیست، بلکه محصولی اجتماعی است. ازآن جهت 
که در اینجا ادراک ذهنی رفاه را مد نظر ندارم، استفاده از عبارت 
»ساخت اجتماعی رفاه« را مناسب می دانم. لذا در این مختصر 
می خواهم وجوهی از ســاخت و برســاخت اجتماعــی رفاه را 
تحلیل کنم؛ سپس به اهمیت چنین تحلیل و تمایزی می پردازم. 

ساخت اجتماعی رفاه
غالبا تصور می شود که رفاه افراد، تابعی از میزان دستاوردهای 
فردی شــان است و معیارهای مشخصی برای آن وجود دارد که 
تاش برای رســیدن بــه آن معیارها در حیطــه اختیار و تاش 
فردی اســت. ظاهر قضیه این اســت کــه اگر به انــدازه کافی 
تحصیات داشــته باشید و ســخت کار کنید، به رفاه اجتماعی 
قابل قبولی دست می یابید. اما این نگاهی فردگرایانه است که از 
یاد می برد رفاه فرد تحت تاثیر ســاختارهای پهن دامنه تری است 
که ممکن اســت اتفاقا در شــرایطی که همگان می کوشند رفاه 

خود را حداکثري کنند، باعث کمترشدن رفاه فرد می شوند. 
شــفاف ترین مثال در این خصوص مربــوط به کیفیت محیط 
زیســت اســت. رفاه زندگی فرد کاما به این بستگی دارد که در 

محمد فاضلی
استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
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چه محیطی زندگی می کند. برای مثال در ایران امروز درحالی که 
همه افراد کوشیده اند تا بهترین زندگی- استانداردهای زندگی- 
را برای خــود فراهم کنند و برخی از آنها بســیار موفق بوده اند 
)مهم نیست از چه راهی( و به همه ابزارهای رفاهی دسترسی 
دارنــد، اما خطر بی آبــی، ریزگردها، فرونشســتن زمین، آلودگی 
شیمیایی خوراکی ها، آلودگی هوا و در نهایت مرگ های زودرس 
ایشــان را تهدید می کند. این خطرات برای رفاه یا کیفیت زندگی 
افراد، محصــول کنش جمعی همه افرادی اســت که عاقانه 
به دنبال بیشــینه کردن رفاه خود بوده اند و در نهایت، ســاختار 
اجتماعی، ســطحی نازل از رفاه زیســت محیطی را برای شان به 

ارمغان آورده است. 
در مثال فوق، رفــاه افراد تحت تاثیر ســاختار نهادی ای قرار 
گرفته است که اجازه داده بهره کشی از محیط زیست، در نهایت، 
رفــاه همــگان را واقعا تهدید کنــد. این تهدیــد، ادراکی ذهنی 
نیســت؛ بلکه واقعیت جســمانی حیات را نیــز تهدید می کند. 
نظام های مالی و بانکی، سیســتم های حمل و نقل، یا هر ساختار 
دیگری می تواند چنین تاثیری بر ساخته شــدن رفاه افراد داشته 
باشــد. به این ترتیب در جامعه ای که همــگان عاقانه به دنبال 
حداکثري کــردن رفاه شــخصی خویش هســتند و هیچ چیزی 
از جنــس مســوولیت اجتماعــی مبتنی بر ســرمایه اجتماعی، 
تعیین کننــده کنش های افراد نیســت، واقعیت مــادی کیفیت 

زندگی در نهایت، قربانی اثرات منفی ساختارها می شود. 

برساخت اجتماعی رفاه
ذهنیت ها درباره رفاه برساخته هایی هستند که در فرآیندهای 
اجتماعی شکل می گیرند. برخی از این فرآیندها در ادامه تشریح 

می شوند: 
اول، نابرابری اجتماعی به ذهنیت فرد درباره میزان رفاهش 
شــکل می دهد. آدمیان همواره در مقایسه میان خود و دیگران، 
ادراکــی از کیفیت زندگی شــان پیدا می کنند. میــزان لذت فرد 
از وضعیتــش تابع مقایســه ای بــر مبنای ارزیابی گذشــته اش، 
آینــده قابل انتظــارش و برداشــتش از کیفیت زندگــی دیگران، 
قابل مقایســه با خود وی بنا می شــود. نابرابری ای که نامشروع 
پنداشــته شــود، کیفیت زندگی فــرد را کوچک نمایی می کند و 
جامعه نابرابرتر، سبب می شــود رضایت افراد از استانداردهای 

زندگی شان کاهش یابد. 
دوم، ارزیابی فرد از ســرعت تغییراتی که داشته و از وضعیت 
گذشــته اش به وضعیت فعلی رســیده، عاملی تعیین کننده در 
برساخته شــدن ادارک رفاه است. افراد سرعت تحول وضعیت 
خود را نیز با سرعت تغییرات وضعیت دیگران مقایسه می کنند. 
ســوم، ادراک فرد از رفاهش تابع تغییراتی اســت که تصور 
می کند در وضعیتش حاصل می شــود. جهــت مثبت تغییرات 
- صرف نظــر از مطلــق انــدازه اســتانداردهای زندگــی فــرد 
درحال حاضر- اثری تعیین کننده بــر ادراک کیفیت زندگی دارد. 
بنابراین انتظار می رود آنکه دارایی اش 500میلیون تومان است و 
فکر می کند ســال بعد 550میلیون تومان دارایی خواهد داشت، 
بســیار راضی تر از کسی باشــد که 600میلیون تومان دارایی دارد 
و تصور می کند ســال بعد 50میلیون تومان از دارایی اش کاسته 

صرف کردن 
هزینه های 
سرسام آور 

برای بهداشت 
و درمان، 

ارایه سبدهای 
حمایت 

غذایی، یا ارایه 
یارانه های 
متعدد به 

شهروندان، 
درحالی که 

کیفیت و 
شیوه عملکرد 

ساختاری 
که در نهایت 

کیفیت زندگی 
را می سازد، 

فراموش شده 
است، دردی 

دوا نمی کند

می شــود. در نهایت هر دو 550میلیون تومان دارایی دارند؛ ولی 
ادراک شان از جهان پیرامون و سطح رضایت مندی شان متفاوت 

خواهد بود. 
چهــارم، ادراک رفــاه بــر تصــوری تطبیقــی یا مقایســه ای 
درخصوص جوامع دیگر نیز مبتنی اســت. این مقایســه نه تنها 
مقایســه ایستا و در وضع فعلی را شــامل می شود؛ بلکه شامل 
قضاوت درباره کیفیت و سرعت تغییرات جوامع دیگر تا رسیدن 
بــه وضع فعلی و مقایســه چشــم انداز تغییــرات در آینده نیز 
می شــود. این نــوع از ادراک رفاه، بالاخــص در دنیای جدید که 
تصاویر رسانه ها به سرعت قادرند برساختی از تاریخ، تحولات و 

وضع موجود کشورها ارایه دهند، بسیار مهم است. 

سیاست رفاهی منسجم در سایه ساخت و برساخت رفاه 
همه تحلیل هاي ارایه شــده درخصوص ساخت و برساخت 
رفاه، برای کسب شناخت پیچیده تری از سیاست رفاهی منسجم 
به کار می آید. دلالت ســاخت و برســاخت رفاه اجتماعی برای 
سیاست رفاهی این است که نمی توان فقط به کمک صرف کردن 
اعتبــارات بیشــتر، رفاه یا کیفیــت زندگی را به نحــو معناداری 
ارتقا داد. صرف کردن هزینه های سرســام آور برای بهداشــت و 
درمان، ارایه ســبدهای حمایت غذایی، یا ارایه یارانه های متعدد 
به شــهروندان، درحالی که کیفیت و شــیوه عملکرد ساختاری 
که در نهایت کیفیت زندگی را می ســازد، فراموش شــده است، 
دردی دوا نمی کنــد. اعتبارات زیادی صــرف کاهش هزینه های 
بیماران می شود؛ ولی در واقع این ساختار زندگی شهری با همه 
آلودگی هایش و تخریب فزاینده محیط زیســت اســت که مولد 
بیماری هایی اســت که هم کیفیت زندگــی را کاهش می دهند 
و هم ســهم مهمی از اعتبــارات تخصیص یافته را می بلعند. به 
عبارتی، »کیفیت حکمرانی« و کیفیــت عملکرد آرایش نهادی 

است که ساخت رفاه را در نهایت تحت تاثیر قرار می دهد. 
از ســوی دیگر، ادراک ذهنی رفاه به شــدت تحت تاثیر ادراک 
نابرابری، گذشــته و برآورد از حرکت به ســوی آینده است. اینها 
متغیرهایی اجتماعی هســتند که به شــدت تاریخی اند. اعتماد 
تعمیم یافته و نهادی، ارزش ها و نگرش های اجتماعی و اعتماد 
به قابلیت های نظام اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی، 
به شــدت بر ادراک ذهنی افراد موثر است. همه این متغیرها بر 

نظام انتظارات هم تاثیر دارند. 
براین اســاس، سیاست رفاهی منسجم در یک یا دو وزارتخانه 
و براســاس تخصیص اعتبارات به یک یا چند شــاخص، تعریف 
نمی شــود. سیاســت رفاهی منســجم محصــول عمدتا صِرف 
هزینه های بیشــتر نیســت؛ بلکه بیش از هرچیز محصول تغییر 
ادراک شــهروندان از »کیفیــت حکمرانــی« اســت. اصاحات 
ســاختاری مولد اعتماد به کیفیت حکمرانــی و امید به بهبود 
آن در آینده، بیش از صرف هزینه های بیشــتر در بستر حکمرانی 
ناکارآمــد، بر ادراک رفاه اثــر می گذارد. صــرف اعتبارات گزاف 
اگر راهی به ســوی ارتقــای رفاه اجتماعی بود، هشــت ســال 
سیاســت های پوپولیســتی مبتنی بــر هزینه کــرد و درعین حال 
اضمحال ساختاری بیشتر، سطح بی سابقه ای از رفاه اجتماعی 

خلق می کرد.
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Á  محوری ترین برنامه ای که شــما به عنوان وزیــر کار در ابتدای 
وزارت از آن ســخن گفتید و تاکید کردید، بحث رفاه اجتماعی و 
تاکید بر سیاســت های رفاهی بوده اســت. علت انتخاب چنین 
سرفصلی در برنامه های شــما چه بوده است؟ نگاه به این مقوله 

چگونه است؟ 
سیاست های رفاهی به معنای ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری 
فرصت های برابر برای همه ایرانیان است و این سیاست ها باید منجر 
به توانمندکردن مردم شــود. بحث رفاه اجتماعی، مهم ترین بخش 
فعالیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت. نقطه توازن 
و تعادل برنامه های ایــن وزارتخانه به بخش رفاه اجتماعی مربوط 
می شود و این موضع، یکی از بخش هایی است که باید متوازن کننده 
رشد و توسعه باشد و باید این را مدنظر قرار دهیم. بعد از چند دهه 
بحث در ســطح بین المللی و داخلی درباره توسعه و رشد، بالاخره 
پذیرفته ایم که بدون رشــد فراگیــر، یعنی بــدون پرداختن به همه 
جوانب همراه با حمایت های اجتماعی ازجمله توســعه اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی نمی توانیم به راهکار مناســبی برای 
کاهش فقر دست  یابیم. من فکر می کنم باید در سطح ذهنی، بحث 

رفاه و کاهش فقر به یک دغدغه تبدیل شود؛ به طوری که ایران بدون 
فقر و داشــتن جامعه پویا و بانشــاط باید بــه دغدغه ذهنی و ملی 
و فقدان آن به یک اندوه ملی تبدیل شــود. باید به ســمتی حرکت 
کنیم که عقب ماندگی و عدم رشــد و پیشرفت به صورت یک دغدغه 
ذهنی و رنج تلقی شــود. به همین دلیل تاکید دارم درحال حاضر باید 
یک گفتمان عمومی ایجاد شــود؛ برای اینکه بدانیم شایســته چنین 

موقعیتی نیستیم. 
مفهــوم رفــاه طی دهه های اخیر دچار تحول شــده اســت و از 
مفاهیم کاما عینی به مفاهیم کاما ذهنی تغییر یافته اند و مناسب 
با این تغییرات لازم است در کشور ما نیز چنین رویکردی مدنظر قرار 
بگیــرد. توجه به چنین رویکردی به معنای داشــتن نگاه همه جانبه 
به ابعــاد مختلف رفاه و همچنین توجــه به تمامی آحاد جامعه و 
نه فقط قشــر آسیب پذیر اســت. وقتی از مفهوم ذهنی رفاه صحبت 
می شــود می توان آن را به فال نیک گرفت؛ یعنی ما پیش شرط های 
رفاه ذهنی که همان رفاه عینی اســت را در اموری مانند بهداشت، 
آموزش، اشــتغال و... محقــق کرده ایم و اکنون تــاش داریم نگاه 

وسیع تر و کامل تری به رفاه اجتماعی داشته باشیم. 

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تاکید کرد 

ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

سیاست های رفاه اجتماعی تفاوت اصلی دولت تدبیروامید با سایر دولت هاست. این جمله ای است که بارها علی ربیعی- وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی- بر زبان رانده و همواره تاکید کرده اســت که سیاست های وزارتخانه اش برمبنای همین اصل تدوین شده است.  در 
گفت وگوی پیش رو او از اهمیت سیاست های رفاهی، مسایل و مشکلات بر سر راه این سیاست ها و ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی 

سخن گفته است. 
به باور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســرمایه اجتماعی، مشــارکت به همراه دارد، اعتمادساز اســت، موجب کاهش جرم و ناامنی 
می شود و به نوعی بر ذهن مردم تاثیر می گذارد و خشنودی و رضایت را برای آنها فراهم می کند. این خشنودی همان چیزی است که از 

آن به عنوان رفاه ذهنی یاد شده و دولت تلاش دارد در این حوزه از رفاه اجتماعی هم نقش اثرگذار و فعالی داشته باشد. 
وی همچنین تاکید می کند: تحقق سیاست های رفاهی فقط با تزریق منابع مالی و توسل به  نظام اداری ممکن نخواهد بود. هرچند به هر 
دو نیازمندیم؛ اما سیاست های رفاهی در صورتی موفق خواهند بود که تمام نیروهای اجتماعی را به عنوان منابع قدرت به همراه داشته 
باشد و ســازوکارهای نهادی لازم برای تحقق سیاست ها نیز طراحي شده باشد؛ بنابراین تامین نیازهای اساسی بدون توجه به الزامات 
موردنیاز برای اجرای موفق سیاســت های رفاهی ممکن نخواهد بود و نمی توان به سیاســت های رفاهی پایدار دست  یافت، مگر آنکه 
به واقعیت های این حوزه پایبند بود؛ چراکه شــرط موفقیت دولت ها هماهنگی در سیاست گذاری اجتماعی در عین تکثر در اجراست. 

سیاست های رفاهی دولت یازدهم می تواند محور ائتلاف در میان همه گروه های اجتماعی باشد. 

شرط موفقیت 
دولت ها 
هماهنگی در 
سیاست گذاری 
اجتماعی در 
عین تکثر در 
اجراست. 
سیاست های 
رفاهی دولت 
یازدهم می تواند 
محور ائتلاف 
در میان همه 
گروه های 
اجتماعی باشد 
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Á  چه محدودیت هایی در این حوزه وجود داشته و با چه موانعی 
در این راه برخورد کرده اید؟ 

در حوزه سیاســت گذاری رفاهی تشــخیص مســاله یک مولفه 
بنیادین و مهم ترین مرحله برای تصمیم گیری است؛ زیرا خوب دیدن، 
خوب تشــخیص دادن و خوب نشان دادن مساله می تواند به راه حل 
مناســب بینجامد. درواقع تا شــناخت درســتی از مشــکل نداشته 
باشــیم نمی توانیم در درمان آن موفق باشــیم. واقعیت این اســت 
که کشــور با مشکات مالی روبه روســت و امکان استفاده صرف از 
ابزارهــای مالی برای تحقق برنامه های رفاهــی با محدودیت هایی 
مواجه اســت؛ اما این ابــزار الزاما وافی به مقصود نیســت؛ چراکه 
توزیع رفاه، سیاســت جبرانی نیســت، بلکه سیاســتی در کنار رشد 
اقتصادی اســت و هــر حرکت خوب اقتصادی اگر با سیاســت های 
رفاهی آمیخته نشــود برای مردم ملمــوس نخواهد بود. باید تاکید 
کنم تحقق سیاســت های رفاهی تنها با تزریق منابع مالی و توســل 
به نظــام اداری ممکــن نخواهد بــود. هرچند به هــر دو نیازمندیم 
اما سیاســت های رفاهــی در صورتی موفق خواهند بــود که تمام 
نیروهای اجتماعی را به عنوان منابع قدرت به همراه داشــته باشــد 
و ســازوکارهای نهــادی لازم بــرای تحقق سیاســت ها طراحی نیز 
شــده باشد؛ بنابراین تامین نیازهای اساســی بدون توجه به الزامات 
موردنیاز برای اجرای موفق سیاست های رفاهی ممکن نخواهد بود 
و نمی توان به سیاســت های رفاهی پایدار دست  یافت، مگر آنکه به 
واقعیت هــای این حوزه پایبند بود؛ چراکه شــرط موفقیت دولت ها 

هماهنگی در سیاســت گذاری اجتماعی در عین تکثر در اجراســت. 
سیاســت های رفاهی دولت یازدهم می تواند محور ائتاف در میان 
همه گروه های اجتماعی باشــد. این ظرفیــت در دولت تدبیروامید 
وجود دارد تا با یکپارچگی و انسجام در سیاست های رفاهی، ارتقای 
همکاری جمعی، شریک کردن گروه های ذی نفع و ذی ربط در فرآیند 
سیاست گذاری، طراحی سیاســت های رفاهی مطابق با نیازهای هر 
منطقه، شنیدن صدای فقرا و محرومان و تاکید بر راهبرد گفت وگوی 
اجتماعــی، گفتمان رفاهی فراگیر و پایــدار را در جامعه ایران ایجاد 
کند. برهمین اســاس در چارچوب الگوی رفاهی فوق وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اقدامات متعــددی در حوزه های رفاهی انجام 

داده است. 
Á  به باور شــما شرط اساسی کارآمدترشــدن سیاست های رفاه 

اجتماعی در چیست؟ 
واقعیت این است که شــرط اساسی کارآمدترشدن سیاست های 
رفاه اجتماعی، هماهنگی در سیاســت های اجتماعی و ایجاد پایگاه 
اطاعات جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور است. اگر دقت شود 
در لایحه بودجه 1393 بیش از 17 برنامه در فصل رفاه وجود داشته 
که توسط 17 دستگاه اجرا شد؛ بنابراین ضرورت وجود یک نهاد عالی 
برای ایجاد هماهنگی بین دســتگاه های مجری در حوزه رفاه بیشتر 
درک می شود. خوشــبختانه سیاست گذاران نظام جمهوری اسامی 
به درســتی به این نتیجه دســت یافتند که باید نهادی ویژه، مسوول 
سیاســت گذاری برای بازنشســتگی، پیری، آســیب های اجتماعی، 

تحقق 
سیاست های 

رفاهی تنها 
با تزریق 

منابع مالی و 
توسل به نظام 

اداری ممکن 
نخواهد بود. 

سیاست های 
رفاهی در 

صورتی موفق 
خواهند بود که 
تمام نیروهای 

اجتماعی را 
به عنوان منابع 

قدرت به همراه 
داشته باشد



12

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

حمایــت از کودکان و زنان بی سرپرســت و کاهــش نابرابری و فقر 
باشد. بر این اساس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفت 
که متاســفانه در هشت ســال گذشــته تعطیل بوده است. تشکیل 
شــورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بعد از مدت ها تعطیلی، حاکی 
از عزم دولت برای ایجاد هماهنگی در سیاست های اجتماعی برای 
ارتقــای رفاه اجتماعی و مبارزه با فقر اســت. دولــت تدبیروامید با 
برنامه ریزی، کار کارشناسی و هدفمند در زمینه سیاست های رفاهی 
پیش می رود و این امر می تواند، منجر به کاهش فقر و نابرابری های 
اجتماعی شــود. بیان این نکته توسط دکتر حسن روحانی که اقشار 
آســیب پذیر نباید در فرآیند رشد و توسعه کشــور مورد غفلت قرار 
گیرند، تبیین یک راهبرد در حوزه سیاست گذاری رفاه اجتماعی است. 
مسلم آن اســت که با رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه رفاهی و 
تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری که همواره بر اهتمام 
نظام به محو فقر و کاهش آلام جامعه، به ویژه مســتضعفان تاکید 
دارند آینده ایران اسامی، آینده ای توأم با عدالت و پیشرفت خواهد 

بود. 
Á  اما اکنون عده ای با این سیاســت مخالف اند و آن را هزینه ای 

بی نتیجه می دانند؟ 
اگر سیاست رفاهی درستی اتخاذ نشود مجددا اعتماد اجتماعی 
فرو خواهد ریخت، ســوال شما درست است متأسفانه امروز عده ای 
سیاســت های رفاهی را هزینه قلمداد می کنند؛ امــا باید بدانیم که 
سیاســت های رفاهی منســجم، نه تنها هزینه نیست؛ بلکه می تواند 
درآمدهای فراوانی هم در پی داشــته باشــد. سیاست های منسجم 
رفاهی هزینه خلق نظام اعتماد، توانمندسازی جامعه، ایجاد اعتماد 
و افزایش امید به آینــده در مردم خواهد بود. درواقع، اعتماد فقط، 
کشاندن مردم پای صندوق های رأی نیست؛ بلکه باید اعتماد آنان را 
به دولت افزایش داد. ایجاد سیاست های رفاهی منسجم هزینه های 
جانبــی اقتصادی را در جامعــه کاهش خواهــد داد. به طور حتم 
اجرای هر برنامه ای با انتقادات و مخالفت هایی همراه اســت؛ ولی 
نگاه علمی به این مســاله مشخص می کند که مردم و دولت در یک 
فرآیند مبادله درگیر هســتند که بایستی برای اصاح امور اجتماعی 
پایه های این مبادله بر اساس اخاقیات اجتماعی، همچون اعتماد، 

شفافیت، تعهد، حس مسوولیت و... باشد. 
زمانی که سیاســت های رفاهی به فراموشی سپرده شوند، رابطه 
دولت و مردم دچار آسیب می شود و مشارکت مردم در فعالیت های 
اجتماعی کاهش پیدا می کند. سیاســت های رفاهــی این وظیفه را 
برعهده  دارنــد که زمینه پیوند شــهروندان و جامعه را فراهم کنند 
و دراین میان فقرا اولویت اول محســوب می شوند؛ چراکه در فرآیند 
توزیع منابع به نحوی فراموش  شده اند و این وضعیت می تواند آنها 
را در تقابل با دولت قرار دهد و برای دولت، هزینه های اضافی به بار 
آورد. کاهش مسایل اجتماعی به واسطه اجراي سیاست های رفاهی 
آرمانی است که به سادگی نمی توان با آن مخالفت کرد و هر دولتی 

باید تاش کند دراین زمینه نهایت سعی خود را به کار بندد. 
Á  از مباحثی که ضرورت توجه به آن وجود دارد، بحث سرمایه  

اجتماعی اســت. آیا اجرای سیاســت های رفاهــی می تواند به 
افزایش سرمایه اجتماعی بینجامد؟ آیا در برنامه های وزارت رفاه 

به این امر توجه شده است؟ 
توجه به ســرمایه اجتماعی بســیار مهــم و عاملی برای کاهش 

فســاد در جامعه اســت. در کتاب دومم که بازهم زنده باد فساد نام 
دارد و هنوز منتشــر نشده، آماری وجود دارد که از پایین بودن میزان 
ســرمایه و اعتماد اجتماعــی حکایت دارد؛ اما با سیاســت رفاهی 
منســجم، هدفمند، غیرسیاسی، غیرپوپولیســتی و ایجاد گفت وگوی 
اجتماعی می توان تصمیمات بــزرگ در جامعه گرفت و با افزایش 
اعتماد اجتماعی و جراحی های اقتصادی، به نوعی نشاط اجتماعی 

ارزشمند دست  یافت. 
اگــر به اوضاع و شــرایط مــردم در دهه 40 نــگاه کنیم متوجه 
می شویم باوجود رشد اقتصادی در آن دوره، نارضایتی های اجتماعی 
مردم، ســرودن اشعار و ساخت موســیقی های غم انگیز، رشد بسیار 
زیادی داشــت؛ بنابراین باید ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه کنونی 
موردتوجه جدی قرار گیرد. سیاســت های رفاهی اگر با برنامه ریزی 
مناسب همراه باشــند ســرمایه اجتماعی ایجاد خواهند کرد و این 
ســرمایه اجتماعی موجب کاهش هزینه های اجتماعی خواهد شد. 
ســرمایه اجتماعی چون قابلیت تبدیل به ســرمایه اقتصادی را نیز 
دارد؛ امر مهمی تلقی می شود که برای بازسازی آن باید تاش کرد؛ 

چراکه پیش زمینه بسیاری از مسایل است. 
ســرمایه اجتماعی، مشــارکت به همراه دارد، اعتمادساز است، 
موجب کاهش جرم و ناامنی می شــود و به نوعی بر ذهن مردم تاثیر 
می گذارد و خشــنودی و رضایــت را برای آنها فراهــم می کند. این 
خشــنودی همان چیزی است که از آن به عنوان رفاه ذهنی یاد شده 
و دولت تاش دارد در این حوزه از رفاه اجتماعی هم، نقشي اثرگذار 

و فعال داشته باشد. 
Á  از اقدامات متعدد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه 

رفاهی گفتید. در این  یک ســال واندی چه اقداماتی صورت گرفته 
است؟ 

توســعه بیمه روســتاییان، پوشــش بیمه برای همــه ایرانیان، 
افزایش اقام داروهای تحت پوشــش بیمه، اجــرای موفقیت آمیز 
طرح حمایت غذایــی، افزایش یارانه مراکز نگهــداری از معلولان، 
اختصــاص 12هزارمیلیاردتومان به بخش درمان، ارزشــمندکردن 
دفترچه های درمان، تحول در نظام تعرفه های پزشــکی، تخصیص 
اعتبــار بــرای بازگرداندن کــودکان در معرض آســیب به تحصیل، 

حمایت از افزایش نقش نهادهای مدنی در سیاست گذاری و... . 
Á  به باور شما مهم ترین رکن سیاست های رفاهی چیست؟ 

یکی از مهم ترین رکن های سیاست های رفاهی، بیمه های درمان 
و بیمه های اجتماعی اســت که خوشــبختانه در این جهت در حال 
حرکت هســتیم. یکی از دغدغه های مقام معظــم رهبری همواره 
برخورد کرامت آمیز با بیماران بوده اســت که خوشبختانه امروز این 

اتفاق افتاده است. 
ضمن اینکــه می توان رکن دیگر سیاســت های رفاهــی را تهیه 
بانــک اطاعــات اقتصادی- اجتماعــی خانواده ها عنــوان کرد که 
درحال حاضر با همکاری سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی و کمیته 
امداد، دراین زمینه گام های مهمی برداشــته  شــده است و اطاعات 
اقشــار محروم و نیازمند جمع آوری  شده و مبنایی برای اجرای طرح 

حمایت غذایی شده است. 
Á  خب بــرای بیمه های درمــان چه کرده اید؟ چــون همچنان 

عــده ای از شــرایط بیمه های تامیــن اجتماعــی و هزینه های 
پرداختی، رضایت کافی ندارند؟ 

ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

اعتماد فقط، 
کشاندن 
مردم پای 
صندوق های 
رأی نیست؛ 
بلکه باید اعتماد 
آنان را به 
دولت افزایش 
داد. ایجاد 
سیاست های 
رفاهی منسجم 
هزینه های 
جانبی اقتصادی 
را در جامعه 
کاهش خواهد 
داد.
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 امروز شاهد هســتیم به برکت تدبیر صورت گرفته، دفترچه های 
بیمه ارزشمند شده اند و من معتقدم برای تحقق این هدف، مسیري 
طولانی در پیش داریم؛ اما در همین مدت کوتاه نیز اقداماتی انجام 
داده ایم. ارزش بیمه های روستایی را سه برابر کرده ایم. به هماهنگی 
صندوق های بیمه ای نزدیک شده ایم و تاش می کنیم پوشش بیمه 
بیکاری را گسترش دهیم و بیمه بیکاری صنایعی را که تعطیل شده 
یا نیاز به بازسازی دارد، تامین کنیم. بیمه فراگیر را طراحی کرده ایم؛ 
زیــرا نمی خواهیم هیچ ایرانی فاقد بیمه باشــد. دلیل چنین تفکری 
هم این است که درحال حاضر بیماران مرفه، خود مشکلشان را حل 

می کنند. 
Á  اما هنوز نارضایتی وجود دارد؟ 

این مساله ممکن است به صورت صددرصد حل  نشده باشد؛ اما 
بیشترین تمرکز ما بر افرادی اســت که قشر پایین هستند تا فراگیری 
بیمــه این افراد محقق شــود. می خواهیم دفترچــه بیمه را دارای 
هویت و اعتبار کنیم. کارت بیمه و دفترچه باید دارای ارزش باشــد. 
حتما ما در نظام بیمه ای با هماهنگی وزارت بهداشت باید شرایطی 
فراهم کنیم که افراد بتوانند با وضعیت مناســبی درمانشان را طی 
کنند. یکی از بحث های مقام معظم رهبــری این بود که بیمار به جز 
رنج بیماری نباید رنج دیگری داشــته باشــد. من خــود به عینه این 
موضوع را تجربه کردم. ســال 84 در دانشــگاه وضعیتی پیش آمد 
که بیمه را قطع کردند و همســرم در وضعیت شــیمی درمانی قرار 
داشــت و من واقعا سختی این موضوع را درک کردم. در گام بعدی 
قصد داریم بخش اعظمی از منابع یارانه به بخش ســامت و بیمه 
اختصــاص یابد. شــورای عالی بیمه نیز در دولــت یازدهم، بیش از 
هشت بار تشکیل  شده و دراین راستا اقدامات مهمی به انجام رسیده؛ 
براي  مثال ایجــاد بیمه همگانی یک کار بنیادین در حوزه ســامت 
اســت. ظرف چند روز، بیــش از دوونیم میلیون نفر بــرای دریافت 
بیمه همگانی ثبت نام کردند و فقط در امســال پنج  تا شش میلیون 
نفر تحت پوشــش بیمه همگانی قرار گرفته اند. البته ممکن اســت 
عده اندکی هنوز تحت پوشــش بیمه سامت همگانی قرار نگرفته 
باشــند که دراین زمینه می توانند با مراجعه به سایت سازمان تامین 

اجتماعی برای ثبت نام در پوشش بیمه همگانی اقدام کنند. 
ازنظر پوشــش حمایتی، ســازمان های بیمه گر در یک سال اخیر 
اقدامات موثری انجام داده اند، به گونه ای که هزینه های خانمان سوز 
را تحت پوشــش قــرار داده انــد و پرداخت هزینه هــای درمانی از 
جیــب مــردم را به زیــر 10درصد رســانده اند. همچنیــن در تاش 
هســتیم تا بســته پایه بیمه خدمات درمانی را ماه به ماه کمتر کنیم 
و خدمات دهــی به بیماران صعب العاج را هم در دســتور کار قرار 
دهیم. در بحث پوشش های مالی سازمان تامین اجتماعی در جهت 
تقویت طرح ســامت دوهزارو500میلیاردتومان تجهیز منابع شده 
است و مجموعا در ســال جاری 13هزارو500میلیاردتومان به بحث 

درمان تخصیص داده  شده است. 
اعتقاد دارم که هرکس در این کشــور آجر روی آجر بگذارد، باید 
به او ارزش گذاشت و مجســمه او را ساخت، تجربه ای که بخواهد 
منهای نگاه حمایت گرانه اجتماعی باشــد نیز همــان برزیلی کردن 
کشور اســت. فهم و درک غلط از تامین  اجتماعی باید اصاح شود. 
تامین  اجتماعی حیاط خلوت نیست، منابع تامین اجتماعی بین نسلی 

است و نباید به گونه ای عمل شود که حقی از مردم ضایع شود

Á  گفته می شود سازمان تامین اجتماعی یکی از حاشیه دار ترین 
سازمان هاست؛ برای این سازمان چه برنامه ای دارید؟ 

در سازمان تامین اجتماعی کارکنان پاکی در حال فعالیت هستند. 
ما برای نخستین بار در 30 ســال پس از انقاب، مدیر سازمان تامین 
اجتماعی را از درون این سازمان انتخاب کردیم و قطعا این سازمان 
می تواند به زودی به عنوان یکی از ســازمان های پاک معرفی شــود. 
همان طور که گفتم فهم و درک غلط از تامین  اجتماعی باید اصاح 
شود. همان طور که گفتم تامین  اجتماعی حیاط خلوت نیست، منابع 
تامین اجتماعی بین نســلی اســت و نباید به گونه ای عمل شود که 
حقــی از مردم ضایع شــود. درحال حاضر مهم ترین مشــکل تامین  
اجتماعی مطالبات و معوقات است که بخشی از آن مربوط به دولت 
است و بخشی هم مربوط به شــرکت های گریزان و کسب وکارهای 
کوچک و بی جان. در این بخش ما در حال اقداماتی هســتیم. البته 
باید به گونه ای عمل شــود که صاحبــان حرفه های کوچک از ترس 
تامین  اجتماعی دور و منحرف نشــوند. به همین دلیل قصد داریم با 
زمان بنــدی و مطالعه دقیق و جدی و بــا اتخاذ رویکرد وحدت رویه 
مدیریــت زمان ایــن موضوع را مرتفــع کنیم. در ایــن دولت تاش 
می شود که هیچ حقی از مردم ضایع نشود. باید دفترچه های تامین  
اجتماعی ارزشــمند شود. با ارایه ایده های نو و کارشناسی و با توجه 
به وضعیــت موجود باید ارزش این دفترچه هــا بیش ازپیش بهبود 
یابد. البته با تیم مدیریتی که در تامین اجتماعی حضور دارد از زمان 
استقرار دولت تدبیروامید اقدامات چشمگیری به انجام رسیده است 
که ازآن جمله می توان به موارد زیر اشــاره کــرد. در بخش درمان: 
به روز رسانی پرداخت مطالبات طرف قرارداد )داروخانه، بیمارستان، 
درمانگاه، پزشــکان و بخش پاراکلینیک( که قریب ده ها ماه معوق 
مانده بود و طی شش ماه معوقات 14ماه تا آخر بهمن پرداخت شد، 
کاهش فرانشــیز پرداختی بیماران خاص و سرطانی، کاهش قیمت 
180 قلــم دارو به میــزان قبل از افزایش قیمت ارز، تحت پوشــش 
قراردادن اغلب داروهاي مربوط به نازایی، شــروع عملیات اجرایی 
نرم افزار جدید بیمارســتانی در سطح کشــور، رویکرد ویژه در نظام 
پرداخت به پزشکان و کارکنان بخش درمانی در مناطق محروم؛ در 
بخش بیمه: زیرپوشش قراردادن فرزند چهارم به بعد، مکانیزه کردن 
همه شعب سازمان، افزایش چهار درصد در وصولی سازمان، ایجاد 
تغییرات در بخش اقتصادی که باعث ارتقای اندوخته های سازمان 

در بازار سرمایه شد به میزان 50درصد و... . 

ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

سیاست های 
رفاهی این 

وظیفه را 
برعهده  دارند 

که زمینه پیوند 
شهروندان 
و جامعه را 
فراهم کنند 

و دراین میان 
فقرا اولویت 

اول محسوب 
می شوند
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شبکه های فقر زدا

نــوع نگاه بــه رفاه اجتماعی این اســت که در یک زندگــی اجتماعی، 
انســان ها بتوانند امکان بهره برداری از حقــوق اجتماعی خود را به طور 
مساوی داشــته باشــند. قاعدتا در زندگی اجتماعی بعضی از انسان ها یا 
بــه دلیل ضعف فیزیکی، یا اشــکال ها و ایراداتی که در برخی ســاختارها 
و نهادها وجــود دارد، نمی توانند از این حقوق به طورمســاوی برخوردار 
باشند. برهمین اســاس نهادهایی در زندگی اجتماعی وجود دارند که در 
طول حیات انسان و زمانی که دچار مشکل می شوند یا در دوران پیری که 

دچار ضعف شدید می شوند، از آنها پشتیبانی می کنند. 
در دوران مدرن با بزرگ ترشدن شــهرها، روابط در سطح خانواده و در 
ســطح گسترده تر عشــیره و طایفه گسسته می شــود و آن موقع است که 
نهادهــای اجتماعی و صندوق های تامین اجتماعی شــکل می گیرند تا از 

افراد در مشکات و در مسایلی که نقطه ضعف دارند، حمایت کنند. 
طبیعی است که با بزرگ ترشدن شهرها وارد دوره ای شده ایم که در آن، 
بدون بهره گیری از سیستم های  اطاعاتی نمی توان کان شهرها را حمایت 
کرد و یکــی از بحث هایی که در حکمرانی خوب مطرح می شــود همین 

سیستم های فناوری اطاعات و اطاع رسانی است؛ 
سیســتم هایی که شــامل سیســتم های اطاع رســانی و ابزار رباتیک 
می شــود و در واقع جای پنج حس انســانی قرار می گیرد. اینجاســت که 
همین سیســتم های نرم افزاری پردازش گر -بــه عنوان یکی از راه هایی که 
می توان شــفافیت را در حوزه های رفاهی برقرار کرد- تلقی می شــوند و 

استفاده از آنها بسیار اهمیت پیدا می کند. 
در نظام رفاهی بحث اینکه یک فرد در آن نظام از بدو تولد تا مرگ کاما 
دیده شود و حقوق اجتماعی مناسب داشته باشد، بسیار مهم است و باید 
مولد آسیب های اجتماعی که اختاف در روش بهره گیری در نظام رفاهی 
اســت، به حداقل برسد. آن چیزی که بســیاری از آسیب های اجتماعی را 
در بزرگســالی یا میانســالی ایجاد می کند، بحث بی عدالتی است و یکی از 

ابزارهایی که می تواند از بی عدالتی ها جلوگیری کند، شفافیت است. 
اگر شفافیت محقق شود، می توان امکان یک حکمرانی خوب را فراهم 
کرد تا منابع با شــرایط مناســب در اختیار همه قرار گیرد و از بهداشــت 
مناســب، آموزش مناسب و اشتغال مناســب در زندگی برخوردار شوند و 
شرایطی را متناســب با توانایی فرد ایجاد شود که هرکسی از حداقل رفاه 

برخوردار باشد. 
دراین میــان اگرچه گاه ایــده قفس آهنین که بیان کننده این اســت که 
شــفافیت زیاد می تواند مشکل ساز باشد وجود دارد؛ ولی با نگاه مثبت به 
این مساله، مشخص است که شفافیت، فواید بیشتری دارد و آن نقیصه را 
از راه تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و تضعیف تمرکز قدرت در نقاط 

خاص می توان رفع کرد. 
یکــی از بحث هایــی کــه در نظام هــای رفاهــی مطــرح می شــود 
ســه جانبه گرایی اســت؛ یعنــی موضوع تمرکــز قدرت از بیــن می رود و 
نهادهای رفاهی به نحوی توســط خود مردم اداره می شــوند و دولت ها 
بیشــتر نقش ضمانت گر دارند و وجه حضور دولت در آنجا وجه حمایت 
و عضویت حمایتی اســت تا اگر صندوق ها در شرایط خاصی دچار مشکل 

شدند بتوانند کمک مناسب را از منابع خود دریافت کنند. 
به این ترتیب است که می توان گفت حوزه  «ای سی تی« در کنار شفافیت 
می تواند امکان مدیریت ســازمان های پیچیده را فراهم کند. سازمان های 
رفاهی و تامین اجتماعی به تدریج در دنیا به سازمان های بزرگ اقتصادی 
هم تبدیل شــده اند و در دنیا بازیگر عمده اقتصاد ملی محسوب می شوند. 
پس متناســب با توســعه فناوری، روش های مدرنی هم بــرای اداره این 

سازمان اقتصادی- اجتماعی فراهم آمده است. 
تا دو دهه گذشــته بســیاری از مدل ها »دی بی« و »پــی از یوگو« بود و 
براین اساس یک نســل پرداخت می کرد و نســل دیگری استفاده می کرد. 
طبق این مدل با شرط حفظ ارزش پولی، مبلغ واریزشده به صندوق، چیزی 
معادل حقوق 10سال بود و با توجه به پایین بودن میزان امیدبه زندگی فرد 
بعد از دوران اشــتغال و واردشــدن به دوران بازنشستگی به طورمتوسط 

10سال زندگی کرده و از مزایای صندوق استفاده می کرد. 
اما اکنون وارد دوره ای شــده ایم که انســان ها متجاوز از 20ســال و در 
مواردی 30ســال بعد از بازنشســتگی زندگی می کنند و اینجاست که این 

سید ابوالحسن فیروزآبادی
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اگر شفافیت 
محقق شود، 
می توان امکان 
یک حکمرانی 
خوب را فراهم 
کرد تا منابع با 
شرایط مناسب 
در اختیار همه 
قرار گیرد و 
از بهداشت 
مناسب، 
آموزش مناسب 
و اشتغال 
مناسب در 
زندگی برخوردار 
شوند و شرایطی 
را متناسب با 
توانایی فرد 
ایجاد شود 
که هرکسی از 
حداقل رفاه 
برخوردار باشد



15

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

مشــکل خودنمایی می کند که چطور وقتی معادل 10ســال از مردم پول 
دریافت شده باید معادل 20 تا 25سال خدمات و پول به آنها بازپس داده 

شود. 
نظام های غربی که زودتر از ما با این مشکل روبه رو شدند، از مدل های 
دیگری مانند مدل اقتصادی »دی ســی« )ســهم مشــارکتی مشــخص( 
اســتفاده کردند و افرادی که عضو یک صندوق بیمه اجتماعی شــدند هر 
پرداختی که کردند در حساب آنها نگهداری شده و در تمام دوران اشتغال، 
مشــخص است که در حساب آنها با این پول چه سهامی خریداری شده و 

سود آن سال به سال به چه میزانی بوده است. 
به این ترتیــب می توان گفت اگرچــه در نظام های غربی مدل نظام های 
سوسیالیســتی دولتی بیرنگ شــد و از بین رفت ولی نظام های صندوقی و 
مدل های اقتصادی مبتنی برصندوق ها شــکل پیدا کردند و درصد بســیار 
قابل توجهی را در اقتصاد به خود اختصاص دادند و البته پیاده ســازی این 
مدل های اقتصادی هم بدون بهره گیری از سیستم های مناسب نرم افزاری 

ممکن نبود. 
در جوامعی مثل ایران که به دلیل نبود بازار ســرمایه مدرن و سیستم 
بوروکراســی مناســب با پیاده ســازی این سیســتم ها فاصله داریم بحث 

شفافیت باید بیشتر مد نظر قرار بگیرد. 
مــا اکنون در ایــران، در مرحله شــفاقیت تکوینی هســتیم و هنوز در 
نظام های تامین اجتماعی کشور وحدت صندوق ها که مورد نظر قانونگذار 
در برنامــه پنج ســاله پنجــم بوده اســت، صــورت نگرفته اســت. هنوز 
صندوق ها متعدد هســتند و همه شــهروندان تحت پوشش صندوق ها و 
بیمه های تامین اجتماعی نیستند؛ این در حالی است که طبق آمار، بیش تر 
از جمعیت مردم تحت پوشش صندوق ها هستند و این به معنای آن است 

کــه بعضی از افراد در بیــش از یک صندوق عضویــت دارند یا اطاعات 
درســت نیست و افراد در یک صندوق عضو هستند؛ ولی تعدادشان بیشتر 

از جمعیت است! و این معمایی است که باید حل شود
بنابرایــن، در ایــران تا رســیدن بــه شــفافیت و اجرای سیســتم های 
اطاع رسانی نوین، فاصله داریم. از این رو در گام نخست باید برای رسیدن 
به این شفافیت تاش کنیم. زیرا در شرایطی که در کشور ما به همه یارانه 
داده می شــود، این شــفافیت گامی اساسی اســت. پس دولت باید تمام 
همت خود را به خرج دهد و شــرایط موجــود را ثبت وضبط کند و به این 

شفافیت برسد. 
پس با توجه به اینکه از یک سو بانک جامعه رفاه ایران که از مصوبات 
برنامه پنجم توســعه بود، عملیاتی نشده و از ســوی دیگر شرایط فعالیت 
صندوق هــای 18گانه تامین اجتماعی هنوز یکســان نیســت، به یک عدم 
وحدت در قوانین و شــرایط می رسیم. از طرفی کمبود اطاعات هم باعث 
می شــود دولت در حقوقی که به شــهروندان می پردازد نتواند عدالت را 

برقرار کند. 
به این ترتیــب بــا داشــتن شــفافیت در بحــث اطاعات از یک ســو و 
یکســان کردن روابط نهادی بین صندوق های 18گانه بیمه های اجتماعی 
ازســوی دیگر می توانیــم صحبت از مدل هــای اقتصادی نویــن در حوزه 
صندوق های تامین اجتماعی و مســاله رفاه اجتماعی داشــته باشــیم؛ و 
درحقیقت، باید هــم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی، گام های 
بلنــدی در زمینه به کارگیــری فناوری  اطاعاتی در کشــور برداریم چراکه 
شــفافیت اطاعات، ماحصل استفاده از فناوری های نوین اطاعاتی است 
هرچند متاســفانه هنوز موانعی هم در استفاده از این فناوری ها در کشور 

وجود دارد. 

داشتن 
شفافیت در 

بحث اطلاعات 
از یک سو و 

یکسان کردن 
روابط 

نهادی بین 
صندوق های 

18گانه 
بیمه های 
اجتماعی 

ازسوی دیگر 
می توانیم 
صحبت از 
مدل های 
اقتصادی 

نوین در حوزه 
صندوق های 

تامین اجتماعی 
و مساله رفاه 

اجتماعی داشته 
باشیم
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محمد ستاری فر در گفت وگو با ویژه نامه رفاه:

به سیاست های نظام جامع تامین اجتماعی 
بازگردیم

ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

در ادبیات 
علمی و حقوقی، 
یارانه ها 
زیرمجموعه 
رفاه است؛ اما 
امروز در ذیل 
سازمان برنامه یا 
ریاست جمهوری 
چه می کند؟ 
سازمان برنامه 
سیاست گذاری 
نظام ارزشیابی 
و بودجه ریزی 
را برعهده دارد 
و چه ارتباطی 
میان آن و 
موضوع رفاه 
می تواند باشد؟

در ادبیات توسعه ای کشــور، عنوان »رفاه« سابقه طولانی ندارد. 
بااین حال چند سالی است که این موضوع به تدریج به عنوان یکی از 
خواسته های اصلی جامعه از دولت و از الزامات »حکمرانی خوب« 
و »زندگی خوب« برای شــهروندان مطرح می شود. برای حرکت به 
ســمت رفاه، چه پیش شرط ها یا بهتر گفته باشــیم زمینه هایی لازم 
اســت؟ بخشی از تامین آتیه بازنشستگان و مستمری بگیران در حوزه 
»بیمه هــای اجتماعــی« در ســرفصل کان تامین اجتماعی، لحاظ 
می شــود که دریافت مســتمری مکفی، حمایت هــای پولی و مالی، 
پوشش بیمه درمانی کامل و... را نیز شامل می شود. با توجه به اینکه 
امروز وضعیت صندوق های بیمه گر، درآمد آنها و نســبت بین تعداد 
شاغل و مستمری بگیر در اثر سوءمدیریت دولت های نهم و دهم، به 
مرز هشدار رسیده ، دغدغه های این بخش ها نیز افزایش یافته است. 
طراح سیاست های جامع رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصاحات 
اما جمع بندی متفاوتی درباره الزامات و بایدونباید های شرایط رفاهی 
ایرانیان دارد. محمد ستاری فر را جدا از عنوان »اقتصاددان« شاخص، 
با ســمت هایی چون معاونــت رییس جمهور اصاحات و ریاســت 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می شناسیم که سند چشم انداز 
20ســاله یا همان »ایران 1404« از ثمرات فعالیت های اوست. استاد 
دانشــکده اقتصاد عامــه، در دولت اول اصاحات نیــز مدیر عامل 
سازمان تامین اجتماعی بود. وی در گفت وگو با ویژه نامه رفاه روزنامه 
»شــرق«، به بررسی سیاســت های تامین اجتماعی و رفاه در جهان و 

ایران پرداخت. 
Á  نگاهی وجود دارد که متولی اصلی توســعه رفاه در کشــورها

را دولت ها می داند. شــیوه و گســتره چتر بیمه های اجتماعی یا 
سیاســت های رفاهی در کشورهای توســعه یافته مطرح می شود 
از ورود کامل دولت ها به ایــن حوزه به عنوان مقوله ای حاکمیتی 
است. در سوی مقابل، سیاســت های حمایتی، محصول رشد در 
اقتصاد یک کشور عنوان می شود به این معنا که اگر بخش خصوصی 
توانمند و اقتصاد پویا وجود داشــته باشــد و »اشتغال« با سطح 
درآمد متوسط ایجاد شــود، خودبه خود وضعیت تامین اجتماعی 

یا برنامه های »رفاه« بهبود می یابد. نظر شما دراین باره چیست؟ 
برای پاســخ به سوال شما، ابتدا بیان یک ســیر تاریخی دراین باره 
ضروری است. در گذر تمدن بشری، بسیاری از این مباحث را می توان 

در تعالیم ادیان یا به شــکل عرفی در جوامع مختلف مشاهده کرد. 
جوامع و تمدن های اولیه هم دغدغه زیســت مناســب داشته اند و 
زندگی بهتر می تواند، زیســت جامعه را پایدار تر کند. در گذشــته اگر 
افــرادی به هــر دلیلی دچار ناتوانی جســمی، ضعــف اقتصادی یا 
سالمندی می شــدند از طریق خیرات، صداقت و امداد های عاطفی، 
ارزشــی و اخاقی از ســوی همنوعان، مورد حمایت قرار می گرفتند 
و کمک ها بیشــتر شــکل فــردی، احساســی، عاطفــی و غیرمدون 
داشــت. اما اگر بخواهم با مولفه های امروزی به ســوال شما پاسخ 
دهــم، موضوعاتی چون »رشــد«، »رفــاه« و تا حدی نیــز موضوع 
»تامین اجتماعی« و عدالت اجتماعی را دربر می گیرد؛ مسایلی که در 
سوال اشاره کردید از سال 1800میادی به این سو با توجه به جهش 
اقتصادی انگلســتان در اثر انقاب صنعتی و اختراع ماشــین بخار، 
میراث رنسانس و انقاب فکری و انقاب اجتماعی که رابطه قدرت 
و مردم را تعریف می کرد دســتخوش تحول شــد و به خاطر این سه 
انقاب شکوهمند در انگلستان، مناسبات بین دولت و ملت دگرگون 
شــد. پس از آن اســت که قــدرت به خاطر این ســه انقاب محدود 
می شــود و چارچوب می یابد. قدرتی که قبــا در اختیار امپراتور بود، 
به »حاکمیت« تبدیل شــد. از اینجاســت که مفاهیمی چون »حق از 
آنِ مردم اســت« مطرح می شــود؛ چراکه تا پیش ازایــن، از مردم به 
عنوان رعایا و اقشار فرودست یاد می شد. از ابتدای قرن 19 به این سو 
رابطه میان دولت- ملت به عنوان یک شــاخص در نظر گرفته شده و 
براساس فهم سیاسی، انتخاب هایی صورت می گیرد که تجلی آن را 
در قانون اساســی و منشور های بنیادین میان دولت و ملت، می توان 
مشاهده کرد. این اصل پذیرفته می شود که حق نقد دولت و آزادی از 
آنِ توده هاست و مردم، دولت را انتخاب می کنند تا از این حق صیانت 
کند. خواست ملت، تولید کالایی است به عنوان امور عمومی یا امور 
حاکمیتی تا با تفاهم و همگرایی به رشد و توسعه منجر شده، حقوق 
مردم حفظ شــود، قضاوت شفاف بین مردم انجام شود و اوزان، متر 
و معیار استاندارد و شــفاف برای قضاوت وجود داشته باشد. تجلی 
کار مردم در عرصه اقتصاد و اجتماع، بازار نامیده می شــود. در زمان 
»آدام اســمیت«، انگلســتان به بزرگ ترین اقتصاد کــره زمین تبدیل 
می شود و اصطاحا می گویند پرچم این کشور، شب را نمی بیند، چون 
در نقاط مختلف جهان، کشتی های انگلیسی در حال  حرکت هستند. 
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با آغاز قرن 19 
و بعد از آن در 

فرآیند تحولات 
اقتصادی و 

اجتماعی که در 
تعامل دولت 
و ملت شکل 

گرفت، دولت ها 
به تدریج مکلف 

می شوند وظایف 
خود را برای 

رشد و توسعه 
و رفاه بازار در 

چهار رویکرد 
توزیعی، تثبیتی، 

تخصیصی و 
تنظیمی دنبال 

کنند

سنا
 ای

س:
عک

در این شــرایط، رونق و رفاه ایجاد می شود و اسمیت، نقش حداقلی 
برای دولت قایل اســت. او دولت را »شبگرد« می خواهد؛ به این معنا 
که موقع خواب شــبانه مردم، امنیت تامین شــود و این دولت نباید 
هیچ گونه دخالتی در امور بازار داشته باشد؛ اما با آغاز قرن 19 و بعد 
از آن در فرآینــد تحولات اقتصادی و اجتماعی که در تعامل دولت و 
ملت شــکل گرفت، دولت ها به تدریج مکلف می شوند وظایف خود 
را برای رشد و توســعه و رفاه بازار در چهار رویکرد توزیعی، تثبیتی، 
تخصیصی و تنظیمی دنبال کنند. پس ازآن دولت ها به ملت ها گفتند 
اگر خدمات و کالای حاکمیتی بــرای زندگی بهتر می خواهید، اختیار 
و منابــع را به دولت بدهید. از اینجا »مالیــات« رواج یافت تا در آن 
چهار حوزه مصرف شــود و موجبات آسایش، آرامش، پایداری، رشد 

و رفاه را فراهم کند. 
Á  آیا دولت های جدید ناگزیر به تن دادن به بیمه های اجتماعی 

و امور رفاهی شدند؟ 
ما دربــاره جامعه ای حرف می زنیم که نفــت و منابع دیگر را در 
اختیــار ندارد. ایجاد راحتــی و آرامش، در چنین شــرایطی هم باید 
وظیفه دولت باشــد. دولت مدرن به تدریج این را می پذیرد. از منظر 
اقتصــادی، دولت های نوین می خواهند مانع رشــد فقر شــوند تا در 
حرکت پایدار خــود موفق تر عمل کنند. اما در ازای این خدمات، باید 
از ملت پــول دریافت کنند که در ادبیات اقتصادی و سیاســی از آن 
به »مالیات« تعبیر می شــود؛ وجهی که باید در چارچوب قانون اخذ 
شود به خزانه واریز شــود و در چارچوب قانون خرج شود. این جزو 
قراردادهــای عمومی بین مردم و دولت اســت. ایجاد جاده، نیروی 
پلیس، انرژی و... در همان چهار وظیفه اصلی که اشــاره شد دنبال 
شــده و رویکردهای توزیع و بازتوزیع مطرح می شود. دولت مالیات 
می گیرد، بسترهایی را فراهم می کند تا مردم دوباره تولید کنند و رشد 

اقتصادی رقم می خورد. حالا این رشــد باید به صورت عادلانه توزیع 
شــود و مشخص شود چه میزان سهم سرمایه دار، چه میزان متعلق 
به کارگر و چه بخشی هم برای هزینه کردن در امور حاکمیتی دولت 
است. آنچه از مردم گرفته می شود، توزیع و آنچه پس داده می شود، 
بازتوزیع اســت تا تمامی اقشار در مدار حرکت قرار گیرند. برای اینکه 
کســی از این چرخه جــا نماند، رویکردهایی برای توانمند ســازی در 
عرصه بازتوزیع، در نظر گرفته شــد که نظــام تامین اجتماعی و نظام 

رفاه اجتماعی از آن جمله هستند. 
Á  نقطه تمایز این نظامات در کجاست؟

 دولت هــا به تبع تجربه جهانی و بلوغ و تحول در نظریات رشــد 
و توســعه و علوم انســانی، دریافتند اگر بخواهند به رشد بیشتر نایل 
آیند، به جای اینکه بگویند تولید، ترکیبی از نیروی انســانی و سرمایه 
است و سرمایه را مقدس بشــمارند، می توانند بازوی نیروی انسانی 
را در نظر بگیرند. پس از آن، موضوع منابع انســانی شــکل گرفت و 
در فرآیند تکامل آن، به این نتیجه رســیدند که رشــد پایدار و توسعه 
پایدار بیش از آنکه در گرو ســرمایه فیزیکی باشــد، در گرو موضوعی 
به نام »ســرمایه انسانی« است که اکرز مشــتقات دیگری هم دارد. 
»تئودور شــولتز« برنده نوبل اقتصادی معتقد بود اگر بپذیریم محور 
رشد، سرمایه انســانی است یکی از متغیرهای بســتر پرفرازونشیب 
رشد و توسعه، چگونگی حفاظت از سرمایه انسانی است. بیمه های 
اجتماعی، توانمند سازی نیروی کار است؛ به این صورت که با مشارکت 
خود نیروی انســانی، سازوکارهایی فراهم شد که به آن ایمنی بدهد، 
ریســک کار و زندگــی را کاهش دهد و امید بــه آینده آرامش بخش 
را نویــد دهد. پس امری اســت برای صیانت از ســرمایه انســانی با 
مشارکت قانونمند و قراردادی الزامی بین کارگر، کارفرما و دولت. در 
کنار بیمه اجتماعی دولت هــا می گویند نیازمند بعضی مراقبت های 
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مشکل امروز 
ما این است 
که همه از یک 
نوع پوشش 
بیمه اجتماعی 
بهره می برند. 
سابقه بیمه 
فروخته می شود 
و بانک ها 
می گویند پول 
بدهید تا بیمه 
عمر و پس انداز 
ارایه دهیم! 
این در حالی 
است که بنا 
بود هرکس به 
میزانی که حق 
بیمه پرداخت 
کرده است، 
سنوات دریافت 
کند

دیگر از سرمایه انسانی هستند. آنها به تدریج دریافتند نوعی مسابقه 
رشــد و رفاه بیــن دولت ها در جریان اســت و باید بــه محوری ترین 
عامل توســعه یعنی انســان توجه بیشــتری کنند. در برخی موارد، 
منابع بازتوزیع به شــکل مســاعدت یا یارانه در اختیار برخی افراد و 
دهک ها قرار می گیرد. سیاست های رفاهی، دربرگیری کلی ندارند اما 
تامین اجتماعی، امری پایدار و الزام آور است. دولت ها در امور رفاهی، 
حسب آن چهاررویکرد مورداشاره، سیاســت هایی را برای کارآمدی 
بیشــتر در جهت ایجاد بســترهای رشد و توســعه برای مردم و بازار 
دنبــال می کنند. من در اینجا درباره سیاســت و راهبرد بحث کردم و 
این یعنی خود »تامین اجتماعی« هم هدف نیست؛ بلکه ابزاری است 
برای توانمند ســازی و دســتیابی به اهداف دیگر. دولت در ایران در 
سال 94 حدود 45هزارمیلیاردتومان به صندوق های تامین اجتماعی 
می دهد؛ اما در کتــاب بودجه 94 می گوید 16هزارمیلیاردتومان برای 
امــور رفاه، نان، دارو، بهداشــت و درمان هزینه می شــود. این یعنی 
60هزارمیلیاردتومان بازتوزیع می شــود تا کســی گرســنه نخوابد و 
حداقل توانمندی ها ایجاد شــود. تامین اجتماعی از بستر کار و تولید 
و براساس آن قرارداد سه جانبه که اشــاره کردم، شکل می گیرد؛ اما 
منابعی که برای حوزه »رفاه« هزینه می شود برحسب تشخیص خود 

دولت هاست.
Á  اگر موافق باشید وارد مصادیق آن در ایران هم بشویم. از چه

زمانی این مساله جدی گرفته شد؟ 
قانون بیمــه اجتماعی و ســازمان تامین اجتماعــی قبل از دهه 
50 دنبال شــد و در ســال های 51 و 52 به قانون تبدیل شــد. البته 
»بیمــه اجتماعی« از زمان دکتر مصدق دنبال شــد و کشــور ایران 
قبل از انقاب نســبت به کشــورهای هم قواره خــود در این حوزه، 
شــرایط بهتری داشت چون بخشی از آن متکی بر پول نفت بود. در 
برنامه پنجــم قبل از انقاب درآمد نفتی کشــور از یک میلیارد دلار 
به ســه میلیارددلار و بعد هم به 24میلیارددلار رســید. این درآمد، 
نگاه های بالاتر و وســیع تری در حوزه تامین اجتماعی و رفاه را طلب 
می کرد. مشــکل آنجــا بروز کرد که رشــد تامین اجتماعــی در دنیا 
به دلیل رشد تولید صورت می گیرد، در ایران، بخاطر آن پول بادآورده 
نفت، این اتفاق افتاد. شــاه در شــورای اقتصــاد 9ماه بحث می کند 
که به دنبال تامین اجتماعی همگانی اســت و کسی هم در این 9ماه 
واژگان را تعریف نمی کند. برای همین برای صندوق بیمه اجتماعی 
قانون می نویســند و شاه به دنبال آن اســت که روستاییان هم بیمه 
شــوند. اگر به مذاکرات آن مقطع مراجعه شــود، می بینید شــاه، از 
بیمه اجتماعی کل کشور سخن می گوید اما وزرا یادآور می شوند که 
بیمه های اجتماعی بر بستر تولید شکل می گیرند نه پول نفت و باید 
با مشــارکت خود نیروی کار و کارفرما اداره شوند. پس ازآن سازمان 

تامین اجتماعی شکل می گیرد.  
Á  با توجــه به اصــل 29 قانون اساســی کــه برخــورداری از

تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، ازکارافتادگی، 
بی سرپرســتی، درراه ماندگی، حوادث و ســوانح، نیاز به خدمات 
بهداشــتی و درمانی و مراقبت های پزشــکی به صورت بیمه و... 
حقی است همگانی و دولت موظف اســت طبق قوانین از محل 
درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی 
فوق را برای یکایک افراد کشــور تامین کند؛ چقدر این اصل جامه 

عمل پوشیده است؟ 

به هرحــال پیام هر انقاب را می توان از شــعارهایی که مردم در 
مقطع مبارزه ســر می دهند، دریافت. اگر در جایــی تامین اجتماعی 
کافی صورت گیرد، انقاب رخ نمی دهد. این مطالبات تا حد زیادی در 
موقع نوشتن قانون اساسی لحاظ شد. این آرزو و رویا نبود و هیچ کس 
نمی گفــت همین فردا می خواهیم به ســمت بیمه هــای اجتماعی 
مطلوب برویــم. به هرحال ردیف هــای بودجه آموزش، بهداشــت 
و بهزیســتی، بعــد از انقاب جهش یافت و پدیــده جنگ، در برخی 
زمینه ها موجب عمیق ترشــدن حمایت هــای اجتماعی و در برخی 
وجوه، باعث تضعیف شــدن آن شــد. در دولت دفاع مقدس عنوان 
قائم مقام ســازمان برنامه، دغدغه های بســیاری داشتم و در بودجه 
ســال های 64 تا 68، به مدت پنج ســال ردیفی برای طرح مطالعاتی 
نظام جامع تامین اجتماعی در نظر گرفته و هر ســال به کمیســیون 
بودجــه گزارش می دادم که در این طرح چــه فعالیت هایی صورت 
گرفته است. در آن روزها افراد صاحب نظر و کلیدی عضو کمیسیون 
بودند؛ از اســحاق جهانگیری، تا دری نجف آبادی و عبداله نوری. در 
آن جلســات یادآور شــدم که ما پول زیادی در حوزه تامین اجتماعی 
خــرج می کنیم اما به آن اندازه برداشــت نمی کنیم چراکه معطوف 

به هدف نیست. 
Á  مشکل در کجا بود؟ دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی؟

امام اجازه داده بودند که کمیته امداد در کل کشــور شعباتی دایر 
کند و با همراهی خیرین و مــردم به ترویج روحیه کمک، صدقات و 
زکات بپردازند؛ اما به تدریج همه این دســتگاه های مردمی، دولتی تر 
می شدند که با فلســفه وجودی آنها تضاد داشت. بحثی داشتم که 
تعدد دستگاه های بیمه گری، امدادی، یارانه ای و حمایتی سبب عدم 
کارایی این نظام می شــود و همین طور هم بود، چون نمی توانســتند 
حداقل تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی را مهیا کنند. ســوال من این 
بود که چرا این همه هزینه، به توانمند ســازی ســرمایه انسانی منجر 
نمی شــود که هدف اصلــی بیمه های اجتماعی اســت و در ابتدای 
این بحث هــم به تاریخچه آن اشــاره کردم. پــس از روی کارآمدن 
دولت ســازندگی، این مباحث هم ناتمام ماند. ســال های 75 و 76 
که آقــای خاتمی قصد نامــزدی در انتخابات را داشــتند در مراحل 
تدوین برنامه ایشــان، قرار شــد زمینه های نظام جامــع، فراگیر و با 
کفایت تامین اجتماعی برای کل کشــور را فراهم کنیم. اولین قانون، 
بیمــه اجتماعی کارگــران بود اما در کنار آن به دنبــال بیمه حِرَف و 
مشــاغل آزاد برای همه بودیم تا تنوع آن بالا باشد. مشکل امروز ما 
این اســت که همه از یک نوع پوشش بیمه اجتماعی بهره می برند. 
ســابقه بیمه فروخته می شود و بانک ها می گویند پول بدهید تا بیمه 
عمــر و پس انداز ارایه دهیم! این در حالی اســت که بنا بود هرکس 
به میزانی که حق بیمه پرداخت کرده اســت، ســنوات دریافت کند. 
برداشت حقوقی از اصل 29 قانون اساسی هم همین است؛ یعنی ما 
یک ســوپرمارکت بیمه دایر کرده ایم و آدم ها از محصولات متنوع آن 
اســتفاده و به میزان پرداخت و نیاز، سنوات دریافت می کنند. دومین 
ویژگی که ما در نظام جامع تامین اجتماعی، به دنبال آن بودیم، بیمه 
اجتماعی آگاهانه و خودمشــارکتی بود که محرک رشــد و توســعه 
اســت. ســپس به »یارانه ها« پرداختیم که طبق بحثی که در همین 
گفت وگو با شما داشتم، بر حسب تشخیص دولت ها صورت می گیرد. 
در اینجا کار بازتوزیع قرار است انجام شود که کمیته امداد، بهزیستی 
یا سازمان هدفمندی یارانه ها می توانند در آن مشارکت کنند. سومین 
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خواهیم یافت

ســرفصل نظام جامع تامین اجتماعی، موضــوع »امداد و نجات« در 
حــوادث غیرمترقبه و زلزله بود که ضعف هــای جدی در این حوزه 
وجود داشــت و با توجه به رتبه بالای ایران در احتمال وقوع سوانح 

طبیعی باید برای آن فکر می شد. 
Á  روی کار آمدن دولت اصلاحات، این امید را می داد که شما این

نظام جامع طراحی شــده را به مرحله اجرا درآورید. این اتفاق تا 
چه اندازه رخ داد؟ 

بله با شرایط خاصی، من ناگزیر به پذیرش مسوولیت در سازمان 
تامین اجتماعی شدم و مدیرعامل بزرگ ترین سازمان بیمه گر ایران و 
مشــاور رییس جمهور. در نشستی که شــورای عالی بیمه به ریاست 
دکتر فرهادی و با حضور آقای باقریان، دکتر نجفی ســازمان برنامه، 
من، آقای عبدالحســین ثابت از سازمان بازنشستگی کشوری و دکتر 
محمدرضا خاتمی معاون وقت وزیر بهداشــت برگزار شــد، درباره 
تعرفه پزشــکی بحث شد. مباحث مطروحه ســبب شد تا اعضا به 
این نتیجه برســند که باید در حضور ریاست جمهور، به این مباحث 
پرداخته شود. شــورای عالی بیمه، عرضه وتقاضا در این حوزه، نرخ 
بیمه و نابســامانی هایی که در حــوزه دفترچه های بیمه وجود دارد 
مــورد بحث قرار گرفت. راه حل از نظر ایشــان، اجــرای همان نظام 
جامــع تامین اجتماعی بود که تدوین کرده بودیم. من یادآور شــدم 
که این امر باید در ســازمان برنامه دنبال شــود امــا رییس جمهور، 
این مســوولیت را به من محول کردند. در ســازمان تامین اجتماعی 
شــورایی داشــتیم که تعدادی از بــزرگان برای عمق بخشــیدن به 
سیاســت های تامین اجتماعــی دعــوت می شــدند. مرحــوم دکتر 
شــبیری نژاد، مرحوم مهندس ســحابی، دکتر توفیــق، مرحوم دکتر 
عظیمی، دکتر صادق پور و دوستان دیگر حضور داشتند و مطالعات 
جدی در باب سیاســت های جامع تامین اجتماعی صورت می گرفت 
تا به عنوان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به قانون تبدیل شود. 
در آن مقطع برنامه ســوم توسعه در حال نگارش بود. چهار سال با 
سختی بسیار، این کار به پیش رفت و لایحه در دستور کار دولت قرار 
گرفت. این کار باید توســط سازمان برنامه وبودجه صورت می گرفت 
کــه در آن مقطع، دکتر عارف رییس آن بــود؛ اما به دلیل مخالفت 
آقای عسگری آزاد، به عنوان معاون ایشان، کار به نتیجه نمی رسید. 
به هرحال در جلســه ای که با حضور معاون اول تشکیل شد، دولت 

نظر من را پذیرفت.  
Á  و در این گیرودار شما رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

شدید. 
بله ســه بار رای گیری در دولت صورت گرفت و تصویب شــد که 
مجموعه ای مستقل برای اجرای این قانون شکل بگیرد. یکی از وزرا 
مخالف جدی بود و من با پاورپوینت، تعدد و عمیق شــدن مشکات 
این 27دســتگاه را تبیین کردم. وزیر در پاســخ گفت من مجاب شدم 
و دو رای می دهم! در مجلس ششــم هم چالش هایی ایجاد شــد و 
کمیســیون ویژه ای به راه انداختند و ســه ماه طول کشید تا مفاهیم 
اولیه را فهم کننــد. بالاخره قاعده کلی لایحه تصویب شــد، اگرچه 
در صحــن علنــی اخال هایی بــه آن وارد کردند امــا وزارت رفاه و 
تامین اجتماعی شــکل گرفت و بنا شــد نظام جامع اطاعاتی کشور 
در ایــن حوزه را شــکل دهــد، یارانه های هدفمند را دنبــال کند و با 
توانمند ســازی و دادن عمق بیشتر به سرمایه اجتماعی، چهره خشن 
فقر و شــکاف طبقاتی و ضریب جینی بالا اصاح شــود. بعد هم که 

دولت های نهــم و دهم، با رویکرد عدالــت اجتماعی ادعایی خود، 
همه آنچه انجام شــده بود را تعطیل کرد. آنچه مشــخص اســت 
منابع صندوق سازمان تامین اجتماعی متعلق به آن 30میلیون عضو 
اصلی و تبعی آن اســت و دولت ها نمی توانند جای دیگر خرج کنند. 
این حق النــاس برای آدم های ذی مدخل در آن اســت و بیت المال 

محسوب نمی شود. 
Á  امروز با مشکلات بسیار زیاد سه حوزه تامین اجتماعی، رفاه که

با معضل یارانه های نقدی مواجه است و امداد و نجات، چه باید 
کرد؟ 

من اگر جای دولت فعلی باشــم برمی گردم به قانون نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعی. متاســفانه این قانــون در دولت یازدهم هم 
خوانده نشــده اســت. ظلم بزرگی در هدفمنــدی یارانه ها در حال 
انجام اســت. در ادبیات علمــی و حقوقی، یارانه هــا زیرمجموعه 
رفاه اســت؛ اما امروز در ذیل سازمان برنامه یا ریاست جمهوری چه 
می کند؟ سازمان برنامه سیاست گذاری نظام ارزشیابی و بودجه ریزی 
را برعهــده دارد و چــه ارتباطی میان آن و موضــوع رفاه می تواند 
باشد؟ هرچه جلوتر می رویم قوانین بیمه های اجتماعی ما از موازین 
بیمه گری در حال فاصله گرفتن است. بسیاری صندوق ها مثل فولاد، 
ارتش، نیروی انتظامی، صندوق بازنشســتگی کشوری و... 85درصد 
از منابع خود را از دولــت می گیرند. صندوق تامین اجتماعی هم به 
دلیل گســتردگی ای که دارد با دشواری نفس می کشد. اگر وضعیت 
اصاح نشود، شش  سال آینده کل بودجه کشور را باید به صندوق ها 
بدهیم. بازگشــت به موازین قانــون جامع رفــاه و تامین اجتماعی، 
راهگشــای این وضعیت اســت. باید مطابق با محاسبات اکچوئری 
ســنوات، عمل کرد. در زمان احمدی نژاد براســاس این محاســبات 
باید 400هزارتومان به مستمری بگیران پرداخت می کردند و به ناگاه 
اعام کردنــد 800هزارتومان پرداخت کنید و نیمــی از آن را دولت 
می دهد! توجه نداشتند که این یک صندوق بین نسلی است. درصدی 
از نیروی کار گرفته می شود و به بازنشسته داده می شود. نمی توانند 
بگویند فردا که نیروی کار امروز ما بازنشسته شد، پولی وجود ندارد! 
در حوزه یارانه ها به گفته رییس ســابق بانک جهانی، اگر پول مفت 
به کســی داده شود معلوم است که آن را پس نمی دهد. این حجم 
یارانه نقدی ســالانه، چه بازدهی در امور رفاهی داشته است؟ امور 
حمایتی مــا باید در توانمندســازی، آموزش و اشــتغال پیش برده 
شــود تا اقتصادی روی پای خود بایســتد و آنهایی که جا می مانند 
مورد حمایت قرار گیرند. 29 بانک اطاعاتی جامع در کشــور وجود 
دارد. اگــر دو متخصص ویژه یارانه با دسترســی بــه این بانک ها به 
عنــوان همکار به من معرفی شــوند، براســاس آمــار ثبت احوال، 
صندوق هدفمندی، بیمه خدمات درمانی، صندوق تامین اجتماعی، 
بهزیستی، کمیته امداد، قبض های برق و آب، سازمان اسناد و اماک 
و مرکز شماره گذاری خودرو، به راحتی اصاح نظام جامع جمعیتی 
کشــور دست خواهیم یافت. براساس اطاعات سال 90، 76 میلیون 
نفر عضو صندوق هدفمندی بودند؛ اما یارانه به 78میلیون پرداخت 
می شــده است. پنج میلیون نفر هم در خارج از کشور به سر می برند. 
94 دفترچــه تامین اجتماعی و خدمات درمانی وجود داشــته و تازه 
10میلیون نفر هم دفترچه نداشــتند. آن روز که کار ناصواب پرکردن 
فرم های ثبت اطاعات خانوار انجام شد، صاحب بازار مبل با راننده 

اس در یک »خوشه« قرار گرفتند. 
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حقــوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی مــردم، مطالب جدیدی 
نیســتند و در قانون اساسی اغلب کشــورها تعیین و تضمین شده اند. 
ولــی در عمل به طــور کامل تحقق پیدا نکرده اند. دلیــل این امر، گاه 
ایدئولوژیکی، گاهی فقدان صراحت و شفافیت اذهان و افکار در مورد 

تعاریف و دامنه این آزادی هاست.
این حقوق نه تنها »غیرقابل تعریف و غیرقابل تحویل« نیستند، بلکه 
به خوبی قابل اندازه گیری اند چنانچه یک هیات ســازمان ملل متحد بر 
اقدامات دولت ها در ایفای تعهدات خود در چارچوب »کنوانســیون 
بین المللــی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« نظارت می کند و 

بیش از 145کشور گزارش های خود را به این هیات تسلیم می کنند.
توجه روزافــزون به حقوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی، 
واکنشــی اســت در قبال وضعیتی کــه در آن هر شــب یک پنجم 
جمعیت  جهان گرسنه سر بر بالین می گذارند، یک چهارم جمعیت 
جهان فاقد آب آشــامیدنی ســالم و حتی دسترســی بــه نیازهای 
ضروری هســتند و یک ســوم جمعیت جهان در فقر به سر می برند. 
ایــن توجه از جنبه دیگــری نیز ضرورت پیدا کرده و آن این اســت 
کــه حقوق بشــر غیرقابل تفکیک اســت و برخــورداری از کرامت 
انســانی، آزادی و برابری بدون  خوراک، بهداشــت و سرپناه، امری 
غیرممکن اســت. تنزل شــدید و روزافزون امنیت فراگیر انســانی، 
یکی از حساس ترین چالش های سیاستی امروز است. در این مورد، 
نباید امنیت انســانی را با نیازهای اساسی یکی دانست. بدون تردید 
بقای انســان و تامین نیازهای اساسی او از جمله ابعاد مهم امنیت 
انسانی است. اما ابعاد دیگر این امر شامل مواردی همچون امنیت 
شــخصی یا مصونیت از خشــونت، امنیت شــغل و درآمد، امنیت 
زیســت محیطی و همچنین حق تعیین سرنوشــت و خود آگاهی به 

همان اندازه اهمیت دارند.
بررســی ها نشــان داده اند کــه احیا، حفــظ و نگهــداری امنیت 
جوامع انســانی را نمی توان از طریق اقدامات اصلی که در حواشــی 
استراتژی های توسعه متداول امروزی به عمل می آید به دست آورد. 
بلکه تحقق آنها نیازمند دیدمان توسعه ای اساسا نوینی است که باید 

با اخاقیات نوینی از توسعه مردم- محور عجین شده باشد.
در این رویکرد، توســعه نه فقط برحسب وســایل و لوازم توسعه 
بلکه برپایه دستاوردهای واقعی آن مورد ارزیابی قرار می گیرد: یعنی 

بهبودهایی که در زمینه رفاه عاید مردم می شود.

چالش های اصلی امنیت فراگیر انسانی
امــروزه فقــط تعداد انگشت شــماری از شــهروندان یک کشــور 
احســاس عدم امنیت خود را برخاســته از حمله و تجاوز کشورهای 
همســایه می دانند. قســمت اعظم نگرانی هــا و دغدغه های مردم، 
مربوط اســت بــه آشــوب های اجتماعــی، درگیری های سیاســی و 
کشــمکش های داخلی کشور خودشان. از مجموع 82نزاع و درگیری 
که در یکی از سال های اخیر در جهان وجود داشت، تنها سه مورد آن 
از نوع درگیری های بین کشــوری و 79مــورد بقیه از نوع درگیری های 
درون کشوری بود. در گذشته 90درصد از تلفات جنگی، نظامی و تنها 
10درصد آن غیرنظامی بود که این نســبت هم اکنون معکوس شده و 
قربانیان جنگ ها تماشــاگران بی گناهی هستند که جنگ و درگیری به 

محله ها و خیابان های آنها وارد می شود.
یکی دیگر از عوامــل عمده عدم امنیت درحال حاضر فقر اســت 
که حدود یک ســوم نوع بشر را دربر گرفته است. فقیربودن به معنای 
گرســنگی و فقدان غذاســت. فقیر با هر جرعه از آبی که می آشامد، 
بــا خطر عفونت، بیماری و احتمالا مرگ روبه رو می شــود. فقیربودن 
به معنای عدم دسترســی به مراقبت های پزشکی به هنگام بیماری 
است، به معنای اسیر بی سوادی و جهل بودن و محرومیت از دارایی، 

کار، درآمد و قدرت سیاسی است.
امروزه فقر و تنزل توســعه انســانی به علت بیــکاری یا کم کاری 
روزافــزون به یــک تهدید واقعی بــرای تعداد روبه تزایــدی از مردم 
تبدیل شده اســت. به عنوان نمونه بیش از 40میلیون فرصت شغلی 
باید در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا ظرف 10ســال آینده و تنها 
برای پاسخگویی به افزایش نیروی کار و جلوگیری از افزایش بیکاران 
فعلی )معادل 20درصد نیروی کار فعلی( ایجاد شود. این وظیفه اگر 
غیرممکن نباشــد امری بســیار خطیر و عظیم است. سرعت بخشیدن 
به آهنگ رشــد اقتصادی هرچند به خودی خود امر مشــکلی است، 
برای این منظور کافی نیســت زیرا رشد اقتصادی به طور فزاینده ای به 
»رشــدی بدون اشتغال« تبدیل شده است. رشد تولید در همه مناطق 
جهان به اســتثنای آسیای شرقی، از 1970 به بعد فراتر از رشد اشتغال 
بوده و در کشــورهای صنعتی به عنوان نمونه رشد تولید دوبرابر رشد 

اشتغال بوده است.
نرخ بالای بیکاری نه تنها موجب پایین نگه داشتن مزد در کشورهای 
در حال توســعه اســت، بلکه بر مزد و مزایای اجتماعی در کشورهای 
صنعتی هم فشــار وارد می کند. با توجه به پوشــش اندک نظام های 
تامین اجتماعی، بیکاربودن برای بیشتر افراد به معنای فقدان هرگونه 
درآمد است و داشــتن مزد پایین در نتیجه کارهای موقت و پاره وقت 
نیز برای بیشــتر افــراد به مثابــه ناتوانی در تامین یک ســطح زندگی 

آبرومند باوجود ساعات طولانی کار طاقت فرساست. 

قواعد »امنیت انسانی«

بایزید مردوخی

احیا، حفظ و 
نگهداری امنیت 
جامع انسانی 
را نمی توان از 
طریق اقدامات 
اصلی که 
در حواشی 
استراتژی های 
توسعه متداول 
امروزی به 
عمل می آید 
به دست آورد. 
بلکه تحقق آنها 
نیازمند دیدمان 
توسعه ای اساسا 
نوینی است که 
باید با اخلاقیات 
نوینی از توسعه 
مردم- محور 
عجین شده 
باشد
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به دلیــل رشــد ناچیز اقتصــادی در ســال های گذشــته، ماهیت 
ســرمایه بربودن بیشــتر ســرمایه گذاری های منجربه رشــد و عــدم 
دسترســی فقرا به اعتبار و تســهیات بانکی، توزیــع درآمد همچنان 
ناعادلانه اســت. ایــن امر به ویژه از ایــن نظر نگران کننده اســت که 
نابرابــری اقتصادی با برابری انتظــارات در نتیجه بهبودهای حاصله 
در آموزش، ارتباطات و حمل ونقل همراه بوده و همگی به گســترش 
و پذیــرش هنجارها و ارزش هایی مانند عدالت، برابری و حقوق بشــر 
در حوزه هــای مدنــی و سیاســی و همچنین اقتصــادی و اجتماعی 
منجر شــده اســت. فراموش شــدگی، محرومیــت و اختاف طبقاتی 
روز به روز کمتر قابل تحمل می شود زیرا مردم اینک دریافته اند که این 
شــرایط از الزامات توســعه نبوده بلکه »محصول بشر« و نتیجه یک 
انتخاب سیاسی  است. یأس و عسرت ناشی از این وضعیت به صورت 
مهاجرت اقتصادی و پناهندگی، افزایش ســطح جرایم و خشــونت و 

حتی تروریسم بروز می کند.
یکپارچگی اقتصاد جهانی و پیشرفت هایی که در این زمینه حاصل 
شده اســت، فاصله بین کسانی که بخشــی از »اقتصاد جهانی شده« 
هســتند و کســانی که خارج از آن باقی مانده و فاقد دارایی، شــغل، 
آموزش رســمی و فن آموزی یا معلول و بیمار هستند را افزایش داده 

است. 
در رابطه با چالش های امنیت فراگیر انسانی، باید به چند موضوع 

زیر توجه کرد:
الف- گسترش مفهوم امنیت از امنیت سرزمینی به امنیت انسانی: 
مفهوم امنیت را باید در دو مقوله امنیت سرزمینی که تکیه بر ابزارها 
و وســایل و اســتراتژی های نظامی دارد و امنیت انسانی که عمدتا بر 
منابع و استراتژی های توسعه ای مبتنی است، جست وجو کرد. امنیت 
انسانی هم دارای دو بُعد است: بُعد اول جنبه بقا و ادامه حیات دارد. 
به این  معنا که افراد باید قادر به تضمین و تامین معیشت پایه ای و از 
این طریق امنیت خویش باشــند. بُعد دوم مربوط به پایداری است و 
به این  معناست که افراد باید در صورت بروز نوسانات و دگرگونی های 
شدید مادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در شرایط معیشتی شان، در 

امان و مورد حمایت باشند. 
ب- توســعه پایدار انسانی: امنیت انســانی تنها درصورتی تامین 
می شــود که توســعه با ســه هدف کلی زیــر تحقق یابد: اول رشــد 
اقتصادی در حدی که موردنیاز اســت، دوم باززیستی و تجدیدحیات 
زیست محیطی و سوم مشارکت مردم؛ این سه هدف باید حداقل های 
تامین شــده در همه ســرمایه گذاری های دولتی و خصوصی و هدف 

غایی همه استراتژی ها و تدابیر سیاستی باشند.
ج- رفع بدترین اشــکال فقر: بعضی از هدف هــای اجتماعی در 
نتیجه فراموشــکاری و غفلــت، تحقق نیافته باقــی می مانند و اینها 
عبارتند از تامین آموزش پایه برای همگان، تامین بهداشــت پایه برای 
همگان، دسترســی به خدمات برنامه های تنظیم و بهداشت خانواده 
و دسترســی همگانی به آب آشــامیدنی بهداشــتی ارزان و بالاخره 

دسترسی به اعتبارات و اطاعات.
5- تضمین معیشــت پایدار: با وخامت اوضاع محیط زیست، پایه 
منابع طبیعی در دسترس مردم دچار تخریب می شود و با شدت گرفتن 
برنامه های ا صاح ســاختاری و تعدیل اقتصادی، مشــاغل زیادی از 
بین رفته و مزد  تحت  فشــار قرار می گیرد، مزایای اجتماعی وابســته 
به  اشتغال حذف می شود و نظام های حمایتی خانوادگی و محله ای 

به تدریج از بین می روند. در این شرایط، تقویت، تجهیز و توانمندسازی 
مردم برای کمک به خویشتن، ایجاد تسهیات برای دسترسی آنها به 
دارایی ها و فراهم کردن انگیزه های سیاستی در جهت ایجاد اشتغال، 

ضرورت پیدا می کند.
هـ- تامین امنیت انســانی برای زنان: امنیت انسانی باید جامع و 
دربرگیرنده هم مردان و هم زنان باشــد؛ به ویــژه آنکه بهبود امنیت 
انســانی در بیشتر موارد به نقش زنان در توسعه و برخورداری آنها از 
سهم عادلانه ای از ثمرات توسعه بستگی تام دارد. از این رو، استراتژی 
امنیت انسانی باید معطوف به ایجاد تسهیات برای زنان و رفع فقر از 
آنها باشــد. راهکارهای این استراتژی از بین بردن فاصله های بین زنان 
و مــردان در آموزش عمومی، آموزش های فنی- حرفه ای )فناوری(، 
دسترسی زنان به اعتبارات و حذف موانع قانونی، نهادی و اجتماعی 
اســت که بر سر راه مشــارکت کامل آنها در توســعه وجود دارد. در 
چارچوب این اســتراتژی باید این تضمین فراهم شــود که در شرایط 

بحرانی، زنان قربانی نشوند. 
و- تامین رشــد اقتصادی: تجربه توســعه نشــان می دهد تاش 
در جهــت تامیــن رشــد اقتصادی به عنــوان یک هــدف و غایت، به 
خودی خود به توســعه انســانی پایدار منجر نمی شــود هرچند جزو 
مهــم آن به شــمار می رود. نکتــه کلیدی در این مورد این اســت که 
چارچوب های جدیدی از رشد تعبیه شود که با دوعامل دیگر  توسعه، 
یعنی محیط  زیســت و مردم کاما ســازگار و در تعاملی قوی باشد. با 
توجه به مطالب بالا، ضروری اســت امنیت در چارچوب و گستره ای 
که قانون اساسی تعریف کرده است -امنیت انسانی- مورد توجه قرار 

گیرد و دربرگیرنده حقوق زیر باشد:
 امنیت فردی یا مصونیت از خشونت و تجاوز

 امنیت شغلی و درآمدی
 حق تعیین و سرنوشت و آگاهی از هویت خود

عاوه بــر اینهــا، از جمله  دردهــای دنیای معاصر این اســت که 
بخش هایی از جمعیت، از این پندار رنج می برند که آنها به فراموشی 
سپرده شده اند. در حاشیه نگه داشتن و جداماندگی افراد از جریان های 
رفاهی، تصمیم گیری و مشــارکت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، 
نوعی از اســتثمار جدید در دوران معاصر اســت که امنیت انسانی را 

خدشه دار می کند. متغیرهای این نوع استثمار جدید عبارتند از:
 انزوا

 جداسازی
 تنهایی

 فراموش شدگی
 طردشدگی  یا محرومیت

بعضــی از جوامع، امروزه نه از طریق عمل مســتقیم، بلکه صرفا 
از طریــق نادیده گرفتــن، مداخله نکردن، اقدام نکردن و پنهان شــدن 
مسوولان در پشت روش ها و دستورالعمل های پیچیده و کمال طلبانه 

نظام های اداری و گاه قانونی، امنیت انسانی نقض می شود.

هزینه های فقر در اقتصاد سرمایه داری
موسسه بروکینگز در گزارشی به عنوان »مالیات حلبی آباد«، هزینه 
ســنگینی را که در آمریکا بر حاشیه نشــین های فقیر تحمیل می شود 
نشــان داده اســت. چند نمونه از این  هزینه های ســنگین در 12شهر 

آمریکا به شرح زیر است:

فراموش شدگی، 
محرومیت و 

اختلاف طبقاتی 
روز به روز کمتر 

قابل تحمل 
می شود زیرا 

مردم اینک 
دریافته اند که 
این شرایط از 

الزامات توسعه 
نبوده بلکه 

»محصول بشر« 
و نتیجه یک 

انتخاب سیاسی  
است
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پاره ای از شاخص های امنیت انسانی )سالی 2000(

شاخص توسعه انسانی

0/721ایران

0/942بالاترین )نروژ(

0/275پایین ترین )سیرالئون(

0/654کشورهای در حال توسعه

0/722جهان

شاخص توسعه جنسیتی

0/703ایران

0/956بالاترین )استرالیا(

0/263پایین ترین )نیجر(

نرخ فعالیت زنان

29/0%ایران

55/8%کشورهای در حال توسعه

55/3%جهان

الحاق ایران به کنوانسیون های مربوط به امنیت انسانی

تعداد کشورهای ملحق نشدهتعداد کشورهای ملحق شدهایران

1619+1- کنوانسیون بین المللی امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی

1487+2- کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1457+3- کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

1683-4- کنوانسیون بین المللی امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

12811-5- کنوانسیون بین المللی مبارزه با شکنجه و سایر تنبیهات غیرانسانی

1911-6- کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

-7- آزادی تشکل و مذاکره دسته جمعی 

+8- القای کار اجباری

+9- القای تبعیض در استخدام و اشتغال

-10- القای کار کودکان

نگرش و قضاوت افراد نسبت به پاره ای عوامل امنیت ساز

درصدافراد کاملا معتقد به:

11/5- وجود انصاف

22/1-وجود خیرخواهی و کمک

319/6- وجود پارتی بازی

49/2- وجود ظلم و تبعیض

511/1- وجود رضایت از امکانات رفاهی خانواده

افراد پاسخگو

ماخذ: تاملی بر کتاب ارزش ها و نگرش های ایرانیان )بهمن 
سال1379(، روابط عمومی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

تیرماه1381.

 افراد فقیر به ندرت دارای حساب بانکی هستند؛ زیرا داشتن حساب 
بانکی با موجودی های پایین پرهزینه است. بنابراین این افراد ناچارند 
چــک حقوق خــود را در صرافی ها نقــد کنند که هزینــه این کار در 
شــهرهای مورد مطالعه برای یک فقــره چک 500دلاری بین 5 تا 50 

دلار است.
 خریداران خودرو که درآمد پایینی داشته باشند. یعنی طبق تعریف، 
درآمد سالانه شــان کمتر از ســه هزاردلار در سال است، در استفاده از 
وام خرید خودرو معادل 2واحددرصد بیشــتر از خریداران پولدار باید 

بهره بپردازند.
 راننده های کم درآمد برای بیمه خودرو باید پول بیشــتری بپردازند. 
آنها به طور متوسط برای اتومبیل مشابه و ریسک برابر با راننده پولدار، 

سالانه 400دلار بیشتر می پردازند.
 افراد فقیر برای رهن و بهره آن یک واحد درصد بیشــتر از پولدارها 

می پردازند.
  افــراد فقیر مبلمان و لوازم منزل خود را به صورت اجاره به شــرط 
تملیــک و به قمیتــی گران تر خریداری می کنند. خریــد یک تلویزیون 
200دلاری از این طریق 700دلار شامل اصل وام و بهره آن هزینه دارد.
 افــراد فقیر کمتر به ســوپرمارکت های بزرگ دسترســی دارند و در 
نتیجه متکی به بقالی های کوچک گران فروش هســتند. یک کارگر با 
مزد متوسطی معادل 7دلار در ســاعت یا حدود 14هزارو400دلار در 
ســال قادر به خرید مبلمان خانه یا خودرو نیســت. برای اجاره خانه، 
پــول اجاره مــاه اول و ودیعه آن بیش از 1000دلار اســت که قادر به 
پرداخت آن نیست و به این دلیل محکوم به پرداخت 40دلار برای هر 

شب اقامت در یک هتل است.
 با وجودآنکه مقادیر زیادی سوپ های ارزان و مغذی می توان تهیه 
کــرد و در فریزر نگه داری کرد و هر روز برای شــام مقــداری از آن را 
گرم کرد و خورد، یک فقیر حتی فاقد آن ظرف مشــهوری اســت که 
در آن تخلیه انجام دهد چه رســد به این که دارای یخچال و فریزر و 
مایکروفر باشد. بنابراین به علت نداشتن این حداقل وسایل آشپزخانه 
که خرید آن از فروشــگاه های K-Mart تنها 40دلار هزینه دارد، فقیر 
ناچار اســت همه غذای مصرفی خود را از بقالی های کوچک محله- 
 KFC تخم مرغ برای صبحانه و ساندویچ مرغ سوخاری برای شام- از

یا Wendy’s خریداری کند.
مشــکل اصلی فقیر، مشکل مالی و بی پولی است زیرا به جای آش 

و ســوپ ارزان خانگی، بایــد برای یک چیزبرگر دوبل و ســیب زمینی 
سرخ کرده، مبالغ بیشتری پرداخت کند. با این وضعیت، هزینه زندگی 

پولدارها بسیار ارزان تر از فقرا تمام می شود.
*  شهر نظام تدبیر و ســکونت گاه های غیررسمی، بایزید مردوخی، 

دو فصلنامه تشکل، سال ششم، سری جدید، شماره 6، بهار90.

از جمله  
دردهای 
دنیای معاصر 
این است که 
بخش هایی از 
جمعیت، از 
این پندار رنج 
می برند که آنها 
به فراموشی 
سپرده شده اند. 
در حاشیه 
نگه داشتن و 
جداماندگی 
افراد از 
جریان های 
رفاهی، 
تصمیم گیری و 
مشارکت های 
اجتماعی، 
فرهنگی و 
سیاسی، نوعی 
از استثمار 
جدید در دوران 
معاصر است که 
امنیت انسانی 
را خدشه دار 
می کند
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سیاســت های اجتماعی در فرآیندهای برنامه ریــزی و اجرا به 
پیامدها و ســازوکارهایی می پردازد که تامین منابع رفاهی، شــامل 
زمینه سازی برای ایجاداشتغال، تنظیم روابط کار و کارگر و کارفرما، 
آموزش و بهداشت مناســب، اعطای یارانه برای نیازهای اساسی، 
حمایت هــای اجتماعی و بیمه های اجتماعی را توســط دولت ها 
تضمین می کنــد و نهایتا، رفــاه اجتماعی جامعــه را مورد توجه 
قرار می دهد. ســازوکارهای اجرای سیاست های اجتماعی و ایجاد 
رفاه اجتماعی توســط بنگاه های دولتــی، عمومی و خصوصی و 
با عاملیت یا نظارت های دولت به انجام می رســد. بخش مهمی 
از سیاســت های اجتماعی، سیاســت های رفاهی اســت که برای 
متعادل کردن جامعه، ایجاد فرصت هــای برابر برای همه گروه ها 
و اقشــار اجتماعــی، بالابردن قــدرت خرید فرودســتان، برقراری 
بیمه های اجتماعــی فراگیر و نهایتا ایجاد چتر )تــور( ایمنی رفاه 

اجتماعی1 برای تمامی اقشار اجتماعی به کار می رود. 
سیاســت های اجتماعی و رفاهی به عنوان وجوه غیراقتصادی 
و توســعه اقتصادی، توسعه مســتقل اجتماعی و پوشش دهنده 
آثــار خارجی، تصمیمات اقتصادی خــود را به نمایش می گذارند. 
سیاست رشــد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و بازار- دولت 
می تواند در ایجاد کارآیی اقتصادی و متناســب با آن سیاست های 

کارآمد اجتماعی و رفاهی، گام های موثری باشد. 
سیاست های رفاهی ایران توسط مطالعات پشتیبان قانون ساختار 
نظــام رفــاه و تامین اجتماعی ایران تدوین و براســاس آن، تمرکز در 
سیاســت گذاری و تخصیص منابع رفاهی و ایجاد تشکیات مستقل 
پیشنهاد شد. در سال های 84 تا 92 مشکات عمده ای در معوق کردن 
قانون ساختار ایجاد شد که عما به گسترش فقر و بروز ناهماهنگی 
بین بخشــی در حوزه های رفاهی انجامید. هم اکنــون 20رویکرد فرا 
روی جامعه رفاهی ایران اســت که با ارایه 14 پیشنهاد، راه حل هایی 

براي برون رفت از مشکات کنونی پیشنهاد شده است. 

چالش ها و مشــکلات پیش روی رفــاه و تامین اجتماعی امروز 
ایران 

درحال حاضر اغلب مســایل و مشــکاتی که در سال 1378 در 

بازخوانی نظام جامع تامین اجتماعی

دیرهنگام و ناکافی

محمدحسین شریف زادگان
دانشیار توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 

دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات پشتیبان موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطرح 
بود، تا حد زیادی پابرجا مانده است، این موارد به شرح زیر است:

1- ناپایداری و گســترش فقر در ایران، به نحوی که درصد خط فقر 
خانوارهای ایرانی از 11/5درصد در شــش ماه اول ســال 1384 به 
33درصد در شهرها و 40/1درصد در روستاها در سال 1391 رسیده 
اســت. این در حالی است که طبق گزارش بانک جهانی تا انقاب 
اســامی ایران در ســال 1357 خط فقر40درصد و در سال 1376 

حدود 20درصد بوده است )بانک جهانی، 1383(. 
 درعین حال ضریــب جینی از 41درصد در ســال 1384 تدریجا به 
36درصد در ســال 1391 رسیده اســت. این به آن معنی است که 
توزیع درآمد که می تواند برابری را نشــان دهــد، بهبود یافته ولی 
فقر گسترده شده اســت. اگر این آمارها را در کنار کاهش تدریجی 
رشــد اقتصادی از ســال های 84 به بعد و ســپس منفی شدن آن 
در ســال های 90 تا 92 قرار دهیم، درمی یابیم که اجرای سیاســت 
عدالت اجتماعی و ســپس رشــد اقتصادی در سال های 84 تا 92 
توانسته است سیاســت اجتماعی و رفاهی نامناسبی را ارایه دهد 
که عما موجــب برابری در توزیع فقر و ایجــاد رکود و تورم بوده 
است. این نوع سیاست اقتصادی عاوه بر ناکارآمدی آن در توسعه 
اقتصادی، ناکارآمدی خود را در سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی 

به نمایش می گذارد. 
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانســته اســت در عمل، 
تمرکزی روی سیاســت گذاری اجتماعی و رفاهی که در سال های 
84 تا 92 پراکنده و در دســتگاه های مختلف قرار گرفته اســت را 
متمرکز کرده و اهداف قانونی ســاختار نظام رفاه و تامین اجتماعی 

را به اجرا درآورد. 
3- تخصیص منابع رفاهی، بعد از 9 ســال هنوز نتوانســته است 

تحقق یابد. 
4- امکان تمرکز در سیاســت گذاری بــرای صندوق های بیمه ای با 

تشکیل هیات امناي صندوق های بیمه ای فراهم شده است. 
5- صندوق بیمه های اجتماعی کشــاورزان و روســتاییان با وجود 
تاش های فــراوان نتوانســته اســت پوشــش لازم و کافی برای 

کشاورزان و عشایر ایجاد کند. 
6- بدهــی دولت به صندوق های بیمه های اجتماعی رو به فزونی 
اســت و ســازمان تامین اجتماعی بیش از 50هزارمیلیاردتومان از 

دولت طلب دارد. 
7- صندوق های بیمه ای نظیر سازمان تامین اجتماعی سال هاست 
که از نقطه سربه ســری عبــور کرده و به مرزهای هشــدار نزدیک 

سیاست های 
اجتماعی 
و رفاهی 

به عنوان وجوه 
غیراقتصادی 

و توسعه 
اقتصادی، 

توسعه مستقل 
اجتماعی و 

پوشش دهنده 
آثار خارجی، 

تصمیمات 
اقتصادی خود 

را به نمایش 
می گذارند. 

سیاست رشد 
اقتصادی 

همراه با عدالت 
اجتماعی و 

بازار- دولت 
می تواند در 

ایجاد کارآیی 
اقتصادی و 

متناسب با آن 
سیاست های 

کارآمد اجتماعی 
و رفاهی، 

گام های موثری 
باشد
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شده اند )از سال 1386(. 
8- صدای رفــاه و تامین اجتماعی در هیــات دولت و مراکز 
تصمیم گیــری دولــت و نظام به علــت ادغام با امــور دیگر 
تضعیف شــده اســت و در فضای عمومی کشــور نیز بازتاب 

کمتری دارد. 
9- سیاســت گذاری عمده ای روی سیاست های اجتماعی و رفاهی 
به غیر از سیاست پوشش کامل خدمات درمانی صورت نمی پذیرد. 
10- چتــر ایمنی رفاه اجتماعــی، به عنوان سیاســت اصولی رفاه 
اجتماعی ایران که مصوبه ای قانونی و لازم الاجراســت به تعویق 

افتاده است. 
11- تنها موسسه تحقیقاتی و پژوهش تامین اجتماعی تعطیل شده 
است و دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آموزش در خدمت رفاه و 

تامین اجتماعی قرار ندارند. 
12- سیاســت گذاری یارانه هــا در خــارج از نظــام جامــع رفاه و 
تامین اجتماعــی بــه شــکل بســیار ناکارآمدی تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری می شــود و هنوز هزاران میلیــارد تومان به نام یارانه 
همگانی اتاف می شود. براي مثال سال 1391، 14هزارمیلیاردتومان 
و ســال 1392، 23هزارمیلیاردتومان عملکرد عمرانی بودجه بوده 
است ولی در همین سال ها، هرساله بیش از 43هزارمیلیاردتومان 
سوبسید به همه اقشار جامعه، اعم از کم درآمد و پردرآمد پرداخت 

شده است. 
13- هماهنگــی لازم از نظــر سیاســتی و تخصیــص منابــع بین 
نهادهای غیردولتــی حمایتی و کمک بگیر از خزانــه، نظیر کمیته 
امداد و ســازمان های دولتی مســوول امور حمایتی نظیر سازمان 

امور بهزیستی برقرار نشده است. 
14- شــورایعالی رفاه و تامین اجتماعــی با وجود کارآیی و ظرفیت 
بالای آن در تولید سیاست های یکپارچه، بین بخشی و تلفیقی رفاه 

اجتماعی با تاخیر بسیار تشکیل جلسه می دهد. 
15- بعضی از سیاســت های اجتماعی نظیر سیاست های سامت، 
با وجــود کارآیی آن، در ارتباط با ســایر بخش های رفاه اجتماعی 
قرار ندارد و در چارچوب چتر ایمنی رفاه اجتماعی کشــور، عملی 

نمی شود. 
16- تشــکیات مســوول رفاه اجتماعی در وزارت تعــاون و رفاه 
اجتماعــی در حوزه ای از اختیارات و امکانــات محدودی فعالیت 
می کند که تناسبی با مســوولیت اجرای قانون ساختار نظام جامع 

رفاه و تامین اجتماعی ندارد. 
17- به نظر می رســد دولت یازدهم توجــه لازم را به ظرفیت های 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ندارد. 
18- به نظر می رســد بین سیاســت های اقتصادی و سیاست های 
اجتماعی و رفاهــی، مندرج در قانون ســاختار در دولت یازدهم، 

هماهنگی لازم صورت نپذیرفته است. 
19- هماهنگی لازم در حوزه امدادی بین نهادهای سیاست گذار و 
مجری نظیر هال احمر و ســازمان های مسوول دیگر در چارچوب 

قانون ساختار صورت نمی گیرد. 
20- سیاست های پیشــگیری و ارتقایی برای همه اقشار اجتماعی 
)همان طور که در مصوبه چتر ایمنی رفاه اجتماعی پیش بینی شده 
اســت( براساس سیاســت گذاری معین و برنامه ریزی شده صورت 

نمی گیرد. 

راهکارهای پیشنهادی 
1- تمرکــز تشــکیاتی بــه منظــور تمرکــز در  سیاســت گذاری و 
تخصیص منابع رفاهی کشور از طریق تشکیل مجدد وزارت رفاه و 
تامین اجتماعی، یا ایجاد سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی کشور 
یا حداقل تقویت و ارتقاي معاونــت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در ســطحی که بتواند مجــری توانایی برای 

اجرای قانون ساختار باشد. 
2- اجرای مصوبه چتر ایمنی رفاه و تامین اجتماعی توســط دولت 

به عنوان یک تکلیف ملی و قانونی.
3- تشــکیل مرتب شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و آماده سازی 
سیاست های لازم رفاهی کشور با هماهنگی وزارتخانه های ذی ربط 
به منظور تولید سیاست های اجتماعی و رفاه ضروری برای کشور.

4- سیاســت گذاری روی سیاست های اجتماعی و رفاهی براساس 
سیاســت رشــد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و متناسب با 
رشد اقتصادی کشور، به خصوص سیاست های کاهش فقر در کشور 
به تفکیک استان ها و مکان های بحرانی نظیر سیستان وبلوچستان، 

جنوب کرمان و بخش هایی از استان کرمانشاه.
5- ایجاد هماهنگی لازم بین سیاست های حمایتی در بخش های 

دولتی و عمومی.
6- سیاســت گذاری لازم در حوزه امدادی براســاس هماهنگی در 

شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی 
7- هماهنگ ســازی سیاســت های سامت، مســکن، غذا و دارو و 
تغذیه ملی، آموزش وپرورش، اشتغال و تولید و کاهش فقر در یک 

کلیت یکپارچه تحت برنامه های چتر ایمنی رفاه اجتماعی.
8- تاسیس دوباره مرکز تحقیقات رفاه و تامین اجتماعی و استفاده 
از ظرفیت های دانشــگاهی برای آمــوزش متخصصان حوزه های 

رفاه اجتماعی و تحقیقات اجتماعی مربوطه. 
9- اصــاح ســاختارهای مالــی صندوق های بیمه ای براســاس 
مطالعــات آمار بیمه ای، دریافت مطالبــات از دولت و برنامه ریزی 

بهره وری سازمانی.
10- برنامه ریزی و تشــکیل پایگاه ملی اطاعــات نظام جامع رفاه 
و تامین اجتماعــی، براســاس پایگاه های موجود کشــور و تجارب 
جهانی، در اســرع وقت به منظور اســتفاده در هدفمندی یارانه ها 
و برنامه ریزی رفاهی کشــور، مطابق با بند م ماده 16 قانون ساختار 

نظام رفاه و تامین اجتماعی.
11- ایجاد کارگاه های توجیهی برای مسوولان کشور به منظور نشان دادن 

ظرفیت های قانونی، قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی.
12- تــاش در جهــت نشــان دادن ضــرورت تدویــن و اجــرای 
سیاست های اجتماعی به همراه سیاست های اقتصادی به عنوان 
تکمیل کننــده وجوه غیراقتصادی توســعه و پوشــش دهنده آثار 

خارجی تصمیمات اقتصادی به جامعه و دولت.
13- اســتراتژی دولت در سیاســت اجتماعی و رفاهی در رابطه با 
ارتباط بین بازار و دولت و عدالت و رشــد اقتصادی باید روشــن و 

مبنای سیاست گذاری اجتماعی و رفاهی کشور قرار گیرد. 
14- ضرورت اســتفاده از تجارب بین المللی در اصاح ســاختارها 
و سیاســت های رفاهی ایــران، می تواند از طریــق ارتباط علمی با 
FAO, World Bank –ISSA – ILO و UNDP و مراکــز تحقیقاتی 

و دانشگاهی معتبر جهان فراهم شود. 

استراتژی دولت 
در سیاست 
اجتماعی و 
رفاهی در رابطه 
با ارتباط بین 
بازار و دولت و 
عدالت و رشد 
اقتصادی باید 
روشن و مبنای 
سیاست گذاری 
اجتماعی و 
رفاهی کشور 
قرار گیرد
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گفتمان رفاهی دولت تدبیر و امید 

رفــاه در مفهوم عام، به شــکل های مختلــف در جوامع گوناگون 
مطرح شــده است و در بســیاری از ایدئولوژی های انسانی و آسمانی 
ازجمله مهم ترین اهداف برشمرده شــده سعادت بشری است. رفاه و 
تامین مــورد نظر این ایدئولوژی ها در قالب مفاهیمی نظیر عدل، یاری 

به نیازمندان، امنیت، آزادی و... معنا می یابد. 
مفهوم رفاه اجتماعی در معنی خاص، مفهومی برآمده از تحولات 
مدرن در جامعه بشــری اســت که پس از رنسانس و انقاب صنعتی 
مورد توجه و تاکید اندیشــمندان و دولتمردان قرار گرفت. این مفهوم، 
افکار اجتماعی و سیاســی معاصر را چنان تحت تاثیر قرار داده است 
که یک قرن پیش حتی تصور آن هم برای مفســران ناممکن بود. البته 
چنین نیســت که در گذشــته اصا صحبتی از آن نشــده باشــد، بلکه 
برعکس؛ حتی بسیاری از مطالب مورد استفاده در بحث های سیاسی 
معاصر درباره رفاه، دست کم دویســت سال قبل برای اولین بار شکل 
گرفت. تفاوت واقعی در اهمیتی اســت که امروز به آن داده می شود. 
وظیفــه ای که دولت ها برای افزایش مفاهیمی نظیر رفاه، بهزیســتی، 
یا تامین زندگی به عهده گرفته اند امروزه بر تمام ارزش های سیاســی 
دیگر حاکم شــده اســت؛ درحالی که توجه به این مســایل زمانی در 
حاشــیه دســتور کار دولت قرار داشــت. پس چنین نگرشی است که 

مفهوم رفاه را کاما امروزی می سازد. 
در جمهوری اســامی ایــران نیز پس از پیروزی انقــاب و متاثر از 
شعارهای عدالت خواهانه مردم، رفاه اجتماعی به عنوان یک خط مشی 

در قانون اساسی، مورد نظر قرار گرفت که اصول 21-3- 29- 31- 43 
قانون اساسی به وضوح این گرایش را نشان می دهد. 

توجه به رفاه اجتماعی به ویژه پس از پایان جنگ هشت ساله، مورد 
تاکید مسوولان نظام قرار گرفت، به طوری که برای تعریف سیاست های 
بازســازی، شورایی باعنوان شورای سیاســت گذاری بازسازی با دستور 
امام خمینی)ره( تشــکیل شــد و در تاریخ 1367/7/11 نیز ایشــان در 
نامه ای خطــوط اصلی سیاســت های این شــورا را این چنیــن تبیین 
فرمودند: » برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب مردم، مبارزه با فرهنگ 
مصرفی و تشویق به تولیدات داخلی، خروج از تکیه بر صادرات نفت، 
آزادی صــادرات وواردات و به طورکلی آزادی تجارت براســاس قانون 
و بــا نظارت دولت در نوع و قیمت و همچنین، توســعه حضور مردم 
در کشــاورزی و صنعت و تجارت و بازســازی شــهر های تخریب شده 
و شکســتن طلســم انحصار در تجارت داخل و خارج و بســط آن به 

توده های مردم و جامعه«. 
اعامیه هزاره ســازمان ملل متحد در سال 2000 نیز که توسط سران 
کشــورها امضا شــده، همگان را متعهد کرده است که هرچه در توان 
دارند برای ریشه کن کردن فقر، ارتقای کرامت انسانی، بسط و گسترش 
عدالت، صلــح و آزادی های اجتماعی و ثبات زیســت محیطی انجام 

دهند. 
با این وصف، شــاخص ها و متغیر های کلیــدی که مرتبط با مقوله 
رفاه اجتماعی و توســعه پایدار انسانی هســتند، عاوه بر اینکه روایی 
علمی بین المللی را دارا می باشــند و با مبانی ارزشی انقاب اسامی 
هم سازگار است، پیگیری آن مورد تاکید دولت های جمهوری اسامی 
ایــران نیز بوده اســت. با ایــن توصیف در دوران معاصــر که با تعهد 
بی سابقه برای دسترسی به توسعه پایدار انسانی و رفاه اجتماعی آغاز 
شده است، تحقق مولفه های رفاهی یکی از کارکرد های ویژه دولت ها 

روزبه کردونی 

شاخص ها 
و متغیر های 

کلیدی که 
مرتبط با مقوله 

رفاه اجتماعی 
و توسعه پایدار 
انسانی هستند، 

علاوه بر اینکه 
روایی علمی 
بین المللی را 

دارا می باشند و 
با مبانی ارزشی 
انقلاب اسلامی 

هم سازگار 
است، پیگیری 
آن مورد تاکید 

دولت های 
جمهوری 

اسلامی ایران 
نیز بوده است
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از جمله دولت جمهوری اسامی ایران تلقی می شود. 
دراین میــان دولــت تدبیروامید از بــدو فعالیــت، رویکرد رفاهی 
مشــخصی را به منظور دستیابی به شکوفایی، رونق و رفاه در دستور 
کار خــود قرار داد. توجه به ســخنان رییس جمهــور روحانی بیانگر 
این اســت که عدالت، توســعه همه جانبه و متوازن، مردمســالاری، 
مشــارکت، دوری از افراط، خردورزی، اخاق گرایــی، افزایش امید و 
نشاط در جامعه، تفاهم، تعادل بخشــی منطقه ای، کاهش نابرابری 
اجتماعی، پاسخگویی و امنیت چندجانبه نگر در صدر کلیدواژه های 
رفاهــی این دولت قــرار دارنــد. در گفتمان رفاهــی رییس جمهور 
برداشت خشن و مشت آهنین نئولیبرالی از رفاه و توسعه، جای خود 
را به حمایت از اقشــار آســیب پذیر، برخورداری از شبکه های تامین 
اجتماعی برای حمایت از فقیرترین مردم، ارایه خدمات اجتماعی به 
مردم، احترام به حقوق سیاســی و مدنی، توانمند سازی محرومان و 
لزوم شنیده شــدن صدای فقرا داده است. پیش فرض های رفاهی در 
گفتمان اعتدال بر این اصول اســتوار است که »فضای آزاد، معنوی 
و عقانی جامعه نباید دچار چالش شــود«، »بایــد فرصت برابر در 
زمینه های اجتماعی برای زنان فراهم شــود«، »نباید مبارزه با فســاد 
و تبعیــض به حاشــیه برود«، »باید زمینه برای مشــارکت گســترده 
مردم در همه زمینه ها فراهم شــود«، »اخاق اجتماعی، رشد فردی، 
دین مداری و آزادی های مدنی گســترش یابد«، »خرد جمعی مبنای 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی باشد«، »حقوق اقلیت استیفا شود« و 
»حِق دانستن و در جریان امور بودن مردم به رسمیت شناخته شود.« 
در ســاختار گفتمان رفاهی رییس جمهور، حرکت به سمت توسعه 

و رفاه یــک امر دولتی، دســتوری، آمرانه و از بالابه پایین محســوب 
نمی شــود، بلکه تحقق رفاه و ازبین رفتن فقر و بیکاری فقط در سایه 
مشارکت همه شهروندان و شریک بودن آنان در فرآیند توسعه فراهم 

می شود. 
شناسایی و واکاوی گفتمان های رفاهی دولت ها و دیدگاه های آنها 
به سیاست رفاهی، این امکان را فراهم می کند که رویکرد مسلط برای 
تحقق رفاه مردم در آن دولت برای ارزیابی سیاست های آنها ضروری 
است. باید مقوله »سیاست رفاهی« در چارچوب گفتمان رفاهی دولت 
تدبیروامید نیز مورد واکاوی قرار گیرد. برای نیل به این هدف در ادامه 
این مقاله ســخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم که 
دبیر شــورایعالی رفاه و تامین اجتماعی نیز به شــمار می رود به روش 

تحلیل گفتمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته  است. 
 Welfare« باید دقت شــود در تعاریف آکادمیک سیاســت رفاهی
Policy« به هرآنچه دولت ها انتخاب می کنند که انجام دهند یا انجام 
ندهند تا برای کیفیت زندگی مردم تاثیر بگذارد، اطاق می شود. توجه 
 »policy« به این موضوع هم ضروری است که در این تعریف، سیاست
به یک ســری اقدامات هدفمند و نسبتا پایدار اطاق می شود که توسط 
یک یا گروهی از عامان و کنشگران در برخورد با یک مشکل یا نگرانی 
صورت می گیرد و نتایج آن با گذشــت زمان آشکار می گردد. به عبارت 
بهتر »سیاســت« به اقــدام پایدار، اجباری و زمــان دار و آنچه درواقع 

انجام می شود 
بــرای تحلیل گفتمان رفاهی علی ربیعی )وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی( 10 متن ایشــان با تاکید بر مشــخص کردن مفاهیم کلیدی، 
مفاهیم ســلبی و پیش فرض هــای گفتمانی مورد توجــه قرار گرفته 
است. لازم به ذکر است که این سه مقوله، سه محور کلیدی در تحلیل 

گفتمان به شمار می روند. 
در گفتمان علی ربیعی واژگان کانونی به کاررفته عبارتند از: مبارزه 
با اشــکال مختلف فقر، خیر جمعی، گفت وگوی اجتماعی، ســرمایه 
اجتماعی، فضای اجتماعی، سیاســت رفاهی با کرامت، اشتغال، بیمه 
ســامت همگانی، رسانه، عدالت اجتماعی، فرصت های برابر، اعتماد 

مردم، امید به آینده و جنبش اجتماعی. 
درخصوص واژگان ســلبی به کاررفته در ایــن گفتمان نیز موارد زیر 
بیشترین بســامد را دارند: سیاست جبرانی، سیاست صدقه ای، درمان، 
فقر آموزشــی و فقر غذایــی، فقر بیم از آینده، تبعیض، توده ســتایانه، 

ریخت وپاش و بی نظمی اقتصادی.
در متون موردبررســی ســخنران، معمولا کمتــر از ضمیر »من« و 
بیشــتر از ضمایر »ما« و »شما« اســتفاده شده است. استفاده از ضمیر 
»ما« بیشتر با انگیزه یکی نشــان دادن سخنران )وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی( و مردم و مســتمعان بوده اســت. برحسب جایگاه فاعلی 
مولد و ســخنران نیز متن حاوی ویژگی اســتفاده از وجه دســتوری با 
افعالــی نظیر، »بایــد بکنیم«، » نیازمنــد آن هســتیم«، بیانگر معنای 

رابطه ای اجبار و وجه بیانی حقیقت مسلم است. 
با ایــن تاکید که در تحلیــل گفتمان پیش فرض ها، افــکار قالبی و 
پیش داوری ها، زیرســاخت اســتدلال و استنتاج نویســنده یا گوینده را 
شکل می دهند و پیش فرض ها، تحلیل گر را قادر می سازد به لایه های 
زیرین یا اهداف واقعی صاحب اثر پی ببرد. در ادامه مقاله به بررســی 

پیش فرض های مهم علی ربیعی می پردازیم. 
در گفتمان ربیعی »سیاســت رفاهی منســجم«، فصل ممیز دولت 

در رویکرد 
گفتمانی ربیعی 
به سیاست 
رفاهی، تامین 
رفاه، حق 
مردم است؛ 
لذا دولت ها 
باید این حق 
را ادا کنند نه 
اینکه آنچه حق 
مردم است را 
به عنوان صدقه 
به آنها بدهند. 
وی همچنین 
بر این اعتقاد 
است که هیچ 
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نباید ضعیفان را 
ضعیف تر کند و 
بر این موضوع 
تاکید دارد که 
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درحال حاضــر دولت هــای گوناگونی در سراســر جهان از 
لحاظ ســاختار و ایدئولوژی وجود دارند که رفاه اجتماعی را با 
توجه به مکتب و آبشخور فکری شان مورد توجه قرار داده اند. 
تاریخ تحولات اقتصادی و عبور از فئودالیســم نشــان می دهد 
که با پیشرفت و توســعه اقتصادی و گسترش صنایع و تمرکز 
گروه هــای متراکــم کاری، ضرورت توجه بــه تامین اجتماعی 
به تدریج پدیدار و براســاس آن زمینه های رفــاه اجتماعی نیز 
به نحوی میسر شد که عاوه بر جبران خطرها و حوادثی نظیر 
معلولیت، پیــری، ازکارافتادگی و دیگر حــوادث، موضوعات 
جدیــدی نظیر کاهش ســاعت کار، جلوگیــری از کار کودکان 
و تنظیــم برنامه کار زنان باردار و شــیرده نیــز در حیطه رفاه 
اجتماعی مورد ماحظه قرار گرفت. همچنین تصویب اعامیه 
حقوق بشــر در ســال 1948 مفاهیم جدیدی را در زمینه رفاه 

اجتماعی مطرح کرد که عبارتند از: 
1.  هر فرد حق تامین اجتماعی دارد؛ 

2. هر فرد حق داشــتن سطح زندگی کافی برای حفظ سامت 
خود و خانواده اش را دارد؛ 

3.  هــر فرد هنــگام بیــکاری، پیــری، ازکارافتادگــی و دیگر 
پیشامدهای ناگوار، حق تامین اجتماعي دارد؛ 

4. زنــان و کــودکان و گروه هــای آســیب پذیر حــق دریافت 
کمک های خاص دارند. 

رفاه در جوامع ســنتی عمدتا شامل اقدامات متفرقه خیریه 
و تعاونی هــای ابتدایی به منظــور کمک به همنوع و در قالب 
همیاری ها و دگریاری ها برای تامین نیازهای اولیه خانواده ها و 
گروه های محلی بود. به تدریج، بر اثر پیدایش روابط تولیدی و 
حاکمیت بازار و شرایط کار در کارخانجات، موضوع بیمه های 
اجتماعی مطرح و پس از آن موضوع تامین اجتماعی با توجه 
به ابعاد حمایتی و جبرانی وسیع، جایگزین بیمه های اجتماعی 
شــد تا آثار اقتصادی همه خطرات اجتماعی را جبران کند. با 
پیدایش تشــکل های کارگری و ایجاد قوانیــن و حقوق کار در 
محیط هــای صنعتی و با هدف تامین منافــع کارگران در قبال 

تحول مفهومی رفاه

احد رستمی

تقی طزری

فعلی با دیگر دولت هاســت. ربیعی، سیاســت رفاهی منسجم دولت 
تدبیروامید را در مقابل سیاســت صدقه ای و سیاست جبرانی تعریف 
می کند و اشــاره دارد بــرای افزایش اعتماد مردم بــه دولت ایجاد و 
گســترش سیاســت رفاهی منظم و منســجم، یک ضــرورت بی بدیل 
اســت. افزایش اعتماد مردم از آن رو مورد تاکید وزیر رفاه اســت که 
به زعم ایشــان جامعه ای که درآن اعتماد مردم به دولت پایین باشد با 

دشواری ها و چالش های فراوانی روبه رو خواهد بود. 
در پیش فرض های گفتمانی بررسی شده، روش سیاست های رفاهی 
باید از طریق شنیدن صدای فقرا، ایجاد ارتباط ساختارمند با گروه های 
ذی نفع، شــکل گیری گفت وگوی اجتماعی و پرهیــز از ریخت وپاش و 

توده ستایی دنبال شود. 
زیرساخت استدلالی وزیر رفاه این است که با ایجاد سیاست رفاهی 
منســجم می توان تصمیمات بزرگ در جامعه اتخاذ کرد، فرصت های 
برابــر ایجاد کرد، عدالت اجتماعی را گســترش داد، اعتماد اجتماعی 
را افزایش داد و امید و نشــاط اجتماعی را بســط داد کــه این موارد 
منجر به افزایش مشارکت مردم در عرصه های مختلف، توانمند شدن 
شــهروندان و رشد اقتصادی می شــود و بدین ترتیب حرکت به سمت 

توسعه همه جانبه در کشور تضمین خواهد شد. 
در رویکــرد گفتمانی ربیعی به سیاســت رفاهــی، تامین رفاه، حق 
مردم اســت؛ لذا دولت ها باید این حــق را ادا کنند نه اینکه آنچه حق 
مردم اســت را به عنوان صدقــه به آنها بدهنــد. وی همچنین بر این 
اعتقاد است که هیچ سیاست رفاهی نباید ضعیفان را ضعیف تر کند و 
بر این موضوع تاکید دارد که باید یک جنبش عظیم به وجود آوریم که 

صدای فقرا، محرومان و کارگران شنیده شود. 
ربیعی در گفتمان رفاهی خود بیان می کند نه تنها سیاست رفاهی 
هزینه نیســت بلکه سیاست های منســجم رفاهی هزینه خلق نظام 
اعتماد، توانمند ســازی جامعه، ایجاد اعتماد و افزایش امید به آینده 
در مردم خواهد بود و اعتماد، تنها کشــاندن مردم پای صندوق های 
رای نیســت بلکه باید اعتمــاد آنان را به دولــت افزایش داد. آنچه 
که از ســاخت گفتمانی دبیر شــورای عالی رفاه درخصوص سیاست 
رفاهــی دولت اعتدال برمی آید تاش برای تبیین این موضوع اســت 
که برای تامین رفاه، باید توازن میان آرمان و واقعیت برقرار شــود و 
ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی در صدر اولویت ها باشد. 
این گفتمان با تاکید بر مقوله اخــاق و مدارا، تفاهم میان گروه های 
ذی ربط و ذی نفع را یک شــرط اساســی برای پیشــبرد سیاست های 

رفاهی تحلیل می کند. 
به طورکلی با بررســی مولفه های گفتمانی علی ربیعی، می توان 
مدل مد نظر وی از سیاست رفاهی دولت یازدهم را به شکل الگوی 
نمایش داده شــده در تصویر یک، ارایه داد. این مدل بیان می کند اگر 
محیط و فضایی ایجاد شود که در آن شنیدن صدای فقرا، شکل گیری 
گفت وگوی اجتماعی، ایجاد ارتباط با گروه های ذی نفع، پاســخگویی 
و پرهیز از ریخت وپاش به عنوان روش های پیگیری سیاســت رفاهی 
منســجم مدنظر باشد )سیاســت رفاه منســجم رویکردی است که 
رفاه را بایــد به عنوان حق ادا کرد نه به عنوان جبران و صدقه(، آنگاه 
سیاســت رفاهی منسجم، تولید نشاط، عدالت، اعتماد و فرصت های 
برابر خواهد کرد که مجموعه این عوامل زمینه مشارکت و توانمندی 
مردم و رشــد اقتصادی را فراهــم می کنند که ارمغــان همه اینها، 

توسعه کشور است.
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تمامي خطرهای انســانی و شــغلی، عاوه بر نیازهای اولیه، 
موضوع نیازهای ثانویه و امنیت فردی نیز مطرح شــد. در این 
مرحلــه رویکرد رفاه صنفــی جایگزین رفاه فــرد و خانواده و 
گروه های محلی شد. با پیدایش جوامع مدرن با خصلت های 
شهرنشینی، خانواده هسته ای و نظام های اقتصادی پیچیده و 
کان، به تدریج نگرش های جدید رفاه اجتماعی به وجود آمد. 

روند این تحولات نشــان دهنده تحول اساســی در مفهوم و 
محتــوای رفاه اجتماعی در طول چند دهه اخیر اســت؛ برای 
مثــال رفاه اجتماعی در 1970 به مجموعــه قوانین، برنامه ها 
و خدمات ســازمان یافته ای اطاق می شــد که هدف آن تامین 
حداقل نیازهای اساســی آحاد کشــور باشــد. در دهه 1980 
این دیــدگاه تغییر کرد و رفاه اجتماعــی به مجموعه اقدامات 
و خدمــات گوناگون اجتماعــی در جهت بــرآوردنِ نیازهای 
افــراد و گروه ها در جامعه و غلبه بر مســایل اجتماعی تعبیر 
شــد. تعریف اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تا حد زیادی 
منطبق با این رویکرد رفاه اجتماعی اســت. براســاس تعریف 
این اتحادیه، رفاه اجتماعی نظامی است که به منظور خدمت 
و کمــک به افراد بــه وجود می آید تا ســامت، زندگی بهتر و 
موجبات روابط مناســب تری را برای پیشــرفت اســتعدادها، 

قابلیت ها و توانایی های انسان فراهم کند. 
با عنایت به رویکردهای فــوق در دهه های مذکور، دو نوع 

مفهوم قابل تشخیص است: 
نخســت، مفهــوم ترمیمــی رفاه اســت که براســاس آن، 
موسســات رفاه و تامین اجتماعــی در هنــگام به هم خوردن 
وضعیت منابــع خانواده ها و نیز پس از وقــوع فقر و ناتوانی 
وارد عرصه فعالیت می شــوند و در این راستا نیز خود افراد در 

درجه اول، مسوول رفع فقر به شمار می آیند. 
دوم، مفهوم برخــورد نهادی را مطــرح می کند که دولت 
راســا وظیفه دارد قبــل از وقــوع نابســامانی، برنامه ریزی و 
سیاســتگذاری کند و تامین اجتماعی، اولین وظیفه در دســتور 

کار جامعه است. 
از دهه 1990 به بعد، رفاه اجتماعی به مجموعه شــرایطی 
اطاق می شــود که در آن، خشــنودی انسان در زندگی مطرح 

است. 
با توجه به تحول مفهومی رفاه اجتماعی، می توان اینچنین 

گفت که: 
 رفــاه اجتماعی از جنس فعالیت و خدمات به پدیده هایی از 

جنس شرایط و حالات تبدیل شده است. 
 از ویژگی های کمی به حالت کیفی گرایش پیدا کرده اســت. 
رضایت، خشــنودی و نشــاط اجتماعی موردتاکید قرار گرفته 

است. 
 در کنار ســطوح تامین نیازهای فرد )خرد(، به سطوح تامین 

نیازهای اجتماعی )کان( توجه شده است. 
ازاین رو می توان رفاه اجتماعی را در سطوح افراد، خانوارها، 
ســازمان ها، اجتماعــات محلــی و جامعــه و همین طور بین 
کشــورها و جهان مشاهده کرد. بنابراین، به لحاظ سنتی توجه 
به رفاه در ســطح خرد )آن هم تامین نیازهای فردی و حداکثر 
خانوار( اســاس نگرش و فعالیت برنامه ریزان و سیاستگذاران 

بوده اســت و به تبــع آن، برنامه های فقرزدایــی معطوف به 
سطوح خاص و افراد و گروه های خاص بوده است. 

مفهوم جدید از رفاه اجتماعی که به شــرایط و خشــنودی 
تاکید می کند، تابعی از ســه مفهوم یا متغیرهای به هم پیوسته 

است: 
1. کنترل مســایل و اختلالات اجتماعی: این مســایل شــامل 
خشــونت، بیکاری، استعمال مواد مخدر، فقر و خودکشی و... 

است. 
2. ارضای نیازها: شــامل نیازهای زیســتی، مســکن، آموزش 
و بهداشــت و نیازهایی اســت که برای یک زندگی منطقی و 

انسانی ضروری تلقی می شود. 
3. فرصت های اجتماعی: به مفهوم دسترســی برابر به شغل، 
آمــوزش و موقعیت های ارتقای اجتماعی بــدون زمینه های 
قبلی و فردی است. نابرابری در فرصت ها، گرایش به استفاده 
از شیوه های غیرقانونی رفع نیازها را تشدید خواهد کرد که در 
وهله اول، اختالات و مسایل اجتماعی را افزایش خواهد داد. 
به صورت کلی می توان از رفاه به عنوان وضعیت مناســب 
زندگی انسان یاد کرد. رفاه انســان وقتی وجود دارد که افراد، 
خانواده هــا، انجمن ها و جوامع، درجاتــی از بهبود اجتماعی 
را تجربــه کنند. متضاد رفاه چیزی اســت که ریچارد تیتموس 
آن را بدبختــی اجتماعی می نامــد. به صورت کلی می توانیم 
بگوییم که رفاه اجتماعی مجموعه ای از شرایط و کیفیت هایی 
اســت که نیازهای فردی و اجتماعی افراد را به طور مطلوب 
و منطقی تامیــن کند، به گونه ای که همه افراد در آن شــرایط 
احســاس رضایت، خشــنودی و امنیت )زیســتی، اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی( کنند. 
با توجه به مجموعه نکاتی که ذکر شد، در اینجا دو تعریف 
متمایــز از رفاه ارایه می شــود: یکی رفاه در معنای سیاســت 
رفاهی و دیگــر رفاه در معنای عام. رفاه را می توان به صورت 
محــدود، یعنی سیاســت ها و برنامه های دولتــی یا عمومی 
معطوف بــه تامین رفاه اجتماعی برای اقشــار یــا گروه های 
خاص شامل گروه های نیازمند و اقشــار آسیب پذیر اجتماعی 
مانند زنان و کودکان بی سرپرســت، معلولان و ازکارافتادگان، 
گروه هــای کم درآمد و نیازمند و امثــال اینها تعریف کرد؛ یا به 
صورت عام و گسترده در نظر گرفت که منظور از آن، مجموعه 
تمهیدات، تدابیر، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های اجتماعی 
هدفمندی اســت که دولت ها و ملت ها برای تامین نیازها در 
حل مسایل اجتماعی به منظور بهبود شرایط زندگی یا افزایش 
رضایــت و کیفیت زندگی اتخاذ می کننــد . در این تعریف چند 

نکته زیر درنظر گرفته شده است: 
رفاه اجتماعی، محدود به سیاســت ها و برنامه های دولت 
نیســت، بلکه تمهیدات فرهنگــی و اجتماعی جامعه و مردم 

نیز، بخشی از تاش ها و کنش های رفاهی است. 
رفاه اجتماعی محدود به گروه هــای خاص یا ابعاد خاص 
مــادی و اقتصادی زندگی نیســت؛ بلکه تمام مــردم و تمام 
ابعاد کمی و کیفی زندگی را شــامل می شــود. رفاه اجتماعی 
محدود به دوره معاصر یا به مثابه پدیده مدرن نیســت؛ بلکه 

امر تاریخی و همیشگی است. 

رفاه اجتماعی 
مجموعه ای 
از شرایط و 
کیفیت هایی 
است که 
نیازهای فردی 
و اجتماعی 
افراد را به 
طور مطلوب 
و منطقی 
تامین کند، 
به گونه ای که 
همه افراد در آن 
شرایط احساس 
رضایت، 
خشنودی و 
امنیت )زیستی، 
اجتماعی، 
اقتصادی و 
سیاسی( کنند
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ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

تبعات سالمندی جمعیت

ســاختار ســنی جمعیت به دو دسته اصلی تقســیم می شود: 
دســته اول شــامل افراد زیر 15سال و بالای 64ســال و دسته دوم 
در ســنین بین 15 تا 65ســال هســتند. ســالمندان در گروه اول و 
بالای 64ســال قرار گرفته اند که در بخش ســامت، نیازمند صرف 
هزینه های بالاتری نســبت به دیگران هســتند. یکی از هزینه هایی 
که متوجه این عزیزان اســت. هزینه درمــان بیماری های مرتبط با 
ســن آنهاست که طبیعتا دچار آن می شــوند و چنانچه تدبیری در 
این خصوص اندیشیده نشــود باعث افزایش روزافزون هزینه های 
درمان می شــود. این هزینه ها هم بر دوش مــردم و هم بر دوش 
دولت، هردو خواهد بود که البته ســهم دولت در این خصوص، با 
توجــه به اقدام اخیر دولت تدبیروامید در پوشــش همگانی بیمه 

خدمات درمانی افزایش می یابد. 

سالمندان و هزینه های درمان
با توجه به تغییر ســاختار ســنی جمعیت و افزایش روزافزون 
جمعیت سالمند در کشــور و به تبع آن، تغییر گستره بیماری ها از 
حاد به مزمن و از واگیر به غیرواگیر و نیز هزینه های سنگین درمان 
و نگهداری این دســته افــراد، نیاز به رویکرد ســامت نگر و توجه 
بیش ازپیش به پیشگیری در سیاســت های سازمان های بیمه گر با 
توجه به نقش ویژه ای که در نظام سامت دارند، محسوس است. 
افزایــش هزینه های درمان با سالمندشــدن جمعیــت، ارتباط 
مســتقیم دارد. شــاخص امید بــه زندگــی در ایران بــا توجه به 
رویکردهای سامت نگر روز به روز بهتر می شود و این مهم که یکی 
از شاخص های اصلی و مهم توسعه انسانی در کشور است باعث 
افزایش تعداد ســالمندان می شود که در صورت عدم برنامه ریزی 
مناسب، می تواند منجر به تحمیل هزینه های سرسام آور درمان به 

نظام سامت شود. 

ارایه خدمات پیشگیرانه توسط سازمان های بیمه گر
به نظر می رسد ســازمان های بیمه گر به دلیل صیانت از حقوق 
بیمه شدگان، با مشارکت دولت و با رویکرد سامت نگر، بهتر است 

پیشگیری را در دستور کار خود قرار دهند. 
با انجام یک ســری آزمایشــات ســاده و اولیه به صورت سالانه 
و ادواری و بــا کمترین هزینه نســبت به درمــان می توان به مقدار 
قابل ماحظه ای، آمار ابتا به این بیماری ها را در سالمندان کاهش 
داد. طبــق مطالعات به عمل آمده و با توجه به آمار و ارقام موجود 
بیماری هــای قلبی عروقی و فشــار خون، نارســایی کلیه، دیابت 
و... از عمده موارد مرگ و میر در ایران اســت که ســرمایه انسانی 

و تولید ملی را به مخاطره انداخته و ســالانه هزینه های هنگفتی 
را بر دوش مردم و کشــور نهاده است. ســونامی نارسایی کلیه در 
حال شکل گیری و هر10سال آمار این دسته از بیماران به سه برابر در 
کشور افزایش می یابد. از جمله موارد دخیل در ابتا به این بیماری 
می توان به بیماری فشــارخون بالا )حدود 22درصد علل نارسایی 
کلیه فشــارخون بالاســت( و دیابت )حدود 40درصــد از بیماران 
دیالیزی ســابقه دیابت دارند( اشاره کرد. هزینه کنترل بیماری های 

فوق که معمولا در سنین سالمندی رخ می دهد، بسیار بالاست. 
بی شــک همه بر این مهــم واقفیم که هدف واقعی توســعه، 
خلق محیطی برای افراد جامعه اســت که در آن بتوانند از زندگی 

طولانی، سالم و خاق بهره مند شوند.  
رشــد شــاخص تولید ناخالص داخلی )GDP( که معرف رشد 
اقتصــادی اســت، نمی تواند معیــار بهبود کیفیــت زندگی مردم 
تلقی شــود. ســامتی یکی از 9 عامل تعیین کننده کیفیت زندگی، 
در کنــار تعالی مادی، اســت که بــرای تعیین آن نیز از شــاخص 
امید زندگی استفاده می شــود.  چنانچه بتوانیم از بروز و گسترش 
ایــن بیماری هــا جلوگیری کنیــم، قادر خواهیم بــود ضمن حفظ 
منابــع مالی، باعث افزایش امید به زندگی در کشــور شــویم. باید 
تاش کرد آمار مرگ ومیر ســالمندان در اثر بیمــاری را به حداقل 
کاهش داد و این ممکن نیســت مگر با اولویت بخشیدن پیشگیری 
 بــر درمــان. یکــی از اصطاحــات رایــج در صنعــت بیمه گری 
»تقســیم ریســک« اســت که چنانچه بخواهیم خیلی مختصر و 
مفید آن را معنــی کنیم؛ یعنی پرداخت هزینــه درمان بیماران از 
منابــع حاصل از کل بیمه شــدگان. به عبارتی هرچه ســهم آورده 
بیمه شــدگان نســبت به بیماران بیشــتر باشــد، ســازمان بیمه گر 
می تواند ســرویس دهی بهتری داشته باشــد و بالعکس. با توجه 
به توضیحات بــالا و رویارویی ســازمان های بیمه گر، پایه خدمات 
درمانی با ســالمندی، نیازمندی رویکرد ســامت محور با اولویت 
پیشگیری بر درمان دوچندان می شود. با اجرای یک برنامه منسجم 
و مناسب، ضمن کاهش هزینه های سرسام آور درمان و نگهدارنده 
برای بیمه شــده و ســازمان بیمه گر، می توان عــوارض حاصل از 
بیماری را برای بیماران و خصوصا ســالمندان به حداقل رســاند. 
بسیاری از بیماری ها مختص سالمندی نیست و احتمال ابتا به آن 
در هر سنی ممکن است. بیماری هایی مثل انواع سرطان خصوصا 
سرطان ســینه و ســرویکس در زنان، دیابت -که متاسفانه شاهد 
کاهش سن ابتا به آن هســتیم- و نیز بیماری های با منشأ ژنتیک. 
مخارج درمانی و نگهدارنده ســرطان بر کسی پوشیده نیست و از 
مواردی اســت که باعــث ایجاد هزینه های کمرشــکن برای بیمار 
می شود. تعداد بسیاری از مردم در اثر این گونه هزینه ها به زیر خط 
فقر ســقوط می کنند، که این امر نه تنهــا باعث افزایش رنج زندگی 

برای فرد، بلکه ایجاد مخارج سنگین برای دولت است. 
به امید روزی که شــاهد ســرمایه گذاری مناســب در این راستا 

توسط سازمان های بیمه گر با مشارکت جدی دولت باشیم. 

امیر مجلسی 

با توجه به 
تغییر ساختار 

سنی جمعیت 
و افزایش 
روزافزون 

جمعیت سالمند 
در کشور و به 

تبع آن، تغییر 
گستره بیماری ها 
از حاد به مزمن 

و از واگیر به 
غیرواگیر و نیز 

هزینه های 
سنگین درمان 

و نگهداری 
این دسته افراد، 

نیاز به رویکرد 
سلامت نگر 

و توجه 
بیش ازپیش به 

پیشگیری در 
سیاست های 
سازمان های 

بیمه گر با توجه 
به نقش ویژه ای 

که در نظام 
سلامت دارند، 
محسوس است
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مشاور وزیر  و مدیرکل مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

بیمه 8 میلیون ایرانی
یک دستاورد حوزه رفاه

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی به عنــوان کلیدی ترین 
دســتگاه حاکمیتی در مجموعه دولت ایفا گــر نقش موثر و مهم 
در عرصه هــای اجتماعــی و اقتصادی اســت. ایــن وزارتخانه با 
نگاهــی که برگرفته از آرمان ها و ایده آل های رهبران نظام مقدس 
جمهوری اســامی به ویژه امــام راحــل و مقام معظم رهبری به 
محرومــان در توســعه عدالــت اجتماعی در همه ابعاد اســت، 
هم اکنون حوزه های متعددی نظیر خدمات بیمه ای، صندوق های 
سرمایه گذاری، آسیب های اجتماعی، نظام آموزش فنی وحرفه ای، 
تنظیــم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش 
تعاون و عرصه های مهم در برنامه ها و رویکردهای این وزارتخانه 
را برای آحاد جامعه هدف گذاری کرده اســت. این ماموریت ها به 
نحوی است که تقریبا همه جامعه تحت تاثیر سیاست ها، برنامه ها 

و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند. 
با توجــه به تاثیرگــذاری مجموعــه سیاســت ها، راهبردها و 
برنامه هــای وزارتخانه بر آحاد جامعه خصوصــا جامعه هدف، 
ضروری اســت طرحی منسجم، همه جانبه و فراگیر در حوزه های 
ماموریــت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تدوین شــود. 
دولت تدبیروامید نیز بر اســاس همان دیدگاه، ایجاد انســجام در 
سیاســت های رفاهی را به منظور توســعه عدالت اجتماعی جزو 
محوری ترین برنامه های خود قرار داده اســت. از سوی دیگر رفاه 
اجتماعی و شــاخص هایی همچون آموزش و پرورش، بهداشت، 
درمان، تغذیه، مسکن، اشــتغال، هزینه و درآمد و تامین اجتماعی 
در نظر گرفته شــده است. رفاه یکی از مقوله های مهمی است که 
از ابتــدای انقاب مورد تاکید دولت ها قرار داشــته و دارد؛ دولت 
تدبیروامید نیز از ابتــدای روی کار آمدن نگاه ویژه ای به مقوله رفاه 
اجتماعی و سیاســت های رفاهی داشته و در این راستا نشان داده 
در حوزه سیاســت های رفاهی در گــروه دولت هایی قرار می گیرد 
که با سیاســت های اقتصادی و اجتماعــی به دنبال کاهش فقر و 
افزایش رفاه اســت، بنابراین نقش موثر و کارســاز وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در رســیدن به اهداف سیاست های کلی نظام 
جامع رفــاه و تامین اجتماعی و برنامه های افزایش رفاه اجتماعی 
و کاهش فقــر را نمی توان نادیده گرفت. ایــن وزارتخانه تا کنون 

توانســته با اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجــود و با درایت، 
تدبیــر و پژوهش برای تحقق ماموریت هــا و برنامه های مربوطه 
در چارچوب منشــور کاری به انجام وظایف مربوطه بپردازد. این 
وزارتخانه همواره اولویت هایی همچون گسترش نظام بیمه ای و 
تامین ســطح بیمه همگانی برای آحــاد جامعه، حمایت از همه 
افراد نیازمند شناسایی شده، ایجاد انسجام در سیاست های رفاهی 
به منظور توســعه عدالــت اجتماعی، گســترش و نهادینه کردن 
مشــارکت بخش غیردولتی در حــوزه رفــاه و تامین اجتماعی را 
به عنوان مهم ترین برنامــه اجتماعی دولت مدنظر قرار داده و در 

این راستا نیز به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافته است. 
محمدرضا قرائتی، مشــاور وزیــر و مدیــرکل روابط عمومی و 
اطاع رســانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت و تجربه 
ســال ها حضــور دراین وزارتخانــه را دارد. وی دربــاره مهم ترین 
دســتاوردهای این وزارتخانه در حوزه رفاه توضیحات مبســوطی 

ارائه کرده است. 
Á  محوری تریــن هدف این وزارتخانه توجه به سیاســت های  

رفاهی بوده است. درهمین راستا برنامه های وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در حوزه رفاه چه بوده اســت و این وزارتخانه 
از ابتدای تشکیل دولت تدبیروامید چه اقداماتی در این زمینه 

انجام داده است؟ 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی وظایــف اجتماعی دولت 
در حوزه هــای مختلف رفــاه و تامین اجتماعی، توســعه تعاون، 
اشــتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار 
و توانمندســازی و جلوگیری از آســیب های اجتماعی در عرصه 
خدمات عمومی دولتی بر عهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد 
بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه اجتماعی 
و تکالیف ایجاد شده براســاس احکام برنامه توسعه، برنامه های 

اجرایی را در حوزه رفاه و تامین اجتماعی تدارک دیده است. 
دولــت تدبیروامید ســه سیاســت همگام در حوزه سیاســت 
خارجی، اقتصادی و رفاهی را پیگیری می کند و سیاســت رفاهی 
منســجم، فصل ممیز دولت یازدهم با سایر دولت هاست و دولت 
آقای روحانی سیاســت رفاهی منســجم و مشخصی دارد. ایشان 
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همواره در بحث توسعه و رشد جامعه، یکی از نکاتی را که مورد 
توجه قرار داده اند، سیاســت های یکپارچه رفاه اجتماعی اســت، 
بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاست رفاهی 
به دنبال تحول در ســه حوزه »بیمــه ای«، »درمانی« و »رفاهی« 
اســت که در این ســه بخش هم به موفقیت های چشمگیری نیز 
دست یافته است؛ برای مثال می توان به گسترش بیمه همگانی و 
اجباری بیمه پایه سامت، حذف فرانشیز داروهای بیماران خاص، 
کاهش سهم پرداخت از جیب بیمه شــدگان در تامین هزینه های 
درمانی، تشــکیل و راه اندازی شــورای عالی رفاه و تامین اجتماعی 

بعد از هشت سال وقفه، اشاره کرد. 
Á  از اقدامات بیمه ای این وزارتخانــه نام بردید. برای تحقق  

سیاست رفاهی منســجم به طور مشخص چه اقداماتی تاکنون 
صورت گرفته است؟

بیمه ســامت در کنار طرح تحول ســامت، مهم ترین برنامه 
اجتماعی دولت اســت که وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 
ســازمان های بیمه ای نقش بزرگی در اجرایی شدن آن داشته اند. 
طرح تحول ســامت به همراه بیمه پایه سامت بزرگ ترین پروژه 
اجتماعی نظام است. این طرح بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، 
بزرگ تریــن و دومین طرح ملی موفق اســت و دولت تدبیروامید 
تمام تاشــش را برای ماندگارکردن این طرح به کار گرفته است. 
این طرح نشــان از آن دارد که الگوی اقتصــادی و اجتماعی این 
دولــت به گونه ای ا ســت که در کنــار اعتقاد به بازار ســعی دارد 
بــه حمایت های اجتماعــی اهتمام ورزد. از اجــرای طرح تحول 
ســامت همه ذی نفعان بهره مند خواهند شــد که مهم ترین آن 
مردم هســتند. خوشبختانه اجرای این طرح تاکنون در بین مردم و 

مسئولان رضایتمندی ایجاد کرده است. 
Á  گفته می شــود هشــت میلیون از افراد جامعه تحت پوشش 

بیمه همگانی قــرار گرفته اند. آیا این تنها اقدام دولت در حوزه 

بیمه و ســلامت خواهد بود یــا برنامه های دیگــری را هم در 
دستورکار دارد؟ 

در کارنامــه یکســاله دولــت تدبیروامید در حــوزه بیمه ای و 
تامین اجتماعی با ســازمان هایی پویا، کارآمــد، پاک و اثربخش در 
عرصه اجتماعی روبه رو هســتیم. امــروز از بیمه ها به عنوان یک 
سازمان کارآمد نامبرده می شود. اما در فرصت باقیمانده از دولت 
تدبیروامید بنا داریم ابعاد جدیدی از بیمه ها را نمایان کنیم. شعار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان کارآمد، متعهد و نوآور 
است. باید با اهمیت دادن به مطالعات و پژوهش و تجربه اندوزی 
و با تجمیع تجارب، ســازمان های خود را افزایش دهیم و با ایجاد 
تحــول در بخش بیمــه، ســبدی از بیمه ها را ارائــه  دهیم؛ برای 
مثال همان گونه که در جشــن بیمه ســامت هم اعام شــد، در 
ســال جاری امکان گســترش بیمه همگانی و اجباری بیمه برای 
بالغ بر هشــت میلیون نفر از اقشار جامعه فراهم شد. همچنین در 
راستای گســترش خدمات بیمه ای و برای خدمت رسانی بیشتر به 
بیماران صعب العــاج و خاص تا کنون حــدود 311 قلم داروی 
بیمــاران خاص مشــمول پرداخت یارانه شــده اســت و بیش از 
750 قلــم داروی بیماران صعب العاج تحت پوشــش بیمه قرار 
گرفت. درعین حال 11 داروی بیماران صعب العاج تحت پوشــش 
بیمه هــای پایه قرارگرفت. در بخش بیمه روســتایی نیز هم اینک 
23میلیون روستایی زیر پوشش خدمات بیمه روستاییان قرار دارند 
و ارزش ســرانه این دفترچه های درمانی 47هزارریال بوده که به 

160هزار ریال ارتقا یافته است. 
Á  توسعه بیمارستان ها و مراکز درمانی هم در همین راستا بوده 

است؟ 
بله، امسال توســعه بیمارســتان ها و درمانگاه های ارائه کننده 
خدمات درمان در دستور کارمان قرار گرفت؛ مثا امسال راه اندازی 
219 تخت بیمارســتانی در حوزه تامین اجتماعــی، افتتاح چندین 

ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

به منظور رفاه 
حال بازنشستگان 

و خانواده شان 
بیمه طلایی برای 

دومیلیون و500هزار 
نفر از بازنشستگان 
و افراد تحت تکفل 

اجرایی شد. 
پرداخت 

مبلغ سه هزار 
و700میلیاردریال 

بابت پوشش بیمه 
تکمیلی و طلایی 

بازنشستگان و 
پرداخت  هزار 

میلیارد ریال 
وام ضروری به 
بازنشستگان و 

موظفین از دیگر 
اقدامات سازمان 

بازنشستگی در 
راستای افزایش 

رفاه جامعه هدف 
خود بوده است.



32

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

32

ائتلاف فراگیر اجتماعی برای فقرزدایی و رفاه

مرکز درمانی جدید، افتتاح بیمارســتان نبی اکرم)ص( در عسلویه، 
افتتاح بیمارســتان 300 تختخوابی پیامبــر اعظم)ص( در کرمان 
و... را داشــته ایم. همچنین توسعه ارائه خدمات در بخش درمان 
غیرمســتقیم در بیمارســتان های تامین اجتماعی، توســعه ارائه 
خدمات الکترونیکی برای دریافت کنندگان خدمات تامین اجتماعی 
و بیمه درمان و... در دســتور کارمان قــرار گرفته و در حال انجام 

است. 
Á  یکی از مســایلی که بیمه شــدگان با آن دســت و پنجه نرم 

می کنند برخــی هزینه های گزاف درمان اســت. برای کاهش 
سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان چه تدابیری اندیشیده شده 

است؟ 
در راســتای افزایش خدمات سامت به مردم و با سیاست های 
در حــال اجرا ســهم پرداخــت از جیب مردم کاهــش می یابد و 
بیمه شــدگان تامین اجتماعی نیــز در زمینه اســتفاده از خدمات 
بیمارســتان های دولتــی پرداخت های کمتری خواهند داشــت. 
هم اکنون سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان در تامین هزینه های 
درمان بســتری در بیمارســتان های دولتی به کمتــر از پنج درصد 
فرانشــیز برای روســتاییان و 10درصد برای بیمه شدگان شهری و 
همچنین افزایش پوشــش بیمه ای تعداد اقام داروهای ناباروری 
از 9 قلــم به 27 قلم از دیگر اقدامات دولــت به این منظور بوده 
است. همچنین دولت فهرست تعهدات کلیه سازمان های بیمه گر 
پایــه را در راســتای افزایش دسترســی بیمه شــدگان به خدمات 

موردنیاز، یکپارچه کرده است. 
Á  وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی برای رفاه اقشــار  

افراد تحت پوشــش سازمان  آســیب پذیر جامعه به خصوص 
بهزیستی چه اقداماتی انجام داده است؟ 

برنامه های رفاهی برای ســازمان بهزیســتی بسیار متنوع، موثر 
و فراگیر بوده اســت کــه از این میان می توان بــه افزایش تعداد 
مراکز پایگاه های سامت اجتماعی به 506 پایگاه، افزایش پوشش 
برنامه اورژانس اجتماعی در 137 شــهر بالای 50هزارنفر )از 167 
شــهر بالای 50هزارنفر(، افزایش مراکز غیردولتی فعال در حوزه 
کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی از هفت هزارو965 مرکز در 
ســال 1391 به 13هزارو474 مرکز در ســال 1392، افزایش افراد 
تحت پوشــش برنامه های پیشــگیری از آســیب های اجتماعی از 
حدود 12میلیون و900هزار نفر بــه حدود 19میلیون و700هزار نفر 

اشاره کرد. 
Á  درایــن میان آیا بــرای حمایت از اقشــار محــروم و زنان 

سرپرست خانوار هم برنامه ای داشته اید؟ 
کمک به تامین بخشی از اعتبارات طرح ارائه خدمات مراقبتی 
در منزل برای شــش هزارو734نفر، تامین و واگذاری وسایل کمک 
توانبخشــی بــرای 10هزارنفر، پرداخــت کمک هزینــه درمان به 
107هزارمعلول، کمک به تغذیه 140هزارکودک در روستا مهدها، 
کمــک به  تغذیه خانواده های معتادین بهبودیافته )650 خانوار(، 
کمک به تغذیه زنان سرپرست خانوار )2510 نفر(، تامین 25هزار 
واحد مسکونی برای مددجویان و محرومین و تامین جهیزیه برای 
شــش هزارنفر مددجو از مهم ترین اقدامــات وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در این حوزه است. 
Á  از آن جایــی که حیطــه عملکرد وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی بسیار گسترده است بازنشستگان کشوری را هم شامل 
می شود. این قشــر جامعه مطالبات معوقه بسیاری دارند. چه 
اقداماتی برای این دست از اقشار جامعه صورت گرفته است؟ 
یکی از ایــن اقدامات پرداخــت هفتمین مرحلــه از مطالبات 
بازنشستگان کشوری به بیش از 570هزار بازنشسته بود؛ همچنین 
در گذشــته بیمه طایی صرفا برای بازنشستگان انجام می گرفت 
اما به منظور رفاه حال بازنشســتگان و خانواده شــان بیمه طایی 
برای دومیلیون و500هزار نفر از بازنشســتگان و افراد تحت تکفل 
اجرایی شد. پرداخت مبلغ سه هزارو700میلیاردریال بابت پوشش 
بیمه تکمیلی و طایی بازنشســتگان و پرداخت  هزارمیلیاردریال 
وام ضروری به بازنشســتگان و موظفین از دیگر اقدامات سازمان 
بازنشستگی در راستای افزایش رفاه جامعه هدف خود بوده است. 

Á  به عنوان ســوال آخر آیا در برنامه ششم توسعه برای ادامه 
روند اقدامات رفاهی دولت، پیش بینی های لازم صورت گرفته 

است؟ و چه اولویت های احتمالی مدنظر است؟ 
در راســتای این سیاســت ها و احــکام قانونی مــورد نیاز در 
برنامه ششــم توســعه در چهار محور پوشــش، تعهدات، منابع 
مالی و ســاختار اداری پیشــنهاداتی شــده که عبارتنــد از: اتخاذ 
جهت گیری هــای کان برنامه در حوزه تامین اجتماعی براســاس 
سیاســت های کلی نظام و تعیین هدف های کان بخش بر مبنای 
ایــن جهت گیری ها با رعایت زمان مشــخص، کاهش وابســتگی 
بیمه های اجتماعی به بودجه دولت که در این راســتا لازم است 
احکامی در جهت تقویت منابع بیمه ها صورت گیرد، ایجاد ثبات 
و پایداری در ســاختار و مدیریت بیمه هــای اجتماعی که در این 
زمینه باید احکامی در جهت تثبیت مدیریت حرفه ای صندوق ها 
و تخصصی شــدن هیات مدیره ها انجام شــود، پوشــش کامل و 
مســتمر جمعیت هدف که در این راســتا هم لازم است احکامی 
مبتنی بر اجباری شدن پوشش بیمه های اجتماعی و درمان برای 
همــه و ایجاد بیمه های فراگیر صورت گیــرد، تعمیق تعهدات و 
جامعیت بخشــیدن به خدمات نظــام تامین اجتماعی که در این 
زمینــه باید دامنه نیازهای پایه، ســطح تعهــدات بیمه های پایه، 
محدوده خدمات بیمه های تکمیلی به تصویب برســد، تقویت و 
پایدارســازی منابع مالی بیمه های پایه که در این راستا لازم است 
ایجاد عدالت در مشــارکت های مالی، هدفمندسازی کمک های 
مالی دولــت و هدایت بخشــی از یارانه ها به ســمت بیمه های 
اجتماعی و تقویت سازوکارهای بازتوزیع بین نسلی و درون نسلی 
در احــکام قانونی گنجانده شــود. در همین راســتا نیز معاونت 
رفــاه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با برگزاری سلســله 
نشســت هایی با موضوعات اصاحات ســاختاری و مدیریتی در 
صندوق های بازنشستگی، الزامات قانون گذاری و سیاست گذاری 
در حــوزه مســائل بازنشســتگی، الزامات و نتایج برقــراری نظام 
تامین اجتماعــی چندلایــه در ایــران، سیاســت های کان برنامه 
ششم توســعه در حوزه بیمه های اجتماعی، احکام برنامه ششم 
توســعه در حوزه بازنشستگی و بیمه های اجتماعی، چالش های 
اساســی حوزه بیمه های اجتماعی در برنامه ششم توسعه برای 
تــداوم امور رفاهی تمامی جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تدابیر لازم را اندیشیده و به بررسی چالش های موجود 

پرداخته است. 

هم اکنون 
سهم پرداخت 
از جیب 
بیمه شدگان 
در تامین 
هزینه های 
درمان 
بستری در 
بیمارستان های 
دولتی به کمتر 
از پنج درصد 
فرانشیز برای 
روستاییان و 
10درصد برای 
بیمه شدگان 
شهری و 
همچنین 
افزایش پوشش 
بیمه ای تعداد 
اقلام داروهای 
ناباروری از 9 
قلم به 27 قلم 
از دیگر اقدامات 
دولت به این 
منظور بوده 
است
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سیاست پژوهی؛ کلید سیاست گذاری 

اگرچــه تحلیل سیاســت دولت، پیشــینه ای به قدمت خــود دولت 
دارد، اما همگام با رشــد دولت مدرن و دردســترس قرارگرفتن اطاعات، 
موضوع قابل توجه، کیفیت عقانی اطاعاتی اســت که برای رسیدن به 
یک تصمیم مورد اســتفاده قرار می گیرد. به عبارتی اســتفاده از دانش در 
سیاست گذاری و کاربرد پژوهش به عنوان یک فن در سیاست گذاری است 
که ضرورت  یافته است. با گسترش دانش و تخصص  و نیز پیچیده ترشدن 
مســایل جامعه و مضایق منابع ملی، هزینه  فرصت سیاست گذاری های 
بدون پشــتوانه علمی، ســلیقه ای، آمرانه و روزمره بسیار بالا رفته است، 
چنان که جبران تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناســانه غیرممکن است. 
در حالی که حکمرانی مبتنی بر دانایی، برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان 
دانش و مصرف کنندگان دانش را از ملزومات توسعه می داند. پیونددادن 
دانش و سیاست گذاری با هدف کاهش هزینه  فرصت های تصمیم گیری، 
یکــی از راه های کاهش هزینه های سیاســت گذاری و اقدامات اجتماعی 
بدون چارچوب علمی اســت. اهمیت توجه به سیاست گذاری مبتنی بر 
دانش بــرای قانونگذاران، دولت ها، ســازمان های محلی، تامین کنندگان 
خدمــات، گروه های ذی نفع و احزاب و گروه های سیاســی که همگی در 
تولید و مصرف پژوهش برای سیاســت گذاری نقش دارند، بیشــتر است. 
تحلیل سیاست ها با رویکرد علمی و استفاده از دانش در سیاست گذاری 
می تواند آغازی عقانی برای حل مســایل اجتماعی باشد. ضرورت اتخاذ 
رویکرد علمی وقتی آشــکار می شــود که به اهمیت نقش آفرینی علم و 
اندیشه نســبت به منابع مورد نیاز دیگر برای توســعه پایدار توجه شود. 
اما شــواهد بیانگر این اســت که فضای سیاست گذاری در ایران با ضعف 
گفتمان های مرتبط با سیاســت گذاری اجتماعی روبه رو اســت. چنان که 
هنوز برخی از مســایل اجتماعی به مثابه مســاله تعریف نشــده و به آن 
توجه نمی شــود. درباره مساله مندی پاره ای از موضوعات نیز اتفاق نظری 
بین پژوهشــگران و دانشــگاهیان و دوگروه یادشــده با سیاســت گذاران 
وجود نــدارد. اگرچــه در برخی از سیاســت گذاری ها، تفاهــم کمرنگی 
میان سیاست گذاران و پژوهشــگران درباره معدودی از مسایل اجتماعی 
مشاهده می شود، اما شواهد نشان می دهد صورت بندی مفهومی، نظری 
و عملــی دقیقی از موضوعاتی که هدف سیاســت گذاری قرار می گیرند، 
ارایه نمی شــود. شــکاف میان عرصــه سیاســت گذاری و مباحث نظری 
و نیز فقدان گفت و شــنود میان پژوهشــگران، سیاســت گذاران و مجریان 
سیاست ها از ویژگی های بارز سیاست گذاری در ایران، به ویژه در حوزه های 
اجتماعــی اســت؛ در صورتی که مســایل اجتماعی مرتبط با سیاســت 
اجتماعــی از دغدغه های اصلی و اساســی جامعه بــوده و موضوعات 

مرتبط با سیاست های اجتماعی از مباحث داغ رسانه ها و نشریات است. 
در ایران اگرچــه برخی نگرانی ها درباره مســایل اجتماعی در فضای 
آکادمیک و عرصــه عمومی و حتی در میان تعدادی از سیاســت گذاران 
متعهد مشاهده می شــود و نیز در برخی از حوزه های علوم اجتماعی به 
بررسی تجربی موضوعات سیاست اجتماعی و مسایل اجتماعی پرداخته 
می شــود، اما سیاســت پژوهی به ویژه در زمینه سیاســت های اجتماعی 
نتوانسته اســت بنیان خود را در پژوهش با رویکردی انتقادی استوار کند 
تا بلکه زمینه شناخت، توصیف و تحلیل مسایل اجتماعی را برعهده گیرد 
و در فرآیند حل مســایل اجتماعی موثر افتد. شــواهد از برون داد و برآیند 
اجرای سیاست ها و حتی تاثیر عدم اجرای سیاست هایی که بر کاغذ باقی 
مانده اند، کمتر موضوع سیاســت پژوهی قرار گرفته است. این سیاست ها 
از مرحلــه تصمیم ســازی و فرآیند اجرا و حتی پــس از آن، فاقد رویکرد 
ارزیابانه و انتقادی است و در عمل نوعی »رهاشدگی« مشاهده می شود. 
سیاســت های اجتماعی، کنترل کننده خطــرات و پیامدهای نامطلوب 
سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی هســتند امــا برنامه ریــزی بدون 
درنظر داشــتن چشــم اندازی از مخاطرات اجتماعی اجرای سیاست ها، 
ســبب بالارفتن هزینه های اجتماعی می شــود. پیشــگیری از شکســت 
سیاســت گذاری ها، مستلزم بررســی آن در چارچوب علمی و ارزیابی این 
سیاســت ها اســت. به ویژه با وجود مســاله مندی سیاست های دولت در 

ایران ضرورت مطالعه علمی آن از وجوه بااهمیت موضوع است. 
با شــکل گیری رویکرد تلفیقــی از نقطه نظر متخصصــان، جامعه و 
سیاســت گذار به مســایل جامعه و پرهیز از نگاه یک سویه سیاست گذار و 
بودجه ریز به مســایل، می توان امید بیشتری برای کاستن پیامدهای منفی 
و پیش بینــی پیامدهای مثبت سیاســت های اجتماعی داشــت. مطالعه 
نظام منــد سیاســت های دولت به فهم ماهیــت و تاثیر آنها بر ســاختار 
اجتماعی منجر شــده و زمینه آگاهی بخشی برای سیاست گذاران نسبت 
به پیامدهای مثبت یا منفی سیاســت ها را فراهم می کند. پوشیده نیست 
که بخشی از تورم مسایل اجتماعی در ایران به علت رکود سیاست پژوهی 
و برداشــت ها و برخوردهای ناشیانه، سطحی، نااندیشــیده، غیرمنطقی 
و نامعقــول برخی سیاســت گذاران و درنتیجه هــرزدادن منابع ملی در 
ایران اســت. توجه به نقش راهبردی سیاســت پژوهی در سیاست گذاری 
اجتماعی و توجه به کاربرد آن، مستلزم درک شرایط مساله مند اجتماعی 
در ایران و نیاز به فهم علمی این شرایط است. از یک سو انسجام اجتماعی، 
نظم، امنیت ملی، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهبود توان رقابت اقتصاد 
ملی تابعی از جهت گیری  دولت های ملی به سیاست اجتماعی است و از 
ســوی دیگر، توجه به حل مسایل اجتماعی نیازمند تغییر اساسی نگاه به 
انسان، حقوق انسانی و نیازهای او و نیز تغییر در رویکرد یک سونگرانه بالا 
به پایین به مسایل اجتماعی در ایران است. مطالعه علمی و سیستماتیک 
موضوعات مرتبط با سیاســت های اجتماعی می توانــد منجر به تعدیل، 
اصاح یا تغییر نقطه نظر و تعریف سیاســت گذار از مســایل اجتماعی و 

معصومه قاراخانی 
عضو هیات  علمی دانشگاه علامه طباطبایی
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با هدف 

کاهش هزینه  
فرصت های 

تصمیم گیری، 
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نیازهای اجتماعی شود و بر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست های اجتماعی و 
نیز تدوین سیاست های متناسب با حل مساله اثر  گذارد. اما سیاست گذاری 
مبتنی بر دانش از طریق انجام سیاســت پژوهی، مستلزم پیش شرط هایی 
اســت که به برخی از مهم ترین آنها در اینجا اشاره می شود. شروطی که 
هم برعهده سیاســت پژوهان به عنوان دانشــورزان سیاست و هم دولت 
به مثابه مشتری و مصرف کننده سیاست هاست. برخی از این پیش شرط ها 

عبارت هستند از: 
 هر توصیه سیاســتی و هر سیاست گذاری مســتلزم شناخت مساله 
اجتماعی و ارایه تعریف دقیق و علمی از آن است تا بتواند هدایت کننده 
سیاســت گذار در سیاست سازی باشد. در همین رابطه دونکته قابل توجه 
اســت؛ اینکه چه موضوعی به عنوان مســاله طرح می شود و این مساله 
از نقطه نظر چه کســی یا کسانی به عنوان مســاله تعریف می شود. نحوه 
تعریف مســاله، شــیوه مواجهه سیاســت گذار با آن را تعیین می کند که 
البتــه این یکی از دشــواری های سیاســت پژوهی و نیز سیاســت گذاری 
در این بخش اســت. بسته به اینکه چه کســی موضوعی را مساله بداند 
و چگونــه آن را تعریــف کند، می تــوان میزان توجهــات و اولویت های 
سیاست گذاران را شناسایی کرد. این اولویت ها که ریشه در ساختار قدرت 
فرآیند سیاست گذاری، تصمیم گیرندگان، ذی نفوذان، ذی نفعان و بازیگران 
در سیاســت گذاری ها دارد، می تواند در اولویت بخشــی به حل مســایل 
اجتماعــی و قرارگرفتن موضوعی در تقویم سیاســت گذاری، تعیین کننده 
باشد. اگرچه اصرار بر این اســت که هر نوع سیاست گذاری بدون اتکا به 
سیاســت پژوهی به بیراهه رفتن است، اما سیاست پژوهی کارا و اثربخش، 
بــدون شناســایی روابط و ســاختار پیچیده قدرت از جملــه ذی نفوذان، 
ذی نفعان و تصمیم گیرندگان، دســتیابی به اطاعات و شــواهد مستند و 
معتبر و نیز بدون شناســایی مکانیســم ها و فرآیندهای سیاست ســازی و 
اجرای سیاســت ها، بی اثر و ناکارآمد اســت. به غیر از ابهام در شناسایی 
روابط قدرت در سیاســت گذاری به ویژه در مورد سیاست گذاری هایی که 
عنصر پاســخگویی و شفافیت در آنها غایب است، خلأ سیاست پژوهی به 
فقدان داده های سیاســتی لازم یا ناکامی سیاست پژوه در دسترسی به این 
داده ها نیز مربوط اســت. در بعد سیاسی، پرسش هایی اساسی از جمله 
اینکه سیاســت گذار چه کسی است؟ آیا سیاســت گذار به دنبال ایده های 

مطالعات علمی 
در چارچوب 
سیاست پژوهی 
مستلزم 
مهارت های 
تحلیلی است 
تا بتواند در 
هرمرحله از 
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مساله تا تدوین 
و اجرای آن، 
سیاست را 
فهم کند. بدون 
مهارت تحلیلی 
کسانی که به 
پژوهش درباره 
سیاست ها 
می پردازند و 
با آنها درگیر 
هستند توانایی 
و شایستگی 
توصیه های 
سیاستی را 
ندارند

جدید است؟ منابع مقاومت چه هستند؟ فرآیند سیاست گذاری چیست؟ 
فرصت هــا و زمان بــرای درون داد سیاســت گذاری چیســت؟ از جمله 
پرسش های اساسی هستند که سیاست پژوهی که قرار است توصیه های 
سیاستی به سیاست گذار ارایه کند، اگر برای آنها پاسخی نداشته باشد، در 
خلأ نمی تواند توصیه های سیاســتی کند. بنابراین وجود اطاعات شفاف، 

روزآمد و در دسترس پیش زمینه این آگاهی است. 
 توجه به اهمیت نقش و جایگاه دانشگاهیان در سیاست گذاری های 
اجتماعی و اقتصادی و نقش راهبردی علوم به ویژه علوم اجتماعی در 
این زمینه، اگرچه موضوعی تکراری اســت، اما همچنان نیازمند واگویه 
اســت. به ویژه در شرایط رشــد کمی دانشــگاه ها تمرکز اساسی باید بر 
تربیت متخصصان با جهت گیری دانــش اجتماعی کاربردی به منظور 
ورود آنها به میدان مداخله اجتماعی و به کارگیری مناسب سرمایه های 
انســانی با نگاهی واقع بینانه به مسایل و آسیب های اجتماعی باشد. به 
غیر از دانش فنی، که سیاست پژوهان نیازمند مجهزشدن به آن هستند، 
مطالعــات علمی در چارچوب سیاســت پژوهی مســتلزم مهارت های 
تحلیلی اســت تا بتواند در هرمرحله از سیاست یعنی از زمان شناسایی 
مساله تا تدوین و اجرای آن، سیاست را فهم کند. بدون مهارت تحلیلی 
کســانی که به پژوهش درباره سیاســت ها می پردازند و بــا آنها درگیر 

هستند توانایی و شایستگی توصیه های سیاستی را ندارند. 
 فراخواندن جامعه دانشــگاهی و علمی برای سیاســت پژوهی یا 
ارایه توصیه های سیاســتی از جمله برای برنامه های توســعه )و اخیرا 
برای برنامه ششــم توسعه( یا کمک به حل مسایل اجتماعی، که اغلب 
در همایش ها یا پژوهش های سفارشــی اتفاق می افتد، اگر بدون توجه 
به رفع موانع سیاســت پژوهی و ایجاد بسترهای مناسب برای انجام آن 
نباشــد، تنها تظاهر به دانایی در حکمرانی اســت. سرنوشــت نافرجام 
برنامه های شــتابان توســعه دولت محور، نمایانگر ضــرورت بازبینی و 
بازنگــری فرآیند پژوهش، نــگارش، تدوین، ارایه و اجــرای برنامه های 
توسعه و سیاست های دولت مبتنی بر سیاست پژوهی و تحلیل سیاست 
با هدف تغییر و اصاح رویکرد صرفا دولت محور است. سیاست گذاری 
عرصــه آزمون و خطای ناآزمودگانِ نابلــد و به هرزدادن منابع محدود 

عمومی و ملی نیست. 
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تمرکز  بر رشد اقتصادی کافی نیست

پیشرفت اجتماعی را جدی بگیرید

وقوع انقــاب صنعتی در غــرب و اختــراع فناوری های نوین، 
زمینه را برای افزایش درآمد ســرانه در کشــورهای جهان فراهم 
کرد. کشــورهای پیشرفته در سده نوزدهم شــاهد افزایش و تنوع 
پیوســته کالاها و خدمات بودند اما این رشــد اقتصادی نوســانات 
دوره ای را نیز با خود به همراه داشــت. چنیــن افت وخیزهایی در 
کسب وکارها، تکانه های شدیدی بر سطح رفاه جامعه وارد می کرد. 
درعین حال شــاخصی برای اندازه گیری این نوسانات و کنترل آنها 
و تمرکز بر رشــد پیوســته و همــوار اقتصادی وجود نداشــت. در 
نظام های دموکراتیکی که در سطح جهان هر روز بیشتر می شدند، 
سیاســتمداران نیاز به رای مردم داشته و خواهان کسب محبوبیت 
بودند. در نتیجه، آنها بسیار مشتاق بودند که شاخصی ساخته شود 
تا از عملکــرد خود دفاع کنند. اما اقتصاددانــان و آماردانان هیچ 
داده و شاخص منسجم و جامعی تولید نکرده بودند تا نشان دهد 
اقتصاد در هر ســالی کــه می گذرد چقدر تولید کرده اســت و چه 

چیزهایی تولید شده است. 
حدود 80ســال از زمانی، که شــاخه جدید اقتصاد کان توسط 
جان مینارد کینز -اقتصاددان شــهیر انگلیســی- معرفی شد، و به 
دنبال آن محاســبه درآمد ملی و اجزای آن را پیشنهاد داد؛ اما این 
ســیمون کوزنتس  بود که نخستین بار نظام حساب های درآمد ملی 
به شــیوه کنونی را ســاخته و به دولت ها پیشنهاد داد. جای چنین 
شاخصی آنچنان خالی بود و فایده مندی آن مورد پذیرش همگان 
بود و ســازمان ملــل بی درنگ آن را با نام نظام حســاب های ملی 
)SNA( معرفی کرد تا همه کشــورها بتوانند اســتفاده کنند و این 

موضوع در همه جا گسترش عمومی یافت. 
با اینکــه از همان ابتدا مشــخص بود نبایــد GDP را به عنوان 
شــاخصی برای رفاه و بهزیســتی ملت ها تلقی کــرد، اما به واقع 
اینچنین نشــد. برای مثــال در GDP تنها هزینه هــا و درآمدهایی 
 GDP .محاســبه می شود که در اقتصاد رســمی تحقق یافته باشد
برداشــت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست را نادیده می گیرد، 
درحالی که ســاخت اسلحه برای کشتار مردم یا هزینه ای که صرف 
نگهــداری زندانی هــا در زندان ها می شــود، در GDP به حســاب 
می آید. در این شــاخص، شــادی و خوشــحالی مــردم یا دورهم 

جمع شدن آنها، به حســاب نمی آید، همچنین انصاف و عدالت را 
در توزیع منابــع و امکانات در نظر نمی گیرد. پس تعجبی نخواهد 
داشت اگر شاخص GDP در حال افزایش باشد، درحالی که جامعه 
در آستانه فجایع محیط زیستی قرار دارد و جنگ و درگیری و خشم 

و نفرت رو به گسترش است. 
با اینکه در دهه های گذشــته تاش هایــی دراین زمینه صورت 
گرفت، از جمله شاخص توسعه انسانی که در کنار درآمد از آموزش 
و ســامت نیز اســتفاده می کند، اما نیاز به توجه و سرمایه گذاری 
اساســی روی شــیوه دقیق و جامع اندازه گیری، احساس می شد. 
وقوع جنبش وال اســتریت، در کشــوری ثروتمنــد و به ظاهر مرفه 
مثل آمریکا، که روی بی عدالتی و نابرابری ثروت انگشــت گذاشته 
است یا انقاب های عربی در کشوری مثل تونس، که به ظاهر رشد 
اقتصادی خوبی داشت، نشان از وجود نارضایتی هایی در زیر پوسته 

جامعه دارد که با شاخص GDP قابل فهم و درک نیست. 
پس کشــورها باید به دنبال شاخص و روشــی جدید و کامل تر 
برای نگاه کردن به جهان باشــند که مسایل واقعی و مهم را برای 
زندگی مردم به حســاب آورد؛ مســایلی مثل اینکــه آیا من امنیت 
جانــی و مالــی دارم؟ آیــا من از حقــوق انســانی لازم برخوردار 
هســتم؟ آیا من در جامعه ای زندگی می کنــم که عاری از تبعیض 
و فســاد اســت؟ آیا آینده من و آینده بچه هایم با تخریب و نابودی 
 GDP محیط زیســت رقم نمی خورد؟ اینها پرسش هایی است که
نمی توانــد به آنها پاســخ دهد و بــرای چنین کاری هم ســاخته 
نشده است. یکی از شــاخص هایی که به تازگی دراین زمینه ساخته 
شــده و مورد اســتقبال خوبی قرار گرفته است شاخص »پیشرفت 
اجتماعی« است. این شاخص به بهزیستی جامعه، جدای از بحث 
GDP توجــه می کند. در این شــاخص یک جامعــه مطلوب برای 
زندگی براســاس سه بُعد اصلی مشــخص می شود. نخستین آنها 
اینســت که هر انسانی برای ادامه بقا باید نیازهای اساسی اش رفع 
شــود: 1( مواد غذایی در حد کافی، 2( آب ســالم و بهداشتی، 3( 
سرپناه مناسب و 4( ایمنی و احســاس امنیت در برابر رویدادهای 
گوناگون. دومین بُعد این شــاخص، دسترسی داشــتن به پایه های 
اصلی بهبود زندگی است مثل دسترسی به 1( آموزش و تحصیات 
مناســب، 2( دانش ها و اطاعات موردنیاز، 3( بهداشت و سامت 
و 4( محیط زیســت پایدار. و سرانجام بُعد ســوم اینکه هر فرد به 
شانس و فرصت برابر برای تعقیب اهداف و خواسته ها و رویاهای 
 خود بدون وجود موانع دسترســی داشته باشــد شامل 1( حقوق،
از تبعیــض و 4( دسترســی بــه  2( آزادی انتخــاب، 3( آزادی 
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پیشرفته ترین دانش های جهان. این 12 مولفه با همدیگر چارچوب 
شــاخص پیشرفت اجتماعی را تشــکیل می دهند. برای هرکدام از 
ایــن 12 مولفه اصلی، نماگرهای ریزتری تعریف شــده اســت که 
تعداد آنها به 56 عدد می رســد و به طوردقیق وضعیت و عملکرد 
 GDP هــر جامعه را اندازه گیری می کند. در این شــاخص برخاف
به دنبال محاســبه این واقعیت نیســتیم که یک جامعه چقدر پول 
صرف هزینه های بهداشتی می کند یا چندبیمارستان ساخته است 
و چند نفر پزشــک و پرستار اســتخدام کرده است؛ بلکه طول عمر 
و کیفیت زندگی مردم ســنجیده می شود. این شاخص نمی خواهد 
محاســبه کند آیا دولت ها قوانین و مقرراتــی علیه تبعیض وضع 
کرده اند یا چه تعداد انتخابات برگــزار کردند؛ بلکه به اندازه گیری 
این نکته می پــردازد که آیا مردم در زندگی روزمره خود تبعیض را 

تجربه کردند یا خیر. 
شاخص پیشرفت اجتماعی، کشور زلاندنو را در بالاترین رتبه جای 
می دهد؛ کشوری که کمترین میزان پیشرفت اجتماعی را داشته و در 
قعر جدول جای دارد، کشــور آفریقایی چاد است. البته ما می دانیم 
GDP زلاندنو بسیار بالاتر از چاد است پس طبیعی است که شاخص 
پیشرفت اجتماعی بالایی داشته باشد. درعین حال کشورهایی وجود 
دارند که GDP بالایی داشــته اما شــاخص پیشرفت اجتماعی شان 
خیلی بالا نیســت مثل آمریکا یا کشورهای ثروتمند نفتی خاورمیانه 
مانند کویت و عربســتان. در عوض کشوری مثل ســنگال در آفریقا 
که درآمد ســرانه اش با چاد برابر است، توانسته پیشرفت اجتماعی 
بسیار بالاتری داشــته باشد. در بین کشــورهای نوظهور موسوم به 
»بریکس«، برزیل بیشــترین شاخص پیشــرفت اجتماعی را داشته و 
پس از آن به ترتیب آفریقای جنوبی، روســیه، چین و هند هســتند. 
تاکنون آمار 132 کشــور برای محاسبه پیشرفت اجتماعی گردآوری 
شــده اســت. جاماییکا را باید ابرقدرت پیشرفت اجتماعی محسوب 
کرد، چون با GDP در سطح برزیل توانسته است به اندازه کشورهای 

اروپای غربی پیشرفت اجتماعی داشته باشد. 
خوشــبختانه ایران هم در بین این 132 کشــور جــای دارد؛ اما 
رتبه ایران با توجه به درآمد ســرانه کسب شده اصا رضایت بخش 
نیســت. ایران از نظر درآمد سرانه رتبه 56 از 132 را به دست آورده 
است؛ اما از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه 94 را دارد. در بین 
سه زیرشاخص اصلی نیازهای اساسی انسانی، بنیان های بهزیستی 
و فرصت هــای در دســترس، رتبه ایران به ترتیــب 55، 101 و 121 
است؛ به بیان دیگر ایران توانسته است در شاخص نیازهای اساسی 
انســانی مثل تغذیه و مراقبت های اولیه درمانی، آب بهداشــتی، 
ســرپناه و برق رسانی، یا امنیت شخصی بالاتر از میانگین )رتبه 55 
و امتیــاز 78 از 100( قرار گیرد، اما از نظر بنیان های بهزیســتی مثل 
نرخ سوادآموزی، آزادی مطبوعات، مرگ ومیر ناشی از بیماری های 
غیرمسری، خودکشی و آلودگی رتبه بســیار نامناسبی )رتبه 101 و 

امتیاز 58 از 100( دارد. 
متاســفانه ایران از نظر دسترسی به فرصت ها رتبه بسیار پایینی 

داشته )رتبه 121 و امتیاز 34 از 100(.
کاما بدیهی اســت که در کشورهای بسیار فقیر، افزایش درآمد 
با افزایش رفاه، همبستگی بســیار نزدیکی دارد؛ یعنی هریک دلار 
افزایش درآمد ســرانه، رفاه را با قطعیت بالایی زیاد می کند؛ اما به 
سطح درآمد متوسط که می رسیم جایی که بیشتر جمعیت جهان 

زندگی می کنند از اهمیت GDP به عنوان راهنمایی برای توســعه 
کاســته می شــود. نتیجه اینکه GDP سرنوشــت و رفاه را تعیین 
نمی کند. کشور برزیل از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه 70 را 
از 100 کسب کرده است و GDP سرانه حدود 14هزار دلار براساس 
 GDP برابری قــدرت خرید دارد. حال فرض کنید برزیل می خواهد
ســرانه خود را در دهــه آینده دوبرابر کند. آیا این سیاســت خوبی 
اســت؟ در اینجا است که باید ببینیم شــاخص پیشرفت اقتصادی 

برزیل چه تغییری خواهد کرد. 
برزیل باید تاش کند شــاخص پیشــرفت اجتماعــی خود را به 
ســطح زلاندنو برســاند؛ یعنی در برنامه های توسعه خود فقط به 
رشد اقتصادی توجه نکرده، بلکه اولویت را به پیشرفت اجتماعی 
بدهد. این همان رشــد پایدار و فراگیری اســت کــه بهبود واقعی 
در زندگــی مردم به وجود  آورده و همه از آن منتفع خواهند شــد. 
اینجاست که برنامه ریزان توسعه کشــور مجبور خواهند بود نگاه 
محلی به مسایل مناطق گوناگون کشور داشته و از جامعه مدنی و 
جوامع محلی برای بهبود کیفیت زندگی و محافظت از دارایی های 

طبیعی باارزش کمک بگیرند. 
طی 50سال گذشته، رشد اقتصادی توانسته است صدها میلیون 
نفر را از فقر بیرون آورد و زندگی تعداد بیشــتری از مردم را بهبود 
دهد؛ درعین حال کاما مشــخص شده اســت که یک مدل توسعه 
فقط متکی بر تنها توسعه اقتصادی، ناقص است. جامعه ای که به 
نیازهای اساسی انســانی بی توجه باشد، شهروندان خود را مجهز 
بــه ابزارهای لازم بــرای بهبود کیفیت زندگی خــود نکند، محیط 
زیســت را نابود کند و فرصت های موفقیت و پیشرفت شهروندان 
خود را محدود کند. رشد اقتصادی بدون پیشرفت اجتماعی منجر 
بــه محصوریت و انــزوای نیروهای جامعه، نارضایتــی و ناآرامی 

اجتماعی می شود. 
GDP ابزاری بود که برای سده بیستم میادی اختراع شده بود؛ 
اما در سده بیســت ویکم نیاز به ابزارهای جدید اندازه گیری داریم؛ 
زیرا جامعه با چالش های جدیدی مواجه شــده اســت که تاکنون 
سابقه نداشته است؛ چالش هایی مثل گسترش سالمندی، فراگیری 
بیماری های غیرمسری دیابت، تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و 

زندگی در شهرهای متراکم و پرجمعیت. 
توسعه و پیشرفت کشورها در سده بیستم با انجام فعالیت های 
زیربنایی فیزیکی توســط بنگاه های بزرگ اقتصادی مانند ســاخت 
بزرگراه ها، نیروگاه های برق، فرودگاه ها، ســدها و پل ها و ازاین قبیل 
شــناخته می شــد، اما ســده بیســت ویکم دوران مشــارکت های 
اجتماعــی و ایفای نقش مســوولیت اجتماعی اســت که عمدتا 
توسط ســازمان های جامعه مدنی مانند موسســات غیرانتفاعی، 
خیریه هــا و گروه های داوطلب غیردولتی انجام می شــود. در این 
محیــط جدید صاحبان  کســب وکار هم بــر مبنــای ارزش افزوده 
اقتصادی با هم رقابت نخواهند کرد؛ بلکه با توجه به ســهمی که 
در پیشرفت اجتماعی داشته اند، سنجیده می شوند. پس لازم است 
سیاســتمداران هم با توجه به بهبود واقعی که در زندگی مردم به 
وجود می آورند پاســخگو نگه داشته شــده و قضاوت شوند. پس 
سه پایه توسعه یک کشور که دولت، بنگاه های اقتصادی و جامعه 
مدنی اســت در سده کنونی باید با کمک یکدیگر در مسیر پیشرفت 

اجتماعی حرکت کنند. 

سده 
بیست ویکم 
دوران 
مشارکت های 
اجتماعی و 
ایفای نقش 
مسوولیت 
اجتماعی است 
که عمدتا توسط 
سازمان های 
جامعه مدنی 
مانند موسسات 
غیرانتفاعی، 
خیریه ها و 
گروه های 
داوطلب 
غیردولتی انجام 
می شود
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y پایدارسازی بیمه های اجتماعی در برنامه ششم

y راه اندازی 10 بیمارستان میلاد در کشور

y سونامی صندوق های بیمه و بازنشستگی

y افزایش وابستگی صندوق بازنشستگی به دولت
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بیمه هــای اجتماعی مطمئن ترین روش برای تضمین معیشــت و رفاه 
مردم در بلندمدت هستند. مهم ترین امتیاز این روش اتکاي آن به مشارکت 
مردم و عدم وابســتگی آن به دولت اســت که می شــود در شرایط بحران 
اقتصادی یا نوسان های اجتماعی، اعضای صندوق ها از آسیب های بیرونی 
در امــان بماننــد. باوجودایــن، صندوق های بیمه اجتماعی به شــدت از 
متغیرهــای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرپذیرند و به موازات تغییر 
این متغیرها در جامعه، ســازوکارهاي بیمه اجتماعی نیز باید تنظیم شود.  
در کشــور ما، به دلیل انجام  اصاحات به موقع در نظــام بیمه اجتماعی 
همچنیــن تصویب قوانین و مقــررات تکلیفی بــرای صندوق ها برخاف 
اقتضائات محاسبات بیمه ای، برخی از این صندوق ها، از وضعیت تعادلی 
خارج شده و با بحران مواجه شده اند و این وضعیت برای سایر صندوق ها 

دور از انتظار نیست. 
انواع راهبردهای اصلاحی در نظام بیمه اجتماعی

اصاحات معمول در نظام بیمه اجتماعی را می توان برحســب عمق 
و دامنه اصاحات به سه نوع ساختاری، پارامتری و اداری تقسیم کرد. 

الف( اصلاحات ساختاری 
ایــن اصاحات بر چند نوع اســت: یک نوع آن، تغییر سیســتم از مدل 
مزایای معین )دی. بی( به مدل حق بیمه معین )دی.ســی( اســت که در 
کشــور شیلی اجرا شــد. نوع دیگر اصاحات )به عنوان مثال در کشورهای 
لهســتان و سوئد( تغییر از سیستم توازن درآمد با هزینه به طرح حق بیمه 
صوری با حفظ ســازوکارهای طرح مزایای معین اســت. نوع دیگر، تبدیل 
یک صندوق احتیاط مبتنی بر حق بیمه معین به یک طرح بیمه اجتماعی 
مبتنــی بر مزایای معین اســت  که در برخی کشــورهای افریقایی و دریای 
کاراییب اجرا شده است.  تغییر سیستم از مزایای معین به حق بیمه معین، 
مســتلزم تغییر ماهیت صندوق های بیمه از عمومی و دولتی به خصوصی 
اســت. مهم تریــن نتایج این نــوع اصاحات، دورشــدن از ســازوکارهای 
بازتوزیعی، انتقال مسوولیت از دولت به افراد، تمرکز مخاطرات )ریسک ها( 

بر فرد و خانوار و اتکاي کامل به بازدهی اقتصادی ذخایر است. 
ب( اصلاحات پارامتری

این گونــه اصاحات متمرکز بر تغییر مولفه هــای جمعیتی، اجتماعی 
و اقتصادی موثر بر صندوق متناســب با تغییرات شــاخص های یادشــده 
در طــول زمان اســت. ویژگی مهم این نــوع اصاحــات، تدریجی بودن، 
آینده محوری، توزیع مخاطرات بین نســل های متوالی و اتکا به محاسبات 
بیمه ای اجتماعی اســت. نتایج موردانتظار از ایــن نوع اصاحات، تعادل 
و پایداری صندوق ها، همســویی با شــرایط اقتصادی و اجتماعی و حفظ 

سازوکارهای بازتوزیعی و عدالت بین نسلی است. 

پایدار سازی بیمه ای اجتماعی 

مظفر کریمی
دکترای مدیریت بهداشت و درمان

ج( اصلاحات اداری و مدیریتی
 این نوع اصاحات متمرکز بر ســاماندهی و تنظیم روابط بین ســطوح 
حاکمیتــی، قانونگــذاری و سیاســت گذاری بیمه های اجتماعی اســت. 
نتایــج مورد انتظــار از این نوع اصاحــات، بهبود کیفیــت قانونگذاری و 
سیاست گذاری، انســجام در ارکان و تشکیات کان نظام تامین اجتماعی 
کشــور و هماهنگی و همســویی بین ســازمان ها و صندوق هــای بیمه و 
بازنشســتگی اســت. درحال حاضر، نحوه اداره صندوق هــا و نظام بیمه 
اجتماعی ازاین جهت دچار مشــکات، ابهام ها و ایرادهای زیادی اســت 
که اصاحاتی جــدی را می طلبد.  باتوجه به احکام قوانین برنامه چهارم 
و پنجــم، به نظر می رســد رویکرد حاکــم بر قانون برنامــه چهارم از نوع 
اصاحــات پارامتری )بندهایی از ماده 96( و در قانون برنامه پنجم )مواد 
26 تــا 31( از نوع اصاحات اداری بوده اســت. البتــه به دلیل ضعف در 

ضمانت های اجرایی این قوانین، بخش عمده آنها اجرا نشده است. 
پیشنهادهای راهبردی برای برنامه ششم توسعه 

الف( بهبود نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی
 اصاحات پارامتری شــامل اصــاح مولفه ها و متغیرهــای اثرگذار بر 
ورودی هــا، خروجی ها و منابع و مصــارف صندوق های بیمه اجتماعی با 

شیب مایم و معطوف به آینده. 
 اصاحات اداری شامل تنظیم روابط بین سطوح حاکمیتی، قانونگذاری، 
سیاست گذاری و ســطوح اجرایی بیمه های اجتماعی و ایجاد هماهنگی 

بین سازمان ها و صندوق های بیمه اجتماعی. 
 حذف هرگونه ارفاق ســنواتی و مزایای ناعادلانه در بازنشســتگی های 

پیش از موعد مشاغل عادی. 
 منطقی ســازی ارفاق ها و مزایا در بازنشســتگی های مشــاغل ســخت 
و زیــان آور و انتقال مســوولیت های قانونی به کارفرمایانــی که اقدام به 

استانداردسازی مشاغل نمی کنند. 
 برقراری الزامات قانونی موثر برای سرمایه گذاری های سودآور و مطمئن 

در نظام بیمه اجتماعی. 
ب( کاهش تعهدات و بدهی های دولت به صندوق ها

 حــذف تدریجی احکام قانونی تعهدآور بــرای دولت در قبال بیمه های 
اجتماعی و جایگزین سازی آنها با سازوکارهای بیمه ای. 

 جلوگیری از تصویب قوانینی که با افزایش تعهدات بیمه های اجتماعی، 
بار مالی جدید برای دولت ایجاد کند. 

 پیش بینی تدابیر اجرایی مناســب برای تسویه کامل بدهی های معوقه 
دولــت به صندوق های بیمه اجتماعی از طریق واگذاری ســهام، اموال و 

دارایی های دولت یا روش های مشابه. 
ج( ثبات در قانون گذاری و سیاست گذاری بیمه های اجتماعی

 تفکیــک احکامی که در قوانین برنامه ماهیت دایمی دارند و در صورت 
لزوم تصویب آنها به صورت قانون دایمی. 

 ایجاد ســاختار و نهاد متمرکز تنظیم مقررات برای بیمه های اجتماعی 
کشور، از طریق اصاح تشکیات موجود. 



39

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

39

چالش ها و چشم انداز  نظام تامین اجتماعی

مراقبت دوران کودکی
سرمایه گذاری خردمندانه

با فزونی گرفتن مشــکات اجتماعی، دامنه دارشدن فقر، هم از جنبه 
اقتصادی و هم فرهنگی، کشور از آرمان های تدوین شده سند چشم انداز 
دور مانده است تنها 11سال تا سال 1404 برای دستیابی به این آرمان های 
متعالی که ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی 
و فنــاوری در ســطح منطقه می خواهــد، وقت باقی اســت و مهم تر از 
آن، اینکه برخورداری از ســامت، رفاه، امنیــت غذایی، تامین اجتماعی، 
فرصت های برابر، توزیع مناســب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور 
از فقر، فســاد، تبعیــض و بهره مند از محیط زیســت مطلوب، که در متن 
سند آمده اســت همه نیاز به برنامه های بلندمدت دارد. در این فرصت 
کم، کشــور با مشــکات مهم دیگری از جمله تحریم های اقتصادی نیز 
مواجه اســت بنابراین باید بزرگان کشــور، اندیشــمندان و دلسوزانی که 
آرزوی زندگــی بهتری را برای نســل آینــده دارند با همت فــراوان و با 
همدلی دست به کار شــوند تا کشور را از این ورطه نابسامانی که در چند 
ســال گذشته تشدید شده برهانند و با برنامه های دقیق و همفکری همه 

بخش های توسعه، راه دستیابی به اهداف سند بازشود. 
اگــر دســتیابی بــه اهــداف و آرمان هــای ســند چشــم انداز را که 
تدوین کنندگان آن با خیرخواهی و دلسوزی برای رهایی کشور از وضعیت 
موجود نوشته اند، راهی به ســوی تعالی بنامیم چگونه با شرایط فعلی 
که رفتارهای فرهنگی ما نیز دچار تغیییرات بنیادی شــده است، جوانان 
با احســاس تبعیض، حسد، سرخوردگی، افســردگی، خشم، خشونت و 
والدین در چنبره مقایســه ها و کشــمکش برای بالاتررفتن، آن هم به هر 
قیمتــی گرفتارند و برخی اســیر خودمحوری و قبول نداشــتن هیچ کس 
غیرازخود هســتند و در جامعه ای که شاهد چاپلوسی و تملق از مافوق، 
تزویر، قانون گریزی، چشم و هم چشمی های ناپسند که تا حد متاشی کردن 
زندگی ها، شــیوع کسب وکار ناســالم، ارتشــا، دزدی، زدوبند، فقر، فساد 
روزافزون، خودآزاری و دیگرآزاری، احترام نگذاشــتن به دیگران و عقاید 
مخالف هســتیم و بی توجهــی کامل به آموزه های دینــی، مدرک گرایی، 
ایران گریزی و... روبه تشدید اســت و این رخداد، سالیان درازی است که 
در حال تکرار و بازتکرار است؛ یعنی فقر فرهنگی به فقر اقتصادی دامن 
می زند و فقر اقتصادی، فقــر فرهنگی را بازتولید می کند، می توان راهی 

به سوی تغییر جست؟ 
بررسی روش ها و محتواهای آموزشی ما در سیستم آموزش و پرورش 
بسیار حیاتی است. آیا ما به اهمیت تربیت مراقبان کودک اندیشیده ایم؟ 
آیــا اگر مراقبت همه جانبــه و اهمیت آن را بــرای اولیای مهدکودک ها 
توضیح داده باشــیم که نداده ایم، این اقدام کافیســت، درحالی که تنها 

حدود 10در صد کودکان در دوران بحرانی رشد به مهدکودک می روند! 
آیــا والدینی که خــود در چنبره رفتارهای نابســامان اقتصادی و فقر 
فرهنگی و اقتصادی اسیرند می توانند فرزندانی با ویژ گی هایی که خود از 

آن بی بهره اند تحویل جامعه دهند؟
ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که بود هستی بخش

امروزه به دلیل پژوهش های گســترده عصب شناســان، روان شناسان، 
روان پزشــکان و متخصصان تعلیم و تربیت مشــخص شده است که هر 
نوزاد با صدمیلیارد ســلول کامل مغز )نورون( از بدو تولد برای یادگیری 
و ارتباط گیری با دنیای پیرامون خود آمادگی دارد. از تولد به بعد شــاهد 
رشــد کیفی مغز هســتیم؛ رشد کیفی به ســبب فعالیت ها و تجربه های 
نوزاد به دست می آید و نیز وابسته به امکاناتی است که به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم برای کــودک فراهم می شــود. محرک هــا و ارتباط های 

مناسب و مستمر موجبات بخشی از این رشد کیفی را فراهم می کند. 
در گذشــته رشد کودک را منحصر به رشد جســمی می پنداشتند، اما 
از اواخر قرن نوزدهم این آگاهی شــکل گرفت که رشــد کودکان را باید 
در ابعاد مختلــف دید. مغز کودک از لحظه تولد آماده یاد گیری اســت 
و این مغز، این ماده اولیه حیرت انگیز که دانش فنی جهان را می ســازد 
تا شش ســالگی 90 درصد رشــد می کند؛ یعنی با سرمایه گذاری در طول 

شش سال می توان در مغز تغییراتی بنیادی به وجود آورد. 
انتشــار مقالــه آقــای دنیــس وینتــرز )Dennis k. Winters( یک 
اقتصاددان بنــام آمریکایی در دهم ســپتامبر 2007 تحت عنوان ثمرات 
اقتصادی مراقبت های همه جانبه کودکان، براســاس مطالعه ای که در 
چیــن انجام داده بودند برای من که ســال های زیــادی از عمرم را برای 
ســامت کودکان و به ویژه تغذیه بهتر آنان در کشــور صرف کرده بودم 
بســیار تکان دهنده و در ضمن امیدوار کننــده بود. من رابطه بین دریافت 
مواد مغذی موردنیاز دوران رشد را با تاثیر مثبت آن بر هوش و »آی کیو« 
بارها در مقالات مختلف مطالعه کرده بودم و علت تاش های بســیارم 
برای افزودن ید به نمک اگرچه اثرات مثبت فراوان بر کاهش سقط جنین، 
عقب ماندگی ذهنی و جسمی و مرگ ومیر اطفال داشت ولی کمبود ید تا 
13درجه بهره هوشی یا »آی کیو« را کاهش می داد و تنها این می توانست 
انگیزه قوی برای تاش های فراوان من برای پایان دادن به این گرســنگی 

پنهان باشد. 
در مقالــه آقای وینترز آمده اســت که 25درصد مــردم چین با بهره 
هوشــی بالا بیش از کل مردم آمریکا هوشــمندی دارنــد و اضافه کرده 

است که این یعنی چینی ها کودکان باهوش تری از ما )آمریکا( دارند. 
در صفحه اول این گزارش آمده اســت که ماده اولیه در اقتصاد نوین 
جهانی قدرت مغز است؛ در حقیقت بررسی اقتصاد دانان آمریکایی برای 
آنکــه علت موفقیت چین کــه را رتبه اول اقتصاد جهانی را به دســت 
آورده آنهــا را به این نتیجه رســاند که در چین برنامــه آموزش از اوان 
کودکی یعنی از بدو تولد تا شش ســالگی، 20ســال است اجرا می شود و 

ربابه شیخ الاسلام
متخصص سلامت عمومی و اپیدمیولوژی تغذیه

دانشیار و عضو هیات علمی وزارت بهداشت
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هنوز هم در دست اجراست. 
اســاید های این اقتصاددان که جســت وجوی نامش برای همه در 
اینترنت قابل دسترســی اســت، نشــان می دهد که ایــن برنامه چگونه 
توانسته است مشکات رفتاری و نابسامانی های اجتماعی مانند اعتیاد و 

بزهکاری را کاهش دهد. 
از ســوی دیگــر از دهه های قرن بیســتم گرایش افراطــی بعضی از 
مکاتب روان شناسی کودک، این شــبهه را به وجود آورد که رشد کودک 
به طور انحصاری در محدوده رشــد شناختی است. یعنی اگر کودکان از 
جنبه شــناخت، منطق و آگاهی رشد کنند، می توانیم کودکان و فرزندانی 
رشدیافته داشــته باشــیم. این افراط گرایی به جایی رسید که بسیاری از 
رویکردهای آموزشی، تمامی فعالیت ها و برنامه های خود را محدود به 

رشد شناختی کودکان کردند. 
 این تمرکز و توجه یک جانبه نیز ســبب بروز مشــکات فراوان برای 
کودکان شــد. اما در انتهای قرن بیســتم کارشناســان مسایل کودکان به 
این آگاهی دســت یافتند که رشــد، جنبه های متنــوع و پیچیده ای دارد 
و محدودکردن رشــد کودک بــه یکی از این ابعــاد موجب اختال های 
اساسی در زندگی کودک می شود. به همین دلیل نظریه »رشد همه جانبه 
کودکان« مطرح شــد و تمامی جنبه های رشــد کودکان مورد توجه قرار 
گرفت و بر فراهم کردن شــرایط مناسب برای بروز رشد همه جانبه تاکید 
بســیار شــد.  امروزه روان شناســی کودک، بر این اعتقاد استوار است که 
کودکان در حوزه های جسم، حرکت، عواطف، روابط اجتماعی، شناخت 
و حتی در حوزه کامی نیز رشــد می کنند و همه حوزه ها مهم هستند و 
نیازمند توجه و زمینه ســازی اند و این مراقبت ها زمینه ساز عملکرد آنها 

در بزرگسالی  است.
هر یک از ابعاد رشــد ویژگی و اصول و مبانی خود را دارد و شــامل 
مهارت ها، اســتعداد ها و ظرفیت های ویژه است. روان شناسی کودک به 
ما نشــان می دهد که توانایی ها و ظرفیت ها در هریک از ابعاد رشــد، در 
میان کودکان عمومی و پایه ای اســت؛ یعنی هر کودک در هر گوشــه از 
جهان تقریبا بالقوه این توانایی ها را دارد و اگر در مســیر رشــد و شرایط 
مناسب قرار گیرد و نیازهایش برآورده شود، می تواند مهارت های پایه ای 

را از خود بروز دهد. 

دانش امروز نشان داده است که توانایی های بالقوه نوزاد بسیار بیشتر 
از آنست که تصور می کنیم. به فعل در آوردن این توانمندی ها با شناخت 
نیاز هــای ایــن دوران آغاز می شــود. مهارت های اجتماعــی، چگونگی 
واکنش به رویداد ها، کنترل احساســات، توانمندی برای حل مشــکات 
پیچیــده، اعتمادبه نفــس، خیرخواهــی و تمامی صفاتی کــه می تواند 
موجب تعالی یک کشــور شــود در دوران کودکی، با کمک رفع نیاز های 
اولیه و مراقبت ها توســط افراد آموزش دیده شــکل می گیرد. در دوران 
کودکی اســت که ارزش های انســانی و هدف های متعالی بنا گذاشــته 
می شود و پایه های خصلت های خوب مانند هدفمندبودن، انگیزه داشتن 
و رعایت حقوق دیگران در این ســال ها ساخته می شود. چگونگی تامین 
این نیاز ها خود نیاز به توجه دولتمردان، سیاســتگذاران و اندیشمندانی 

دارد که به آینده کشور عاقه مند هستند و به آن عشق می ورزند. 
دولت ها در این زمینه با برقراری قوانین مناســب و درک ریشــه های 
ناتوانمنــدی جامعه و رفع مشــکات و حمایت از دوران بســیارکوتاه و 
طایی کودکی نقشــی ویژه دارند. سه ســال اول زندگی )هزار روز اول( 
سپس تا شش سالگی بنیان های محکم سامت جسمی، روانی، شناختی 
و آموزشــی می تواند چنان پایه ریزی شود که خاقیت هایی برای ساخت 
جامعــه ای بهتر و عادلانه تر شــکل گیرد. با این درک اســت که می توان 
در مســیر رشــد و تعالــی حرکت کرد. فقــر واقعی یک ملت ریشــه در 
اســتفاده نکردن از توانمندی هایی دارد که بالقوه در مغز کودکان نهفته 

است و غفلت های نادانسته آن را به فعل در نیاورده است. 
فقر یعنی هدردادن اســتعدادها در چرخه نادانی. فقر یعنی ناتوانی 

اندیشیدن برای بهره برداری از آنچه طبیعت دراختیار گذاشته است. 
جامعه توانمند آینده در گرو توجه به نیاز های تغذیه ای کودک امروز 

کودک شــیرخوار از بدو تولد تا یک سالگی براساس نیازش هرچندبار 
که شــیر می خواهد، باید تغذیه شــود. ممکن است در چندماه اول برای 
مادر سخت باشــد در طول شبانه روز براســاس نیاز و درخواست نوزاد، 
چندبار کودک را شــیر دهد. اگر چنین نکند رشــد کــودک دچار اختال 
می شود دانشمندان علم تغذیه مقایسه ای چشمگیر از میزان نیاز روزانه 
یک نوزاد پنج ماهه و یک فرد بالغ انجام داده اند. محرومیت از شــیر مادر، 
کمبود آهــن و ید و مراقبت هــای ناکافی که روی وزن هنــگام تولد اثر 
می گذارد، مجموعا می تواند تا 35درجه ضریب هوشی کودک را کاهش 

دهد. 
  از دومیلیون و400هزار مورد مرگ کودکان زیر پنج سال که در سال1995 
در کشورهاى درحال توســعه رخ داده، حدود نیمی از آنها با سوءتغذیه 

ارتباط داشته است. 
 حتی یک کم وزنی خفیف، خطر مرگ کودک را افزایش می هد. 

 تقریبا 80درصد مرگ های مرتبط با ســوءتغذیه بــر اثر انواع خفیف یا 
متوسط ســوءتغذیه بوده است. اگرچه ممکن اســت علت اصلی مرگ 
کودکان دچار ســوءتغذیه خفیف یا متوسط؛ پنومونی یا اسهال باشد، اما 

بسیارى از این کودکان اگر خوب تغذیه می شدند، زنده می ماندند.
ســوءتغذیه عامل کوتاهی قــد، کاهش بهره هوشــی، افزایش ابتا 
به بیماری ها، افزایش مرگ )دو تا هشــت برابر کودکان هم ســن(، افت 

تحصیلی و درنتیجه کاهش تولید ناخالص ملی است.
مسوولیت اجتماعی دولت در قبال کودکان 

کودکان امروز، آینده کشــور را می ســازند و منبع اصلی حیات مولد و 
ترقی و تعالی یک کشــور، نیروی انسانی آن است. والدین اگرچه در قبال 

کودکانشان مسوول هستند، ولی فراموش نکنیم: 

محاسبات 
زیان های 
مالی ناشی از 
بیماری ها، تقریبا 
از 15سال پیش 
در ایران شروع 
شد تا شاید 
تصمیم گیرانی 
که در تخصیص 
بودجه برای 
سلامت نقش 
داشتند، به 
ابعاد ضرر و 
زیان بی توجهی 
به برنامه های 
پیشگیرانه، 
ازجمله تغذیه 
پیشگیر توجه 
کنند و با 
اختصاص 
بودجه و 
اعتبارات یا 
وضع قوانین 
مناسب و انجام 
اقدامات لازم، از 
مشکل بکاهند

فقر مالی و 
فرهنگی  

غفلت از 
کودکان، و 

زنان  

افزایش 
بیماري، شدت 
و طول دوران  

کاهش ایمنی 
وافزایش 
ناتوانی 

تاخیر رشد 
جسمی و 
ناتوانی در ذهنی  

کسب مهارت 
هاي زندگی 

ناتوانی در 
ساخت 

تکنولوژي 
پیچیده 

ناتوانی در 
بهره گیري از 
فن آوري هاي 

نوین 

ناتوانی 
اقتصادي در 

چرخه 
اقتصاد 
جهانی 

افت 
تحصیلی و 

ترک 
تحصیل 

تولید کمتر و 
واردات 
بیشتر 

رکود توسعه 
اقتصادي و 

اجتماعی 

سوتغذیه 
کودکان 

 چرخه شوم غفلت از دوران کودکی و رکود اقتصادی و اجتماعی کشور
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 غفلت والدین نــاآگاه در قبال فرزندان اگر موجب بیماری و معلولیت 
کودک شود، بار و هزینه آن به دولت تحمیل می شود. 

 اگر غفلت در زمینه های تربیتی، کــودک امروز را به بزه کار فردا تبدیل 
کند، زیانش به کل جامعه برمی گردد. مســوولیت اجتماعی دولت است 

که مشکل را به موقع درک و برای آن چاره اندیشی کند. 
 اگــر فقر مادی و فرهنگی در جامعه ای بالا باشــد، بخش عمده ای از 
بودجه کشــور صرف ضررهایی می شــود که پیامد فقر هستند و دولت 
مجبور اســت منابعی را که باید صرف ســرمایه گذاری های مثبت نسل 

آینده شود، برای حل مشکات مصرف کند. 
ضرر اقتصادی ناشی از سوءتغذیه کودکان 

سوءتغذیه کودکان مشکلی جهانی است. در کشورهای توسعه یافته، 
برنامه هــای حمایتــی و قوانین بســیار جدی، این مشــکل را به حداقل 
رســانده است. شاید آنها محاســبات اقتصاددانان خود را باور کرده اند و 
برای حفظ ســامت دوران کودکی ســرمایه گذاری کرده اند تا با عواقب 

مادی و معنوی سنگین آن روبه رو نشوند. 
اقتصاد دانان در دهه های اخیر با محاسبات اقتصادی کمک بزرگی به 
بخش سامت کرده اند، چون آنها نتیجه غفلت ها را در بخش پیشگیری 
بــه زبان پول بیــان می کنند. آنها در حد امکان ســود ناشــی از خدمات 
پیشگیرانه را با هزینه های سنگین ناشی از معلولیت ها، مرگ های زودرس 
و هزینه های سنگین درمان مقایســه می کنند. از آنجا که سیاست گذاران 
در دولت به بخش ســامت توجــه کافی ندارند، اعتبــارات معمولا در 
بخش درمان صرف می شــود و اگرچه شــعار جهانی پیشــگیری برتر از 
درمــان در همه جا به کار مــی رود، ولی نبود نگاه پیشــگیرانه نه تنها در 
کشــور ما، بلکه در اغلب کشور های درحال توســعه همیشه مشکل ساز 
بوده اســت. در جدول زیر سال1374 محاسبه میزان خسارت مالی ناشی 
از سوءتغذیه کودکان در ایران با دوکشــور تایلند و اندونزی مقایسه شده 
است. این محاسبه نشان داد در آن سال با 15درصد سوءتغذیه )کودکان 
زیر پنج سال( کشور ما سالانه پنج هزارو652میلیون دلار ضرر داشته است. 
محاسبات زیان های مالی ناشــی از بیماری ها، تقریبا از 15سال پیش 
در ایران شروع شــد تا شاید تصمیم گیرانی که در تخصیص بودجه برای 
ســامت نقش داشــتند، به ابعاد ضرر و زیان بی توجهی به برنامه های 
پیشــگیرانه، ازجمله تغذیه پیشــگیر توجه کنند و با اختصاص بودجه و 
اعتبارات یا وضع قوانین مناسب و انجام اقدامات لازم، از مشکل بکاهند. 
براســاس محاســبات بانک جهانی، کمبود ریزمغذی ها، سالیانه 
بیــش از پنج درصد درآمد ناخالص ملی GDP کشــورها را کاهش 
می دهــد، درحالی که راه حل های کامل و مســتمر برای غلبه بر آن، 
معــادل 0/3درصد GDP اســت. بنابراین صــرف هرگونه هزینه در 
بهبود شــاخص های بهداشــتی و تغذیه ای، درواقع سرمایه گذاری 
بــرای افزایش بهــره وری جامعــه و افزایش تولیــد ناخالص ملی
GNP اســت. به عنوان مثال اگر توان تولیــد در فرد کم خون به طور 
متوســط 20درصد کاهش یابد، در کشــوری که 50درصد از زنان و 
20درصد از مردان مبتا به کم خونی هستند، توان تولید معادل پنج 
تا هفت درصد کاهش خواهد داشت. براساس محاسبات انجام شده 

در کشــور، ما با شــیوع 20درصدی کم خونی زنان در سنین باروری 
مواجه هستیم و سالانه حدود 575میلیون دلار ضرر و زیان ناشی از 
کم خونی به دلیل پیامدهای آن، ازجمله افزایش مرگ ومیر و ابتا به 
بیماری ها، افت تحصیلی و کاهش قدرت کار و تولید افراد، به کشور 

تحمیل می شود. 
تحقیقات زیادی در جهان، در زمینه هزینه اثربخشــی برای مشــکل 
ریزمغذی ها انجام شــده اســت. اغلب این تحقیقات نشــان داده است 
به ازای هردلار خرج شــده برای اجرای طرحی که به حل مشــکل کمک 

کند، بازدهی در زمینه بهره وری بالارفته است. 
آموزش از آغاز تولد برای همه، یک سرمایه گذاری خردمندانه 

در آوریــل2005 گزارشــی، از نشســت دوروزه 9 و 10دســامبر 2004 
تحت عنــوان آمــوزش از اوان کودکی بــرای همه، یک ســرمایه گذاری 
خردمندانه، توســط موسســه تکنولوژی ماساچوست دانشکده مدیریت 
کمبریج منتشــر شــد. این گزارش نتیجه این نشســت است که محققان 
برجســته و کســانی که تجربه های مفیدی در زمینه آموزش و مســایل 
مربوط به کودکان داشــتند، همراه با متولیان توسعه اقتصادی در آمریکا 

در آن شرکت کردند.
در سند آرمانی چشــم انداز 20ساله تا 1404، که کمی بیش از 10سال 
به اجرای کامل آن وقت باقی مانده اســت، آرمان های بزرگی برای کشور 

تعریف شده است ازجمله: 
در افــق 1404، ایران کشــوری اســت توســعه یافته با جایــگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسامی و انقابی، 
الهام بخش در جهان اسام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. 
 بــا برخورداری از ســامت، رفــاه، امنیت غذایی، تامیــن اجتماعی، 
فرصت های برابر، توزیع مناســب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور 

از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب. 
 بــرای ســامت، رفاه و امنیت اجتماعی ذکر شــده در ســند روی چه 

مواردی باید سرمایه گذاری کرد؟ 
 در یک زمان 11ســاله چگونه می تــوان دانش فنی را در کشــور برای 

رسیدن به آرمان های سند گسترش داد؟ 
توانمند ســازی نســل آینده برای درک مشــکات، پیداکردن راه حل های 

مناسب، چگونه امکان پذیر می شود؟ 
 نخست باید پرسید چگونه و چه زمانی رفتار های صحیح در مغز شکل 

می گیرد؟ 
می دانیم: 

  زیربنای توسعه در هرکشــور، سرمایه نیروی انسانی توانمند، مبتکر و 
خاق است. 

 راه اصلی دســتیابی به این ســرمایه ارزشــمند، کودکان هستند که از 
لحظه تولد استعداد یادگیری و آموزش را دارند. 

 غفلــت از کودکان و رهاکردن آنها به حال خــود، غفلت از بارز ترین و 
مهم ترین سرمایه های ملی است. 

 برای توانمند سازی مغز تنها به خدماتی بسیار ساده نیاز داریم که باید 
به موقع ارایه شود.

مخارج بهداشتی )میلیون دلار(درصد خسارت وارده براساس GNP در سال 1990ضرر ناشی از سوءتغذیه )میلیون  دلار(شیوع سوءتغذیه)درصد(نام کشور

268942104061تایلند

14715662148اندونزی

1556525/51920ایران

امروزه 
روان شناسی 

کودک، بر این 
اعتقاد استوار 

است که کودکان 
در حوزه های 

جسم، حرکت، 
عواطف، روابط 

اجتماعی، 
شناخت و حتی 
در حوزه کلامی 

نیز رشد می کنند 
و همه حوزه ها 
مهم هستند و 

نیازمند توجه و 
زمینه سازی اند و 

این مراقبت ها 
زمینه ساز 

عملکرد آنها در 
بزرگسالی  است
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Á  یکــی از شــعارهایی کــه در ابتدای دولــت یازدهــم، به ویژه در   
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شــده توجه به مســاله رفاه و 
خدمات درمانی موردنیاز جامعه بوده اســت. براین اســاس سازمان 
تامین اجتماعــی تاکنــون برای ارتقــای خدمات درمانــی و افزایش 
پوشش های حمایتی چه اقداماتی انجام داده و چه برون دادی داشته 

است؟ 
ســازمان تامین اجتماعی برای ارتقاي خدمات درمانــی خود به افراد 
تحت پوشــش، اقدام های مناسبی داشته اســت و تمام تاش سازمان بر 
این بوده است تا ســهولت در دسترسی، برای همه افراد تحت پوشش به 
وجود آید، در همین خصوص فقط در دهه فجر امســال، 36 پروژه ملی و 
اســتانی در بخش های درمانی و بیمه ای افتتاح شد. یکی از این طرح های 
ملــی، بیمارســتان پیامبر اعظم )ص( در کرمان اســت کــه تحت عنوان 
میاد2 شــناخته می شود. این بیمارستان 300تختخوابی با اعتباری بالغ بر 
170میلیاردتومان در شــش طبقه ساخته شــد و مجهزترین بیمارستان در 

جنوب شرق کشــور است. تاش ســازمان بر این خواهد بود تا در راستای 
دسترســی بهینه و افزایش ســطح خدمات درمانی افراد تحت پوشش 10 
بیمارســتان با برند میاد در سطح کشور ساخته شود. همچنین ساختمان 
جدید بیمارســتان آیت الله کاشــانی در منطقه بعثت خزانــه بخارایی به 
مســاحت 900مترمربع و با زیربنای 8271 مترمربع در هفت طبقه از دیگر 

طرح هایی بود که در این ایام افتتاح و به بهره برداری رسید. 
Á  برخی خدمات دارویی و درمانی در ســازمان تامین اجتماعی هنوز

زیر پوشــش بیمه نبوده و بسیاری از این مساله ابراز نارضایتی کرده اند. 
دراین راستا آیا اقدامی صورت گرفته است؟ 

در ابتــدای امــر کاســتی هایی دراین زمینه وجود داشــته اســت؛ اما 
تاش هایي به عمل آمده تا در راستای سیاست های دولت تدبیروامید برای 
کاهش هزینه دارویی افراد تحت پوشــش ســازمان نیز گام هایی برداشته 
شــود که در این خصــوص می توان به زیر پوشــش درآمــدن خدمات و 
داروهای ناباروری اشــاره کرد که هزینه های زیادی بر دوش خانواده قرار 
می دهد. مســتمری بگیران هــم هزینه های زیادی را بــرای دارو و درمان 
صــرف می کنند اما با اقداماتی که انجام شــده اســت، مســتمری بگیران 
ســازمان تامین اجتماعی می توانند در مراجعه به مراکز دانشگاهی کشور 

بدون پرداخت فرانشیز، از خدمات آن مراکز درمانی بهره مند شوند. 
Á  یعنی در میــزان هزینه هایی که مردم بایــد پرداخت کنند، تغییری 

ایجاد شده است؟ 
بله. میزان پرداخت از جیب مردم در گذشته بیش از 50درصد بود، اما 
اکنون به زیر شش درصد رسیده است و اگرچه هنوز مشکاتی وجود دارد؛ 
ولی باید پوشش های درمانی و بهداشــتی را افزایش دهیم و تاش هایی 
هم در این رابطه صورت گرفته است. برهمین اساس در جلسه شورایعالی 

ســیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در دهه فجر با حضور در 
شهرهای زابل، زاهدان، شهرکرد، بوشــهر، بندر عباس، پلدختر، اصفهان، میمه، 
شهرکرد، خرم آباد، سمنان و... طرح های مختلف بیمه ای و درمانی را افتتاح کرد. 
درخلال این برنامه های فشرده، فرصتی به دست آمد تا با وی درباره موضوعات 
مختلف مرتبط با ســازمان تحت نظارت و مدیریتش از برنامه های سازمان برای 
ارتقاي خدمات درمانی گرفته تا معوقات این ســازمان و بودجه ســال آتی و... 
ســخن بگوییم. آنچه درپی می آیــد ماحصل گفت وگوی کوتاه مــا با مدیرعامل 

سازمان تامین اجتماعی کل کشور است. 

10 بیمارستان میلاد در کشور راه اندازی می شود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با »شرق«:
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بیمه قرار شــده اســت تعدادی از اقام دارویی و خدمات درمانی مصوب 
شده و تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. 

Á  به تلاش دراین زمینه اشــاره کردید، برای ســال آتی و هزینه های 
درمانی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ 

اعتبــارات درمان در ســال آینــده افزایــش خواهد داشــت. افزایش 
بودجه ای ما در ســال 94 در درمان غیرمســتقیم 38درصــد و در درمان 
مستقیم 25درصد است. طرح تحول نظام سامت هم یکی از راهبردهای 
دولت یازدهم اســت و در راستای اجرای این طرح، با بخش درمان کشور 

هماهنگی کامل داریم. 
Á  پس میزان تامیــن بودجه تامین اجتماعی برای ســال 94 افزایش 

یافته است؟ 
بودجه ســال 94 ســازمان تامین اجتماعی به هیات مدیره این سازمان 
تقدیم شــده اســت و مراحل تقنینی خود را می گذراند. بودجه ســال 94 
ســازمان تامین اجتماعی 58هزارو106میلیاردو55میلیون تومان است که 
در سه بخش پرداخت تعهدات درازمدت )مستمری و بازنشستگی( درمان 

و سرمایه گذاری تنظیم شده است. 
Á  برای حمایت از اشــتغال مقرری بگیران بیمه در سال جاری و برای 

سال بعد چه برنامه ای دارید؟ 
ایجاد تســهیاتی برای اشــتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری، ازجمله 
مــوارد همــکاری تامین اجتماعــی و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بوده اســت و بر همین اساس هم پس از اشــتغال به کار این افراد 90درصد 
حقوق آنان توسط ســازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود و 50درصد 
حقوق نیز توسط کارفرما پرداخت خواهد شد و کارگر با 140درصد حقوق 
مشغول به کار می شود. ازاین رو عاوه بر ایجاد اشتغال، بیمه شده بر سر کار 

برگشته و انگیزه، هم برای کارگر و هم کارفرما ایجاد شده است. 
درهمین راســتا هــم شــش تفاهم نامه بــا وزارت کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعی امضا شده و از ســوی وزیر اباغ شده است که بهداشت محیط 
کار، مشــاغل ســخت و زیان آور و احصای سوابق بیمه شــدگان، از جمله 

موضوع های این تفاهم نامه ها هستند. 
Á  آیا درباره بیمه کارگران ساختمانی هم با همکاری وزارت کار، تعاون 

و رفاه اجتماعی برنامه ای داشته اید؟ چون این بیمه چندبار دستخوش 
تغییر شده و به نظر سرنوشتش نامعلوم است؟ 

بله، ازآنجایی که قانون بیمه کارگران ســاختمانی طی ســال جاری سه 
بار تغییر کرد، در نهایت قانون جدید با تصویب مجلس و شــورای نگهبان 
اباغ و اجرایی می شود. بخشنامه جدید کارگران ساختمانی به واحدهای 
اجرایی ســازمان تامین اجتماعی در سراسر کشــور اباغ شده است. البته 
در ســال 92 مبلغ 900 میلیارد تومان از محل مالیــات بر ارزش افزوده به 
عنوان منابع بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شد و در 
بودجه ســال 1393 این مبلغ حذف و مقرر شد کارفرمایان بر اساس متراژ 
واحدهای ساختمانی، دو تا چهاردرصد به تامین اجتماعی، پرداخت کنند. 
به دلیل اینکه میزان ساخت وســازها براســاس آمارهــای موجود در 
ســال جاری کاهــش یافــت به طوری که طبق آمــار موجــود در تهران تا 
40درصد و در شهرســتان ها نیز تا 68درصد کاهش داشته است، بنابراین 
منابــع این ســازمان از این محل با کاهش مواجه شــد و براســاس منابع 
دریافتی، در واقع می توانســتیم 300هزار نفــر را بیمه کنیم اما با توجه به 
تعهدات ســازمان و در راستای حمایت از بیمه شــدگان، ارایه خدمات به 
تمامی کارگران ســاختمانی ادامه یافت و هیچ کارگر ساختمانی از شمول 

بیمه خارج نشد. 

اما در نهایت پیشنهاداتی برای اصاح قانون بیمه کارگران ساختمانی 
مطرح شد و ســازمان تامین اجتماعی نیز در تدوین قانون جدید همکاری 
کرد. براســاس همین قانون جدید هم، مکانیســم دریافــت حق بیمه به 
درصدی از تراکم پروانه ســاختمان تغییر یافته است که براساس تصویب 
هیات وزیران بین 15 تا 20درصد خواهــد بود و امیدواریم با اصاح قانون 

امکان افزایش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی فراهم شود. 
Á  مطالبات پرداخت نشده مراکز درمانی و پزشکان عمومی و مطالبات  

معوقه بیمه ای از برخی کارخانه ها و شهرداری ها از دیگر مواردی است 
که مورد اعتراض بوده است. آیا اقدامی دراین باره صورت گرفته یا قرار 

است صورت بگیرد؟ 
مطالبــات مراکز طــرف قرارداد به طــور کامل تا آبان مــاه پرداخت 
شــده اســت و ســازمان برای پرداخت، مطالبــات آبــان مراکز طرف 
قــرارداد و همچنیــن مطالبــات پزشــکان عمومــی تــا اول دی مــاه، 
آمادگــی دارد. دربــاره مطالبات معوقه بیمــه ای از برخی کارخانه ها و 
شــهرداری ها هم درحال حاضر ســازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان 
شــش هزارمیلیاردتومان مطالبــه قطعــی دارد که بســیاری از آنها به 
شــهرداری ها بازمی گردد. طبق قانون، این سازمان می تواند حساب این 
کارخانه هــا یا شــهرداری ها را ببندد و مطالبات خود را برداشــت کند، 
چراکه این سازمان خدمات 17گانه خود در بخش درمان و بیمه ای برای 
افراد تحت پوشــش خود را از طریق دریافــت همین حق بیمه ها انجام 
می دهــد اما با توجه به ماحظاتی که وجود دارد و در جهت حمایت از 
اشتغال، تولید و خدمات شــهری تا جایی که بتوانیم ماحظه می کنیم 
و ایــن کار را انجام نمی دهیم، اما باید توجه داشــته باشــیم که نیروی 
کار شــاغل در آن واحد ها نیازمند حمایت های تامین اجتماعی هســتند 
و با قطع حق بیمه آنان توســط کارفرمایان، کارگران و خانواده آنان که 
اعتبار دفترچه آنها تمام و سابقه شــان قطع می شــود، متضرر خواهند 
شــد. همان طور که می دانیــد مهم ترین عملکردســازمان های بیمه گر 
اجتماعی، تولید امنیت اجتماعی اســت و مهم ترین شــاخص موفقیت 
این ســازمان ها هم تولید امنیت محسوب می شود. سازوکار یک سازمان 

بیمه گر، بین النسلی است. 
Á  مرخصی زایمان هم مساله دیگری است که باوجود تصویب مجلس  

عملیاتی نشده است. چرا این اتفاق صورت نمی گیرد؟ مشکل کجاست؟ 
قانونگذار محل تامین منابع اجرای این قانون را مشخص کرده، اما منابع 
تاکنون تامین نشده اســت. برای اجرای این قانون، نیازمند تامین اعتبارات 
هستیم و براساس برآورد انجام شده در هر سال، افزایش مرخصی زایمان 
زنان از شش ماه به 9 ماه، نیازمند اعتباری حدود 500میلیاردتومان است. 

Á  .چندی پیش آزمون اســتخدامی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد 
نتایج این آزمون چه شد و به کجا رسید؟ 

در راســتای برقراری عدالت در اســتخدام و ایجــاد فرصت برابر برای 
شــرکت کنندگان در آزمون اســتخدامی، برای نخســتین بار تصمیم گرفته 
شــد تا آزمون استخدامی از طریق سازمان ســنجش برگزار شود. طراحی 
ســوال ها، برگزاری، تصحیح و اعام نتایج برعهده سازمان سنجش بود و 
هیچ شــبهه ای برجای نگذاشت. قرار بود دوهزارو800نفر استخدام شوند 
و از این تعداد 25درصد ســهمیه خانواده شــهدا بود که اعمال شد. برای 
بقیه افــراد، زمان مصاحبه در نظر گرفته شــد و اکنون در مرحله گزینش 
قرار دارند. برخی مراکز بیمه ای و درمانی که در دهه فجر راه اندازی شدند 
نیاز به نیرو داشتیم. این موارد نیز از بین همین پذیرفته شدگان به کار گرفته 

شدند و هیچ نیرویی بدون آزمون جذب نمی شود. 

با اقداماتی 
که انجام 

شده است، 
مستمری بگیران 

سازمان 
تامین اجتماعی 

می توانند در 
مراجعه به مراکز 
دانشگاهی کشور 

بدون پرداخت 
فرانشیز، از 

خدمات آن 
مراکز درمانی 

بهره مند شوند. 
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مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی، بنگاه داری را سمی مهلک برای بقای صندوق ها عنوان کرد

سونامی صندوق های بازنشستگی

چالش ها و چشم انداز  نظام تامین اجتماعی

به علت 
رعایت نکردن 
محاسبات 
بیمه ای است 
که شاهد هستیم 
امروز تفاوت 
بسیار فاحشی 
در حقوق 
بازنشستگی 
بازنشستگان 
اخیر با دهه های 
قبل در یک 
موقعیت شغلی 
وجود دارد

فرزانه طهرانی: عبدالحسین ثابت که در دهه 70 مدیریت شستا و پس ازآن، 
مدیرعاملی صندوق بازنشســتگی کشــور را برعهده داشت؛ فضای امروز 
حاکــم بر صندوق ها را متفاوت از گذشــته عنــوان می کند؛ چه در بخش 
ســرمایه گذاری های انجام شده از ســوی صندوق ها که از دهه 70 کم کم 
شــکل گرفت و با آزمون وخطــا و بعضا با بازدهی کــم و زیان همراه بود 
و چه در بحث تصدی گری دولت که ثابت از آن به عنوان پاشــنه آشــیل 
صندوق های بازنشســتگی نام می برد. اگرچه ســوءمدیریت  درصندوق ها 
را رد نمی کنــد؛ امــا دو موضوع را در ورشکسته شــدن صندوق ها بســیار 
موثر می داند: اول ســاختار شــکل گیری صندوق هاســت که از هیچ نظام 
محاســباتی بیمــه ای تبعیت نمی کنــد و به جای آن، با مشــتی قوانین و 
مقــررات اداره می شــود و دوم هم تصدی گری های دولتی اســت. مثالی 
می آورد از ســازمان تامین اجتماعی از زمانی که در دوره خود مطالعه ای 
انجــام داده و به این نتیجه رســیده اند که 80درصد از ســود عایدشــده 
تامین اجتماعی مربوط به 20درصد از شرکت هایی است که شستا کمترین 
ســهم را در آن داشــته و مدیریت آن با بخش خصوصی بوده اســت. با 
ذکر این نمونه از من می خواهد بر این چالش بزرگ در نوشــته خود بیشتر 
تاکید کنــم. بازدهی ها پایین  می آید، ناکارآمدی ها به وفور دیده می شــود، 
عزل ونصب های دولتی و سیاســی کــه منجر به روی کارآمــدن مدیرانی 
غیرمتخصص و ناآشنا می شود، تبعات تصدی گری دولت است که کم کم 
زمینه غیرشفاف شدن، خریدوفروش های توافقی و در نتیجه، رانت و فساد 
را فراهم می کند. این همان اتفاقی اســت که در کنار سوءمدیریت ها، پازل 
ورشکســتگی صندوق ها را کامل می کند و اگــر کمک دولت را از آن قطع 
کنیم؛ نمی توانند سرپا بایستند. سازوکارها به گفته ثابت، آنقدر غیرریاضی 
و غیرمحاســباتی اســت که تا پنج ســال آینــده، ســونامی صندوق های 
بازنشستگی روی خواهد داد؛ یعنی هرچه دولت درآمد بودجه ای حاصل 
کند، باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود؛ به عبارت ساده تر دولت 
می شــود صندوق پرداخت حقوق و دســتمزد. عبدالحســین ثابت، مدیر 
سابق شســتا و صندوق بازنشستگی، پیشنهاداتی هم برای بهبود عملکرد 

صندوق ها دارد که در ادامه می خوانید: 
Á  روند منابع و مصارف صندوق های بیمه کشور نگران کننده و برخی از  

آنها، مانند صندوق بیمه بازنشستگی و فولاد، زیان های بزرگی داده اند 
و با یارانه های دولتی ادامه حیات می دهند. به نظر می رســد بخشی از 
این وضعیت، ناکارآمدی مدیریت ذخایر مالی این صندوق ها در گذشته 
و شیوه نادرست سرمایه گذاری آنها بوده است. تحلیل و ارزیابی شما از 
این ادعا و نیز تحلیل تان از رویه های مرســوم مدیریت ذخایر در قالب 
شرکت های سرمایه گذاری مانند شستا، شرکت سرمایه گذاری صندوق 

بازنشستگی و... چیست؟ 
همه صندوق هایی که امروز زیان ده هســتند از اســاس با محاســبات 
نظــام واقعی بیمه ای )اکچوئری( طراحی نشــده اند که کســور دریافتی، 

سرمایه گذاری شــود و متقابا از محل بازدهی سرمایه گذاری اینها حقوق 
بازنشستگی پرداخت شود. صندوق های بازنشستگی در کشور چه پیش از 
انقاب و چه ســال های پس از انقاب، با مفاهیم اکچوئری آشــنا نبوده و 
کار مربوط به عملیات محاسبات اکچوئری هم در آنها انجام نشده است. 
اگرچه در مسیر ســرمایه گذاری هم ممکن است پســتی وبلندی هایی رخ 
داده باشد؛ اما این به معنای آن نیست که تمام مشکات از محل رویه های 
نادرســت سرمایه گذاری پدیدار شده است. طبیعی است که وقتی ساختار 
صندوق ها از پایه با مفاهیم اصولی پایه گذاری نشده و عملیات انجام شده 
نیز براساس این منطق پیش نرفته است؛ باید انتظار ایجاد مشکاتی از نوع 

تطابق نداشتن منابع و مصارف را شاهد بود. 
Á  با این توضیحات، شــما مقصر اصلی در زیان ده بودن صندوق ها را  

ایرادات ســاختاری می دانید. می توانم از صحبت شما این برداشت را 
داشته  باشــم که زیان ده بودن صندوق ها در سال های گذشته، کمتر به 

سوءمدیریت ها مربوط می شود؟ 
خیر. همیشــه ســوءمدیریت وجود داشته؛ فقط در ســال های گذشته 
شــدت وضعف داشــته اســت؛ ولی درعین حال از ایرادات ســاختاری نیز 
نمی توان چشم پوشــی کــرد؛ موضوعی که ترکیب آن در ســال های قبل، 
مشکل ســاختاری ایجاد کرده است؛ اختاط بحث تامین امنیت اجتماعی 
با موضوع صندوق های بازنشســتگی اســت. اصولا در تمــام دنیا تامین 
امنیــت اقتصادی مردم در حد حداقل هــای زندگی به خصوص در دوران 
ناتوانی با دولت هاست و این مخارج نیز از طریق مالیات ها تامین می شود. 
این درحالی اســت که در ایــران، تامین کننده ایــن هزینه ها، صندوق های 
بازنشســتگی هســتند. حال آنکه صندوق بازنشســتگی به طورکامل باید 
محلی باشــد بــرای پس انداز فرد و آنچــه به فرد داده می شــود، تنها از 
محل پس انداز او باشد. برای نمونه وقتی بحث بازنشستگی پیش ازموعد 
به وجود می آید، عما این ناهنجاری ایجاد می شود. مشتریان پرداخت های 
لازم را بــه صندوق نکرده اند؛ ولــی از منابع صندوق برداشــت می کنند. 
موضوع دیگر، افزایش حقوق هایی اســت که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و رشد تورم اتفاق می افتد. به این صورت که در صندوق بازنشستگی 
کشور در زمانی در یک سال، حقوق اعضای هیات علمی سه برابر می شود. 
در ایــن مورد چه نظام اکچوئری رعایت شــده اســت؟ این فــرد تا دیروز 
برمبنای پایه یک میلیون تومان کســورات را به صندوق پرداخت می کرد؛ 

اما امروز با حقوق سه میلیون تومان بازنشست می شود. 
Á  یعنی شــما معتقدید تورم نباید در حقوق بازنشستگی افراد لحاظ  

شود؟ 
تعیین حقوق باید طبق نظام محاســبات بیمه ای انجام شــود. فرض 
کنیــد در همیــن شــرایط می بینیم فــردی که دو مــاه پیــش از افزایش 
حقوق ســالانه، بازنشســت شده اســت؛ حقوق بازنشســتگی او برمبنای 
یک میلیون تومان محاسبه می شــود. چه فرقی بین فردی که دوماه زودتر 
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براساس 
تجربه دو دهه 

گذشته باید 
نگاه جدیدی 

را وارد کنیم و 
آن نگاه این 

است که اولا 
از تصدی گری 

به شدت پرهیز 
کنیم، دوم 

اینکه هرچه 
بیشتر فیلدهای 

سرمایه گذاری 
در صندوق ها 

تنوع پیدا کند، 
همچنین نگاه 

به اوراق بهادار 
اعم از قرضه، 

مشارکت و 
قرضه دولتی 

و سهام بورس 
جدی تر شود

بازنشست شــده با فردی که بعد از محاسبه افزایش نرخ دستمزد سالانه 
بازنشســت می شود، آن هم با یک موقعیت شــغلی وجود دارد؟ ما بارها 
از این موارد داشــته ایم. به علت همین رعایت نکردن محاســبات بیمه ای 
اســت که شاهد هستیم امروز تفاوت بسیار فاحشی در حقوق بازنشستگی 
بازنشســتگان اخیر با دهه های قبل در یک موقعیت شــغلی وجود دارد. 
امروز در صندوق بازنشســتگی کشــوری افرادی را می بینیم که با حقوق 
15میلیون تومان بازنشســت شــده اند؛ این درحالی اســت که افرادی هم 
هســتند با همین موقعیت شــغلی و همین میزان سابقه و شرایط مشابه، 
یک پنجم این حقوق را دریافت می کنند. آیا افراد گروه اول به همین اندازه 
که حقوق دریافت می کنند کســور پرداخت کرده انــد. همه اینها از دلایل 
ورشکستگی صندوق هاست. دلایل متعددی که وقتی در کنار سوءمدیریت 
قــرار می گیرند؛ پــازل ورشکســتگی را تکمیل می کننــد. در صندوق های 
بازنشستگی که براســاس نظام اکچوئری فعالیت می کنند؛ فرمولی وجود 

دارد که تمام دوره پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی موثر است. 
Á  به غیراز مواردی که عنوان کردید، نحوه ســرمایه گذاری صندوق ها  

نیز همواره مــورد انتقاد بوده و به عنوان یکــی از عوامل موثر در عدم 
ســوددهی مناســب صندوق ها نام برده شده اســت. رویه متعارف 
ســرمایه گذاری صندوق های بیمه، یعنی تاســیس یا خرید ســهام و 
مدیریت شرکت های متعدد با زمینه های فعالیت بسیار متنوع و سپس 
ایجاد هلدینگ های بزرگ، همواره با چند آفت یا پیامد نامطلوب مواجه 
بوده اســت، یکی افزایش هزینه های مدیریت دوم، فشارهای سیاسی 
برای انتصاب افراد خاص و غالبا غیرمتخصص در پست های هیات های 
مدیره یا مدیرعامل این شــرکت ها که غالبا به زیان دهی و مدیریت بد 
آنها منجر شده و سوم فشارهای سیاسی برای سرمایه گذاری یا تاسیس 
فعالیت هــای اقتصادی و صنعتی فاقد توجیــه اقتصادی و کم بازده یا 
زیان ده، بسیاری از شرکت های ورشکســته یا نیمه تعطیل یا طرح های 
ناتمام صنعتی در مناطق مختلف کشــور حاکی از این وضعیت اند. چرا 

شرکت های بیمه به چنین رویه هایی دست زدند و چرا ادامه پیدا کرده 
و می کند؟ 

همه این نکاتی که به آن اشــاره کردید، بخشی از مشکات صندوق ها 
در سرمایه گذاری هاســت. البته می دانید که ســرمایه گذاری صندوق های 
بازنشســتگی به زمان دوری بازنمی گردد. عمدتا سرمایه گذاری ها از دهه 
70 به بعد شــروع شــد و ســرمایه گذاری هایی که امروز، به ویژه در سهام 
شــرکت ها، در تولید و بخش های مختلف اقتصادی می بینیم؛ تقریبا بعد 
از جنگ و در دهه 70 اتفاق افتاد؛ چراکه مکانیســم صندوق ها براســاس 
چنین ســازوکاری تعریف نشده بود و در طول ســال های بعد از انقاب و 
دوران جنــگ تحمیلــی فرصتی برای ایــن فعالیت ها فراهم نشــده بود؛ 
بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران ســازندگی، صندوق ها به ســمتی 
رفتند که بتوانند در بخش های مختلف اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند. 
اولین گام ها را در جهت ســرمایه گذاری، تامین اجتماعی برداشت. بعد از 
آن، سایر صندوق های بازنشستگی هم به این جرگه پیوستند؛ مثا صندوق 
بازنشســتگی کشوری تا سال 76 سرمایه گذاری معناداری نداشت و مقدار 
محدودی اماک و مســتغات در اختیار داشــت که از محــل تبصره 82 
گرفته بود؛ اما پس از آن وارد ســرمایه گذاری های متعدد شــد. نکاتی که 
شما به آن اشــاره کردید، به دلیل روند سرمایه گذاری ها طی این دوره این 
مشــکات را تا حدی ناگزیر می کرد و برای اینکه تجربه وسیعی قبل از آن 
در کشور وجود نداشــت؛ صندوق ها را به این نوع سرمایه گذاری ها بعضا 
ناچــار می کرد. اما در دو دهه گذشــته، با توجه بــه تجربیاتی که حاصل 
شد؛ شــرایط کمی متفاوت شده است. همه نکاتی که به آن اشاره کردید، 
وجود دارد. تصدی گری یکی از آنهاست که باید به شدت از آن پرهیز کنند 
وگرنه به سرنوشــت شرکت های توســعه ای که امروز دیگر خبری از آنها 
نیست، دچار خواهند شد. برای اینکه به طورطبیعی نمی توانند با مکانیسم 
بخش خصوصی رقابت کنند، بهره وری در آنها نسبت به بخش خصوصی 
پایین تر اســت، مشکات مدیریتی در آنها بسیار بیشــتر بروز پیدا می کند و 
بحث مربوط به انتصاب ها و انتخاب ها بر مشــکات موجود صندوق هم 
می افزاید. بنابراین براساس تجربه دو دهه گذشته باید نگاه جدیدی را وارد 
کنیم و آن نگاه این اســت که اولا از تصدی گری به شدت پرهیز کنیم، دوم 
اینکه هرچه بیشــتر فیلدهای ســرمایه گذاری در صندوق ها تنوع پیدا کند، 
همچنیــن نگاه به اوراق بهادار اعم از قرضه، مشــارکت و قرضه دولتی و 
سهام بورس جدی تر شــود؛ چراکه ریسک بسیار پایینی داشته و مشکات 
مدیریتی خاصی ندارد. در طول زمان هم نشــان داده شــده که اگرچه در 
برخی دوره ها ســرمایه گذاری های صندوق ها با سودآوری مناسبی همراه 
بوده اســت امــا وقتی در دوره بعــد گرفتار ضعف مدیریت ها می شــوند 
چه بسا تمام سود دوره قبل را از دست می دهند. براین اساس، به بازنگری 

بسیار عمیقی نیاز است. 
Á  جنابعالی از دهه 70 تاکنون در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  

)شســتا(، صندوق بازنشستگی کشــوری و صندوق بیمه روستاییان و 
کشــاورزان و بسیاری از شــرکت های ســرمایه گذاری و صنعتی کشور 
مسوولیت داشــته اید و دارید و به عنوان یکی از مدیران باتجربه حوزه 
سرمایه گذاری و بازارهای مالی شناخته می شوید، بازنگری ای که از آن 
صحبت می کنید به طور مشخص و با توجه به تجربیات سال های گذشته 

شما باید چه تغییراتی را در صندوق ها ایجاد کند؟ 
بازنگری هــا بایــد منجر به این شــود کــه اولا قابلیت تبدیــل به نقد 
صندوق ها بســیار بالا بــرود. درحال حاضر، بزرگ ترین مشــکل صندوق ها 
این اســت که قابلیتِ نقد دارایی های آنها بســیار پایین اســت. دوم اینکه 
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به صورت 
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می شوند که 
ممکن است برای 
آینده صندوق 
مفید نباشد و 
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صندوق ها را 
تدوین و ابلاغ کند

قابلیت تنوع بخشــی ایجاد شــود. اگر در فیلدی احتمالا شرایط اقتصادی، 
اتفاقات جهانی و... در صنعتی مشــکاتی ایجــاد می کند؛ صندوق ها باید 
توان آن را داشــته باشــند که تغییر رشــته بدهنــد و از آن صنعت بیرون 
بیایند تا ذخایر مشترکانشــان آسیب نبیند. در دو دهه گذشته هم براساس 
تجربیات حاصل شــده، مدیران به این باور رســیده اند کــه باید تغییر رویه 
دهند تا به معایب ســرمایه گذاری ها که شما اشاره کردید- که البته بیش 
از نمونه های مورداشــاره شما نیز هســت- فاصله بگیرند. البته متاسفانه 
می بینیم درحال حاضر همان سمت و ســوی دو دهه گذشــته وجود دارد 
و چندان تغییر رویه ای رخ نداده اســت. یکی از مهم ترین امیدواری هایی 
که وجود داشــت این بود کــه وزارت رفاه قرار بود ســاماندهی در نحوه 
ســرمایه گذاری ها انجام دهد؛ اما این موضوع هم هنــوز مغفول مانده و 
لازم است این ساماندهی هرچه سریع تر انجام شود. بسیاری از صندوق ها 
به صورت مستقل وارد سرمایه گذاری هایی می شوند که ممکن است برای 
آینده صندوق مفید نباشد و برای جلوگیری از این مشکات باید وزارت رفاه 
دست به کار شده و سیاست های کان ســرمایه گذاری صندوق ها را تدوین 
و اباغ کند که چند نکته اساســی باید از ویژگی های آن باشــد. همان طور 
که اشــاره کردم قابلیت تبدیل به نقد، تنوع بخشــی به ســرمایه گذاری ها، 
امکان سرمایه گذاری در فیلدهای مختلف و تمرکز از بخش های زیان ده و 
مشــکل دار به بخش های پربازده تر و به حداقل رساندن تصدی گری ها باید 
اتفاق بیفتد. تمام صندوق ها طی دو دهه گذشــته شرکت داری کرده اند و 
این اتفاق برای صندوق ها ســمی مهلک است و حتما صندوق ها را دچار 
مشــکل خواهد کرد. به همان نســبت که می گویند بانک نباید بنگاه داری 
کنــد؛ صندوق هــا هم بایــد از شــرکت داری فاصله بگیرنــد. صندوق ها 
درحالی که منابعشــان خصوصی اســت اما نگاه به آنها دولتی و عمومی 
اســت و چون مدیریت آنها از یک جا نشأت می گیرد، به نوعی مدیریتشان 
دولتی خواهد بود. بخش خصوصی به معنای آن اســت که سهامداران، 
اعضای هیات مدیره را مشــخص کنند؛ اما آیا سبک و سیاق در صندوق ها 
امروز این گونه اســت؟ یا هیات مدیره ها از یک مرکزی تعیین می شود؟ این 
باعث می شــود که مصالح و منافع اقتصادی آن شــرکت آن طور که باید 

مدنظر قرار نگیرد. 
Á  اینکه اشــاره کردید قرار بود طرح ســاماندهی ســرمایه گذاری در  

وزارت رفاه انجام شود؛ یعنی وزارت رفاه فعلی در فهرست برنامه های 
خود، این ســاماندهی را قرار داده اســت یا این یک خواسته از سوی 

فعالان این حوزه است؟ 
جزو سیاســت های وزارت رفاه است. وقتی وزارت رفاه تشکیل می شد؛ 
یکی از نگرانی های ما این بود که این وزارتخانه به جای سیاســت گذاری، 
تدویــن اســتراتژی های صندوق هــا و اعام بســته های سیاســتی برای 
صندوق ها، به سمت تصدی گری و اداره روزمره صندوق ها برود و به تدریج 
هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در اساسنامه آن نوشته شده 
بود، دور شد. در همه صندوق ها یک کار مشترک درحال انجام است و این 
امر، مســتلزم هزینه های گزاف برای کشور است و شاید به مصلحت کشور 
نباشــد که در چهار یا پنج صندوق، فعالیت مشابه انجام شود. گاه در یک 
صندوق می بینیم یک نوع فعالیت، هم در شــرکت  سرمایه گذاری صندوق 
هــم در خود صندوق و هم شــرکت های اقماری آن انجام می شــود. این 
اتفاق، همپوشــانی هایی دارد که باعث افزایش هزینه سرســام آوری برای 

صندوق ها می شود. 
Á  برخــی معتقدنــد به طور متوســط، بازدهی ســرمایه گذاری های  

صندوق های بیمه در ســه دهه گذشــته که در قالب شــرکت داری یا 

خریدوفروش اوراق بورســی بوده، از سود سپرده های بلندمدت بانکی 
کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه، فسادآلود و کم بازده. آیا 

این تحلیل درست است؟ 
اگر نگاه درستی به سرمایه گذاری ها کنیم، بخشی از سرمایه گذاری ها در 
ازای مطالبات صندوق ها به دولت انجام شــده است. سرمایه گذاری هایی 
هســت کــه بســیار بالاتــر از نرخ بهــره بانکــی، ســودآوری داشــته و 
ســرمایه گذاری هایی هم هســت که بازدهــی آن به مراتــب پایین تر بوده 
اســت. درمجموع، اگر آسیب شناســی شــود و این نکته ای که شما گفتید 
صحیح هم باشــد، معلول چیز دیگری اســت. به هر حــال از دو دهه قبل 
فضا برای ســرمایه گذاری صندوق ها، باز شده و صندوق ها به تازگی وارد 
بحث ســرمایه گذاری شده اند که البته بیشتر این دارایی ها، از محل وصول 
مطالبات از دولت فراهم شده است؛ اما برای آنکه بتوانند از این دارایی ها 
صیانت کرده و آن را به بازدهی برســانند، باید تصدی گری ها را به حداقل 
برسانند. اداره کردن این سرمایه گذاری ها، به آنچه شما به آن اشاره کردید، 
منجر می شــود. هرچقدر این تصدی گری ها ادامه دارتر باشــد، بازدهی و 
بهره وری نســبت به بازار و بخش خصوصی پایین تــر می آید؛ بنابراین من 
گفته شــما را رد نمی کنم. یک بخش از آن به ساختار آن چیزی که ایجاد 
شده است و یک بخشی هم به تصدی گری های دولت بازمی گردد. در این 
شرایط، اگر قرار باشــد این روال ادامه یابد، قطعا آن چیزی که شما اشاره 

کردید، اتفاق خواهد افتاد. 
Á  شما خودتان چقدر در شــکل گیری این رویه غلط و نادرست موثر  

یا سهیم بوده اید یا چه تلاش هایی برای توقف یا تغییر آن کرده اید؟ 
در اواخر دورانی که من شســتا را اداره می کردم، به این نتیجه رسیدم 
که اولا خود شســتا وارد بورس شود و مدیریت شستا از تک محوری بودن 
خارج شــود و قابلیــت پاســخگویی افزایش یابــد. دوم اینکه ســهام 
شــرکت هایی را که شســتا داشــت به 40درصــد برســانیم و مدیریت 
شــرکت ها لزوما توســط شســتا تعیین نشود و به شــکل دسته جمعی، 
شستا و ســهامدارها شریک بوده تا به این واســطه، قابلیت پاسخگویی 
و شــفافیت افزایــش یابــد. به همین دلیــل، مدلی که مــن در صندوق 
بازنشســتگی طرح ریزی کردم؛ شرکت سرمایه گذاری بود که وارد بورس 
شد و قرار نبود شــرکت های دیگری ایجاد شود. این مدل که یک شرکت 
ســرمایه گذاری باشد، به بورس برود و با شــفافیت به سهامداران پاسخ 
دهد را به عنوان مدل اصلی مد نظر داشــتیم. اگر بخواهیم یک مرحله 
پیشــرفته تر از این را نگاه کنیم این اســت که صندوق های بازنشســتگی 
بیش از 10 درصد و نهایت 20 درصد در شــرکت ها ســهامدار نباشــند و 
تصدی کار را به بازار بسپرند و بگذارند بازار تصدی صندوق ها را برعهده 
بگیرد. مدل شــرکت ســرمایه گذاری ملی ایران که پیش از اتقاب ایجاد 
شــد هم همین طور بوده و هنوز در حال فعالیت است. در صدها شرکت 
ســرمایه گذاری کرده و طبق اساســنامه هم حق ندارد بیش از 10درصد 
سهام داشته باشد. این مدل باعث می شود وارد تصدی گری نشود. هرجا 
احساس کرد صنعتی دچار مشکل می شود، تغییر سرمایه گذاری خواهد 
داشــت. تنوع بسیار زیادی هم در سرمایه گذاری ها می تواند داشته باشد. 
طبق مطالعه ای که انجام دادیم، دیدیم ســازمان تامین اجتماعی در یک 
دوره، بیش از 80 درصد سود شستا از حدود 10 تا 15 درصد شرکت هایی 
به دســت می آید که تصدی تامین اجتماعی در آن حداقل است. تنها 20 
درصد از ســود شســتا از مجموع شــرکت هایی حاصل می شود که 80 
درصد تعداد شــرکت ها را دارند و شســتا در آنها حداکثر تصدی گری را 
هم دارد. شســتا از حدود 200 شرکت می توانست بیش از 170 شرکت را 
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تامین امنیت 
اجتماعی وظیفه 

دولت هاست. 
دولت باید 

حداقل های 
معیشت را 
برای همه 

مردم فراهم 
کند. مابقی 

آن برمبنای 
پس انداز فرد 

باید تامین شود. 
به این ترتیب 

که هرچقدر در 
طول سال های 

فعالیت 
پس انداز کرده 

باشد، می تواند 
برداشت کند

واگذار کند و اینها شــرکت هایی بودند که بخش خصوصی می توانست 
آن را به بازدهی برساند. 

Á  پاســخ ســوال من را ندادید. می خواهم بدانم که شــما در دوره  
مدیریت تان چقدر درگیر فشــارهای سیاســی و پیــرو تصدی گری ها 
بوده اید؟ این مشکلات آیا باعث ضعف مدیریت شما هم شده بود؟ در 
دوره خود توانستید نقشی در اصلاح این رویه نادرست داشته باشید؟ 

در دوره گذشــته و اوایل کار، موانع زیاد نبود. هرچه پیش رفتیم موانع 
بیشــتر شده است. در دوران  ما مدیرعامل تامین اجتماعی در کار شرکت ها 
دخالت نمی کرد؛ کوچک ترین نقش را در انتخاب مدیران نداشت و مدیران 
براســاس شایسته سالاری توسط هیات مدیره شســتا انتخاب می شدند. اما 
بــه تدریج انتخاب مدیران از هیات مدیره بیــرون رفت و به فضاهای دیگر 
کشــیده شــد و این همان چیزی اســت که من به آن اشــاره کردم. اینکه 
وقتی به گذشــته نگاه می کنیم می بینیم، تصدی گری ها روزبه روز بیشــتر 
شــده اســت. این روند به گونه ای پیش رفت که دیگران هم خودشان را 
ذی مدخل دانســتند در انتخاب ها و این عاملی شد برای ایجاد فضایی که 

پیش تر به آن اشاره کردیم. 
Á  عملکــرد صندوق ها در ادای حقوق بیمه گــذاران را چگونه  

ارزیابی می کنید؟ آیا از منظر حقوقی این صندوق ها توانسته اند 
منافع صاحبــان اصلی این منابع یعنی کارگــران و کارمندان و 
بازنشستگان که گروهی بسیار آسیب پذیر هستند را تامین کنند؟ 
آیا هیچ محاســبه و ارزیابی ای از ورودی و خروجی افراد وجود 

دارد؟ چه راهی برای آن پیشنهاد می کنید؟ 
همه صندوق ها دچار مشــکل هستند. بیمه شده ها براساس محاسبات 
بیمه ای، دریافت نمی کنند. یک محاســبات ریاضی بایــد بر صندوق های 
بازنشستگی حاکم باشد. با قوانین و مقررات نمی توان محاسبات ریاضی را 
برقرار کرد و انتظار ایجاد تعادل را داشت. در بسیاری از زمینه ها با تصویب 
قوانین و مقرراتی مثل بازنشســتگی پیش ازموعد، محاسبات ریاضی را به 
هم ریختیم. حال با این اتفاقات ممکن است به فردی ظلم شده و برای فرد 
دیگری بهره مندی غیرمتعارف ایجاد شــده باشد. با این قوانین و مقرراتی 
که هر روز به تصویب رســاندیم و مغایر با قانون بیمه ای صندوق هاست، 
زمینه یک بی عدالتی را برای مشترکان فراهم کرده ایم؛ برای مثال گفته ایم 
حقوق بازنشســته براساس دستمزد دو ســال آخر کار تعیین شود. این با 
محاسبات ریاضی سازگار نیست. اگر حقوق فردی در سال گذشته سه برابر 
شــده باشد نسبت به فردی که یک ســال قبل بازنشست شده است، کاما 
تفاوت دریافتی خواهد داشــت که بر هیچ مبنای منطقی استوار نیست و 
بی عدالتی صرف اســت. هم از دید ذینفع ظلمی وجود داشته است و هم 
از دید صندوق درســت عمل نکردن به وظایف و بعضا زیان دیدگی وجود 

دارد. اینها همه ضعف هایی است که به چشم می خورد. 
Á  این مشکلاتی که به آن اشاره کردید به طورحتم اگر مسوولان بر آن  

واقف نباشند به گوش آنها رسیده اســت. آیا برنامه ای دست کم برای 
اصلاح این مقررات در دستور کار نیست؟ 

اخیرا ســازمان مدیریت طرحی تدوین کرده اســت که حداکثر حقوق 
باید هفت برابر حداقل دســتمزد باشــد. به نظرم با این سازوکار خواستند 
این مشــکل را حل کنند اما باز هم این تنظیم مقرراتی خارج از محاسبات 
بیمه ای است. همه اینها و تمام عملکرد صندوق ها باید براساس محاسبات 
بیمه ای انجام شــود. تامین امنیت اجتماعی وظیفه دولت هاست. دولت 
باید حداقل های معیشت را برای همه مردم فراهم کند. مابقی آن برمبنای 
پس انداز فرد باید تامین شــود. به این ترتیب که هرچقدر در طول سال های 

فعالیــت پس انداز کرده باشــد، می تواند برداشــت کند. اگر بیشــتر از آن 
پرداخت کنیم به مفهوم آن است که از حقوق عده دیگری پرداخت کرده 
و حق فرد دیگری را تضییــع کرده ایم. قاعدتا درحال حاضر کمتر پرداخت 
نمی شود و بیش پرداخت صورت می گیرد؛ اما اتفاقی که می افتد آن است 
که صندوق های بازنشســتگی به تدریج منابعشان کم می شود و وجوهی 
برای پرداخت مطالبات مشترکان نخواهد داشت و به این ترتیب کمتر دیون 
را پرداخت خواهد کــرد. بنابراین دهه آینده، فقــط دهه پرداخت حقوق 
توســط دولت به صندوق های بازنشســتگی اســت. ظرف پنج سال آینده 
هرچه دولت بتواند بودجه تامین کنــد، باید به صندوق ها پرداخت کند تا 
بتوانند حقوق بازنشســتگان را بدهند. کما اینکه این معضل آنقدر عظیم 
اســت که از آن به عنوان ســونامی صندوق های بازنشستگی در پنج سال 
آتی نام برده می شود. اگر این سیستم را جایگزین سیستم قبلی نکنیم، این 
اتفاق به طورحتم روی خواهد داد. تا جایی که من اطاع دارم، بیشــتر این 
صندوق ها بیش از دوســوم سال را با کمک دولت سپری می کنند. بنابراین 

دولت کم کم تمام درآمدش را باید صرف این صندوق ها کند. 
Á  بدهــی دولــت بــه تامین اجتماعــی در پایــان دولــت دهــم  

60هزارمیلیاردتومان برآورد شده است، علاوه براین، خطر دست اندازی 
دولت و مقامات سیاســی همواره این صندوق هــا را تهدید می کرده و 
به نظر می رسد این صندوق ها یک قلک ذخیره برای تامین کسری، جایی 
برای دفع شــر و واگذاری بنگاه های مساله دار به جای بدهی های دولت 
بوده اســت. این ادعا را در مورد دولت های گذشته ایران چقدر درست 
می دانید؟ چقدر در سال های قبل، دولت به منابع این صندوق ها دست 

زده است؟ 
به نظر من دولت هیچ دســت اندازی ای به منابع صندوق ها نداشــته 
اســت؛ به این مفهوم کــه از صندوق ها، پولی بگیــرد؛ اما پرداخت نکردن 
بدهی ها به صندوق همیشــه وجود داشــته اســت. بزرگ ترین مشــکل 
صندوق ها هم این اســت که دولت یا کسورش را به موقع پرداخت نکرده 
یا تعهد به پرداخت بدهی ها را انجام نداده اســت. از این منظر اگر بگوییم 
دست اندازی کرده بله درست است اما دولت از صندوق ها پولی را به طور 

مستقیم برداشت نمی کند. 
Á  فشــار سیاســی بر مدیران صندوق ها چقدر اســت؟ آیا مدیران  

می توانند با اختیــار عمل مدیریت کنند یا باید اجراکننده فرمایشــات 
باشند؟ می توان گفت در برخی دولت ها فشارها بیشتر و در برخی کمتر 

بوده است؟ 
در شســتا حداقل فشــار بر صندوق ها وجود داشــت و الان اطاعی از 

فرآیند کار یا فشارهای سیاسی احتمالی بر صندوق ها ندارم. 
Á  گفته می شود هرجا بنگاه ناکارآمد یا ورشکسته ای هست به احتمال  

زیاد متعلق به صندوق های بیمه اســت. آیا ایــن عمومیت دارد؟ آیا 
می توان گفت ناکارآمــدی و غیراقتصادی بودن فعالیت های اقتصادی 
این صندوق ها از متوسط سطح ملی بدتر است؟ زیان دهی و ناکارآمدی 

در شرکت های این صندوق ها قاعده است یا استثنا؟ 
نوع ســرمایه گذاری هایی که ما در ایران می کنیم با آنچه در دنیا انجام 
می شــود، متفاوت است. صندوق های بازنشســتگی در دنیا غالبا در اوراق 
بهــادار و قرضه و ســهام، ســرمایه گذاری می کنند و اداره شــرکت های 
ســرمایه گذاری هم به این شــیوه که در کشــور ما مرســوم است، انجام 
نمی شــود. به همین دلیل می گویم وقت آن رسیده که آن را اصاح کنیم. 
برای اینکه بهــره وری پایین و ناکارآمدی را از بین ببریم باید تصدی گری را 

کاهش دهیم و دولت محدود به سیاست گذاری ها شود.
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 نظام های تامین اجتماعی در جهان امروزی بیش از دو قرن قدمت 
دارنــد. دو مدل رایج جهانــی از تامین اجتماعی در طــی این دو قرن 
وجود داشته است که عبارتند از مدل بیسمارکی و مدل بوریچی. مدل 
بیمســارکی با هدف حمایت از شــاغان مزدبگیر از اوایل دهه 1880 
در آلمان طراحی شــد و عنــوان بیمه اجتماعی به خــود گرفت. این 
سیســتم برای کارگران و خانواده های آنان شــرایطی را فراهم مي کرد 
که در برابر بسیاری از حوادث اجتماعی، تحت پوشش بیمه قرار گیرند 
و در صورت ازکارافتادگی، به ویژه در هنگام بازنشســتگی، بیماری و تا 

حدودی در هنگام بیکاری از حمایت مالی برخوردار شوند. 
طرح هــای اولیه این الگو از لحاظ پوشــش حرفه ها و نرخ و مدت 
مزایا با توجه به این حقیقت که براساس سوابق فرد، باید از نظر مالی 
خودگــردان می بودند، با محدودیت هایی روبه رو بود. مزایا و شــرایط 
احراز براســاس اشــتغال قبلی و ســابقه حق بیمه بوده و مسوولیت 
دولت از نظر حمایت کلی محدود بود. در دهه 1930 چنین طرح هایی 
در آمریکای لاتین، آمریکا و کانادا گســترش و به تدریج تعمیم یافت. با 
توجه به شــکل گیری این طرح، از آن به عنوان نظریه یا مدل بیسمارک 
یاد می شــود. به دنبال کامیابی در اســتقال حاکمیت ملی، بیمه های 
اجتماعی به بسیاری از کشورهای آفریقایی، منطقه کاراییب و آسیایی 
از جمله کشــور ما نیــز راه یافت. کشــورهای آلمان، هلند، فرانســه، 
بلژیک، ژاپــن، کره و اتریش دارای چنین نظامی هســتند. در این مدل 
نظــام تامین اجتماعی و تامین مالی و بیمه، محور اصلی تامین کننده و 
حفاظت مردم در مقابل هزینه های سامت نیز است. شاغان از طریق 
مالیات های دســتمزدی به طور اجباری در آن مشارکت می کنند. چنین 
حق بیمه هایی بدون توجه به میزان خطرات افراد و براساس نرخ بندی 
اجتماعی، تعیین و جمع آوری می شــود. دومین سیســتمی که به ویژه 
پس از گزارش تاثیر گذار بوریچ در انگلستان )بعد از جنگ دوم جهانی(، 
زمینه را برای حرکت به ســمت طرح های پیشرفته تامین اجتماعی در 
برخی از کشور ها با هدف تضمین حداقل معیشت زندگی فراهم کرده 
اســت، به مدل »بوریج« معروف است )دهه 1940(. در این مدل نظام 
تامین اجتماعی و تامین مالی، نظام بیمه ای وجود ندارد. کشــورهایی 

مانند انگلســتان، ایتالیا، پرتغال، نیوزیلند، مصر، هند و دانمارک دارای 
چنین نظامی هســتند. ایجاد انسجام بیشــتر بین افراد، چه سالمند و 
چه جوان، چه شــاغل و چه بیــکار و چه افراد ســالم و چه بیمار، از 
ویژگی های این طرح اســت. پوشــش بیمه به همه حِرَف و مشــاغل 
تعمیم یافته و دولت کل مسوولیت یا بخشی از آن را براي تامین مالی 
طرح بــه عهده می گیرد به طوری که بعد از آن، حق بیمه های انفرادی 
و مسوولیت کارفرما تنها مبنای محاســبه نیست. عاوه برآن، به مرور 
در این الگــو، مزایا افزایش یافته و تعداد حوادث مشــمول حق بیمه 
نیز گسترده شــد. میزان حق بیمه ها در تعیین صاحیت برخورداری از 
مزایا به عنوان یک پارامتر مهم باقی ماند اما تنها در یک ســطح کلی. 
این کشورها به جای بیمه سامت بر ارایه مراقبت های سامت رایگان 
)یا تقریبا رایگان( در مراکز دولتی متکی اند. در این کشــورها یا معمولا 
بیمه خصوصی وجود ندارد یا بسیار کوچک و قابل چشم پوشی است. 
شــایان ذکر است که براســاس تجربیات جهانی و با توجه به مزایا 
و معایب هر یک از مدل های مذکور، اســتفاده از مدل های ترکیبی در 
بعضی از کشــورها شــکل گرفت که ازجمله این کشورها می توان به 
سیســتم تامین اجتماعی استرالیا اشــاره کرد. این سیستم ضمن توجه 
ویژه به شــاغان )کارگر+ کارفرما( کشور و تامین منابع مالی از طریق 
حق بیمه ها با تشــکیل صندوق بیمه های فراگیر، با اســتفاده از منابع 
دولتی )مالیات( و در چارچوب بیمه اجتماعی همگانی، زمینه را برای 
حمایت از تمامي شــهروندان، صرف نظر از میزان حق بیمه یا ســابقه 
اشــتغال آنها، فراهم کرد. اگرچه باید این نکته را نیز یادآور شد، هنوز 
هم این فاکتورها برای تعیین نرخ برخی از مزایا که بیش از حداقل پایه 
هستند، اهمیت بسیار دارد. این وضعیت باعث شد که دولت، حمایت 
مالی از افراد را بر پایه نیاز و نه براساس حقوق دریافتی بنا نهد؛ ضمن 
اینکه ارایه خدمات درمانی را برای کل جمعیت تسهیل و تسریع کند. 
با توســعه و تکامــل مدل های بیســمارکی و بوریجــی، به تدریج 
نظام های بیمه اجتماعی و مساعدت اجتماعی به وجود آمد که اولی 
متکی به منابع حق بیمه )مشــارکت مســتقیم مردم( و دومی متکی 
بــر درآمدهای دولتی اســت. نظام های بیمه اجتماعــی عموما افراد 
شــاغل و خانواده های آنان را پوشــش می دهد و نظام های مساعدت 
اجتماعی از نیازمندان و افراد آسیب دیده حمایت می کند. عاوه بر این 

نظام های تامین اجتماعی چندلایه 

اسماعیل گرجی پور
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دو، طرح هایــی هم به صورت تکمیلی، با مدیریت بخش خصوص به 
وجود آمدند که خدمات و امکاناتی را فراتر و گسترده تر ارایه می کنند و 

از طریق حق بیمه های پرداختی مردم تامین مالی می شوند. 
مجموعه ای از این نظام هاســت که می توانــد کل افراد جامعه را 
براســاس میزان مشارکت و نیازمندی پوشــش داده، چارچوب اصلی 
نظام تامین اجتماعی چندلایه را تشکیل می دهد. نظام تامین اجتماعی 
چندلایه ســاختاری تکامل یافته از نظام های تامین اجتماعی است که 
هریک از راهبردهای بیمه ای و حمایتی را در جایگاه خود قرار داده و با 
توجه به شرایط خاص اقشار مختلف جامعه، آنان را پوشش می دهد. 
از اوایــل دهه 1990 این دیدگاه بیش ازهمه مــورد تاکید بانک جهانی 
قرار گرفت، هرچند پس از آن سازمان بین المللی کار و اتحادیه اروپایی 
نیز مدل های خاص خود را از این نظام ارایه دادند. همان طوری که ذکر 
شد، طرح »تامین اجتماعی چند لایه« نخستین بار از سوی بانک جهانی 
ارایه شــد. به موازات این طرح، ســازمان بین المللی کار و کمیسیون 
اروپایــی نیز طرح های دیگری با همین عنوان- و البته با تاکید بر نقش 
بازتوزیعــی بیمه اجتماعی و تداوم مســوولیت دولت ها در این لایه- 
ارایه کردنــد و همایش های علمی متعددی در ســطوح منطقه ای و 
بین المللی برای بررسی این نظریه ها برگزار شد. این تضارب آرا موجب 
شــد که در طرح بانک جهانی تعدیل هایی صورت گیرد تا کشــورهای 
مختلف بتوانند متناســب با شــرایط و نیازهای خاص خود، نظام های 
تامین اجتماعی چندلایه را به صورت های متفاوت طراحی و اجرا کنند. 
نظام تامین اجتماعی در کشور ما دربرگیرنده نهادها و سازمان های 
متعددی است که هرکدام در یک یا چند حوزه از قلمرو تامین اجتماعی 
فعالیت می کنند. هریک از اینها بخشی از جامعه را در مقابل خطرات 
طبیعی، اجتماعی یا اقتصادی پوشش داده اند که مجموع آن، درصد 
چشمگیری از جمعیت کشور را زیر پوشش نظام تامین اجتماعی نشان 
می دهد. اما واقعیت این است که هنوز بسیاری از مردم ما برای تامین 
حداقل نیازهای ضروری خود با مشکل روبه رو هستند. براساس قانون 
ســاختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- و با توجه به انتزاع حوزه 
امدادی از شــمول این قانون- ایــن نظام دارای دو حــوزه بیمه ای و 
حمایتی است. حوزه بیمه ای شامل بیمه های اجتماعی )بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و...( و بیمه های درمانی است که از طریق 
سازمان ها و صندوق های بیمه ای )ســازمان تامین اجتماعی، سازمان 
بیمه ســامت، صندوق بازنشســتگی کشــوری و...( اجرا می شود. در 
مجموع مهم ترین خلأ ها و نارسایی های موجود در حوزه پوشش بیمه 
اجتماعی و منابع مالی صندوق ها به ترتیب عبارتند از: نبود سیســتم 
بیمه ای مناســب و عدم استمرار پوشش بیمه ای برای شاغان غیرمزد 
و حقوق بگیر، افزایش شــتابنده مصارف بلندمدت، انباشت بدهی های 
دولــت و کارفرمایان بــه این صندوق هــا، افزایش نســبت جمعیت 
مســتمری بگیر به جمعیت بیمه پرداز و تغییــرات مکرر و مقطعی در 

قوانین و مقررات تامین اجتماعی و... . 
از طرف دیگر نیز پوشــش های حمایتی در نظام بیمه ســامت از 
یک ســو موجب بی عدالتــی در برخورداری از کمک هــای دولت بین 
اقشار مختلف شده است )چراکه کمک های دولت لزوما براساس نیاز 
خانوارها توزیع نشده( و از سوی دیگر نظام بیمه را به شدت به بودجه 
دولت وابسته کرده است به طوری که هرگونه تاخیر در تخصیص منابع 

بودجه، ایفای تعهدات بیمه ها را به تاخیر می اندازد. 
در حــوزه حمایتی مهم ترین مســایل و چالش هــا عبارتند از: نبود 

معیارها و ســازوکارهای دقیق برای شناســایی و پوشــش نیازمندان؛ 
پوشــش نیافتن بخــش چشــمگیری از جمعیــت، نیازمنــد واجــد 
شرایط؛ مناســب نبودن سازوکارهای شناســایی و پذیرش نیازمندان و 
عدم ســازگاری آن با کرامت انســانی و نبود پایــگاه اطاعاتی متمرکز 
برای شناســایی، پوشــش و رصد وضعیت جامعه هدف. موضوعاتی 
ازاین قبیــل، لــزوم توجه جــدی به اصاحــات را موجب می شــود؛ 
موضوعی که در قالب اصاحات ســاختاری، تقویت دیدگاه های نظام 
چندلایه را به دنبال داشــت تا بتواند از مشــکات ذکرشده با توجه به 
انعطاف پذیــری موجود در لایه های مختلــف، جلوگیری کند. رویکرد 
قوانین برنامه ای کشــور نیز با تأسی از دیدگاه های جهانی، همان مسیر 
تجربه شده را دنبال می کند، به طوری که در مواد 26 و 27 برنامه پنجم 
توســعه کشور برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف 
صندوق های بازنشســتگی اصاحات تامین اجتماعی را مجاز دانســته 
و به دولت اجازه داده اســت تا »نســبت به برقراری و اســتقرار نظام 
جامع تامین اجتماعی چندلایه با لحاظ حداقل سه لایه: مساعدت های 
اجتماعی، شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی؛ بیمه های اجتماعی 
پایه، شامل مستمری های پایه و بیمه های درمانی پایه و لایه بیمه های 
مکمل بازنشســتگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، 

هم سویی و هماهنگی بین این لایه ها در کشور اقدام کند«. 
عاوه براین به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی 
بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه 
برای صندوق های بازنشســتگی، اعم از خصوصــی، عمومی، تعاونی 
یا دولتی اجازه داده اســت تا صندوق های بازنشســتگی خصوصی با 
رعایت تضمین حقوق بیمه شــدگان و بازنشســتگان صندوق مربوطه 
حداقــل بــه مدت 10 ســال براســاس آیین نامــه ای که بــه تصویب 
هیات وزیران می رسد، ایجاد شــود. به عبارتی قانون گذار اجازه افتتاح 
حســاب انفرادی خصوصی را که به نوعی بیانگر رویکرد حساب های 
پس انداز انفرادی1 در تامین اجتماعی است، است. شایان ذکر است در 
ماده 39 برنامه پنجم نیز طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و 
توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه ای و گروه های هدف نیز 
موردتاکید قرار گرفته است که در رویکرد لایه بندی تامین اجتماعی به 

عنوان لایه صفر یا تورهای ایمنی موردتوجه قرار گرفته است. 
با توجه بــه این موارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال 
آن اســت تا با بررسی شــرایط موجود در کشــور، تجربیات کشورهای 
پیشــرو در این بخش، تجربیــات جهانی، دیدگاه هــای صاحب نظران 
جهانی و صاحب نظران کشــور برای محورهای طرح شــده در قانون 
برنامه کشــور، راهبرد اســتقرار نظام جامع چندلایه تامین اجتماعی را 
به گونه ای تعریف کند که ضمن توجه به زیرســاخت های موجود در 
کشور، چالش های عمده موجود در پوشش های بیمه ای، خواست های 
برنامه های بلندمدت کشور و منابع، پاسخگوی جمعیت و دیدگاه های 
صاحب نظــران داخلی نیز باشــد. این مهم ترین هدفی اســت که این 

وزارتخانه به دنبال آن است. 

پي نوشت:
1- در ایــن نظام ها فرد مبالغی را طبق قرارداد به صندوق بیمه ای 
پرداخت کرده و در صورت بروز حادثه یا شمول هریک از مزایا در طول 
دوران بیمه پــردازی یا پایان دوران اندوخته گــذاری، از مزایای منتج از 

پرداخت ها برخوردار می شود. 

چالش ها و چشم انداز  نظام تامین اجتماعی



50

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

چالش ها و چشم انداز  نظام تامین اجتماعی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با ویژه نامه رفاه

افزایش وابستگی صندوق به بودجه دولت 

Á  از زمان حضور شما در صندوق بازنشستگی کشوری در دولت 
یازدهم، چند ماهــی می گذرد. اصلی تریــن چالش هایی که به 
موضوع رفاه و تامین آتیه کارکنان دولت مربوط می شــود و در 

این مدت رصد کرده اید، کدام ها هستند؟ 
طبــق قانون در صندوق بازنشســتگی کشــوری، صرفا کارکنان 
دولت تحت پوشــش قرار دارنــد که آن هم منوط به اســتخدام 
رســمی افراد اســت. البتــه عاقانــه و منطقی این بود پرســنلی 
که به هر شــکلی برای دولــت کار می کنند، اعــم از قراردادی ها 
و شــرکتی ها نیز تحت پوشــش قرار بگیرند که دراین بــاره باید در 
حوزه کان اجرایی و دولت تصمیم گیری شــود. از نظر سازمانی و 
مدیریت منابع انســانی، اینکه در یک مجموعه واحد به نام دولت، 
رویه هــای مختلفی حاکم باشــند، اتفاق خوبی نیســت. با توجه 
به بزرگ شــدن حجم دولت در سال های گذشــته، برخی کارکنان 
براســاس قراردادهای مختلف و شــرایط غیراستخدامی، با دولت 
مشغول همکاری هســتند و اگر در یک واحد اداری، رویه متفاوتی 
در قبال کارکنان در پیش گرفته شود، نارضایتی هایی پدید می آورد. 
پیشــنهاد ما به دولت این اســت که تمامی کارکنان، زیر پوشــش 
صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرند. این مساله سبب می شود 
در یک محیط کاری چند نوع برخورد اداری و سازمانی حاکم نشود 
و مقایسه وضعیت میان کارکنان قراردادی و پیمانی با کارمندی که 
شرایط استخدامی دارد و مغایرت های میان این شرایط، مدام ذهن 
افراد را به خود مشغول نکند. ضمن اینکه این امر می تواند تعداد 
افراد تحت پوشــش صندوق را افزایش دهد که دارای محاســنی 

خواهد بود. 
Á  از نظر نسبت شاغلان به بازنشستگان؟ 

بله نســبت شــاغان بــه بازنشســتگان را افزایــش می دهد و 
ازســوی دیگر، سبب ایجاد آرامش در محیط های کاری می شود که 
این امر، قطعا در افزایش بهره وری و آرامش روانی ناشــی از تامین 

رفاه و آتیه کارکنان دولت موثر خواهد بود. 
Á  پیشنهاد شما در چه مرحله ای قرار دارد؟ 

ما درخواســت خود را ارایه کردیم و در کمیسیون های مربوطه 
در دولت بررســی شده و اگر به نتیجه رسید، برای تصمیم گیری به 

هیات دولت ارایه خواهد شد. 
Á  درباره مســایل صندوق های بازنشســتگی دیگــر در برخی 

وزارتخانه ها و مراکز دولتی، چه نظری دارید؟ 
ایــن موضوع دوم مورد نظر ماســت. صندوق هایــی در صنایع 
فــولاد، مــس و نفــت وجــود دارد که برخــی مغایرت هــا میان 
رویه های آنان دیده می شــود؛ مثا یک کارمند اســتخدامی دولت 
در آموزش و پرورش پس از 30ســال کار دشــوار و طاقت فرســای 
تدریس، با میزان حقوقی بازنشسته می شود که کارمندی با شرایط 
مشابه وی تا سه برابر بیشتر دریافتی دارد. کسانی که تجربه تدریس 
ندارند، گمان می کنند کار آســانی است؛ اما آنهایی که مثل من در 
زمان دانشجویی در دبیرســتان های تهران ریاضی درس می دادم، 
می دانند این کار تا چه اندازه طاقت فرساست. خوشبختانه یکی از 
محورهای برنامه ششم توسعه، موضوع صندوق های بازنشستگی 
اســت و امیدواریــم بــا تمرکز صندوق هــا، این مشــکل به نوعی 

حامد طبیبی: یکی از شاخص های اندازه گیری رفاه در کشور، وضعیت بازنشستگان است؛ آنانی که بعد از حدود سه دهه فعالیت، انتظار 
به جایی درباره درآمد مکفی، تامین آتیه و هزینه های مختلف، اعم از درمانی و فوق برنامه دارند. »صندوق بازنشستگی کشوری« متولی 
این امر در دولت و کارکنان آن اســت. مهرماه امســال بود که با حکم علی ربیعی، محمود اسلامیان به این سمت منصوب شد تا حدود 
یک سال پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، این صندوق استراتژیک با مدیریت جدید اداره شود. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی 
صنایع از دانشــگاه علم وصنعت، فوق لیسانس مدیریت صنعتی و دکترای مدیریت صنعتی از دانشــگاه ویکتوریا کاناداست و ازجمله 
مدیران اقتصادی موفق کشــور به شمار می رود که هم در بخش دولتی و هم خصوصی، سوابق روشنی دارد. مسوول صنایع خودکفایی 
استان اصفهان و استاندار استان چهارمحال وبختیاری در دولت سازندگی، مدیرعامل شرکت ملی ذوب آهن ایران و مدیرعامل مجتمع 
فولاد مبارکه در دولت اصلاحات -که جایزه ملی لیاقت را از سیدمحمد خاتمی به خاطر نقش در توسعه کشور در سال 82 دریافت کرد - 
و دریافت اولین تندیس ملی بهره وری در کشور در سال 84، ازجمله سوابق اسلامیان است. وی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن 
اصفهان در دوره ششــم را نیز عهده دار بوده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با ویژه نامه رفاه، به چالش های 

قابل تامل امروز صندوق های بازنشستگی و برنامه های خود پرداخت که در ادامه می آید. 

امیدواریم تا 
پایان امسال 
ساختار صندوق 
که از بدو 
تاسیس دچار 
کاستی بوده، 
شکل بگیرد 
و مدلی مانند 
»شستا« و 
»غدیر« داشته 
باشد که البته در 
بخش خصوصی 
هم همین گونه 
است.
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حل وفصل شود. 
Á  در مورد دارایی صندوق، پیش ازاین موضوعاتی را بیان کرده 

بودیــد. اینکه حدود 14هــزارو 500میلیاردتومان دارایی وجود 
دارد که این ســالانه حدود هزارو400میلیاردتومان ســودآوری 
دارد؛ درحالی که این رقم پرداختی شــما فقــط در یک ماه به 
بازنشستگان است. با توجه به تکلیفی که آقای دکتر ربیعی برای 
صندوق معین کرده که نیاز آن به بودجه دولت از طرق مختلف 
کم شود و بهره وری آن افزایش یابد و با درنظرداشتن مشکلات 
امروز حوزه اقتصاد که کســب درآمد و کار اقتصادی را دشــوار 

ساخته است، چگونه باید این تناقض را رفع کرد؟ 
هرکدام از صندوق های بازنشســتگی درحال حاضر، با مسایلی 
مواجه هســتند؛ اما وضعیت امروز صندوق بازنشستگی کشوری، 
حاصل روندی اســت که نزدیک به چهاردهه جریان داشته است. 
حتمــا این روند مطلوب نبوده که اگر بود، اکنون صندوق باید خود 
را اداره می کرد. صندوق بازنشســتگی، مجموعه ای بیمه ای است 
و باید بتواند خود را اداره کند و اگر نتواند؛ یعنی مشــکاتی وجود 
دارد. وضعیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هم همین طور 
اســت و بقیه صندوق های کشور هم به جز تامین اجتماعی، شرایط 
مشابهی دارند. به دلیل گستردگی افراد تحت پوشش، درحال حاضر 
نسبت شــاغان 6/7 برابر بازنشستگان است؛ اما در برخی دیگر از 
صندوق این نســبت یک به یــک یا حتی تعداد بازنشســتگان کمی 

بیشتر از شاغان است. 
Á  تا چه حد اشکالات ســاختاری و اداری سبب بروز مشکل در 

بازنشستگی  تعیین استراتژی و فعالیت های اقتصادی صندوق 
کشوری شده است؟ 

همین صندوق بازنشســتگی کشــوری حدود 24 سال، واحدی 
بوده در ســازمان امور اســتخدامی کشوری که کســورات حقوق 
کارکنان برای دوران بازنشســتگی را به آن پرداخت نمی کردند. از 
ســال 1373 صندوق سروشــکل پیدا می کند و محاسبات مالی در 
آن آغاز می شود. ما در بررسی های چندماه اخیر به آمار قابل تاملی 
رســیدیم؛ مثا حداقل 23 مورد تصمیم در دولت و مجلس برای 
آن گرفته شــده اســت! برایتان مثالی بزنم. صندوق بازنشســتگی 
از حقوق یک اســتاد دانشــگاه، مبلغی را برای دوران بازنشستگی 
او کســر می کند. ناگهان هیات امنای دانشــگاه تصمیم به افزایش 
حقوق استادان می گیرد و در سال بیست وهشتم خدمت آن استاد، 
ناگهــان 40درصد به حقــوق او اضافه می شــود! طبیعتا حقوق 
بازنشســتگی او براســاس حقوق فعلی او محاســبه می شود. بار 
مالی ناگهانی برای صندوق بازنشستگی به خوبی مشخص است. 
حالا این را با یک کشــور دیگر مقایســه کنید که یک کارگر 30 سال 
پیش حدود دوهزاردلار دریافتی داشته و امروز سه هزاردلار؛ اما در 
ایران، دستمزد کارگر در 30سال پیش، پنج هزارتومان بوده و امروز 
یک میلیون تومان یعنی 200برابر شــده اســت. آیا درصد کسرشده 
از حقــوق پنج هزارتومانــی آن کارگر، کفاف حقوق بازنشســتگی 
امــروز وی را می دهد؟ صندوق ها امروز عارضه بزرگی برای دولت 
هســتند. دولت قبلــی به دلیل تــورم جهش یافته کشــور، ناگهان 
40درصــد حقوق بازنشســته ها را اضافه کــرد و در یک مقطع نیز 

صندوق ها 
امروز عارضه 

بزرگی برای 
دولت هستند. 

دولت قبلی 
به دلیل تورم 
جهش یافته 

کشور، ناگهان 
40درصد حقوق 

بازنشسته ها را 
اضافه کرد و 

در یک مقطع 
نیز حدود 

دو برابر شد؛ 
بی آنکه فکر کند 

منابع آن باید 
از کجا تامین 

شود؟ وضعیت 
امروز، حاصل 

چنددهه اشتباه 
محاسباتی 

است.
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حدود دو برابر شــد؛ بی آنکه فکر کند منابــع آن باید از کجا تامین 
شــود؟ وضعیت امروز، حاصل چنددهه اشــتباه محاسباتی است. 
معضــل آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کانشــهرها، نتیجه 
20سال بی تدبیری است و نباید انتظار داشت با یک سخنرانی و دو 
دستورالعمل، مشــکل آن رفع شود. در مورد صندوق بازنشستگی 
کشــوری هم به نظر من اگر همه دستگاه ها و قوا با هم اراده کنند، 
حداقل دو برنامه توســعه زمان می برد تا به شرایط باثباتی برسد. 
در غیراین صورت روزبه روز وابســتگی آن به بودجه کشور و عنایات 
دولت و مجلس بیشــتر خواهد شــد؛ اما رقم میزان کل دارایی ها، 
همان است که گفتید. شــرکت های مختلفی به این صندوق داده 
شده اســت که از هواپیمایی تا ملی نفتکش و لوله سازی را شامل 
می شود. مشکل اینجاســت که برخی از این شرکت ها، غیرسودده 
هستند. در شــرایط فعلی اقتصادی کشور، اگر درآمد چهار شرکت 
پتروشیمی زیرمجموعه را هم حساب کنیم، بیش از 10درصد سود 
سالانه نمی دهد که خرج یک ماه صندوق را تامین می کند و 11ماه 

دیگر را باید دولت بپردازد. 
Á  آیا این وضعیت ترســناک نسبت شاغلان به بازنشستگان، با 

توجه به وضعیت اشتغال فعلی می تواند مشکل ساز شود؟ 
ایــن روند حداقل باید 9 به یک باشــد و این در حالی اســت که 
در صندوق بزرگی مانند تامین اجتماعی همان طور که گفتم نسبت 
آن 6/7 به یک اســت. در هشت ســال دولت قبل، این نسبت مدام 
کوچک تر شده اســت و تعداد بازنشستگان افزایش یافته است. در 
این شــرایط به یک غول بودجه ای بــرای پرداخت حقوق آنان نیاز 
است. این یک معضل   ملی است؛ مانند محیط زیست و خشکسالی 
و باید برای حل مســایل آن به شــکل فرادســتگاهی عمل شــود. 
افزایــش بهــره وری و موضوعاتی ماننــد خودکفایی صندوق های 
بیمه ای در شــرایط فعلی اقتصاد کشــور و با توجه به حل نشــدن 
بسیاری از معضات صندوق ها، قابل انجام نیست و نمی توان صرفا 

با یک سری حکم کلی، به مشکل رسیدگی کرد. 
Á  به هرحال آنچه مشــخص اســت، این وضعیت چندان قابل 

ادامه دادن نیست. به هرحال شما به عنوان مدیرعامل، براساس 
تشخیص صلاحیت هایی، برای این سمت انتخاب شده اید و توقع 

این است که راهکارهایی کوتاه مدت و میان مدت ارایه کنید. 
به نظر من همه دســتگاه های مرتبط، با کارشناسان توانای خود 
و البته استادان دانشگاه باید برای حل این معضل به هم اندیشی و 
ارایه راهکارهای علمی بپردازند. باید صد ها ســاعت وقت گذاشته 
شــود. دولت و مجلس باید به عواقب تــداوم تصمیمات ناگهانی 
برای صندوق ها بیندیشــند و از آن پرهیز کنند. بله همه ما از تورم 
موجود در اقتصاد و فشــار به قشــر حقوق بگیر ناخرسند هستیم؛ 
اما باید منابع افزایش حقوق بازنشستگان هم وجود داشته باشد؟ 
دســت آخر دولت ناگزیر می شــود به ســراغ چاپ اسکناس برود 
که نتیجه آن، همان اســت که در هشت ســال دولــت قبل دیدید. 
به هرحال مــا در این چند ماه تاش کرده ایــم تصمیمات با مبنای 
اقتصادی گرفته شــود. حدود 300میلیاردتومان از حقوق شاغان 
به صورت ماهانه کسر می شــود. در برخی صندوق ها مانند تامین 
اجتماعــی، آنها درآمد حاصل از کســورات را به چرخه اقتصادی 
خــود وارد می کنند اما مــا اجازه آن را نداریــم. دراین مدت تاش 
کردیم »محاسبات اکچوئری« که هفت ســال بود انجام نشده بود 

را انجام دهیم. 
Á  دســتگاه های ناظر دولتــی، دراین باره بازخواســت نکرده  

بودند؟ 
محاسبات اکچوئری، صندوق را از دولت و کشور طلبکار می کند، 
پس محاســبه نکردن آن احتمالا مورد تشــویق هم قــرار می گرفته 
است! این محاســبات به دقت در حال انجام است تا مشخص شود 
صندوق به چه میزان منابع نیاز دارد؟ دوم تدوین استراتژی اقتصادی 
اســت. در صندوق بازنشستگی کشوری، سه هلدینگ وجود دارد که 
هیچ کدام به شکل تخصصی اداره نمی شد. این کار باید خیلی قبل تر 
از این انجام می شــد. امروز حتی در ســوپرمارکت ها هم محصولات 
مشابه در یک قفســه قرار می گیرند. اینکه چرا این اتفاق در صندوق 
نیفتاده برای من روشــن نیست؛ اما حداقل کاری که باید انجام شود، 
ایجاد هلدینگ های تخصصی اســت که نفت و پتروشیمی، صنایع و 
حمل ونقل، هرکــدام جداگانه طبقه بندی شــوند. امیدواریم تا پایان 
امسال ســاختار صندوق که از بدو تاسیس دچار کاستی بوده، شکل 
بگیرد و مدلی مانند »شستا« و »غدیر« داشته باشد که البته در بخش 
خصوصی هم همین گونه است. این کار، به حجم بسیار بالایی مسایل 
ســخت افزاری، نرم افزاری و حقوقــی نیاز دارد. پــس ازآن می توان 
تحــرک اقتصادی داشــت و قبل ازآن هیــچ انتظــاری از درآمدزایی 
درســت نمی رود. یک مثال دیگر برای شما بزنم. صندوق 28درصد 
ســهام پتروشــیمی اصفهــان را دارد و 51درصد آن توســط بخش 
خصوصی خریداری شــده بود. این بخش حدود هزارمیلیارد تومان 
ســود از مجموعه خــارج کرده، بدون آنکه یک بــرگ گزارش وجود 
داشــته باشــد. چرا؟ چون هلدینگ تخصصی وجود نداشــته است. 
یک نفر نماینده از صندوق به آنجا معرفی می شــده و به دلیل نبود 
ســاختار، امکان رصد هزینه و درآمد وجود نداشته است درحالی که 
در مجتمع هــای بزرگ، این کار باید بــه صورت هفتگی صورت گیرد، 
گزارش آن به صورت سیســتمی به بخش های کارشناســی فرستاده 
شــود و در فصل مجامع، گزارش کار به ســهامداران داده شود. آن 
آقایی که مثا بخش خصوصی بوده الان بازداشــت شده و در انتظار 
حکم دادگاه هســتیم. ما با تاکید دکتر ربیعی، ســراغ ایجاد ساختار 
درســت اقتصادی رفته ایم. پس ازآن بایــد روی مزیت های اقتصادی 
کشــور متمرکز شــویم. در اقتصاد، برد با آنهاست که بتوانند آینده را 
پیش بینی و روی مزیت های خود تمرکز کنند. امام )ره( سال ها پیش، 
جملــه ای گفتند که مجموعه های دولتی بــه حوزه هایی ورود کنند 
که در توان بخش خصوصی نیســت. صنایع فولاد، نفت و  آی تی که 
ارزش افزوده بالا دارد و حوزه های اینچنین، مدنظر ماســت. هدف ما 
ایجاد ســاختار اقتصادی، خروج از بنگاه هایــی که به دلیل کوچکی 

مزیتی ندارند و تمرکز روی فعالیت های کان است. 
Á  براساس روش دولتی که قصد بنگاه داری ندارید؟ 

ما ســاختار را براســاس الفبای اقتصاد شــکل می دهیم. همه 
طراحی هــا در این دوماه آماده شــده و خدمت مقام عالی وزارت، 
فرستاده شده است تا نظراتشــان را اعام کنند. امیدواریم پیش از 

عید به نتیجه برسیم. 
Á  موارد احکام پرتعدادی که درمورد صندوق بازنشستگی که در 

دولت و مجلس صادر شده را در ذهن دارید؟ 
بله جدولی تهیه شــده اســت که حدود 23مورد اســت که بر 

کاهش منابع صندوق ها اثرگذار بوده است.

چالش ها و چشم انداز  نظام تامین اجتماعی

در مورد صندوق 
بازنشستگی 
کشوری هم به 
نظر من اگر همه 
دستگاه ها و 
قوا با هم اراده 
کنند، حداقل دو 
برنامه توسعه 
زمان می برد 
تا به شرایط 
باثباتی برسد. در 
غیراین صورت 
روزبه روز 
وابستگی آن 
به بودجه کشور 
بیشتر و عنایات 
دولت و مجلس 
بیشتر خواهد 
شد
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هدفمندسازی هدفمند یارانه ها
y هدفمندسازی هدفمند

y اصلاح دشوارتر از اجرا

y خروج از چرخه های مولد فقر و ناکارآمدی

y روش های شناسایی و هدفمندسازی درفاز سوم

y تجربه ترکیه برای حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر

y اطلاعات اعتباری در خدمت هدفمندسازی

y یارانه مشروط، به جای پرداخت بی قید و شرط



54

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393
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پیش شــرط موفقیت در استفاده از سیاســت اصاح قیمت ها 
بستگی به محیط اقتصاد داخلی و شــرایط اقتصاد بین المللی در 
ارتباط با اقتصاد ملی دارد. تجربه سیاســت های تعدیل اقتصادی 
در دهه 80 در اکثر کشــورهای اســتفاده کننده و نیــز تجربه ایران 
در ســال های پایانی دهه 70 در به کارگیری این دســته سیاست ها، 
نشــان داد، اصاح نظام قیمت ها به تنهایی قادر نیست تعادل های 
مطلــوب اقتصادی را ایجــاد کند؛ بلکــه توانایی هــای مدیریتی، 

سازماندهی تکنولوژیک مهم ترند. 
در اقتصادی کــه انحصارات به بدترین شــکل آن یعنی انحصار 
دولتی، در ســطح وســیعی ابعاد اقتصاد را کنترل می کند، استفاده 
از رویکرد قیمت های نســبی به خصوص در حــوزه نهاده های تولید، 
بدون مدیریت صحیح کســری مالی دولت و کســری تــراز تجاری، 
نمی توان اثربخشی این سیاست ها را انتظار داشت. مدیریت صحیح 
منابع، خود متاثر از شــرایط اقتصاد ملــی در پیوند با اقتصاد جهانی 
اســت. در غیراین صورت عدم تعادل ها گســترده تر شــده و در قالب 
فشــارهای تورمی، تغییر در تخصیص منابــع و تخریب توزیع درآمد 
آشکار می شود. وقتی هدف، اصاح قیمت نهاده ای مثل انرژی باشد، 
بی انضباطــی مالی دولت، تورم همراه با رکورد را محتمل تر  می کند، 
در این حالت، اگر تمهیدات مناســب این شــرایط تدارک دیده نشده 

باشد، ناتوانی ابزارهای مالی خروج از این شرایط سخت می شود. 
نوســانات اقتصادی، حاصل عوامل متعددی است؛ مثل نوسان 
قیمــت کالاهــا و تغییــرات ناگهانی جریــان ورود ســرمایه برای 
اقتصادهای باز کــه دولت ها کمتر بر آن کنترل دارند. برای اقتصاد 
ایران این عامل در قالب نوســان درآمدهــای نفتی و نرخ ارز عمل 
می کنــد، در هر صــورت تغییرات ناگهانی در این جریانات، ســبب 
اتخاذ سیاست های پولی مي شــود که بی انضباطی مالی را تشدید 
می کند و نتیجــه آن، بی تردید تضعیف اطمینان ســرمایه گذاران، 

افزایش نرخ های بهره و محدودیت ایجاد شغل است. 
ناتوانی ابزارهای سیاســت ضد ادواری در دوران رکود بیشــتر 
است. شرایط رکودی در کشورهای درحال توسعه، صدمه بیشتری 
ایجاد می کند، چون توســعه نیافتگی بازار اعتبارات آنها به معناي 

کاهش سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک است. 
بخش عمــده ناکامی های اجــرای طرح هدفمنــدی، متاثر از 

فراهم نبودن پیش شــرط های لازم اســت. برقراری این شرایط اگر 
ناممکن نباشــد، حداقل زمان بر خواهد بــود. ازاین رو ابزاری غیراز 

قیمت های نسبی می تواند کارایی بیشتری داشته باشد. 
نکته مهم این است که »تغییر یک سیاست به مراتب سخت تر و 

پرهزینه تر از اجرای یک سیاست است.«
در اجــرای سیاســت هایی با این عمق و وســعت، اثرگذاری در 
ســطح اقتصاد ملی، جنبه هــای مختلفی باید مدنظــر قرار گیرد. 
در کشــورهایی که بلوغ اقتصادی را پشت ســر گذاشــته اند، چنین 
برنامه هایــی ابتدا برای دوره ای محدود یا اگر امکان پذیر باشــد در 
محــدوده مکانی محدودتــر از اقتصاد ملی به آزمایش گذاشــته 
می شــوند، اطاعات و نتایــج جمع آوری می شــود، ابعاد طرح با 
توجه به اطاعات به دست آمده از مرحله آزمایشی، اصاح و طرح، 

مشمول اجرای نهایی می شود. 
دامنــه تاثیرات یک سیاســت اصــاح قیمتی، بســتگی به نوع 
کالای موردنظــر و ارتبــاط متقابل آن با بخش هــای دیگر اقتصاد 
دارد. اگر کالا مشــمول اصاح قیمت، نهاده تولید مثل انرژی، نرخ 
بهره یا نیروی کار باشــد، بی تردید اثرات آن تمام ابعاد اقتصادی را 
متأثر می کند. دراین رابطه نــگاه مکانیکی به روابط بین متغیرهای 
اقتصادی بسیار ساده انگارانه اســت. اثرات یک تصمیم اقتصادی 
بستگی به عکس العمل بنگاه ها و نهادهای اقتصادی در پاسخ به 

این تصمیم دارد. 
برقــراری یا حــذف یارانه از طریق تاثیر بر اندازه و شــیوه تامین 
مالی کسری مخارج دولت؛ قیمت، تولید و اشتغال را متاثر می کند. 
تحولات بخش حقیقی اقتصاد از طریق تغییرات قیمتی، به بخش 
پولــی اقتصاد هم تعمیم داده می شــود. این فرآیندها، هم بخش 
پولی و هــم بخش کالایی تراز پرداخت هــا را دچار تغییر می کند، 
و تغییــر در تراز تجاری، مجددا تولید و اشــتغال را تحت تاثیر قرار 
می دهد. دامنه این تغییرات بســتگی به انعطاف پذیری بخش های 
اقتصــادی دارد. اگر بخش هــای تولیــدی از انعطاف پذیری لازم 
برخوردار باشــند، تعدیات، مقداری هــم به حصول تعادل کمک 
می کند، در غیراین صورت تعدیات صرفا اســمی بوده، فقط تغییر 
در تخصیــص منابع بین بخش های اقتصــادی را به دنبال خواهد 

داشت. 

تحت چه شــرایطی سیاســت اصــلاح قیمت کارایــی خواهد 
داشت؟ 

در دیدگاه مدافعان ســنتی، کارکرد مکانیسم قیمت، یک فرض 
غیرواقع بینانه وجود دارد و آن این اســت که »قیمت های نســبی 

جنبه های کلان اقتصادی یارانه ها

اصلاح دشوارتر  از  اجرا 

سهیلا پروین
دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

برقراری یا 
حذف یارانه 
از طریق تاثیر 
بر اندازه و 
شیوه تامین 
مالی کسری 
مخارج دولت؛ 
قیمت، تولید و 
اشتغال را متاثر 
می کند. تحولات 
بخش حقیقی 
اقتصاد از طریق 
تغییرات قیمتی، 
به بخش پولی 
اقتصاد هم 
تعمیم داده 
می شود
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باوجود فرض ظرفیت تکنولوژی ثابت، می تواند در رفتار بنگاه ها و 
نهادهای اقتصادی تغییر ایجاد کند.« 

تجربــه سیاســت های تعدیل اقتصــادی در دهــه 80 در اکثر 
کشــورهای اســتفاده کننده نشــان داد، اصاح نظــام قیمت ها به 
تنهایی قادر نیســت تعادل های مطلوب اقتصــادی را ایجاد کند؛ 

بلکه توانایی های مدیریتی، سازماندهی و تکنولوژیک مهم ترند. 
در تجربه این کشورها نشان داده شد که آزادسازی قیمت ها )به 
ویژه به صورت دفعی( فقط اثرات شوک گونه دربر خواهد داشت. 
در مــواردی اثرات شــوک  آنقدر شــدید بود که شــرایط اقتصادی 
موجــود، قادر به تحمل آن نشــد و تنهــا راه باقی مانده پیش روی 
سیاستگذار، بازگشت به سیاست های قبلی بود، اما این بار با هزینه 

بسیار بالاتر. 
تجربه آزادسازی نرخ ارز در ســال های پایانی دهه 70 در ایران 
هم نمونه ای از این تجارب بود. این سیاســت یک بار دیگر در مورد 
قیمت انرژی در ســال 89 تکرار شد، بدون آنکه درسی از سیاست 

قبلی آموخته باشیم. 
در اقتصادی که انحصارات به بدترین شــکل آن یعنی انحصار 
دولتی، در سطح وسیعی ابعاد اقتصاد را کنترل می کند، استفاده از 
رویکرد قیمت های نســبی به خصوص در مورد نهاده ای با استفاده 
فراگیر مثل انرژی، از ابتدا هم مشــخص بود که عواقب نامطلوبی 
در پی خواهد داشت. شرایط بین الملل و موقعیت توزیع درآمد و... 

را هم باید به این شرایط اضافه کرد

مهم ترین مشکلات اجرایی سیاست حذف یارانه ها 
1- نادیده گرفتــن شــرایط اقتصاد ملی و جهانــی )فقدان فضای 

مناسب( 
مجموعــه این مشــکات در قالب عدم تعــادل در بخش های 
مختلف اقتصاد ظاهر مي شــود که حاصل آن، تغییر در تخصیص 

منابع بین بخش ها خواهد بود. 
2- برآوردهای غلط از منابع و هزینه های طرح

برآوردهای نادرست از منابع و مصارف طرح، موجب عدم تامین 
منابــع لازم برای اجرای دقیق قانون شــد. بــه  همین دلیل بخش 
عمده ای از منابعی که باید صرف ســرمایه گذاری در بخش دولتی 
یعنــی موتور محرک اقتصاد شــود، صرف پرداخــت یارانه نقدی 
به خانوارها شــد. این باعث شــد فشــار های تورمی تشدید شود. 
به این ترتیب 85درصد یارانه پرداختی از منابع شــرکت ها )به ویژه 
شرکت های عرضه کننده انرژی( و 15درصد از محل بودجه عمومی 
دولت پرداخت شــد. این در حالی اســت کــه 40هزارمیلیاردریال 
یارانه حمایت از تولیدکننده و 50هزارمیلیارد یارانه بخش سامت 

هم پرداخت نشد. 
3- انتخاب ابزار نادرست

دو ابزار انتخابی در این سیاست صحیح نبود. برای جبران هزینه 
ناشــی از حذف یارانه ها، پرداخت نقدی همگانــی به عنوان ابزار 
حمایت، اگرچه یک روش آســان و با هزینه اجرایی پایین است، اما 

هزینه چنین طرحی به خاطر پوشش صددرصدی بسیار بالاست. 
 ابزار انتخاب شــده برای قیمت گذاری نهاده انرژی هم اشــتباه 
دیگر در این سیاســت بود. قیمت برگرفته شــده از عرضه وتقاضای 
نفت خام در بازاری خارج از اقتصاد ملی نمی تواند با شاخص های 

قیمتی دیگر نهاده ها که برآمده از ســاختار هزینه در اقتصاد ملی 
هستند، رابطه  برقرار کند. 

انضباط مالی لازمه اجرای صحیح سیاست اصلاح ساختار
اقتصاد درحال توســعه با ســابقه تاریخی در تــورم و مدیریت 
ضعیــف در بدهی هــا، نمی تواند بدهی اش را همانند کشــورهای 
اروپایــی، آمریکا یا ژاپن مدیریت کند. چنین اقتصادی برای تضمین 
رشد، همراه با کاهش اســتقراض دولت، به منظور حفظ نرخ های 
بهره پایین تر و ایجــاد پس انداز در بخش دولتی، به منظور آمادگی 
اتخاذ سیاست مناســب ضد ادوار تجاری، حمایت از فقرا و طبقه 

متوسط در دوران رکود، نیازمند یک مدیریت مالی مناسب است. 

3محور اصلی یک برنامه هدفمندی
محور اول- مشخص کردن میزان هزینه- فایده طرح هدفمندی. 
هزینه یک طرح، هم شــامل هزینه های صریح )مخارج اجرایی و 
هزینه حال خود طرح( هم شــامل هزینه هــای ضمنی )هزینه ای 
که در اثر تغییر در قیمت و تولید ســایر کالاهای غیرمشمول طرح( 

مي شود. 
اندازه گیری فواید یک طرح هدفمندی، چندان هم آسان نیست. 
مهم ترین قســمت آن یافتــن یک مقیاس نســبی در ارزش گذاری 
اهداف طرح اســت. وقتی شــاخصی با ارزش گذاری های نســبی 
مواجه اســت و ایــن ارزش گذاری ها نــزد سیاســتگذاران و حتی 
مردم متفاوت اســت، تعیین انــدازه آن پیچیدگی های خاص خود 
را خواهد داشــت؛ اما این پیچیدگــی مانع از ارزیابی هزینه – فایده 

طرح نمي شود. 
محور دوم- چگونگی تامین مالی هزینه برنامه اســت )در این 
مورد یک فرض ساده انگارانه صورت گرفته بود که منابع حاصل از 
افزایش قیمت انرژی بین خانوارها و بنگاه ها توزیع شود، حال آنکه 
در خال این انتقال، جابه جایی منابع بین بخش های اقتصاد، تولید 

و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد(. 
جنبه های توزیعی یک طرح هدفمندی بســتگی به شکل تامین 
مخارج طرح دارد. این مخارج هم شــامل هزینه های صریح است 
)هزینه اجرا+ هزینه مالی( هم شــامل هزینه های غیرصریح است. 
این بخش از هزینه ها به هیچ وجه در اجرای طرح هدفمندی لحاظ 
نشــده بود. حال آنکه تغییر قیمت نهــاده ای مثل انرژی، تغییرات 
اساســی در قیمت های مطلق و نسبی ایجاد  می کند. این تغییرات 
گاهی آنقدر گسترده است که حتی کالایی مثل ارز که تحت کنترل 
سیاســتگذار است، از کنترل خارج می شــود. به این ترتیب وقتی دو 
نهاده مثل ارز و انرژی در یک اقتصاد دچار دگرگونی شوند، اقتصاد 
به ناچار با تغییرات اساســی قیمت سایر نهاده ها مثل نیروی کار و 

سرمایه هم مواجه می شود. 
محور ســوم- مدنظر قــراردادن تمایز بین اثــرات کوتاه مدت و 
بلندمدت یک طرح است. اثرات بلندمدت در قالب تغییر در درآمد 
گروه های مختلف می تواند کاما متمایز از اثرات کوتاه مدت باشــد؛ 
به طوری که اثــرات بلندمدت موجب فرســایش اثرات کوتاه مدت 
باشــد. مثا اثرات کوتاه مدت در قالــب تغییر در وضعیت درآمدی 
گــروه فقیر، تحت تاثیر تورم، جهت معکــوس به خود می گیرد. در 

این حالت، هدف اصلی هم مخدوش می شود. 

اندازه گیری 
فواید یک طرح 

هدفمندی، چندان 
هم آسان نیست. 
مهم ترین قسمت 

آن یافتن یک 
مقیاس نسبی 

در ارزش گذاری 
اهداف طرح است. 

وقتی شاخصی با 
ارزش گذاری های 

نسبی مواجه 
است و این 

ارزش گذاری ها نزد 
سیاستگذاران و 

حتی مردم متفاوت 
است، تعیین اندازه 

آن پیچیدگی های 
خاص خود را 

خواهد داشت؛ 
اما این پیچیدگی 

مانع از ارزیابی 
هزینه – فایده طرح 

نمي شود. 
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هدفمند کردن واقعی یارانه ها

خروج از چرخه های مولد فقر  و ناکارآمدی

تجربه یکصدســاله اخیر نظام ســرمایه داری نشــان می دهد که حتی 
در خاســتگاه تاریخــی نظام بــازار آزاد نیز گریــزی از این مســاله نبوده 
و در کشــورهای ســرمایه داری نیــز ماهیــت دولت ها به تدریج به ســوی 
سوسیال دموکراسی رفته است؛ به گونه ای که عما در برخی از کشورهای 
توســعه یافته نیز تا 80درصد جمعیت به شــیوه های مختلف مشــمول 

دریافت نوعی کمک یارانه ای هستند. 
دانش اقتصاد نیز با بســط های خیره کننده خویــش در دهه های اخیر 
نشــان داده اســت که هم بهبود کارایی سراســری اقتصاد و هم ارتقای 
سازوکار بازار بدون گسترش زیرساخت تامین اجتماعی، امکان پذیر نیست.  
درواقــع همانگونه که برای رشــد مــادی و فیزیکی اقتصاد، لازم اســت 
زیرساخت های سخت و فیزیکی مانند شبکه های راه، آب، برق و مخابرات 
توســعه و بهبود یابد، توسعه کیفی و انسانی اقتصادها نیز نیازمند توسعه 
زیرساخت  های نرم و نهادی آنها شامل نظام آموزشی، ساختارهای قانونی 

و نظام تامین اجتماعی است. 
دولتی که تمام وجهه همت خود را معطوف زیرساخت های سخت و 
فیزیکی توســعه می کند و از گسترش و ارتقای زیرساخت های نرم توسعه 
غافل می ماند، درواقع کالبد توســعه را گســترش را می دهد، بدون آنکه 
روحی در این کالبد جریان یابد. چنین جامعه ای مانند فردی است که هیچ 
توجهی به سامت و رشد بدن خویش ندارد و تمام سرمایه خود را صرف 
تهیه لباس های فاخر می کند. بی گمان تنی پژمرده و نحیف در لباسی فاخر 

و بزرگ، هیچ فخری نمی آفریند. 
تجربه کشورهای درحال توسعه نیز گویای آن است که حرکت به سوی 
نظام اقتصادی بازار آزاد اگر بدون یک تور گســترده تامینی انجام پذیرد، یا 
به شکست می انجامد یا به نابرابری های عظیمی منتهی می شود که مولد 
تحولات سیاســی ویرانگر خواهد شد. برخی از کشورهای آمریکای لاتین با 
وجود آنکه نرخ رشــدهای خوبی را در دودهه گذشــته ثبت کرده اند و با 
وجود آنکه ســازوکارهای تامین اجتماعی را تا حدودی گســترش داده اند، 
ولی بــروز تنش های اجتماعی در آنها نشــان می دهد که توســعه بدون 
لحاظ کردن زیرســاخت نــرم آن می تواند خطرناک باشــد. تقریبا بیشــتر 
دولت های غیرسوسیالیست جهان در یک قرن اخیر، در یک حرکت آونگی، 
در مراحل اولیه توســعه، به ســوی  توســعه خدمات رفاهی و گســترش 
نظام یارانه ای حرکت کرده انــد و البته پس از مدتی، آنگاه که دیگر منابع 

درآمدی دولت پاســخگوی افزایش جمعیت و افزایش هزینه های دولتی 
نبود، در حرکتی واگرا، کوشــیده اند گریبان خود را از مســوولیت پرداخت 

بخشی از یارانه ها آزاد کنند. 
و البته هیچ دولتــی در جهان- حتی بازارگراترین آنها نیز- نتوانســته 
است یکسره از مســوولیت پرداخت هر نوع یارانه ای شانه خالی کند. این 
نکته نشانگر آن است که همه جوامع و همه اقتصادها کم وبیش نیازمند 
برخی حمایت هــای یارانه ای هســتند و البته علم اقتصــاد نیز در بحثی 
تحت عنوان »شکســت های بازار« بر این ضرورت انگشــت نهاده است. با 
این حال گســترش عدم تعادل بین درآمدها و مخارج دولت ها در نیم قرن 
اخیر، همواره مساله ای بوده اســت که فشار برای کاهش مسوولیت های 

یارانه های دولتی را تشدید کرده است. 
اجــرای سیاســت های کاهش یا حــذف یارانــه در نیم قــرن اخیر در 
کشورهای جهان با خشونت نیز همراه بوده و مقاومت هایی نیز برانگیخته 
اســت. متقابا نیز میلیاردهادلار ثروت ملت ها از سوی دولت های توده گرا 
برای جلب آرای توده ها به ســوی خود، در طرح های عوام پســندانه نابود 

شده است. 
در همه این تجربه ها ردپای یک پیام واحد را می توان دنبال کرد. یعنی 
تجربه کشــورهایی که پیش از این برای حذف یارانه اقدام کرده اند بیانگر 
آن است که بدون وجود شرایط باثبات در عرصه های سیاست و اقتصاد و 
بدون جلب اعتماد عمومی و همکاری جامعه، اجرای چنین سیاست های 

عظیمی با دشواری های جدی ای روبه رو خواهد شد. 
ما اکنون در نقطه ای ایســتاده ایم که از یک ســو در پشت ســر خویش 
تجربه های عظیم ســایر ملل و نیز تجربه سه ســال اخیر هدفمندسازی در 
کشــورمان را داریم و از ســوی دیگر با ضرورت هــا و تنگناهای اقتصادی 
جدی ای روبه رو هســتیم که بازنگری در طرح هدفمندســازی را ضروری 
کرده است. تصمیم امروز ما، ستون های اقتصاد فردای ما را شکل خواهد 
داد و سرنوشــت نســل های آینده ما به درســتی تصمیمات امروز ما گره 
خورده اســت. به همین دلیل ما اکنون نه اجــازه و نه فرصت خطاکردن 
داریــم. باید هم دقیق و صحیح و هم نســبتا ســریع بــه اتخاذ تصمیمی 
راهبردی دســت بزنیم. پرسش اساسی این اســت: »در ادامه راه، چگونه 
گام برداریم؟« آیا طرح هدفمندســازی را با همان ســاختار و شیوه سابق 
ادامه دهیم یا متناســب با پیامدها و امکانات امروزمــان تغییراتی در آن 

ایجاد کنیم؟ 
متاســفانه در تدوین و تصویب طــرح هدفمندی یارانه هــا، نه تجربه 
موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف جدی اما تدریجی و بلندمدت 
یارانه انرژی مورد توجه قرار گرفت و نه تجربه کشــورهای درحال توسعه 
در مــورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی بــه فقرا. حذف یکباره و 

علی ربیعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دولتی که تمام 
همت خود 
را معطوف 
زیرساخت های 
سخت و فیزیکی 
توسعه می کند 
و از گسترش 
و ارتقای 
زیرساخت های 
نرم توسعه 
غافل می ماند، 
درواقع کالبد 
توسعه را 
گسترش را 
می دهد، بدون 
آنکه روحی در 
این کالبد جریان 
یابد
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شــتابزده یارانه ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور، 
دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه ها بود که آسیب ها و پیامدهای آن 

برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال ها و شاید دهه ها برجا خواهد ماند. 
تجربه کشــورهای درحال توســعه نیز حاکی از آن است که اگر حذف 
یارانه ها همراه با شناســایی و پرداخت یارانه نقدی صرفا به فقرا باشــد و 
با روستاها و شهرها به گونه ای متفاوت برخورد شود و درآمدهای حاصله 
صرف گســترش نظام تامین اجتماعی شــود و بــرای از برخی بخش های 
آســیب پذیر تولیدی، سیاســت های جبرانــی ویژه طراحی و اجرا شــود، 
سیاســت اصاحات یارانه ای می تواند موفق باشــد. متاسفانه نمی دانیم 
چرا طرح هدفمندســازی یارانه ها بدون توجه به تجربه های عظیم ســایر 
کشــورها، بدون شناسایی گروه های هدف و به شــیوه ای شتابزده تصویب 

شد و به اجرا درآمد. 
یکــی از نقاط ضعف جدی این قانون آن بود، کــه نه تنها برای اجرای 
یکجا و سراســری در کل بخش های اقتصاد و جامعه ایران تصویب شــد 
بلکه فاقد طراحی یک مرحله آزمایشــی کوتاه مــدت برای درک خطاها و 

آزمون مشکات اجرایی و احتمالی آن بود. 
درواقع در این قانون هیچ ســازوکار »خوداصاحی« ای طراحی نشده 
اســت که بتواند مرحله به مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصاح 
کند. به همین علت اکنون ما با انبوه خطاها و مشــکات اجرایی در قانون 
هدفمندســازی یارانه ها روبه رو هستیم که در سه سال اجرای آن شناسایی 
شده است؛ خطاها و مشــکاتی که اکنون خود به یک معضل تازه تبدیل 
شــده اســت به گونه ای که اصاح آنها نیازمند جراحی تازه ای در اقتصاد 

ایران است. 
از این گذشــته، تجربه نشــان داده اســت که هرگاه مردم به دولتی 
اعتماد کرده اند، بیشــتر صبوری کرده اند و مشکات بیشتری را به جان 
خریده انــد. بنابراین، هر گونه سیاســت تــازه و هرگونه حرکت اصاحی 
در جهت اصاح سیاســت های گذشــته مســتلزم پرهیز از شتابزدگی و 
کاربســت حداکثری عقانیت و اســتفاده فراگیر از خرد جمعی اســت 
به گونــه ای کــه به رونــد اعتماد و امید مــردم به دولت تدبیــر و امید 
خدشــه ای وارد نکنــد. وی تصریح کــرد: »تدبیر« و »امیــد« دو بازوی 
اصلی حرکت دولت یازدهم اســت. هیچ »تدبیری« نباید »امید« مردم 
را مخدوش کند و هیچ امیدی را بدون تدبیر نباید به جامعه تزریق کرد.  
اکنون دولت یازدهم در شــرایط حساســی قرار گرفته اســت. از یک سو 
وظیفه دارد از نشــاط و امید به وجود آمده در جامعه، بعد از انتخابات 
24خرداد، حفاظت و حراســت کند و از سوی دیگر شکاف عظیم هزینه 
و درآمد دولت روزبه روز در حال گســترش اســت و ضروری اســت که 
بدون فوت وقت برای آن چاره ای اندیشــیده شــود؛ شکافی که ناشی از 
اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست و لاجرم پوشش آن مستلزم ایجاد 
کســری بودجه، اســتقراض از بانک مرکزی و نهایتــا افزایش نقدینگی 
اســت. بی گمان دود انتخاب چنین مسیری ســرانجام به شکل افزایش 
نرخ تورم به چشــم قشرهای آســیب پذیر خواهد رفت. بر این اساس و 
با عنایت به عدم تناســب منابع و مصارف قانون هدفمندســازی، بدون 
شناســایی و تفکیک مرحله ای و تدریجی گروه هــای کم درآمد و حذف 
تدریجی و مرحله ای گروه های پردرآمد،  تداوم طرح هدفمندســازی به 
شکل کنونی، هم امکان پذیر نیست و هم پیامدهای مخربی برای اقتصاد 
ایران در پی خواهد داشت. گرچه هم شیوه پرداخت یارانه ها و هم عدم 
تناسب منابع و مصارف آن دو معضلی هستند که از همان آغاز تصویب 
و اجرای این قانون توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به 

آن هشــدار داده شده بود اما به علت شتاب در اجرای طرح هدفمندی، 
این هشدارها مورد توجه مسوولان وقت قرار نگرفت. بنابراین اکنون گاهِ 
آن اســت که نگذاریم این خطا بیش از این استمرار یابد. درواقع مساله 
پرداخت یارانه و شــیوه های آن و شناسایی گروه های هدف، تنها مساله 
دیروز و امروز دولت ها نیســت بلکه مســاله جدی دولت های آینده نیز 

هست که از اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 
مــا نه تنها برای پرداخت یارانه های نقدی نیازمند شناســایی گروه های 
کم درآمد هســتیم بلکه اصولا سیاســتگذاری در همــه حوزه های مربوط 
بــه ماموریــت »دولت های رفــاه«ـ ماننــد حوزه های ســامت، آموزش، 
تامین اجتماعــی و ســرمایه گذاری در خدمات اجتماعــی- نیازمند تدوین 
»نقشــه فقر« کشــور اســت. البته نباید فرامــوش کنیم کــه حل وفصل 
مسایل سیاســی با دنیای خارج و رسیدن به مناســباتی پایدار و بی تنش، 
شــرط نخستین دســتیابی به شــرایط باثبات اقتصادی جهت تداوم طرح 
هدفمندســازی اســت. همچنیــن بی ثباتی های بــازار ارز کــه منجر به 
برهم خوردن تراز محاســبات مربوط به قیمت حامل های انرژی می شــود 

نیز یکی از مشکات اصلی تداوم این طرح است. 
پدیداری چرخــه ادواری تورم که به افزایش مخارج دولت و ســپس 
کاهــش توانایی دولت در پرداخت یارانه های نقدی می انجامد و آنگاه در 
گام بعــدی افزایش قیمت حامل های انرژی را ضروری می کند نیز یکی از 
معضات بزرگی است که سرنوشــت طرح هدفمندی یارانه ها را به خود 

گره زده است. 
بــدون خروج از این چرخه، تداوم هدفمندســازی با دشــواری روبه رو 
خواهد شــد و برای خروج از این چرخه، ثبات نرخ ارز شرط لازم و اساسی 
است و البته بدون حل وفصل مسایل سیاست خارجی و دستیابی به ثبات 

در مناسبات خارجی، ثبات نرخ ارز امکان پذیر نیست. 
بنابراین امروز موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندســازی یارانه ها 
مستلزم دو حرکت همزمان اســت؛ نخست یافتن راه هایی برای شناسایی 
گروه هــای کم درآمــد و نیازمنــد و دیگــری دســتیابی به اجمــاع میان 
سیاســتگذاران ارشــد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ 
ارز کــه افزایش نرخ تورم و آنگاه افزایش هزینه های دولت را در پی دارد. 
نتیجه این افزایش های ادواری دو چیز اســت: نخســت خنثی شــدن آثار 
مثبتی که قرار بود هدفمندسازی بر تخصیص منابع بگذارد و دوم افزایش 

شکاف و فقیر و غنی در کشور. 
لازم به ذکر است که تاش ها در جهت اصاح طرح هدفمندی یارانه ها، 
با اهداف انقاب اســامی ایران کاما سازگار است. رهبرمعظم انقاب در 
مناسبت های مختلف بر لزوم تامین عدالت تاکید کرده اند. ایشان در اولین 
ســالگرد ارتحال حضرت امام)ره( می فرمایند: »فوری ترین هدف تشکیل 
نظام اســامی، اســتقرار عدالت اجتماعی و قســط اســامی است. قیام 
پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار 
ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در ســایه قســط و عدل زندگی کنند 
و در پرتــو آن نظام عادلانه، به کمالات انســانی نایل آیند. دعوت به نظام 
اســامی، منهای اعتقادی راســخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، 
دعوتــی ناقص، بلکه غلط و دروغ اســت و هر نظامــی هرچند با آرایش 
اسامی، اگر تامین قســط و عدل و نجات ضعفا و محرومین، در سرلوحه 
برنامه های آن نباشد، غیراسامی و منافقانه است.« بر این اساس می توان 
گفت تاش برای هدفمندکردن واقعــی و هدایت اقتصاد ایران به نحوی 
که چرخه های مولد ناکارآمدی، فقر و تبعیض در آن از میان بروند، هدفی 

مقدس، دینی و انقابی نیز هست. 

تلاش ها در 
جهت اصلاح 

طرح هدفمندی 
یارانه ها، با اهداف 

انقلاب اسلامی 
ایران کاملا 

سازگار است. 
رهبرمعظم انقلاب 

در مناسبت های 
مختلف بر لزوم 

تامین عدالت 
تاکید کرده اند
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بحث هدفمندسازی یارانه ها چندسالی است که از لحاظ نظری، عملی 
و کاربردی مطرح اســت. هنگامی که قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله 
تصویب شــدن بود، لایحه دولــت این بود که یارانه فقــط به هفت دهک 
پرداخت شود. براســاس گزارش هایی که به ما داده شد، مشخص شد که 
گروه های درآمدی جامعه شــامل؛ ســه دهک ثروتمند، سه دهک میانی و 
چهاردهک پایین هستند که چهاردهک پایینی نزدیکی زیادی به هم دارند 

و سه دهک میانی از آنها متمایزند. 
فاصله بین دهک های هفت و هشــت بســیار معنادار است. پیشنهاد 
اول مــا در کمیســیون ویژه طرح تحــول اقتصادی بــرای پرداخت یارانه 
ایــن بود که یارانه فقط به دو دهک داده شــود و ایــن موضوع را به دکتر 
احمدی نژاد اعام کردیم. رییس جمهور وقت در آن زمان به ما گفت آنچه 
شــما در مجلس تصویب کرده اید بهتر از لایحه دولت است، اما دو نکته 
را در آن اصــاح کنیــد: اول اینکه دو دهک تبدیل به هفت دهک شــود و 
نکتــه بعد اینکه تعییــن قیمت آب و حامل های انــرژی را برعهده دولت 
بگذارید که کمیســیون در این بحث، همراهــی کرد و در رای تجمیع نظر، 
دادن یارانــه به پنــج دهک را تصویب کرد. یارانه به معنای کمک اســت 
و هدفمندســازی به این معناســت که یارانه ها به هدف اصابت کند، اگر 
یارانه به همه اقشــار پرداخت شود، در واقع به هدف خود نرسیده ایم. آیا 
دولت قابل تشخیص بودن را رســیدگی کرده بود یا خیر؟ هفت دهک قابل 

شناسایی هستند و سه دهک قابل شناسایی هستند بعد گزارشی به ما ارایه 
کردنــد که از چهاردهــک به عنوان گروه پایین درآمدی و ســه دهک گروه 

میانی و سه دهک به عنوان گروه ثروتمندان جامعه شناسایی شدند. 
 دولت و صداوســیما باید درصدد فرهنگ ســازی باشند تا گرفتن یارانه 
امری منفی تلقی شــود و فقط کســانی که محق دریافت یارانه هســتند، 
یارانه را دریافت کنند چراکه یارانه کمکی است که باید به نیازمندان کنیم 
و ثروتمنــدان داوطلبانه باید کنار برونــد و بگویند که ما می خواهیم یارانه 
بدهیم، بــرای مثال پرداخت عیدانه ای که دولت ســال گذشــته به همه 
اقشــار جامعه پرداخت کرد کار اشــتباهی بود چراکه فقط اقشار ضعیف 
بایــد این یارانه را دریافــت می کردند و دولت همان موقــع اعام کرد که 
نمی تواند اقشار ضعیف را شناسایی کند و اراده جدی برای این کار نداشت. 
هم اکنــون اگر دولت اراده کند می تواند همه اقشــار را شناســایی کند؛ در 
واقع 30درصد یارانه بگیران نباید یارانه بگیرند نه ســه دهک؛ چراکه از نظر 

مصادیق متفاوت هستند. 
الان ما ایرانیان خارج نشــینی را داریم کــه یارانه دریافت می کنند حتی 
غیرایرانیانــی داریم که یارانه می گیرند. برخی افغان های ســاکن ایران نیز 
توانســته اند شناســنامه و کدملی دریافت کنند هم اکنون یارانه می گیرند. 
کســانی که تعداد زیادی امــاک دارند یا به طور مکرر ســفرهای خارجی 
دارند امکان شناسایی شــان وجود دارد و قابل حذف هســتند و خریداران 
خودرو هم وضعیت شــان مشخص است و آنها هم قابل شناسایی هستند. 
افراد دارا از طریق وام های بانکی و مالیات هایی که ســالانه می پردازند نیز 

قابل شناسایی هستند. 

شناسایی گروه های درآمدی  ممکن است
غلامرضا مصباحی مقدم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسلامی
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جداســازی دهک های پردرآمد از کم درآمد با سه ســال تاخیر در 
دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت ابزار و الزامات قانونی برای 
شناســایی دهک ها را در اختیار داشته اســت. درحال حاضر منابع و 
مصارف اجرای قانون هدفمندســازی یارانه ها، با عدم تقارن روبه رو 
بوده و بیشتر منافع واریز یارانه نقدی متوجه اقشار پردرآمد جامعه 

است. 
یکی اهداف اساسی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اصاح 
قیمت ها و کمک بــه تولید کنندگان و حمایــت گروه های کم درآمد 
اجتماعی بود. مقرر شــده بود کمک های غیرنقدی و نقدی در قالب 
ســازوکارهای مناســب بهبود اوضاع بنگاه های اقتصادی و تولیدی 
را به وجود آورد؛ اما متاســفانه همچنان نتوانسته ایم به این اهداف 
دست پیدا کنیم. متاســفانه در دولت گذشته تصمیماتی اتخاذ شد 
که اجرای قانون هدفمندســازی یارانه هــا را؛ انحرافاتی همراه کرد. 
امروز باید بخشــی از ایــن انحرافات را دولت یازدهــم جبران کند و 

سازوکارهای مناسبی را برای پرداخت های نقدی به کار گیرد. 
برای بررسی هزینه یارانه دهک های پردرآمد، نخست باید به این 
پرسش پاسخ دهیم که پرداخت های نقدی باید به چه نحوی صورت 
گیرد. اصولا آنچه امروزه در کشور به صورت جدی مورد توجه قرار 
نمی گیرد، بانک اطاعات واقع بینانه از اطاعات مردم جامعه است. 
به نحوی که متاسفانه اطاعات افراد جامعه به صورت واقع بینانه ای 
از سوی دولت مورد بررسی قرار نمی گیرد. در این مسیر، البته باید به 
نبود  اراده جدی برای  بررسی این موضوع در دولت نیز اشاره کرد. 

براساس تکالیف برنامه حســاب های بانکی مودیان مالیاتی باید 
به صورت شــفافی از سوی مسوولان در بانک اطاعات قرارگیرد. در 
زمان تدویــن قانون بنده را برای بیان این اظهــارات منع می کردند؛ 
اما بگذارید مــردم بدانند شــفاف کردن گردش مالــی، یک تکلیف 
اســت و باید روشن شــود اگر دچار پنهان کاری شویم نمی توانیم به 
اهداف و سیاست های خاص دست پیدا کنیم. عملی شدن اقدامات 
بلندمدت دولت در گرو اســتفاده از اطاعــات اقتصادی تمام افراد 
جامعه اســت و کشــور ابزارها و الزامات قانونی را برای جمع آوری 
اطاعات افــراد دراختیار دارد؛ حتی می توانیــم اطاعات محرمانه 

نهادهای نظامی و اطاعاتی را نیز با سطحی طبقه بندی، جمع آوری 
کرده و عملکرد شــخصی آنان را نیز با اطاعات کاری آنها مطابقت 
دهیم. شفاف ســازی گــردش مالی تمام افــراد و نهادهای جامعه، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت و حتی می توانیم با تشــکیل ستادی 
ضمــن اســتفاده از ابزارهای و الزامــات قانونی و البته بســترهای 
موجود در کشــور بانک اطاعات منسجمی را تدوین و براساس آن 

سیاست گذاری ها را انجام دهیم. 
حــذف دهک های پردرآمد با اماواگرهای متعددی روبه رو شــده 
اســت. درحال حاضــر غیر از حجــم پرداخت بــه یارانه های نقدی 
که متناســب با قانون هدفمندســازی یارانه ها نبوده اســت میزان 
پرداخت هــا نیز به صورت یکســان -باوجود آنکه یــک گام به جلو 
تلقی می شــود - با ابهاماتی روبه روســت و البته دولت سابق برای 

آن توجیهاتی داشت. 
با تمام فشــارها از دی ماه ســال89 واریز یارانه هــای نقدی آغاز 
شــد. در اینجا مباحثی مبنی بر قابلیت شناسایی دهک های درآمدی 
بالا مطرح می شــود. این امر در حالی اســت که این مباحث باید از 
سه ســال پیش مطرح می شــد. باید از قبل این ســوالات را عنوان و 
پاســخ های آن را پیدا کرده بودیم. متاســفانه شناســایی دهک های 
کم درآمد و پردرآمد، با سه سال تاخیر انجام شده است که این امر را 
باید در نبود اراده در دولت یا تبعات اجتماعی حذف یارانه های افراد 

پردرآمد جست وجو کرد. 
دولــت اختیــارات و ابزارهای لازم را برای شناســایی دهک های 
پردرآمد در اختیار دارد و این امر، کاری شــدنی است و با هیچ مانع 
قانونی روبه رو نیســت؛ ولی درعین حال باید این نکته را متذکر شــد 
که نباید سیاست های ناکارآمدی برای شناسایی دهک های پردرآمد 

صورت گیرد. 
نبایــد یارانه  نقدی بــه اقشــار پردرآمد اختصاص پیــدا کند، در 
دولت گذشــته نیز ایــن مباحث را مطرح کرده بودیــم. حدود دو تا 
سه میلیون نفر مقیم خارج از کشــور، یارانه نقدی دریافت می کنند؛ 
چرا دولت ایــن افراد را از یارانه بگیران حذف نمی کند؟ چه کســی 
نگران خواهد شــد این افراد از فهرســت یارانه بگیران حذف شوند 
بــا اینکه هیچ عارضه اجتماعی در کشــور به وجــود نخواهد آمد؟ 
اختصــاص یارانه به افــراد پردرآمد بــا اصل هدفمنــدی یارانه ها 
مطابقــت ندارد و اگر هرچــه زودتر در این باره تصمیم مناســبی را 
بگیریم، مانع از افزایش زیان های آن خواهیم شــد و اســیب پذیری 

اقتصاد کشور کاهش می یابد. 

حذف اقشار  پردرآمد از دریاف یارانه

الیاس نادران

هدفمندسازی هدفمند یارانه ها
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هدفمندسازی هدفمند یارانه ها

اطلاعات اعتباری در خدمت هدفمندسازی

نزدیک به سه ســال از اجــرای قانون هدفمندســازی یارانه ها 
می گذرد. مطابق قانــون بنا بود درآمد حاصــل از افزایش قیمت 
حامل هــای انــرژی بین خانوارهــا، بنگاه های تولیــدی و دولت با 
نســبت های 50، 30 و20درصد توزیع شود. از محل افزایش قیمت 
حامل هــای انــرژی از دی ماه ســال 1389 تا انتهای ســال 1391، 
درآمدی معادل 589هزارو990میلیاردریال حاصل شــده اســت و 
دولت 900هزارو597میلیاردریال را به عنوان یارانه نقدی بین بیش 
از 70میلیون نفــر ایرانی توزیع کرده اســت و مابه التفاوت آن را که 
بالغ بر 311749 میلیارد ریال است، از محل تنخواه از بانک مرکزی، 
ردیف های یارانه ای بودجــه عمومی، بخش نقدی فروش خوراک 
پالایشگاه ها، میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی، سهم شهرداری 
از مالیات بر ارزش افزوده و... تامین کرده است. پیش بینی می شود 
تا آخر ســال 1392 معــادل 139367 میلیارد ریــال به حجم این 

کسری اضافه شود. 
ادامــه اجــرای ایــن رویــه بــرای دولــت، ماهانــه معــادل 
35هزارمیلیاردریال و ســالانه معــادل 420هزارمیلیاردریال هزینه 
دارد. اگــر به ایــن موضوع توجه کنیم کــه کل درآمدهای مالیاتی 
دولت در طول یک سال تاکنون هیچ گاه به مرز 400هزارمیلیاردریال 
نرســیده اســت، آنگاه متوجه می شــویم که دولت رقمی بیش از 
درآمد مالیاتی خــود را بین آحاد جامعه توزیع می کند بدون اینکه 

اقشار خاصی از گروه های درآمدی را هدف گذاری کرده باشد. 
در شرایط کنونی، از یک ســو دولت و نظام اقتصادی کشور تاب 
تحمــل تامین مالی این حجم از پرداخت هــای نقدی را ندارد و از 
ســوی دیگر، تحقق اهداف قانون که همانا اصــاح توزیع درآمد 
و جبران قــدرت خرید آحاد جامعه بود، در هالــه ای از ابهام قرار 
گرفته اســت. بنابراین در حال حاضر، مساله پیش روی کارشناسان، 
تصمیم ســازان و مســوولان تصمیم گیر کشــور این اســت که آیا 
می توان به نحوی از تعداد مشمولان دریافت یارانه کاست و طرح 

را با تمرکز بر پرداخت نقدی به افراد نیازمند، هدفمند کرد. 
پیشنهاد مشخص، اســتفاده از اطاعات اعتباری اشخاص برای 
تمییز دادن افراد متمکن از دیگران است. این اطاعات از بانک های 
اطاعاتــی مختلف گردآوری می شــود، در یک ســامانه واحد به 
اشــتراک گذاشته می شود و توسط موسسات اعتبارسنجی پردازش 
می شــود؛ به نحوی که موسســات اعتبار ســنجی می توانند برای 
اشخاص حقیقی، گزارش اعتباری ارایه دهند. با اتکا به این ظرفیت 
می توان به طور مســتند و البته به تدریج از دایره مشمولان کاست 

تــا طی چند دوره تعداد مشــمولان به حد بهینه برســد یا حداقل 
به اندازه ای برســد که منابع حاصــل از افزایش قیمت حامل های 
انــرژی کفایت از پرداخــت یارانه های نقدی کند. برهمین اســاس 
ضمن معرفی مفهوم تشــریک اطاعات اعتباری، دراین باره بحث 
شد که موسسات ثبت اعتبار 5 نوع داده در رابطه با سابقه اعتباری 
فــرد را گردآوری و پردازش می کنند و برمبنای آن، کارنامه اعتباری 
فرد را بنا به درخواســت متقاضیان گــزارش می کنند و ازاین حیث 
بــه لحاظ نظری می توانند زمینه ای بــرای تمییز افراد غنی از فقیر 
فراهم کنند. منتهــا در به کارگیری این ظرفیت باید ماحظاتی چند 

موردنظر قرار گیرد: 
 اول اینکه دایره اطاعاتی که موسســات سنجش اعتبار در حال 
حاضر گردآوری و پــردازش می کنند محدود بــه اطاعات بانکی 
است و شــامل بســیاری از دیگر انواع اطاعات نمی شود. باید به 
ســرعت و با اولویت، اطاعات از منابع مختلف به اشتراک گذاشته 
شــود: از پرداخت های مالیاتی افراد گرفته تا دریافتی بابت ســود 
سهام و سود سپرده و از پرداخت قبض ها گرفته تا صورتحساب های 

بیمارستان و دریافت های خیریه. 
 دوم اینکــه داده هــا به نحوی پردازش می شــود کــه عملکرد 
اعتباری فرد گزارش شــود و دلالت بر وســع مالی شخص ندارد، 
درحالی که ممکن اســت همه افراد خوش حساب بی نیاز از یارانه 
نباشــند و همه افراد بدحساب هم مستحق دریافت یارانه نباشند. 
شــیوه پردازش اطاعات در طرح جامــع مالیاتی برای این منظور، 

بسیار مناسب تر است. 
 ســوم اینکه درحال حاضر موسســات ثبت اعتبــار خصوصی و 
عمومــی، اطاعات حدود نیمی از بزرگســالان را ثبت کرده اند و تا 

پوشش صددرصدی فاصله دارند. 
 چهارم اینکه هنوز امکان کنترل داده ها توســط اشخاص وجود 
ندارد. باید ســازوکارهای ایجاد شود که افرادی که بناست از دایره 
شــمول دریافت یارانه خارج شــوند، بتوانند داده های خود را که 
مبنای تصمیم بوده اند چک کنند و در صورت مشــاهده داده های 
نادرســت یا حذف داده های مهم، بتوانند نسبت به تصحیح آن با 

ارایه اسناد مثبته اقدام کنند. 
 پنجم اینکــه حذف یکباره چنــد دهک درآمدی از مشــمولان، 
ایده مناسبی نیست؛ چراکه سیســتم به ناگهان، با سیل عظیمی از 
معترضان مواجه می شــود و در عمل نمی تواند به آنها رســیدگی 
کند. اگر به جای حذف سه دهک )مثا حدود 20میلیون نفر(، ابتدا 
صدهزار نفر حذف شوند که مطمئن ترین اطاعات درخصوص آنها 
وجود دارد، آنگاه می توان نســبت به دســتیابی به هدف، اطمینان 

حاصل کرد. 

علی نصیری اقدم
اقتصاددان
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غربالگری درآمدی

هدفمندسازی هدفمند یارانه ها

در سه دهه گذشــته اتفاق نظری مبنی بر اینکه رشد اقتصادی 
برای کاهش فقر لازم اما کافی نیســت شکل گرفته است؛ ازاین رو 
برای کاهــش فقر، پرداخت های انتقالی به فقــرا مورد توجه قرار 
گرفته اند. در کشور ما نیز اگرچه هدفمند سازی یارانه ها مورد توجه 
دولت های مختلف بوده است؛ اما در دولت دهم با همه ضعف ها 
و حتی با اعام هشدار کارشناسان اقتصادی اجرا شد. در این مقاله 
به ســه ضعف اساســی برنامه در برنامه هدفمند ســازی یارانه ها 
اشاره می شود: تعریف یارانه، چگونگی شناسایی اقشار آسیب پذیر 

و روش های پرداخت یارانه. 
در تعریف یارانــه، برابری قدرت خرید، مهم ترین مبنای افزایش 
قیمــت، حامل هــای انرژی و مبنای محاســبه یارانــه باید در نظر 
گیــرد. معیار هــا و روش های آزمون وســع، آزمون تقریب وســع، 
روش طبقــه ای، جغرافیایی و خودهدفمندی، از جمله روش های 
شناسایی و هدفمندســازی یارانه ها هســتند. روش های پرداخت 
با تکیه بــر بهبود رفاه اجتماعی به جای پرداخت نقدی پیشــنهاد 

می شود. 
هــدف و غایت هدفمندســازی یارانه ها کاهش فقــر، افزایش 
کارایی تولید، بهبود سرمایه انسانی و کاهش کسری بودجه دولت 
اســت که به یقین می توان ادعــا کرد طی اجرای فــاز اول و دوم 

برنامه هدفمندسازی در ایران به این اهداف دست نیافتیم. 
1- پرداخت به گروه هدف

هدفمنــدی مزایایی دارد که طرح پرداخت مســاوی از آن مزایا 
برخوردار نیســت. طــرح پرداخت یکنواخت، اثــری کمتر از طرح 
انتقــال بهینــه دارد. هدفمندســازی یارانه هــا از هدررفت منابع 
جلوگیری می کند؛ سرمایه انسانی را بهبود می دهد؛ با کاهش فقر، 

فقرا را نیز در فرآیند توسعه مشارکت می دهد. 
در فاز اول و دوم طرح هدفمندی یارانه ها، تعدیل قیمت انجام 
گرفت؛ اما هدفمندسازی یارانه ها انجام نشد؛ چون به فقیر و غنی 

یك اندازه یارانه پرداخت شد. 
دو شکل عدم کارایی مرتبط با پرداخت یکنواخت )مساوی( به 

شرح زیر است: 
* دریافت یارانه توسط افراد بی نیاز 

* دریافت یارانه ای بیش از شکاف فقر، توسط برخی از فقرا. 
بــه دلیل این عدم کارایی ها، طرح پرداخت یکنواخت اثری کمتر 
از طرح انتقال بهینــه دارد؛ لذا هدف گیری ناقص منجر به کاهش 
فقر کمتری به ازای بودجه معین می شود. هدف گیری اصاح شده 
و بهینه، مستلزم جداکردن و خارج کردن تعدای از خانوارهای غنی 

از برنامه است. 
با ایــن اوصاف، لازم اســت منابع یارانه ها فقط بــه افراد فقیر 
اختصاص یابد و میزان انتقال به آنها برابر با شــکاف فقر آنها باشد 
و افراد غیرفقیر باید از برنامه خارج شوند، تا تخصیص بهینه انجام 
گیرد. پرداخت مســاوی به همه اقشــار در فاز اول یا حتی فاز دوم 

هدفمند سازی یارانه ها، موردی از ناکارامدی در این مساله است. 
2- هزینه های هدف گیری

هزینه های اجرایی: این هزینه ها شــامل هزینه های جمع آوری 
اطاعات هستند. 

الــف( هزینه های خصوصی: خانوارها نیز در دریافت و پرداخت ها 
متحمل هزینه های خصوصی می شــوند؛ براي مثــال، هزینه های 
فرصت، در صف ایســتادن و همچنین امــکان دارد خانوارها برای 

ارایه گواهی نامه ها با هزینه های نقدی مواجه شوند. 
ب( هزینه های انگیزشــی: دادن یارانــه موجب کاهش عرضه کار 

برخی از خانوارها می شود. 
ج( هزینه هــای اجتماعی: این هزینه ها زمانی ظاهر می شــوند که 
هدف گیری خانوارهای فقیر، مســتلزم شناسایی علنی خانوارها به 
عنوان فقیر باشــد که ممکن است لکه ننگ اجتماعی برای آنها به 

همراه داشته باشد. 
د( هزینه های سیاســی: ممکن اســت حمایت کســانی که شامل 

برنامه نمی شوند از دولت کاهش یابد. 
3- خطاهای هدفمندسازی یارانه ها

دو نوع خطا در هدفمندسازی یارانه ها ممکن است رخ دهد: 
الف( خطای محرومیت فقرا از برنامه: ممکن است تعدادی از فقرا 

شناسایی نشوند و از برنامه محروم شوند. 
ب( خطــای شــمول اغنیــا در برنامه: ممکن اســت تعــدادی از 
ثروتمندان که مستحقِ گرفتن یارانه نیستند به آنها یارانه پرداخت 

شود. 

یعقوب اندایش
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه 

شهید چمران اهواز

هدفمندی 
مزایایی دارد که 

طرح پرداخت 
مساوی از آن 

مزایا برخوردار 
نیست. طرح 

پرداخت 
یکنواخت، 

اثری کمتر از 
طرح انتقال 
بهینه دارد. 

هدفمندسازی 
یارانه ها از 

هدررفت منابع 
جلوگیری 

می کند؛ سرمایه 
انسانی را بهبود 

می دهد؛ با 
کاهش فقر، فقرا 

را نیز در فرآیند 
توسعه مشارکت 

می دهد



62

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

هدفمندسازی هدفمند یارانه ها

خطــاي اول بــه لحــاظ اهمیــت در هدفمند ســازی یارانه ها 
جبران ناپذیر است. 

4- توجه به معیار تعریف یارانه
معیار محاسبه یارانه های پنهان براساس فاز اول هدفمند سازی 

یارانه ها براساس قیمت های واقعی فوب خلیج فارس است. 
بــا توجه به مارپیچ تورم ناشــی از افزایــش قیمت حامل های 
انــرژی و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی )افزایش نرخ ارز( و 
در نتیجه نیاز به افزایش قیمت حامل های انرژی نیاز اســت که در 

این تعریف بازنگری شود. 
نقطه شروع اعمال عدالت اجتماعی در تعریف یارانه است. اگر 
مقدار یارانه ها را براســاس برابری قدرت خرید درآمد سرانه نسبت 
به منطقه بسنجیم و قیمت ها را بر این اساس تعدیل کنیم کمتر با 

مشکل مذکور مواجه خواهیم شد. 
آمار مربوط به قیمت بنزین 142کشــور جهان نشان می دهد که 
ونزوئا با 300تومان و ترکیه با هشــت هزارو967تومان، ارزان ترین 
و گران ترین بنزین را عرضه می کنند )دلار ســه هزارو333تومان(. 
آیا این تفاوت در قیمت برای هر کشــور، یارانه اســت که پرداخت 
می شــود؟ بنابراین نباید ســعی کنیم حامل های انرژی را با قیمت 
کشور دیگر بفروشیم، مگر اینکه برابری قدرت خرید داشته باشیم. 
به عاوه وفور منابع سرمایه ای یا نیروی کار، موجب برتری نسبی 
کشوری است که از آن منبع برخوردار است. اگر وفور منابع طبیعی 

داریم باید موجب برتری نسبی ما شود. 
همچنیــن آیا عدم کارایی در تولیــد و اتاف منابع انرژی باید به 

حساب یارانه گذاشت؟ 
تکیه بر  )با  یارانه ها  هدفمندســازی  روش های شناســایی و   -5

122برنامه هدفمندی در کشورهای مختلف( 
انواع فقر با توجه به معانی آن باید شناسایی شود و برای مقابله 

با هرکدام مکانیسم های هدفمند و خاص به آن تعبیه شود. 
بــا توجه بــه مطالعه 122 برنامــه هدفمند ســازی یارانه ها در 
کشورهای درحال توســعه، روش های شناســایی خانوارها به سه 

دسته تقسیم می شوند: 
 سنجش افراد/ خانوارها

 هدف گیری طبقه ای یا جمعیتی
 خودانتخابی یا خودهدفمندی

ســنجش افــراد/ خانوار، روشــی اســت کــه در آن، جمعیت 
به طورمســتقیم و رســمی به صورت فردبه فرد یا خانوار به خانوار 
ارزیابی می شــوند؛ خواه متقاضی واجد شــرایط باشــد یا خیر. این 
روش یکی از روش های پرزحمت هدف گیری اســت. آزمون وسع 
قابل اعتماد استاندارد طایی هدف گیری است. آزمون وسع ساده، 
آزمون تقریب وســع، هدف گیری بر مبنای اجتماع و جغرافیایی از 

این نوع هستند. 
هدف گیری طبقه ای بیانگر روشــی است که در آن، تمامی افراد 
در طبقه اي خاصی- به عنوان مثال گروه ســنی یا منطقه خاص- 
مســتحق دریافت سود هســتند. از این روش به عنوان هدف گیری 

گروهی نیز تعبیر می شود. 
این امر مستلزم تعریف واجدشــرایط بودن براساس ویژگی های 
خانوار یا افرادی که به راحتی مشــاهده شده و با فقر ارتباط دارند، 

است. 

ســن، جنســیت، مالکیت زمین، ترکیب جغرافیایی یا موقعیت 
جغرافیایی مثال های معمولی هســتند که به ســهولت قابل تایید 
و اثبات اند. اساســا از ســن به صورت طبقه ای با کمک هزینه های 
نقــدی به کودکان در کشــورهای درحال گــذار، برنامه های غذایی 
تکمیلی برای کودکان و حقوق بازنشســتگی برای افراد سالخورده 

در بسیاری از مکان ها استفاده می شود. 
هدف گیــری جمعیتــی برای انتخــاب گروه های تعریف شــده 
برحســب مشخصاتی که به ســهولت قابل مشــاهده بوده )نظیر 
ســالخوردگان، جوانان یــا خانوارهای زن  سرپرســت( و فقیرتر از 
میانگین هســتند و واجد شرایط ســاختن آنها برای برخی از انواع 
یارانه ها بســیار ساده اســت. در برخی موارد؛ نظیر معاش کودک، 
هیچ معیــار دیگری مورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد. درهرحال، 

هدف گیری جمعیتی می تواند با سایر روش ها ترکیب شود. 
برنامه های هدف گیری شده به سمت زنان باردار و شیرده از این 
نوع هســتند. باید توجه شود که شدت انتقال فرد در سالخوردگان 
نسبت به سایر طبقات سنی بالاست؛ لذا به آنها مستمری پرداخت 
مي شــود تا از فقر کودکان نیــز جلوگیری گــردد. به عبارت دیگر با 
فقیربودن سالخوردگان، احتمالا خانواده آنها از جمله کودکان نیز 
مورد تهدید فقر واقع مي شــوند. بنابراین اگر ســالخوردگان، یارانه 
دریافت کنند می توان از خطر تهدید فقر کودکان و ســایر اقشار نیز 

که جزء خانواده ایشان هستند تا حدی کاست. 
برنامه های استفاده کننده از هدف گیری جمعیتی نشان می دهند 
که این برنامه ها نسبت به ســایر روش های هدف گیری هزینه های 

اجرایی کمتری دارند. 
برنامه هــای هدف گیری شــده جمعیتی اغلــب دارای پذیرش 
سیاسی بالایی هستند. برنامه های کودکان اغلب به لحاظ سیاسی 
در هرجــا پرطرفدارتر اســت. تا حدی به این دلیــل که بحث های 
پیرامون ســاخت سرمایه انســانی برای نســل های آینده را روشن 
ساخته و فرصت های برابر ایجاد می کند. برنامه های سالخوردگان 

نیز بسیار پرطرفدار هستند. 
در خودانتخابی، اســتفاده از مزایای برنامه، در دسترس همگان 
اســت؛ اما مورد یارانه دربرگیرنده ابعادی است که فقیرترین افراد 
را به اســتفاده از آن تشویق کرده و به دلایلی ثروتمندان از آن )به 
انتخاب خود( استفاده نمی کنند؛ مثا برای کالاهای پست، یارانه در 
نظر گرفته می شود و در معرض عموم مردم قرار می گیرد. به دلیل 
پست بودن کالاها، فقط افراد فقیر از آن کالا تقاضا می کنند و افراد 

ثروتمند آن کالا را خریداری نمي کنند. 
بــرای اینکه ایــن کالاها )یا شــغل ها( هدفدار مــورد تقاضای 
خانوارهای فقیر قرار گیرد، نیازمند آن اســت که تفاوت هزینه های 
مشــارکت خصوصی میان فقرا و اغنیا شناســایی شود؛ براي مثال 

می تواند شامل: 
  استفاده از دســتمزد پایین برای طرح های کارهای دولتی باشد؛ 
به گونه ای که تنها افراد دارای هزینه فرصت پایین، نیروی کار خود 

را عرضه کنند. 
  محدودیت در به وقوع پیوســتن پرداخت در زمان معین یا نیاز به 

ایستادن در صف. 
  انتقال از طریق مزایایی با ویژگی های پســت )نظیر کیفیت پایین 

گندم یا برنج(. 

سنجش افراد/ 
خانوار، روشی 
است که در 
آن، جمعیت 
به طورمستقیم 
و رسمی 
به صورت 
فردبه فرد یا 
خانوار به خانوار 
ارزیابی 
می شوند؛ 
خواه متقاضی 
واجد شرایط 
باشد یا خیر. 
این روش یکی 
از روش های 
پرزحمت 
هدف گیری 
است. آزمون 
وسع قابل 
اعتماد 
استاندارد 
طلایی 
هدف گیری 
است
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  موقعیــت نقاط تحویل خدمات در نواحی اي که فقرا به شــدت 
متمرکز شــده اند؛ به گونه ای که ســفر ثروتمندان بــه این نقاط به 

شدت هزینه بر باشد. 
ازآنجایی کــه مــواد غذایــی به طورکلــی در دســترس بوده و 
خانوارهــا قادر به دریافت مزایا از طریق مصرف آنها هســتند، لذا 
یارانه های جامع غذایی می تواند به عنوان شــکلی از خودانتخابی 
در نظر گرفته شــود. معمولا یارانه های قیمتی مواد غذایی از نوع 
خودهدف گیری هســتند که در اکثر موارد به مواد غذایی با کیفیت 

پست یارانه قیمتی پرداخت مي شود. 
ورود به برنامه های خودهدف گیری برای عموم آزاد اســت، اما 
به گونه ای طراحی می شوند که اساسا به وسیله فقرا مورد استفاده 

قرار گیرند. 
عوامــل ســهیم در اینکه افراد خودشــان انتخــاب کنند که از 
این نوع یارانه ها اســتفاده کنند، عبارتنــد از: هزینه های خصوصی 
یــا مبادلات شــرکت کنندگان، ننگ اجتماعی مرتبط با اســتفاده از 

خدمات یا برنامه و ترجیحات درخصوص کیفیت. 
هزینه های مبادلات می توانند کوچک یا بزرگ، آشکار یا ضمنی، 

بر اساس ارزش زمانی یا نقدی باشند. 
امــکان دارد ننــگ اجتماعــی عاملــی در تصمیمــات افــراد 

درخصوص مشارکت آنها در برنامه باشد. 
برنــج نیم دانه در مقابل برنج کامــل، آرد نامرغوب در مقابل آرد 
مرغــوب و ذرت زرد در مقابل ذرت ســفید، مثال هایی هســتند که 
در آنهــا مورد اولــی معمولا دارای وجهه کمتر خــوب بوده، اما به 
لحاظ تغذیه ای معادل دومی اســت. اگر قیمت کالاهای کمتر مورد 
دلخواه، به اندازه کافی مشمول یارانه شوند، فقرا، کسانی که سعی 
در تامین نیازهای کالری خود دارند، آنها را خواهند خرید در حالی که 

خانوارهای بی نیاز، نوع باپرستیژتر آن را خریداری خواهند کرد. 
6- ترکیب روش  ها

یک روش ممکن نیســت که ما را به هدفمــان نزدیک کند؛ لذا 
معمــولا چند روش با هــم ترکیب می شــوند و هدف گیری انجام 

می گیرد. 
مثا ابتدا با هدف گیری جغرافیایی مناطق فقیرنشــین شناسایی 
و سپس با هدف گیری طبقه ای یا آزمون تقریب وسع یا هدف گیری 

اجتماعی، افرادی که باید یارانه بگیرند مشخص می شوند. 
7- شناسایی فقرا یا شناسایی اغنیا؟ کدام یک؟ 

شناسایی فقراي مســتحق دریافت یارانه بهتر است یا شناسایی 
ثروتمندان بی نیاز از یارانه؟ 

مهم ترین نوع هزینه و شــاخص مطــرح دراین زمینه هزینه های 
ورود بــه حریــم خصوصی اســت. اگــر پرداختــی می خواهد به 
خانوارهای کم درآمد تعلق گیرد چرا حریم خصوصی افراد بی نیاز 
باید خدشــه دار شــود؟ به این دلیل در همه برنامه های هدفمندی 
مــورد مطالعه خانوارهــای فقیر را مورد آزمون و شناســایی قرار 

می دهند و درآمد و ثروت آنها مورد تفحص قرار می گیرد. 
همچنین با شناسایی فقرا می توان اطاعات اثربخشی برنامه و 
فقرا را به روز کرد و با شاخص هایی سالانه یا چند سال یک بار برنامه 

را مورد ارزیابی قرار داد. 
بنابرایــن ایــن یک ایراد اساســی اســت کــه دنبال شناســایی 
ثروتمندان باشیم و اطاعی از وضعیت فقرا نداشته باشیم و مانند 

یک تاریکخانه مورد شناسایی قرار نگیرند. اگر فقرا شناسایی نشوند 
برنامه های اصاحی متناســب با آنهــا را نمی توان به صورت کارا 

اجرا کرد. 
8- روش هــای انتقــال منافــع توســط هرکــدام از روش های 

هدفمندسازی یارانه ها
به طورحتــم روش مقابلــه با هــر وضعیت فقــری، نمی تواند 
فقط روش نقدی باشــد. در اکثر کشــورها که بــه صورت هدفدار 
به هدفمندســازی یارانه ها پرداخته اند، مجموعــه ای از ابزارهای 
انتقالــی در قالب بهبــود رفاه اجتماعی به گــروه هدف و جامعه 
انتقال داده اند تا وضعیت فقر را کاهش و فقرا را توانمند کنند. این 
ابزارها شامل کمک های نقدی یا کمک خرج خانواده، کمک کالایی، 
هزینه های آموزش، زیرســاخت ها، بهداشــت، تامیــن اجتماعی، 
کمک هزینــه دانش آموزان، معاش کودک، بیمه، کمک هزینه برای 
بیماران خاص، کمک به اشــتغال افراد، مســتمری بازنشســتگی، 

کمک هزینه اجاره و... هستند. 
هر خانوار، متناســب با وضعیت آسیب پذیری، کمک خاص به 

خود را باید دریافت کند. 
9- نتیجه گیری و ارایه برخی پیشــنهادات بــرای تفکیک اغنیا و 

فقرا در ایران در مرحله سوم هدفمند سازی یارانه ها
به طور خاصه اهم نکاتی که در اجرای فاز سوم هدفمندسازی 

یارانه ها باید در نظر گرفت عبارتند از: 
1- در کوتاه مــدت و بــا پایــگاه اطاعاتی موجود شناســایی فقرا 

امکانپذیر نیست. 
2- از ترکیبی از روش هــای جغرافیایی، جمعیتی، خودهدفمندی 
و آزمون تقریب وســع و درجه آسیب پذیری برای شناسایی فقرا در 
فاز ســوم هدفمند سازی یارانه ها استفاده شــود که نیازمند ترسیم 

نقشه فقر است. 
3- بعــد از شناســایی فقرا تنهــا پرداخت نقدی به آنهــا ما را به 
اهداف نزدیک نمي کند. هدف ســوق دادن فقرا به بالای خط فقر و 
مشارکت آنها در فرآیند رشد و توسعه کشور به عنوان سرمایه های 

انسانی است که مکانیسم خاص خود را می طلبد. 
4- با هرکدام از انواع فقر باید از مکانیسم جبران کننده خاص خود 
اســتفاده کرد تا همیشــه فقیر در همان وضعیت باقی نماند. مثا 
برای کاهش فقر گرســنگی کاراترین مکانیسم کلینیک تغذیه است 

و حتی روش کالایی کارا نیست. 
5- در برخی مناطق عدم وجود زیرســاخت ها موجب فقر است. با 
هدف گیری جغرافیایی و تهیه زیرساخت ها به راحتی می توان فقر 

را در آن مناطق از بین برد. 
6- توانمند سازی افراد برای حذف فقر قابلیتی لازم است. 

7- مکانیســم ها باید اهداف بلندمدت را در نظر بگیرند و سیستم 
رفاه اجتماعی را در کشور اجرا کنند. 

8- حداقــل هر ســه ســال یک بــار داده هــای فقر باید بــه روز و 
شــاخص های عملکــرد برنامه، محاســبه شــوند تا بــه اهداف 

هدفمندسازی نائل شویم. 
9- ممکن اســت افرادی به هر دلیل حین اجرای برنامه به زیر خط 
فقر حرکت کنند که آنها نیز حین اجرا باید مشمول برنامه یارانه ها 
شوند یا افرادی که به بالای خط فقر سوق داده و از حاشیه امنیت 

برخوردار می شوند، از برنامه خارج شوند. 

به طورحتم 
روش مقابله 

با هر وضعیت 
فقری، نمی تواند 

فقط روش 
نقدی باشد. در 

اکثر کشورها 
که به صورت 

هدفدار به 
هدفمندسازی 

یارانه ها 
پرداخته اند، 

مجموعه ای از 
ابزارهای انتقالی 

در قالب بهبود 
رفاه اجتماعی 
به گروه هدف 

و جامعه انتقال 
داده اند تا 

وضعیت فقر را 
کاهش و فقرا را 

توانمند کنند
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دسترســی به متوســط خدمات عمومی، یکی از شاخص هایی 
اســت که همواره در توســعه یافتگی به آن توجه می شود. این در 
حالی اســت که کشورهای در حال توســعه به دلیل شرایط خاص 
اقتصــادی، همواره در این خصوص با مشــکات عمده ای روبه رو 
هستند. به همین دلیل برنامه ریزی دقیق می تواند مشکات فراوانی 

را در این خصوص مرتفع کند. 
ترکیه در دهه گذشته فعالیت های قابل توجهی برای دسترسی 
عموم، از جمله اقشار آسیب پذیر به خدمات عمومی مثل بهداشت، 
بیمه و آموزش داشــته است. کشور ترکیه با بیش از 76میلیون نفر 
جمعیــت، اینک در میان کشــورهای اســامی وضعیت خوبی در 
حمایت از اقشار کم درآمد خود دارد. به طوری که درحال حاضر در 
این کشور، نزدیک به 28میلیون نفر یارانه درمان دریافت می کنند و 
12میلیون نفر نیز از انواع حمایت های اجتماعی بهره مند می شوند، 
افراد مســتمند کاما رایگان بیمه می شــوند  و افراد کم درآمد نیز 
برای دریافت خدمات درمانی حق بیمه های متفاوت و بعضا کمتر 

از میزان عمومی پرداخت می کنند. 
شــاید بتــوان گفت، تشــکیل »بانــک اطاعــات حمایت های 
اجتماعی« از ســوی وزارت »خانواده و سیاست گذاری اجتماعی« 
در ترکیه مهم ترین فعالیتی اســت که در این راســتا انجام شــده 
اســت. در این بانــک اطاعات، افــراد به صــورت الکترونیکی با 
کمک ســازمان های دولتی این کشــور جمع آوری و اطاعات همه 

شــهروندان هر 45روز یک بار به روز می شــود. این اطاعات شامل 
هویت، نقل وانتقال دارایی هــا، اطاعات تحصیلی، میزان وام های 
گرفته شــده از نظام بانکــی، وضعیت مالیاتی، وضعیت شــغلی، 
مسافرت های خارجی و همچنین محل دقیق سکونت فرد است. 

این بانک اطاعاتی، به دولت ترکیه این امکان را داده اســت که 
حمایت های همه جانبه ای از اقشــار مختلف خود براساس میزان 

درآمد و وسع مالی شان داشته باشد. 
 اســتفاده کنندگان از خدمات حمایتی عــاوه بر فرم های بانک 
اطاعــات، فرم هــای تفصیلی وضعیــت اقتصادی خانــوار را نیز 
تکمیل می کنند  که از سوی نهادهای حمایتی مورد بازدید و صحت 

آنها بررسی می شود. 
 در این فرآینــد پیچیده که 76میلیون نفــر از جمعیت ترکیه را 
تحت پوشــش خود قرار می دهد، هزار موسســه حمایتی با وجود 
اســتقال ســازمانی زیر نظــر وزارت »خانواده و سیاســت گذاری 
اجتماعی« فعالیت یکپارچه ای دارند که عامل اصلی موفقیت این 

برنامه کان در این سال ها در ترکیه ارزیابی شده است. 
به اعتقاد احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار و امور اجتماعی، 
با بررسی جزییات تجربه ترکیه می توان زیرساخت های لازم را برای 
حمایت از اقشــار مختلــف اجتماعی در ایران نیــز فراهم کرد. به 
اعتقاد او همکاری میان دســتگاه های اجرایی، مهم ترین گلوگاه و 
عامل تعیین کننده ایجاد زیرساخت های لازم در این خصوص است. 

تجربه ترکیه برای حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر

9/5میلیون نفر  زیر چتر حمایت دولت

تشکیل »بانک 
اطلاعات 
حمایت های 
اجتماعی« از 
سوی وزارت 
»خانواده و 
سیاست گذاری 
اجتماعی« در 
ترکیه مهم ترین 
فعالیتی است 
که در راستای 
حمایت از اقشار 
آسیب پذیر  
انجام شده 
است
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توسعه انسانی 
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کشور ترکیه یکی از نمونه های 
موفق توســعه در کمتر از یک دهه اخیر محســوب می شود. رشد 
اقتصادی ســریع و در پی آن، افزایش میزان درآمــد افراد در این 
ســال ها، ترکیه را به هجدهمین اقتصاد بــزرگ جهان مبدل کرده 
به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشــور در ســال با افزایش 
سه برابری از 2002 از 233میلیارددلار به 785میلیارددلار در سال 

2013 افزایش داشته است. 
یکی از مهم ترین مواردی که در در راســتای توسعه اقتصادی، 
ترکیه به آن رســید، رشد شاخص توسعه انسانی است که طی 30 

سال از 0/474 به 0/722 رسید. 

بحران اقتصادی و معیشت مردم
با این حــال در ایــن ســال ها کار آنقدرها هم که آمارها نشــان 
می دهد، آســان نبوده اســت؛ به طوری که ترکیه در ســال 2001 با 
بحــران اقتصادی فراوانی دســت وپنجه نرم کــرد و این موضوع، 
معیشت خانواده های زیادی را که یک شبه دارایی و شغلشان را از 

دست داده بودند، به خطر انداخت. 
در ایــن شــرایط دولــت بــا پرداخت های نقــدی، بــا عنوان 
زیرمجموعه ای از »پروژه کاهش ریســک اجتماعی« به بســیاری 
از خانواده های زیان دیده کمک کــرد. این موضوع گرچه بار مالی 
زیــادی به دولت ترکیه وارد کرد؛ اما ســرآغاز شــکل گیری »نظام 
تورهای ایمنی اجتماعی« با ســازوکارهای مســتحکم و هدفمند 
بود. به طوری که کمک های اجتماعــی از 0/50درصد )به صورت 
درصدی از تولید ناخالص داخلی( در ســال 2002 به 1/1درصد در 
ســال 2012 افزایش یافت و در این سال شش میلیون و 370هزار 
نفر، از این کمک های اجتماعی بهرمند شــدند و نرخ فقر ملی در 
این کشور از 27 درصد در سال 2002 به 18/1درصد در سال 2009 
کاهش یافت و دولت توانسته فقر مطلق را برحسب درآمد روزانه 

1/25 دلار محو کند. 
بااین حال هنوز وضعیت این کشــور در کاهــش نابرابری ها در 
قیاس با کشورهای اروپایی و توسعه یافته آنچنان مناسب نیست. 
براین اساس مخارج عمومی که صرف حمایت اجتماعی می شود 
به صورت درصدی از تولیــد ناخالص داخلی رقم 12/5 درصدی 
را نشان می دهد که در میان کشورهای سازمان همکاری اسامی، 
رقــم قابل قبولی اســت. این در حالی اســت که در کشــورهای 
توسعه یافته ای مثل ژاپن و آلمان این رقم، حدود 23درصد است. 

کمک های اجتماعی در ترکیه
بااین حــال ترکیــه بــرای حمایت از اقشــار آســیب پذیر خود 
برنامه های مختلفي را پیگیری می کند؛ درحالی که این حمایت های 
اجتماعی در ترکیه از ســال 2002 آغاز شد، دولت این کشور، شیوه 
و اداره حمایــت اجتماعی خــود را از ســال 2011 تغییر داد تا در 
فرآیند این کمک ها بهبودی حاصل شــود که از آن جمله می توان 
از »تور ایمنی اجتماعی« یاد کرد که شامل یارانه ها، پرداخت های 
نقدی و برنامه های هدفمند غیرمشارکتی است که از سوی برخی 

سازمان های غیردولتی و آژانس ها ارایه می شود. 
پیش ازاین، مخارج کمک های اجتماعی شامل وام، وجه نقد و 

نظام تامین اجتماعی و بیمه، در بین نهادهای گوناگون پراکنده بود. 
این چندپارگی این خطر را ایجاد می کرد که بیکاران، ازکارافتادگان، 
یتیم هــا، زنان و گروه های آســیب پذیرتر اغلب مجبــور به اتکا به 
حمایت های اجتماعی غیررسمی باشند، به همین دلیل منتقدان آن 
را منشــأ بروز مشکاتی مثل بوروکراسی اداری و حتی قوت گرفتن 
پارتی بازی ها شــود؛ به طوری که دریافــت حمایت، فقط از طریق 
روابط گوناگون با ســازمان های سیاســی و پرنفــوذ و خیریه های 

موجود که توانسته اند امتیازاتی به دست آورند، میسر باشد. 
برای حل این مسایل و بهبود سازوکارهای هدفمندی و کاهش 
نشــتی های نظام، دولت ترکیه در ســال 2011، چارچوب نهادی را 
تقویت و نظام تور ایمنی جامع تری ایجاد کرد که مســوولیت تمام 
کمک های اجتماعی دولت مرکزی در این قالب، زیر چتر وزارتخانه 

جدید »خانواده و سیاست گذاری اجتماعی« گرد آمد. 

همکاری نهاد های مختلف
وزارت »خانواده و سیاســت گذاری اجتماعی« با تشــکیل نظام 
جدید اطاعات در راســتای کمک های اجتماعی، گام های موثری 
برداشــت. این وزارتخانه نهاد اصلی ارایه دهنــده تورهای ایمنی 
اجتماعی برای سالمندان و معلولان و کودکان است و خانوارهای 
فقیر اســت که از واکسیناســیون رایگان تا تامیــن هزینه درمان و 
پرداخــت هزینــه ایاب وذهاب و ســرویس مدارس را نیز شــامل 

می شود. 
 براین اساس، وظایف سازمانی هریک از نهاد های مختلف نیز با 
محوریت این وزارتخانه جدید دوباره تعریف شــد؛ مثا وزارتخانه 
کار و تامین اجتماعی مسوولیت سیاست های کارگری، محیط های 
اشــتغال، بازنشســتگی و تامین اجتماعی و بیمه را به عهده دارد. 
وزارت توســعه و عمــران، طرح هــای »اهــدای غیرکالایــی« در 
فقیرتریــن مناطق ترکیه را پیش می برد و شــهرداری ها نیز کمک 

اجتماعی به فقرا را عمدتا به شکل کالایی ارایه می دهند. 

سازوکار 
وزارت خانواده و سیاســت گذاری اجتماعی در پنج حوزة کمک 
بــه خانواده و کودکان، کمک به ســالمندان و ازکارافتادگان، بیمه 
سامت غیرمشــارکتی، پرداخت های کالایی به خانواده ها و کمک 
برای اهداف خاص، فعالیت های قابل توجهی را در این چندســاله 
ارایه داده اســت؛ برای نمونه می توان به پرداخت نقدی مشروط 
اشــاره کرد که دولــت این حمایــت را برای تحصیل و ســامت 
خانواده هایی می پردازد که توان مالی لازم برای فرستادن فرزندان 
خــود به مدرســه را ندارند یا به طورمرتب فرزنــدان و زنان باردار 
را به  درمانگاه نمی فرســتند. برنامه پرداخت نقدی مشروط برای 
تحصیل و سامت در سال 2003 شروع شد و 1/1 میلیون نفر از این 
خدمات منتفع شــدند. وسع مالی این افراد از طریق آزمون بررسی 
و براســاس داده های پیمایش، هزینه و درآمد خانوار هدفگذاری 

می شد. این برنامه از آن زمان تاکنون ادامه دارد. 
براین اســاس در ســال 2013، از 887 هزار پسربچه مدرسه ای، 
857 هزار دختربچه مدرســه ای، 152 هزار پسر دبیرستانی و 138 
هزار دختر دبیرستانی برای ادامه تحصیل حمایت شدند. در سال 
2013، نیز تعداد 890 هزار بچه زیر پنج ســال )صفر تا 5 ســال( 

برنامه پرداخت 
نقدی مشروط 

برای تحصیل و 
سلامت در سال 
2003 شروع شد 
و 1/1 میلیون نفر 

از این خدمات 
منتفع شدند. 

وسع مالی این 
افراد از طریق 
آزمون بررسی 

و براساس 
داده های 

پیمایش، هزینه 
و درآمد خانوار 

هدفگذاری 
می شد. این 
برنامه از آن 
زمان تاکنون 

ادامه دارد
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و 26 هزار زن باردار از دسترســی به خدمات بهداشــتی بهره مند 
شدند. 

در ســال 2011، ایــن رویکرد بازنگری شــد و یــک نظام ملی 
متمرکزشــده جدیــد، توســط وزارت خانــواده و سیاســت های 
اجتماعی توسعه شکل گرفت تا فقرا را با دقت بیشتری رصد کند. 
این امر مستلزم اســتفاده از یک بانک اطاعاتی یارانه ای پیچیده 
بود. این ســامانه برای هدف گذاری و شناسایی منتفع شوندگان از 
برنامه های مختلف تور ایمنی اجتماعی اســت که 14 وزارتخانه 
را بــه هم پیوند می دهد تــا اطاعات گوناگــون درباره وضعیت 
اجتماعی و مالی درخواســت کنندگان کمک را جمع آوری کرده و 
سوابق نهادی را کنترل کنند؛ برای مثال جایگاه شغلی و درآمدی 
فرد از ســازمان تامین اجتماعی، مالکیــت و اجاره زمین از وزارت 
کشاورزی و غیرآن در این بانک مشخص است. درحالی که ممکن 
است این شبهه ایجاد شود که جذابیت های این سیستم می تواند 
به افزایش بیکاران کمک کند، باید گفت یک شــرط دریافت مزایا 
در این نظام، این اســت که دریافت کنندگانی که قادر به کارکردن 
هســتند به صورت اجباری در موسســه اشــتغال عمومی ترکیه 

ثبت نام شوند. 

گروه های هدف گذاری شده
زنان، خانواده های دچار مشکات مالی و فقرای بدون پشتوانه 
تامین اجتماعی، اصلی تریــن گروه های هدف در برنامه برای بیمه 
ســامت هســتند. این بزرگ تریــن برنامه ازجملــه حمایت های 
اجتماعی اســت که پوشــش دهی خیلی بالایی دارد. دولت حق 
بیمه سامت برای 9/5 میلیون نفر از مردم کم درآمد را می پردازد. 
این کمک ها بــرای خانواده های مختلف براســاس میزان درآمد، 

متفاوت است. 
براساس تحقیق انجام شده در سال 2012 حق بیمه سامت به 
چهار گروه درآمدی تقسیم می شود. در گروه صفر مقدار اگر درآمد 
هر عضو خانواده کمتر از یک ســوم حداقل دستمزد، یعنی کمتر از 
267 لیر باشــد، حق بیمه ای پرداخته نمي شــود و دولت موظف 

است تا همه حق بیمه آنها را پرداخت کند. 
گروه یک شــامل خانواده هایی است که هر عضو خانواده آنها 

بین 267 تا 801 لیر درآمد داشته باشند که دراین صورت سه درصد 
حداقل دستمزد خود، یعنی معادل 33 لیر را می پردازند. 

در گروه دو، مقدار درآمد هر عضو خانواده بین حداقل دستمزد 
و دو برابر حداقل دســتمزد است؛ یعنی بین 801 تا 1773 لیر، که 
دراین صورت نیز 12درصد حداقل دستمزد که معادل 102لیر است 
را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند. در گروه سوم مقدار درآمد 
هر عضو خانواده بیشــتر از دوبرابر حداقل دستمزد، یعنی بیش از 
1773 لیر است که 208 لیر به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند. 

جمع آوری اطلاعات از خانوارها
یکی از مهم تریــن مباحثی که در تدوین چنین نظام حمایتی اي 
باید مدنظر قرار داد، جمع آوری اطاعات درســت و به روز رسانی 
آن اســت که باید در سطح گســترده و دقیق انجام شود. در ترکیه 
به همین منظور با بازدیدهای میدانی امکان ارزیابی بیشتر فراهم 
شــد. این فعالیت ها توسط پرســنل »بنیادهای کمک اجتماعی و 
همبستگی« )Vakif( که در 81 شهر و 892 شهرستان ترکیه واقع 
شــده اند به عنوان یک پل بین وزارتخانه خانواده و سیاســت های 
اجتماعــی و مردم فقیر عمــل می کند. آنها درخواســت ها برای 
کمک اجتماعــی را ارزیابی کرده و پول نقــد و کمک های کالایی 
عرضه می دارند؛ اما کمک برای بیشتر برنامه ها فقط به مدت سه 
ماه طول می کشــد. پس ازآن ارزیابی مجدد می شود تا برای کمک 
بیشــتر حایز شرایط دانسته شوند. این کمک برای برنامه هایی مثل 
پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار به مدت یک سال طول می کشد؛ 
اما منتفع شوندگان باید هرســاله بررسی مجدد شوند. معلولان و 
ســالمندان به محض اینکه حایز شرایط دانســته شوند، نیازی به 
ارزیابی سالانه ندارند. در برخی موارد که درآمد فرد طی یک سال 
تغییر خواهد کرد، منتفع شــوندگان باید ماهانه درخواست دهند 
به طوری که مزایای دریافتی آنها را بتوان مطابق با شــرایط تعدیل 
کرد. »اگر ســامانه متوجه شــود که تعداد اعضای خانوار به دلیل 
تولــد، مرگ، ازدواج، طاق و غیرآن تغییر کرده اســت و در پایگاه 
داده های عمومی ثبت شــده باشد، درآمد ســرانه خانوار به نحو 
خودکار بازبینی می شود تا این رویداد منعکس شود و میزان کمک 

مناسب تعیین شود.«

حق بیمه سلامت برحسب گروه درآمدی

حق بیمهحایز شرایط برای حق بیمهگروه درآمدی

حق بیمه نمی پردازد- دولت می پردازدمقدار درآمد هر عضو خانواده کمتر از یک سوم حداقل دستمزد باشد )صفر تا 267 لیر( گروه صفر

حق بیمه 33 لیر می پردازد )3درصد حداقل دستمزد( مقدار درآمد هر عضو خانواده بین یک سوم حداقل دستمزد و حداقل دستمزد باشد )267 تا 801 لیر( گروه یک

حق بیمه 102لیر می پردازد )12درصد حداقل دستمزد( مقدار درآمد هر عضو خانواده بین حداقل دستمزد و دو برابر حداقل دستمزد باشد )801 تا 1773 لیر( گروه دو

حق بیمه 208 لیر می پردازد )12درصد دو برابر حداقل دستمزد( مقدار درآمد هر عضو خانواده بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد باشد )بیش از 1773 لیر( گروه سه

منبع: وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی )2012(

درخواست کننده اجازه می دهد تا اطلاعات از سامانه اطلاعات کمک اجتماعی یکپارچه فرآیند درخواست و ارزیابی
به دست آید

اطلاعات از مشاهدات میدانی و پایگاه داده وارد رایانه می شود 
و اطلاعات به کمیته ارزیابی تحویل داده می شود. 

فرم درخواست تکمیل شود، 
پرسنل بررسی می کنند که آیا مشخصات درخواست کننده در هرکدام از نهادهای 

تامین اجتماعی )باقگور، امکلی صندوق یا اس اس کی( ثبت شده است و داده ها از 
پایگاه های مختلف اطلاعاتی برای گردآوری درآمد یک خانواده استفاده می شود

کمیته ارزیابی محلی شامل استاندار، فرماندار، شهردار، 
مدیران ادارات آموزش وپرورش و بهداشت، مدیر کشاورزی، 

رهبران مذهبی، رهبر محلی و نهادهای مردمی است. 

همراه گواهی تولد و کارت 
شناسایی

بررسی های بیشتر توسط کارکنان، میدانی انجام می شود که از خانواده و محله 
بازدید می کنند

کمیته ارزیابی محلی به ارزیابی شواهد محلی پرداخته و تصمیم 
می گیرد آیا خانواده حائز شرایط کمک هست یا خیر. 

در ترکیه 
به منظور 
جمع آوری 
اطلاعات از 
خانوارها با 
بازدیدهای 
میدانی امکان 
ارزیابی بیشتر 
فراهم شد. 
این فعالیت ها 
توسط پرسنل 
»بنیادهای 
کمک اجتماعی 
و همبستگی« 
)Vakif( که در 
81 شهر و 892 
شهرستان ترکیه 
واقع شده اند به 
عنوان یک پل 
بین وزارتخانه 
خانواده و 
سیاست های 
اجتماعی و 
مردم فقیر عمل 
می کند
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برنامــه یارانه های نقدی، که اکنون به تمام خانوارهای کشــور 
پرداخت می شود، جایگزین یارانه های غیرنقدی ملحوظ در قیمت 
حامل های انرژی اســت. یارانه نقدی و مســتقیم فعلی این لطف 
را دارد که دســت مردم را در نحوه خــرج کردن وجوه دریافتی باز 
می گــذارد )در قاموس اقتصاددانان، ســطح بالاتــری از رفاه را به 
همراه دارد( و کســانی را نیز که مثا صاحب خودرو نیستند مورد 
پوشــش قرار می دهد، اما درعمل، پرداخــت یارانه های نقدی به 
همه مردم و در حجم زیاد، طی چرخه ای معیوب، باعث کســری 
بودجه، اســتقراض از بانک مرکزی، گسترش قابل توجه پایه پولی، 
تورم افسارگسیخته و نهایتا کاهش شــدید ارزش واقعی انتقالات 
شــده است. متاسفانه آثار مثبت افزایش تقاضا )به واسطه اضافه 
درآمد مردم از منبع انتقالات نقــدی( بر تولید محصولات داخلی 
انــدک و نتایج منفی آن به دلیــل بالارفتن قیمت های مواد اولیه و 
کالاهای واسطه ای و دیگر تنگناهای تولید، بسیار زیاد بوده است. 

ظاهرا عنایت مســوولان به بحث اصاح نظام یارانه های نقدی 
بیشــتر از منظر کسری بودجه و نتایج تورمی انتقالات است تا دیگر 
آثار مثبــت و منفی و بالقوه آن در چارچــوب چنین رویکردی و با 
توجه به پیامدهــای محتمل اجتماعی و سیاســی درصورت لغو 
کامل برنامه یارانه ها )و البته پیامدهای اقتصادی برای خانوارهای 
آسیب پذیر(، به نظر می رسد اجماعی نسبی بر سر حذف دهک  های 
پردرآمد جامعه از پوشــش برنامه انتقالات در شــرف شکل گیری 
اســت. ازاین رو درحال حاضر بحث بیشــتر بر سر نحوه شناسایی و 
حذف برخی دهک هاســت )آن هم فقط یکی دو دهک( تا درباره 
هدف برنامه یارانه ها و نتایج آن برای توســعه کشــور. اما نظر به 
اینکه ایران کشوری درحال توســعه محسوب می شود و متاسفانه 
طی دوره های اخیر هم ســرانه تولیــد ناخالص داخلی اش تحرک 
مثبتی نداشــته اســت، باید منابع محــدود آن به بهترین شــکل 
در امر توســعه هزینه شــود. درواقع نباید هیــچ منبعی هدر رود 
و هیــچ کاری بدون توجیه آثار توســعه ای آن در دســتور کار قرار 
گیرد. ازاین رو بهتر اســت اصاح برنامــه یارانه ها در این مرحله، از 
طریق پیونددادن آن با اهداف توســعه کشــور از جمله فقرزدایی 
و ســرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مولد صورت پذیرد. در 
اینجا به طور مشــخص پیشنهاد می شود که، صرف نظر از ادامه یا 
رفع تحریم های اقتصادی علیه کشور، مقداری از منابع آزادشده از 
طریق حذف یارانه حامل های انــرژی فقط صرف بهبود وضعیت 

یارانه نقدی مشروط و هدفمند 

هدفمندسازی هدفمند یارانه ها

دکتر پویا علاءالدینی
دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی 

دانشگاه تهران

قشــرهای فقیر و آســیب پذیر شــود )که واقعا مبالغ قابل توجهی 
را نمی طلبد( و باقــی به ســرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی 
و اشــتغال زایی اختصاص یابد. در این شــرایط هم مشکل کسری 
بودجه و تورم حل می شود، هم برای توسعه کشور سرمایه گذاری 

می شود و هم فقرزدایی صورت می گیرد. 
طی ســال های اخیــر، بهره گیــری از انتقالات نقدی مشــروط 
)یارانه های نقدی مشــروط( به شکلی فراگیر مورد توجه دولت ها 
و نهادهای بین المللی توســعه، به عنوان ابــزاری برای فقرزدایی، 
ارتقای ســرمایه های انسانی و ایجاد نوعی تور تامین اجتماعی قرار 
گرفته اســت. لازم است که مســوولان ایران، هنگام سیاستگذاری 
در بــاب نظام یارانه کشــور، به تجربه نســبتا موفــق برنامه های 
یارانه نقدی مشــروط نیز عنایت داشته باشند، که اکنون در سراسر 
آمریکای لاتیــن، بســیاری از کشــورهای آفریقا و آســیای جنوبی و 
جنوب شرقی و اخیرا کشورهای توسعه یافته، از جمله ایالات متحد 
آمریکا در دست اجرا هســتند. برنامه های یارانه نقدی مشروط در 
زمره تمهیدات طرف تقاضا قرار دارند و مکمل فعالیت های سوی 
عرضه مشــتمل بر ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی و مانند اینها 
هســتند. این نوع انتقال نقدی، در حالت ساده خود، به فقیرترین و 
آسیب پذیرترین خانوارها به شرطی تعلق می گیرد که آنان، به ویژه 
به ارتقای سرمایه های انسانی کودکان و بهداشت همه اعضایشان 
اقــدام کننــد؛ بدین معنی که فرزنــدان خود را به طــور مداوم به 
مدرســه بفرســتند و اعضای خانواده را هم برای واکسیناســیون، 
معاینات ادواری و کســب آگاهی های بهداشــتی به مراکز درمانی 
ببرند. یارانه های نقدی مشــروط اغلب به زنان خانوارها پرداخت 
می شــود با این فرض که آنان در مقایسه با مردان، وجوه دریافتی 
را بیشــتر خرج بهبود وضعیت خانوار می کننــد. همه برنامه های 
انتقالات نقدی مشــروط بــر پایه نوعی نظــام معیارها برای تمییز 
واجدان شــرایط و نیز سازوکارهای دقیقی جهت انجام پرداخت ها 
اســتوار هســتند. این برنامه ها به واســطه ماهیت غیرصدقه ای و 
هدفمندی و شروطشــان می توانند پیامدهای فقرزدایانه وسیع تری 
در مقایسه با آثار درآمدی صرف انتقالات غیرمشروط و غیرهدفمند 
داشته باشــند. نتایج ارزشیابی های انجام شده در مورد برنامه های 
نســبتا گســترده یارانه نقــدی مشــروط در کشــورهای گوناگون، 
نشــان دهنده آثار مثبت انتقالات مشتمل بر افزایش مصرف، بهبود 
ترکیــب مصرف، کاهــش فقر، بهبــود وضعیت تغذیــه، افزایش 
مراجعه به مراکز درمانی و واکسیناســیون، کاهــش کار کودکان، 
افزایــش ثبت نام در مــدارس، کاهش نــرخ ترک تحصیل، کاهش 
روزهای غیبت از مدرســه و کاهش شکاف جنسیتی در تحصیات 

پرداخت 
یارانه های نقدی 

به همه مردم و 
در حجم زیاد، 
طی چرخه ای 

معیوب، باعث 
کسری بودجه، 

استقراض از 
بانک مرکزی، 

گسترش 
قابل توجه پایه 

پولی، تورم 
افسارگسیخته 

و نهایتا کاهش 
شدید ارزش 

واقعی انتقالات 
شده است
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در میان خانوارهای فقیر و آســیب پذیر است. همچنین برنامه های 
یارانه نقدی مشروط به واسطه بهبود سرمایه های انسانی فقیرترین 
و آســیب پذیرترین خانوارها به طور بالقــوه دارای آثار برونی مثبت 
برای کل جماعت هدف هســتند. مجموعــه دیگری از آثار بیرونی 
این انتقالات به واســطه ایجاد نظام های دقیق پایش و ارزشــیابی 
برنامه و بهبود ظرفیت نهادی در ســطوح مختلف بخش عمومی 
و نیز جوامع محلی محقق می شود. ســرانجام اینکه سامانه های 
نهاد تشکلی شــده برای برنامه های یارانه نقدی مشروط به خوبی 
می تواند بســتر ارایه انواع دیگری از خدمــات را برای خانوارهای 

فقیر و آسیب پذیر فراهم آورد. 
ممکن است گفته شود شروط متعارف برنامه های یارانه نقدی 
مشــروط؛ با وضعیت ایران چندان متناسب نیست. احتمالا چنین 
نیســت )به ویژه در روستاها( اما شــاید بر پایه تفحص و پژوهش 
این گونه تشــخیص داده شود. درآن صورت می توان شروط دیگری 
را در نظر گرفت. در برخی کشورها، درحال حاضر شروط خاقانه ای 
مانند کاهش رفتارهای پرخطر جنسی به کار گرفته شده اند. نظر به 
گسترش سوءمصرف مواد در ایران، به عنوان نمونه، می توان شرط 

عدم اعتیاد را در کنار برنامه های ترک اعتیاد مورد توجه قرار داد. 
یکــی از نقدهایی کــه در ســطح بین المللی بــه یارانه نقدی 
مشــروط وارد می شود، مربوط اســت به اثر احتمالی منفی آن بر 
انگیزه یارانه گیران به مشــارکت در نیروی کار؛ ازاین رو تعیین میزان 
انتقالات برای هر خانوار و در هر جماعت از یک سو و ارایه خدمات 
مکمل برای ایجاد انگیزه به مشــارکت در نیروی کار از سوی دیگر 
حائز اهمیت اســت. در نمونه های موفق برنامه های یارانه نقدی 
مشــروط، خدمــات مکمل شــامل برنامه های آمــوزش حرفه ای 
)مهارت آمــوزی(، تامین مالی خرد و تضمین اشــتغال در چند ماه 
از ســال بوده اند. توضیح بیشــتر درباره  مورد اخیر آنکه یک عضو 
از هر خانوار یارانه گیر می تواند چند ماه طی ســال در فعالیت های 
عام المنفعه جماعت متبوعش شــاغل شــود )از قبیل تمیزکردن 
محیــط، لایروبــی انهار و دیگــر فعالیت هــای کاربر(. دســتمزد 
درنظرگرفته شــده برای این فعالیت ها، معمولا کمتر از دســتمزد 
متعارف بازار در کارهای یدی اســت تا بدین طریق فقط کسانی که 
واقعا جویا و نیازمند کار هســتند، متقاضی آن شوند. انجام چنین 
برنامه هایــی در روســتاهای ایران بــا توجه به بیکاربــودن اهالی 
طی چند ماه از ســال کاما ممکن است و می تواند موجب بهبود 
وضعیت کالبدی روســتا، کاهش اعتیاد و افزایش اعتمادبه نفس و 
روحیه مشارکت شــود. احتمالا چنین برنامه ای در سکونتگاه های 
غیررســمی شــهری که مأمن فقیرترین گروه های اجتماعی کشور 

هستند نیز جواب خواهد داد. 
هرچند برنامه یارانه نقدی مشــروط، نوعی تور تامین اجتماعی 
برای فقیرترین و آسیب پذیرترین قشرهای جامعه به وجود می آورد، 
اما قرار نیســت افراد یارانه بگیر )به جز معلولان و سالخوردگان( تا 
آخر عمر تحت پوشــش قرار گیرند. ازاین رو، لازم است برای پایان 
پرداخت هــا موعدی تعیین شــود یا پرداخت هــا به تدریج کاهش 
یابــد و به اصطاح بهره برداران نهایتا از برنامه فارغ شــوند. برای 
فارغ شــدن بهره بران از نیاز به پوشش برنامه روش های گوناگونی 
پیشــنهاد و بعضی هم اجرا شده که توصیف آنها از حوصله بحث 
کنونی خارج اســت. فقط به این نکته اشــاره می شود که خدمات 

مکمل ذکرشــده در بالا، که معطوف به تسهیل اشتغال است خود 
تا اندازه ای به خروج بهره بران از برنامه کمک می کند. 

شناســایی خانوارهــای هــدف در برنامه های انتقــالات نقدی 
مشــروط، عمدتا بــا اســتفاده از آزمون واســطه ای اســتطاعت 
جماعت محــور هدف گــذاری  و   )Proxy Means Test( 
 )Community-based Targeting( صــورت می گیــرد. آزمــون 
واســطه ای اســتطاعت )بــا بهره گیــری از نتایج رگرســیون های 
پیشــاپیش انجام شــده( معدودی نماگر معرف و واســطه ای را 
برای  شناســایی میزان فقر و آســیب پذیری خانوار مورد سنجش 
قرار می دهد. بر اســاس آن می توان با ســهولت نسبی خانوارهای 
واجد شرایط شــرکت در برنامه را شناســایی کرد. هدف گذاری در 
جماعت مکمل آزمون واســطه ای استطاعت است؛ بدین شکل که 
در هــر جماعت، هیاتی به طور داوطلبانه از میان اهالی انتخاب و 
برای تایید و اصاح نتایج آزمون یادشده و تصویب نهایی فهرست 
یارانه بگیران تربیت می شــود. تشــکیل این هیات ها و انجام کار در 
خود جماعت موجب نهادســازی و توانمندســازی، مردمی شدن 
برنامــه و جلوگیری از فســاد و جنجال می شــود. البتــه تمام این 
مراحل باید با کمک یک ســازمان مرکزی تســهیل و نظارت شود. 
به غیراز شناســایی خانوارهای واجد شرایط، پرداخت به آنان خود 
ســازوکار ویژه و دقیقی را می طلبد که خوشــبختانه در ایران نظر 
به توسعه یافتگی سامانه های بانکی )البته با تشکیل حساب برای 
سرپرستان خانوار که بیشتر مرد هستند( تا حد زیادی موجود است. 
لیکن در ایران اغلب شــنیده می شــود که شناسایی افراد واجد 
شــرایط و جلوگیری از فساد احتمالی ممکن نیســت. به کارگیری 
روش فوق در کشورهای زیادی با سطوح مختلف توسعه، از جمله 
کشورهای افریقایی، برزیل و مکزیک و اخیرا ایالات متحده آمریکا، 
قرین توفیق بوده اســت و در ایران هم قاعدتا نباید دشوار باشد؛ اما 
در ایران هم اکنون یک برنامه یارانه نقدی غیرهدفمند و غیرمشروط 
در دست اجراســت و دگرگون کردن آن بدون مشکل نخواهد بود. 
کسانی که تا امروز یارانه غیرمشــروط می گرفته اند احتمالا از فردا 
به ســادگی پذیرای مجموعه ای از شــروط نخواهند بود. پیشنهاد 
هم نمی شــود که این کار یکباره صورت بگیرد. مقتضی اســت که 
دولت یک برنامه کاما شــفاف را جهت اصــاح نظام یارانه، مثا 
طی ســه سال آینده اعام کند. طی این سه سال یارانه غیرمشروط 
و غیرهدفمند فعلی به صفر برســد و همزمــان برنامه یارانه های 
نقدی مشروط و هدفمند گســترش یابد. لازم به ذکر است که نظر 
به تورم افسارگســیخته فعلی که بنا به پیش بینی ها حداقل در دو 
سال آینده نیز ادامه خواهد یافت، ارزش واقعی یارانه های فعلی، 
پیوسته کم خواهد شــد. آیا دولت می خواهد، همزمان با کم شدن 
ارزش واقعی یارانه های نقــدی و پایداری تورم، قیمت حامل های 
انــرژی را ثابت نگه دارد یا زیاد کند؟ به نظر می رســد بهتر اســت 
قیمت حامل های انرژی در کنار تورم افزایش یابد وگرنه تاش های 
چند ســال اخیر همه بر باد خواهد رفت؛ امــا هنگامی که قیمت 
حامل هــای انــرژی افزایش می یابــد آیا می توان گذاشــت ارزش 
یارانه های نقدی به ویژه برای قشــرهای فقیر و آسیب پذیر به صفر 
نزدیک شود؟ این سوالات را باید با برنامه ریزی دقیق و شفاف برای 
ســال های آتی از جمله با درنظرگرفتن استعداد بالقوه یارانه های 

نقدی مشروط برای قشرهای فقیر و آسیب پذیر پاسخ داد. 

هرچند برنامه 
یارانه نقدی 
مشروط، نوعی 
تور تامین 
اجتماعی برای 
فقیرترین و 
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قشرهای 
جامعه به وجود 
می آورد، اما 
قرار نیست افراد 
یارانه بگیر )به جز 
معلولان و 
سالخوردگان( تا 
آخر عمر تحت 
پوشش قرار 
گیرند
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مسکن مناسب یکی از ابعاد مهم رفاه و بهزیستی کودک است که 
باید هم از نظر نمایانگرهای کمی و هم کیفی، اســتانداردهای لازم 
را داشــته باشد. در ماده27 کنوانســیون حقوق کودک، به صراحت 
اشاره شده است که کودکان باید به استانداردی از زندگی دسترسی 
داشته باشــند که از رشــد و تکامل آنها حمایت کند که یکی از این 
استانداردها، مسکن مناسب خانوار است. این ماده کنوانسیون همراه 
با دســتورالعمل های بخش مســکن ملل متحد7 و نیز گزارش های 
وضعیت فقر مسکن توسط یونیســف همگی دلالت بر اهمیت این 

 .)UNRC,1989( مقوله در سامت و رفاه کودکان دارد
همانند فقر در مفهوم عام آن، فقر مســکن نیز بر حســب مکان 
و زمــان، بــه صورت هــای مختلف تعریف شــده اســت و همواره 
بین محققان اختاف نظر وجود داشــته اســت؛ ولــی اکثر محققان 
درخصوص نیاز به تعریف فقر مسکن اتفاق نظر دارند. در تحلیل فقر 
مســکن، یکی از پرسش های اساسی این اســت که چگونه می توان 
خانوارهایی را که از نظر داشتن مسکن مناسب فقیر هستند، از سایر 
خانوارهای جامعه بازشــناخت. برای تعیین خانوارهایی که دارای 
فقر مســکن هســتند ابتدا باید آســتانه ای از امکانات یا بهره مندی 
خانوارها از مســکن را تعریف کرد. این آستانه بهره مندی همان خط 
فقر مســکن است. همچنین عدم اجماع در تعریف مسکن مناسب و 
سپس ارزیابی آن به این امر برمی گردد که مسکن، کالایی چندبُعدی 
اســت و چگونگی تجمیع این ابعاد در شاخصی واحد همواره مورد 
مجادله بــوده اســت. دراین زمینه معیارهــا و روش های متعددی 
پیشــنهاد شده اســت که می توان آنها را در دو مقوله کمی و کیفی 
مســکن طبقه بندی کرد. شاخص های کمی بیشــتر در حوزه هزینه 
مسکن، متراژ واحد مسکونی، موقعیت واحد مسکونی )حاشیه نشین 
و غیررسمی( و ازاین قبیل تعریف می شوند. این شاخص ها به راحتی 
قابــل اندازه گیری بــوده و می تواننــد مبنای تحلیلــی خوبی برای 
فقر مسکن به شــمار آیند. در مقابل، شــاخص های کیفی بیشتر به 
تســهیات اساسی مســکن مانند آب آشامیدنی ســالم، آشپزخانه، 
حمام و دیگر تســهیات مســکونی برمی گردد. به طور مشــخص 
مفهوم کیفیت واحد مســکونی امری شــخصی و نســبی اســت، 
به این معناکه می تــوان به تعداد افراد یک جامعــه، رتبه بندی های 

متفاوتی از کیفیت واحدهای مسکونی داشت. هرچند کیفیت محل 
مسکونی متغیری پنهان اســت؛ اما براساس شاخص هایی می توان 

آن را اندازه گیری کرد. 
دو نمونه از این شــاخص های کمی که در محاســبه فقر مسکن 
بیشــتر مورد اســتفاده قرار می گیرد عبارتند از شاخص سطح زیربنا 
و شــاخص تراکم. این شاخص ها در مطالعات بسیاری برای بررسی 
فقر مســکن به کار گرفته شــده اند؛ به گونه ای که با این شاخص های 
فقر مســکن کودک، درون خانوار نیز مورد بررســی قرار گرفته است 

 .)Sato, 2006; Gordon, 2003; Biggeri ,2009(
در مطالعه حاضر برای بررســی روند فقر مسکن در خانوارهای 
 :2005 ,Verbeek, Vella( دارای کودک براساس پیشنهادهای وربک
83( با اســتفاده از ریزداده های مرکز آمار ایران، بر اساس سن تولد 
کودک )با دامنه ســنی پنج ساله( برای ســال های منتخب )1363، 
1368، 1373، 1378، 1383، 1388 و 1391(، چهــار گــروه ســنی 
5-صفر ســاله، 10-6 ســاله و 15-11 ســاله و 20-16 از خانوارهای 
دارای کودک تشکیل و ســپس با استفاده از شاخص FGT تحولات 
فقر مســکن در این گروه های سنی مورد بررســی قرار گرفته است. 
شاخص مسکن مورداســتفاده در این تحقیق، سطح زیربنای سرانه 
اســت که این شــاخص، میزان کفایت فضای قابل سکونت به ازای 
هر فرد را می ســنجد و متوسط فضای قابل سکونت واحد مسکونی 

به ازای هر نفر را نشان می دهد. 
پایین بــودن مقدار این شــاخص، نشــانه ای از تراکــم نامطلوب 
سکونتگاه اســت و به طورکافی بهتر از شــاخص نفر در اتاق تراکم 
سکونتی را می سنجد. میزان آستانه این سنجه در کشور 16مترمربع 
به ازای هر نفر تعیین شــده است )فصلنامه اقتصاد مسکن، 1374(. 
روش کار و محاســبه شــاخص ها در این تحقیق به این شــکل بود 
که پس از جداکردن خانوارهــای دارای کودک از همه خانوارها )با 
استفاده از کد بســتگی با سرپرست خانوار( اطاعات سطح زیربنای 
مســکن مربوط به آنها )از فایــل متغیرهــای اجتماعی-اقتصادی 
داده های مرکز آمــار( تفکیک و با فایل اصلــی )خانوارهای دارای 
کودک( ادغام شده و سپس با تعریف آستانه موردنظر، شاخص های 

فقر مسکن با استفاده از فرمول FGT برآورد شد. 
نتایج مطالعه نشــان داد که به طورکلی شاخص های فقر مسکن 
در همه گروه های ســنی بــالا و به خصوص در ســال های ابتدایی، 

روند فقر مسکن در ایران 
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دارای نوســانات زیادی بوده اند. پیگیری روند فقر مسکن گروه سنی 
5-صفر ساله نشان داد که کودکان این گروه سنی که در سال 1363 
و 1368 وارد مطالعه شــده بودند در ســال های بعدی فقر مسکن 
آنها تقریبا افزایشی و با نوســان همراه بوده است که این امر، نشان 
می دهد در آن ســال ها خانوارهای دارای کودک این گروه ســنی در 
تامین مســکن مناســب )حداقل از جنبه های کمیت مســکن مانند 
شاخص زیربنای ســرانه( در مضیقه بوده اند و سیاست های بخش 
عمومی نیز نتوانســته اســت دراین زمینه موثر باشــد. این در حالی 
اســت که ورود این گروه سنی از سال های 1373 و 1378 و پیگیری 
روند فقر مسکن آنها نشان می دهد که در سال های بعدی این روند، 
کاهشــی بوده است که بیانگر این است که به خصوص در سال های 
اخیر، خانوارهای این گروه ســنی از کمیت فضای ســکونت بهتری 
برای خود و فرزندانشــان بهره مند بوده اند. با اینکه روند فقر مسکن 
در سال های 73 و 78 کاهشــی بوده است اما همچنان میزان فقر، 
بــالا بوده اســت؛ به عبارت دیگر روند فقر مســکن خانوارهای گروه 
سنی 5-صفرســاله ای که از ســال های 1373 و 1378 به مطالعه 
وارد شده اند، به نسبت کاهشی بوده است؛ اما نسبت به خانوارهای 
دارای کــودک همیــن گروه ســنی که در ســال های 1363 و 1368 
وارد مطالعه شــده بودند، میزان فقر بالاتر )اما با نوسانات کمتری( 

داشته اند. 
در بررســی اثر ســال های مختلف بر روندهای فقر نتایج تحقیق 
نشــان دادند که ســال های 1373 و 1378 در اکثر گروه های سنی، 
بیشــترین میزان نــرخ فقر مســکن را داشــته اند. این دوره ســنی 
مقارن با برنامه دوم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی بوده 
اســت )ســال های ابتدایی و انتهایی برنامه( که البته سیاست های 
تعدیل اقتصادی به نحو بارزی در این برنامه مشــهود بوده اســت. 
به گونه ای کــه ایــن برنامه فاقد اســتراتژی مشــخص و پایداری در 
زمینه هــای رفاهی و کاهش فقر در حوزه مســکن بوده اســت. در 
رابطه با بالابودن غیرمعمول نرخ فقر مســکن در ســال 1373 )به 
خصوص در گروه های ســنی 5-صفر و 10-6 ســاله( باید عاوه بر 
ماهیت سیاســت های اتخاذی در بخش مســکن در این سال، عامل 
مهم دیگــری را هم در نظر گرفت که آن نامناســب بودن داده های 
جمع آوری شــده مرکز آمار در رابطه خانوارهای نمونه گیری شده و 
مغشــوش بودن داده های فایل مســکن این خانوارهاست که سبب 
شد حجم نمونه خانوارهای دارای کودک این سال با سال های دیگر 
تفاوت بسیاری داشته باشد. بنابراین این مورد یکی از محدودیت های 
این تحقیق بوده و باید در تفســیر نتایج فقر مســکن در این ســال با 

احتیاط برخورد کرد. 
همچنیــن خانوارهای دارای کودک گروه ســنی 5-صفر ســاله 
نســبت به سایر گروه ها، فقر بیشتری را در این دوره از برنامه توسعه 
)و نیز سایر ســال های مطالعه( تجربه کرده اند و خانوارهای دارای 
کودک گروه ســنی 15-11 ساله نسبت به ســایر گروه ها در سال های 
موردبررســی فقر مســکن کمتری را داشــته اند. با توجه به اثرات و 
پیامدهای ناگوار و ماندگاری که فقر مسکن می تواند در اوایل زندگی 
کودک )برای مثــال در این مطالعه خانوارهــای دارای کودک گروه 
ســنی 5-صفر ساله( بر ســامت و رفاه کودک و نیز نسل های بعد 
داشــته باشــد، این یافته می تواند دلالت هایی برای سیاســتگذاران 
درمورد برنامه ریزی مســکن و اتخاذ سیاســت های اجتماعی کارا و 

فقرزدایی؛ گام اول در سیاست گذاری رفاه

موثر در این حوزه را در پی داشته باشد. 
با توجه به موارد مطرح شده می توان اظهار کرد که بالابودن نرخ 
فقر مسکن و نوســانات آن، عاوه بر آسیب پذیرکردن اقشار مختلف 
)به ویژه گروه های کم درآمد( نســبت به ســایر ابعاد فقر )درآمدی، 
آموزشــی، تغذیه(، زمینه های تضاد و شــکاف طبقاتــی میان گروه 
اقلیت صاحب مســکن مناســب و گروه صاحب مســکن نامناسب 
را ژرف تــر می کند. یکــی از راهکارهای کاهش فقــر و محرومیت، 
توجه ویژه در زمینه احداث مســکن های مناسب، به خصوص برای 
گروه های کم درآمد اســت که دراین رابطه یکی از نیازهای ضروری، 
لزوم دخالت دولت در تامین مسکن )همانند طرح مسکن اجتماعی( 
است؛ به گونه ای که واگذارکردن حل مشکات مسکن فقط به بخش 
خصوصی، بهای آن را به شــدت بالا می برد و دسترسی خانوارهای 
کم درآمد به مســکن مناســب را بســیار محدود می کند. همچنین 
هدفمندســازی یارانه های زمین و مسکن، به خصوص برای فقرای 
شــهری و روســتایی، می تواند در کاهش فقر مسکن خانوارها موثر 
باشد که این امر می تواند قطعا در ارتقای سامت و رفاه کودکان این 

خانوارها تاثیر بگذارد. 
باوجوداینکه در این تحقیق نشــان داده شد که شاخص های فقر 
مســکن دارای نوســانات زیادی بوده و در برخی ســال ها گروه های 
سنی میزان فقر مســکن بالایی را تجربه کرده بودند اما به طورکلی 
روند فقر مســکن از اواخر دوره برنامه ســوم توسعه به بعد، نزولی 
بوده اســت که باید این روند )حتی با کاهش بیشتر در شاخص های 
فقر مســکن( در برنامه ششم توســعه نیز دنبال شود. برنامه ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور )1399-1395( با 
سیاســت های کلی در امــور اجتماعی )همچون آمایش ســرزمین 
و تعــادل منطقه ای، اهتمام به تحقق عدالــت اجتماعی و کاهش 
فاصله دهک های درآمدی، توانمندســازی اقشــار آسیب پذیر و نیز 
بهره گیــری و ارتقای ظرفیت ســرمایه اجتماعی در جهت توســعه 
منافــع ملی( در حــال تدوین اســت. اما درخصــوص دلالت های 
کاربردی این نتایج برای برنامه ریزی حوزه مســکن در برنامه ششــم 
توســعه، می تــوان اظهار کرد کــه اولا یکی از وجــوه اصلی بحث 
آمایش ســرزمین و تعادل منطقــه ای )که در برنامه ششــم به آن 
اشاره شده اســت(، بهره مندی همه اقشــار، به خصوص گروه های 
محروم از مسکن مناســب و مقرون به صرفه است که این مهم باید 
در دستور کار »شــورای برنامه ریزی مســکن و شهرسازی و عمران 
شهری و روستایی برنامه ششم« لحاظ شود. ازسوی دیگر در ابتدای 
روی کارآمدن دولت یازدهم، بحث »مسکن اجتماعی« به خصوص 
برای گروه های هدف رفاه و تامین اجتماعی در کشور مطرح شد؛ اما 
متاســفانه تاکنون کوچک ترین اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته 
اســت. با توجه به اینکــه در اهداف کلی برنامه ششــم به کاهش 
فاصله دهک های درآمدی و توانمندســازی اقشار آسیب پذیر اشاره 
شده است و مقوله مســکن نیز یکی از اساسی ترین عوامل گسترش 
این شــکاف درآمدی و دغدغه اصلی گروه هــای محروم اجتماعی 
است؛ لذا پیشنهاد می شود که سیاستگذاران در تدوین برنامه ششم، 
این موضوع را با اهتمام جدی دنبال کنند. به منظور رســیدن به این 
هدف در برنامه ششــم، توســعه توجه به ظرفیت های بخش های 
خصوصــی و تعاونی در تامین مســکن قابل اســتطاعت، می تواند 

راهگشا باشد.
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پــس از پیــروزی انقاب، به جــز دهــه اول آن، باوجود صرف 
هزینه ها و یارانه های هنگفت، فقر مســکن و اســکان غیررســمی 
افزایش یافته اســت. یک سنجه ساده و گویا برای ارزیابی عملکرد 
سیاســت های مسکن، بهای متوســط یک واحد مسکونی متعارف 
)مناســب( به متوســط درآمد ســالانه خانوار اســت کــه به آن، 
»توان پذیری« )affordability( می گویند. اگر این نسبت از پنج برابر 
تجاوز کند، نه تنها بهای مســکن مناســب از توان اقتصادی خانوار 
خارج می شــود )توان پذیری کاهش می یابد(، بلکــه آثار زیانباری 
برای کل اقتصاد خواهد داشــت. توان پذیری مسکن مناسب برای 
خانوارهای شــهری، روندی کاهنده داشــته؛ از حــدود چهاربرابر 
در آســتانه انقاب به 12 برابر در ســال 1391 رسیده است. در این 
ســال، متوسط شاخص توان پذیری مسکن مناسب برای دهک های 
اول تــا چهارم، بیش از 30برابر بوده اســت. ایــن فاصله به خوبی 
نشان می دهد که چرا نسبت اسکان غیررسمی از حدود پنج درصد 
جمعیت شــهری در آســتانه انقاب، به حدود 25تا 30درصد در 

حال حاضر رسیده است. 
هزینه های هنگفت، اما بی فایده برای تامین مســکن در ایران از 
آنجا آشکار می شود که در کشوری مانند فرانسه که مسکن اجاره ای 
دولتی یا عمومی- که یکی از صورت های مسکن اجتماعی است- 
بیشــتر از 4/2میلیون خانوار را دربر می گیرد، نســبت یارانه بخش 
مسکن به تولید ناخالص داخلی آن 1/74درصد بوده است، اما این 
نســبت در دهه گذشته در ایران به حدود چهاردرصد رسید؛ یعنی 
در ایران باوجود اختصاص نسبت بالاتر یارانه و کمبود کمتر مسکن 
)نســبت به اروپای پــس از جنگ دوم جهانــی(، اکنون وضعیت 
مســکن کم درآمدها بدتر شده اســت؛ چراکه سیاست های مسکن 
کم درآمدها در ایران، ناپیوســته، گســیخته و شــتابزده بوده است؛ 
ازاین رو ضروری اســت با توجه به اصول عام سیاســت اجتماعی 
مســکن، علل عدم موفقیت های سیاست های گذشــته مسکن در 

ایران را آسیب شناسی کنیم و راهبردهای رفع آنها را بنمایانیم. 

ارزیابی سیاست اجتماعی مسکن در  ایران
یــک) تولید و عرضه مســکن اجاره ای توســط دولــت یا بخش 

عمومی 
الف- تعریف: در این شیوه که در کشورهایی مانند فرانسه هنوز رایج 

و غالب اســت، دولت یا بخش عمومی )شــهرداری( برای تامین 
مســکن عموم مــردم، به ویژه کم درآمدها، تامین مالی، ســاخت و 
نگهداری واحدهای مســکونی را برعهده می گیرد. اجاره دریافتی، 
در مجمــوع برای نگهــداری و تعمیرات کفایت می کند و بســته 
به ســطح درآمد و تعداد افراد خانوار و مکان ســاختمان دریافت 
می شود. با پاگذاشتن به آستانه توســعه یافتگی، کشورهایی چون 
برزیل نیز اســتفاده از این سیاســت را بــرای پایین ترین دهک ها در 

دستورکار قرار داده اند. 
 ب- پیشینه: این شیوه در ایران پیشینه ندارد، مگر به نوعی خاص در 
خانه های سازمانی دولتی و شرکت شهرها. در شرکت شهرها )از آن 
جمله مناطق آزاد و ویژه( هنوز این امر رایج اســت؛ اما خانه های 
ســازمانی از برنامه اول توســعه به فروش گذاشته شد. در برنامه 
دوم توسعه، هرچند استفاده از این شیوه در دستور کار قرار گرفت؛ 

اما عملی نشد. 
 ج- ضرورت: دهک اول و بخشــی از دهــک دوم درآمدی به دلیل 
بیرون ماندن از »تور ایمنی« و درآمد بسیار پایین برای اجاره مسکن 
مناســب، به چنین شــیوه ای )یا جایگزین آن( نیازمندند و برآوردن 
این نیاز در دســتور کار همه دولت ها در تمامی کشورهاســت. در 
مناطقی کــه پروژه های ملی و ســازمان های عمــران منطقه ای، 
ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی بالایی دارند نیز این ضرورت برای 

همه گروه های درآمدی به وجود می آید. 
 د- شــروط تحقق: رســیدن به درآمد ســرانه غیرنفتی 10هزاردلار، 
تمرکزدایی و تراکم زدایی )یا حکمروایی شایسته(، انتظا م بخشی به 
نظام برنامه ریزی فضایی برای رعایت حق شهروندی کم درآمدها، 
کنترل بــازار زمیــن، یکپارچه ســازی مالــی پرداخــت یارانه ها و 
برنامه های رفع فقر شهری )توانا و توانمندسازی(، تامین و حمایت 
اجتماعی، تامین شــبکه های زیربنایی و بهسازی و نوسازی شهری 

و روستایی.
 هـ- چشــم انداز اجرایی: این شیوه در شــهرهای موجود به صورت 
محدود و آزمایشی با داوطلب شدن شهرداری ها، یکپارچگی نظام 
رفــاه اجتماعی )کمیته امــداد، بهزیســتی و وزارت تعاون و کار و 
اموراجتماعــی( می تواند به اجرا درآیــد. همچنین در مناطقی که 
انواع سازمان های عمران منطقه ای )کشاورزی، صنعتی و خدماتی 
و مناطــق آزاد و ویــژه( در حال فعالیت هســتند یا خواهند شــد، 

بهره گیری از این شیوه، ممکن و شایسته است. 

دو) یارانه مستقیم برای اجاره مسکن مناسب 
الف- تعریف: در این شــیوه، بخشــی از اجاره بها در بازار مســکن، 
براســاس درآمد، بُعد خانوار و مکان مســکن، به خانوار پرداخته 

نگاهی به سیاست اجتماعی مسکن در ایران

گسیخته و ناپیوسته

کمال اطهاری
کارشناس اقتصاد مسکن
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می شود. شــهرداری ها در شناسایی متقاضی نقشی اساسی دارند. 
این شــیوه گسترده ای در تمام کشورهای توسعه یافته برای پوشش 
عام و خاص نیازمندان به مسکن مناسب خانوار بوده و وجه غالب 

سیاست اجتماعی مسکن در کشورهایی چون آلمان است. 
 ب- پیشینه: این شیوه به طور محدود توسط بهزیستی، کمیته امداد 
و بنیاد مسکن برای پوشش خانوارهای نیازمند مددکاری اجتماعی 
)مانند زنان سرپرست خانوار و معلولان و ازکارافتادگان( به صورت 
وام قرض الحســنه یا باعــوض ودیعه و رهن کامــل به کار گرفته 
می شود. به عاوه پرداخت حق مسکن و گاه وام ودیعه در بنگاه ها 

و سازمان های خصوصی و دولتی رایج است. 
 ج- ضرورت: پرداخت یارانه مستقیم برای اجاره مسکن مناسب چه 
برای اهداف خاص )مددکاری اجتماعی( و چه به عنوان سیاست 
اصلی و عام مســکن اجتماعی برای گروه های کم درآمد در شــهر 
و روســتا ضرورت دارد و مورد تاکید سازمان های پیش گفته است. 

ازدیاد میانگین سنی در کشور بر این ضرورت می افزاید. 
 د- شــروط تحقق: یکپارچه ســازی نظام رفاه اجتماعی با سیاســت 
اجتماعــی مســکن، یکپارچه ســازی مالــی پرداخــت یارانه ها و 
برنامه های رفع فقر شهری )توانا و توانمندسازی(، تامین و حمایت 
اجتماعی، تامین شــبکه های زیربنایی و بهسازی و نوسازی شهری 
و روســتایی، تمرکززدایی و حکمروایی شایســته، تکمیل ســامانه 
کاداســتر و حضور شــهرداری ها بــرای تدقیق شناســایی ملک و 

اجاره بها. 
 هـ- چشــم انداز اجرایی: دامنه اجرای این سیاســت از کوتاه مدت تا 
بلندمدت بوده و سازگارترین سیاست اجتماعی مسکن با پیشینه و 
ظرفیت نهادی و سطح توسعه ایران و چشم انداز آینده آن ارزیابی 
می شــود. در کوتاه مدت با یکپارچه سازی یارانه ها برای خانوارهای 

زیرپوشــش مددکاری اجتماعــی، به گونه ای که به طــور حتم به 
ارتقای کیفیت مســکن و ســطح زندگــی آنها بینجامــد، می توان 
ســازوکار نهادی و ســازمانی لازم را برای فراگیری این سیاست در 
میان و بلندمدت برپا کرد و در زمانبندی مناسب، به تدریج تا اقشار 

پایینی گروه های میان درآمدی را پوشش داد. 

سه) سازوکار وام رهنی ارزان
الف- تعریف: نخســتین صندوق پس انداز و وام مســکن، به شــکل 
تعاونی اعتباری موســوم به )building society( در ســال 1775 
در انگلســتان تاسیس شد. به تدریج هر شهری دارای یک صندوق 
پس انداز و وام مسکن شد که در آن، اعضا پس از سپرده گذاری، از 
وام رهنی مسکن بهر ه مند می شــدند. از این شیوه دیگر کشورها و 
به خصــوص ایالات متحده بهره گرفتند و اولین صندوق پس انداز و 
 )savings and loan association( وام مسکن در این کشور، که نام
یافت، در ســال 1816 تاســیس شد. در انگلســتان این صندوق ها 
در ســطح منطقه ای و ملی به هم پیوســتند، به طوری که در سال 
2008، پیــش از بحران مالــی جهانی، بالغ بر 59 موسســه وام و 
پس انداز با دارایی 360 بیلیون پوند در این کشــور وجود داشــت. 
بازاری شدن که از دهه 1980 در انگلستان و ایالات متحده آغاز شد 
این صندوق ها را به موسســات بانکی متعارف تبدیل کرد و در این 
موسسات، اصل ســودآوری را جایگزین اصل حمایت متقابل کرد. 
در نهایت مقررات زدایی مالی که از ســال 1986 رایج شــد، نه تنها 
باعث ورشکســتگی این صندوق ها شــد؛ بلکه دامنــه بحران را از 
بخش مسکن به ســطح جهان کشاند. سازوکار وام رهنی ارزان به 
طور معمول، ابزار اصلی تولید مســکن ملکی توان پذیر است و در 
تمام کشــورها به کار گرفته می شود. برای به راه افتادن این سازوکار 
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و فراگیری آن بــه همه گروه های درآمدی، کمــک دولت و ایجاد 
صندوق تضمین وام رهنی ضرورت دارد. 

 ب- پیشــینه: با اینکه بانک رهنی )مســکن فعلی( در ســال 1317 
در ایران تشــکیل شــده، اما نظام مالی مسکن در ایران نابالغ است 
چراکــه وام رهنی ارزان در اســاس در چارچوب بانک مســکن به 
صورت تکلیفی پرداخت می شــود. صندوق های مستقل پس انداز 
و وام مســکن، رهن ثانویه و نظام پشــتیبان مالی )تضمین( برای 
کم درآمدها در شهر و روستا وجود ندارد. پیش از انقاب، اقداماتی 
برای تشکیل صندوق های تحت نظارت بانک رهنی انجام پذیرفت؛ 
ولی با ملی شــدن بانک ها متوقف شد. اکنون باوجود تشکیل انواع 
موسســات اعتباری و صندوق های قرض الحســنه، از صندوق های 

پس انداز و وام مسکن خبری نیست. 
 ج- ضــرورت: بی تردید کارآمدی و فراگیری نظام مالی، شــرط لازم 
تحقق همه برنامه های مســکن اســت و صندوق هــای پس انداز 
و وام مســکن، شرط مســتقیم ضروری برای دســتیابی به مسکن 
ملکی مناســب توان پذیر و به طور غیرمســتقیم مســکن اجاره ای 
مناسب توان پذیر، با کمترین یارانه دولت است. به عاوه ایجاد این 
صندوق ها شرط لازم برای بانک پذیرکردن کم درآمدها و ساماندهی 

و بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی است. 
 د- شــروط تحقــق: برپایی نظام رهــن ثانویه، برپایی نظام مســکن 
کم درآمدها )صندوق پشــتیبان(، انتظا م بخشی نهادی و سازمانی 
به ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های 
غیررسمی، یکپارچه سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی 
مســکن، جلوگیری از جداســازی اجتماعــی یا اعیانی ســازی در 

طرح های شهری و مهار رانت جویی در بازار مسکن و زمین. 
 هـ- چشــم انداز اجرایی: ایجاد صندوق های پس انداز و وام مســکن 
تحت نظارت بانک مســکن در شــهرها و محات پیشرو و باسابقه، 
به خصــوص آنهایی کــه دارای طرح مصــوب و قابل اجرا در بافت 
فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی هستند و گسترش تدریجی آنها. 

چهار) مسکن مناسب ملکی جدید توان پذیر 
 الف(- تعریف: در این شــیوه دولت هــا به انحای مختلف و با صرف 
یارانه های مختلف، می کوشند بر شکست بازار غلبه کنند تا مسکن 
ملکی فــردی ارزان قیمت به گروه های درآمــدی مختلف عرضه 
شــود. وجه غالب مسکن اجتماعی در کشــورهایی مانند استرالیا 
و آمریکا این شــیوه بوده اســت؛ اما در همه کشــورها دنبال شده 
اســت. قابل توجه اســت که باوجود پرداخت یارانه های ســنگین 
در کشــورهایی مانند آلمان، اکثریت مردم از این شــیوه اســتقبال 

نکرده اند. 
 ب- پیشــینه: از دوران دکتر مصدق با ســاختن مسکن ارزان قیمت 
)300دســتگاه و...( و بعد کــوی 13آبان و دولت آبــاد در پیش از 
انقاب و پس از انقاب با عرضه زمین، مصالح ســاختمانی و وام 
ارزان به تعاونی های مســکن در شهرهای بزرگ و به طور انفرادی 
در دیگر شــهرها در دهه اول بعد از انقاب. پروژه اکباتان و برنامه 
مســکن مهر )زمین اجاری( نیز در هشت سال گذشته در ایران در 
این زمره بوده است؛ به عاوه اقداماتی چون پروژه نواب. در نتیجه 
وجه غالب سیاســت اجتماعی مســکن در ایران نیز عرضه مسکن 

مناسب ملکی توان پذیر بوده است. 

 ج- ضرورت: بخشــی از جامعه )دهک های 3 تــا 5( تنها با کمک 
ایــن شــیوه و دهک هــای 5 تــا 7 با کمک ایــن شــیوه می توانند 
صاحب مسکن ملکی مناسب شــوند. به عاوه بخشی از اقدامات 
و کمک هــای ضــروری دولت و شــهرداری ها بــرای فراهم آمدن 
شبکه های زیربنایی برای هرگونه ســاخت مسکن و نیز بهسازی و 

نوسازی بافت موجود در این چارچوب قرار می گیرد. 
 د- شــروط تحقق: انبو ه سازی و صنعتی ســازی مسکن، جلوگیری از 
جداســازی اجتماعی یا اعیانی ســازی در طرح های شهری و مهار 
رانت جویی در بازار مسکن و زمین یا رهایی از تراکم فروشی، ایجاد 
نظــام رهن ثانویه، تاســیس صندوق های پس انــداز و وام و نظام 

پشتیبان مالی آنها و ساماندهی نظام تعاونی های مسکن. 
 هـ- چشــم انداز اجرایی: این شــیوه به عنوان یکی از ارکان سیاست 
اجتماعــی مســکن در ایران که اقشــار میانــه  پاییــن و میانی را 
پوشــش می دهد، دارای قابلیت اســت و نبود آن، باعث می شود 
کــه هزینه های اقتصــادی و اجتماعی بالایی بــه دولت و جامعه 
تحمیل شود. تعریف صحیح انبو ه سازی و مشوق های آن، به عاوه 
ساماندهی به نظام تعاونی های مسکن، اقدامات پایه این سیاست 

هستند. 

پنــج) عرضــه مســکن جدیــد اجــاره ای توســط انجمن های 
غیرانتقاعی از طریق یارانه های زمین، وام ارزان و... به طور ثابت 
 الف- تعریف: این شیوه در کشورهایی مانند هلند و دانمارک سیاست 
اصلی مســکن اجتماعی است و این انجمن ها در انگلستان هم از 
حدود سال1990 در جایگزین مدیریت دولتی شده اند. در این شیوه، 
به جای دولت یا شــهرداری، انواع انجمن های غیرانتفاعی مسکن 
مدیریت ســاخت و نگهداری مسکن اســتیجاری را برای عرضه به 
عموم مردم، به ویــژه کم درآمدها، برعهده می گیرنــد. البته تامین 
مالی و وضع قواعد مدیریت و واگذاری در اســاس برعهده دولت 
یا بخش عمومی اســت. این انجمن ها در کشورهای توسعه یافته 
دارای پیشــینه ای بیش از یک سده هستند و به طور خودجوش در 
شهرها به وجود آمدند و به تدریج تشکیل اتحادیه های منطقه ای 
و ملی دادند. اجاره دریافتی در مجموع برای نگهداری و تعمیرات 
کفایت می کند و بسته به سطح درآمد و تعداد افراد خانوار و مکان 

ساختمان دریافت می شود. 
 ب- پیشــینه: در ایران چنین سازوکاری برپا نشده است. شرکت های 
تعاونی مســکن در ایران در اســاس پس از انقاب و توسط دولت 
)بــا یارانه زمین، مصالــح ســاختمانی و وام ارزان( در محیط کار 
)کارگاه هــای بزرگ( برای اســتفاده از یارانه ها بــه وجود آمدند و 
دارای موجودیت و پیوستگی جغرافیایی )مگر به استثناء( نیستند. 
با این خصلت، تعاونی های مســکن در اســاس، اقشار میانی مزد 
و حقوق بگیــر دارای شــغل ثابت در کارگاه های بــزرگ )دولتی و 
خصوصی( را پوشــش می دادند. به عاوه تعاونی های مسکن در 
ایران از زمره تعاونی ســاخت )Building( محسوب می شوند و نه 
مســکن )housing(، یعنی تداوم و ثبات ســازمانی ندارند و فقط 
برای ســاخت مســکن ملکی برای معدود اعضای واجد شــرایط 
بــرای دریافت یارانه بــه وجود آمدند. پس از مالک مسکن شــدن 
این عده، تعاونــی در عمل منحل می شــود، هرچند اگر تحت نام 
ثابــت آن در یک محیط کار، واجدین شــرایط جدید فعالیت کنند. 
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از ابتدا )دهه 1360( دولت برخورد منفی به تشــکل تعاونی ها در 
اتحادیه های آنها داشت، در نیمه دهه 1370 )برنامه سوم توسعه( 
نیز پرداخت یارانه به ایــن تعاونی ها تقریبا قطع و موجودیت آنها 
به شدت تضعیف شد. در سیاست مسکن مهر با نام تشکل تعاونی، 
به متقاضیان واجد شرایط تشــخیص داده شده )بدون محدودیت 
اشتغال ثابت در کارگاهی بزرگ( یارانه زمین و وام ارزان داده شد؛ 
اما باوجود رفع این محدودیت، خصلت دولت ساخته تعاونی ها و 

عدم ثبات نهادی و سازمانی آنها تشدید شد. 
 ج- ضــرورت: بی تردیــد دهک هــای اول و دوم درآمــدی نیازمند 
مســکن اجتماعی اند. برپایی نظام کارآمد شرکت های غیرانتفاعی 
مســکن با هدف عرضه مســکن اجتماعی، امری ضــروری برای 
به حداقل رســاندن هزینه اقتصادی و اجتماعــی مدیریت تولید و 
نگهداری مسکن اجتماعی است. به عاوه با برپایی چنین نظامی، 
دهک های بالاتــر تا گروه هــای پایین میان درآمدی نیــز می توانند 
از مســکن اجــاره ارزان بهر ه مند شــوند. ایــن امر از جداســازی 

)segregation( کم درآمدها نیز جلوگیری می کند. 
 د- شــروط تحقــق: ایجاد صندوق هــای پس انداز و وام مســکن و 
صندوق پشتیبان، یکپارچگی طرح های ساماندهی و توانمندسازی 
در بافت هــای فرســوده و ســکونتگاه های غیررســمی )دولت و 
شــهرداری( با این برنامه برای ارایه زمین و خدمات شهری )زمین 
اجتماعی(، یکپارچه سازی نظام رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی 
مسکن؛ توانا سازی مردم با آموزش های فرهنگی، مدیریتی، حقوقی 
و فنــی؛ تکمیل و چندوجهی شــدن نظام تعاونــی و انجمن های 

غیرانتفاعی مسکن. 
 هـــ- چشــم انداز اجرایی: دولت حتی اگر تولید بخشــی از مســکن 
اجتماعی را بتواند برعهده گیرد، برای مدیریت نگهداری آنها برپایی 
این نهاد ضروری اســت. بــه عاوه صندوق هــای وام و پس انداز 
مسکن در نظام بازاری مسکن، یا بدون شرکت های غیرانتفاعی، ابتر 
و بدون بازده هستند. ازاین رو شایسته است هرچه زودتر با همکاری 

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی این نظام برپا شود. 

شش) عرضه مســکن جدید اجاره ای توسط بخش خصوصی از 
طریق یارانه های زمین، وام ارزان و... با مالکیت مشروط 

 الــف- تعریف: این سیاســت اصلی مســکن اجتماعــی آلمان در 
چارچــوب بازار اجتماعی )social market( در یک دوره 20ســاله 
پس از جنگ جهانی دوم بود. به نظر می رسد کمبود شدید مسکن 
و اعتقاد مردم آلمان به بازار اجتماعی، باعث موفقیت این سیاست 
شــد. در این سیاســت، دولت تا 80درصد بهای زمین و ساخت را 
برای اشــخاص حقیقی و حقوقی، تامین مالی می کرد. بنا بر توافق 
و میزان این تامین مالی، واحدهای ساخته شده پس از 20 تا 30سال 
به سازنده تعلق می گرفت تا بتواند به قیمت بازار آن را اجاره دهد 
یا بفروشد. برای نوسازی مسکن نیز چنین قاعده ای با دوره 10ساله 
برقرار شــد. در طــول این مدت، این واحدها به کســانی که دولت 

)شهرداری( معرفی می کرد، اجاره داده می شد. 
 ب- پیشــینه: در ایران شیوه نزدیک به ایالات متحده در اولین برنامه 
مسکن پس از انقاب در دستور کار قرار گرفت؛ اما در عمل توفیق 
نیافــت. نبود نهاد بازار اجتماعی شــده و ســازوکار برای نظارت و 
نگهداری واحدهای اســتیجاری در یک مجموعه، دلایل اصلی این 

عدم موفقیت می تواند به حساب  آید. 
 ج- ضرورت: به کارگیری این شــیوه برای جلوگیری از اعیانی ســازی 
)gentrification( و جداســازی اجتماعی در بافت های فرســوده، 
ضرورت داشــته و می تواند جایگزین مشــوق های کنونی نوسازی 
و بهسازی شــود که در چارچوب سیاســت های کاما بازاری شده 
زمین )تراکم فروشــی( انجام می پذیرد. البته در این سیاســت باید 
اصاحات لازم برای ســازگاری با شرایط کنونی ایران صورت گیرد. 
بــه عاوه به نظر می رســد بخــش محدودی از بافت فرســوده و 

سکونتگاه های غیررسمی را بتواند دربر گیرد. 
 د- شــروط تحقق: یکپارچگی طرح های ساماندهی و توانمندسازی 
در بافت هــای فرســوده و ســکونتگاه های غیررســمی )دولت و 
شهرداری( با این برنامه؛ توانا سازی مردم با آموزش های فرهنگی، 
مدیریتی، حقوقی و فنی؛ توانمندســازی شــهرداری ها و وام رهنی 

ارزان قیمت. 
 هـ- چشــم انداز اجرایی: این سیاســت ازآنجاکه توســط خودِ مردم 
اجرا می شــود، قابلیت اجرایی بالایی دارد. این سیاست بافت های 
فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در قطعاتی که ابعاد مناسبی 
دارند و مالک، حداقل بخشــی از مسکن خود را به اجاره می دهد، 
در کوتاه مدت می تواند عملیاتی شــود. اما بــرای اجرا در مجتمع 

مسکونی بزرگ جدید به نهادسازی طولانی مدت نیازمند است. 
afford- )هفت و هشــت( مسکن ملکی جدید مناســب توان پذیر 
able( با مالکیت اعضای شرکت های )انجمن های( غیرانتقاعی با 
یارانه های زمین، وام ســاخت و رهنی ارزان و... . ارایه انواع یارانه 
به طور فردی یا جمعی )انجمن های غیرانتفاعی( برای بهسازی و 

بازسازی مسکن موجود برای تصرف ملکی یا استیجاری مشروط 
ســازوکار این دو شیوه بســیار نزدیک به هم است و همان قدر 
برای پوشش میان درآمدها لازم است که برای بهسازی و نوسازی 
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی. اشکال کار همان طور 
کــه در بند پنج آمــد، ناقص بودن نظام تعاونی مســکن اســت. 
به عاوه در ایران، مالکیت مشــاع تعاونی مورد اســتقبال نیست. 
ازاین رو بــرای مالکیت مفروض تعاونی-که بــرای طبقات میان 
درآمد ضروری اســت- باید همچون مالکیت فردی برای مسکن 
جدید نهادســازی کرد. آنگاه اگر نظام تعاونی در ایران بالغ شده 
باشــد، این نوع مدیریت ســاخت به یارانه کمتر نیــاز دارد، چون 
انبو ه ســازی هزینه زمین و ساخت را کاهش می دهد. در بهسازی 
و بازســازی بافت فرســوده، به خصوص در قطعاتــی که دارای 
ابعاد مناســب نبوده و نیازمند تجمیع هستند، برپایی انجمن های 
غیرانتفاعــی ضرورت تام دارد و مراحل تحقق آن شــبیه بند پنج 
است؛ با این تفاوت که مسکن ساخته شده توسط انجمن یا تعاونی 
بــه اجاره نمی رود؛ بلکــه به مالکیت مفــروض عضو درمی آید. 
این شــروط تحقق عبارتند از: ایجاد صندوق های پس انداز و وام 
مســکن و صندوق پشــتیبان؛ یکپارچگی طرح های ساماندهی و 
توانمندســازی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی 
)دولت و شــهرداری( با ایــن برنامه برای ارایــه زمین و خدمات 
شــهری )زمین اجتماعی(؛ یکپارچه ســازی نظام رفاه اجتماعی 
با سیاســت اجتماعی مســکن. توانا ســازی مردم با آموزش های 
فرهنگی، مدیریتــی، حقوقی و فنی؛ تکمیل و چندوجهی شــدن 

نظام تعاونی و انجمن های غیرانتفاعی مسکن. 

فقرزدایی؛ گام اول در سیاست گذاری رفاه

برپایی 
انجمن های 
غیرانتفاعی 

ضرورت تام 
دارد و مراحل 

تحقق آن شبیه 
بند پنج است؛ 

با این تفاوت 
که مسکن 

ساخته شده 
توسط انجمن 

یا تعاونی به 
اجاره نمی رود؛ 

بلکه به مالکیت 
مفروض عضو 

درمی آید
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توانمندسازی »بســط توانایی افراد برای انتخاب های راهبردی و 
حســاس زندگی شان در بســتری که این توانایی پیش تر از آنها نفی 
می شد«، اســت. بر اســاس می توان مدعی شــد که توانمندسازی 
»فرآینــد گذر از حالــت بی قدرتی به حالت کنترل بیشــتر بر زندگی، 
سرنوشــت و محیط زیست خویش« است با این نگاه، توانمندسازی 
نقطه مقابل فقرزایی و ناتوان سازی اســت؛ فرآیندی که ساختارها، 
روابط و رویه های موجد فقر و ناتوان کننده افراد، خانوارها و گروه ها 
و اجتماعــات انســانی را هدف قــرار داده و تغییر آنهــا را موجب 
می شود؛ به نحوی که افراد و اجتماعات، توانمندی ها و قابلیت های 
ازدســت رفته خود را بازیافتــه و آینده و سرنوشــت خویش را رقم 
می زنند. براین اساس توانمندسازی با فقرزدایی پیوند تنگاتنگی دارد 
و از ایــن منظر توانمندســازی راهبردی برای فقرزدایی اســت و در 
اصــل، افراد وگروه هایی از جامعه و اجتماع را دربر می گیرد که قبا 
از فرآیند توســعه کنار مانده یا کنار گذاشته شده و در حاشیه مانده و 

ضعیف، بی قدرت و عقب مانده شده اند. 

اصول و راهبردهای توانمندسازی فقرزدا 
توانمندســازی فقرزدا به عنوان سیاســت اجتماعی فعال باید بر 
اصولی پایبند باشــد تا اهــداف موردنظر و در اصــل، خروج از فقر 

خانوارها و اجتماعات فقیر را عملی کند: 
  سیاســت و برنامــه توانمندســازی قبــل از همه بــه زنده کردن 
قابلیت های انســانی و ارتقای کارکردهای انســانی متمرکز اســت. 
برخورداری از ســواد، تحصیــات و مهارت های پایــه، مهارت های 
زندگی و مهارت ها و ســرمایه های متضمن معیشــت پایدار، یکی از 

کلیدی ترین قابلیت ها و سرمایه هاست. 
  نگرش تک بُعدی و پروژه ای به توانمندســازی بــرای فقرزدایی، 
اثربخش نخواهد بود؛ زیرا توانمندی از یک طرف فرآیندی اســت که 
نتیجه آن قدرتمندشــدن گروه های هدف است ازاین رو صرف انجام 
یک سری اقدامات و پیشبرد تعدادی پروژه توسط سازمان های دولتی 
ممکن اســت به توانمندشدن گروه های هدف منجر نشود. از جانب 
دیگر، توانمندســازی ابعاد و ســاحت های متعدد )روان شــناختی، 
اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، سیاســی و ســطوح خرد-
 فردی و بین فردی و گروهی، میانی- اجتماع مدار و کان- جامعه ای( 
و متفاوتی دارد و تقلیل آن به توانمندسازی فردی و اقتصادی و نگاه 

پروژه ای و کوتاه مدت به آن ناقص، نارسا و ناکارآمد خواهد بود. 
 توانمندســازی اغلب حاکی از احســاس افراد برای تصمیم گیری 
درمــورد موضوع های مهم زندگی آنان اســت که ایــن در اصل در 

ســطوح فردی و جمعی اتفــاق می افتد درحالی که ســازمان های 
حمایتی و کارگزاری های توسعه، بیشتر بر سطح فردی تاکید دارند. 

  توانمندســازی در مقابل مفهوم محرومیت و طرد قرار می گیرد؛ 
یعنی توانمندســازی نه تنها به ایجاد و ارتقــای قابلیت های فردی 
و انســانی توجــه دارد؛ بلکه روابط و رویه هــا و قواعد طرد کننده و 
محروم ســاز انســان ها از برخورداری از قابلیت های انســانی را نیز 
وجهــه همت خود قرار می دهد؛ زیــرا در بی توجهی به محرومیت 
تهدید کننده قابلیت ها و فرصت فردی و اجتماعی و غفلت از شرایط 
و روابط طرد کننده بخشــی از آحاد جامعه و در نداشتن دستورکاری 
برای تاثیرگذاری و تغییر رویه ها و ساختارهای ناتوان ساز، برنامه های 
توانمندســازی اثربخش و پایدار نخواهند بود؛ بلکه بیشتر به عنوان 
سیاســت حاشــیه ای، فقرا را به کنارآمدن با شــرایط فقیرانه عادت 

خواهند داد. 
 هــر برنامــه توانمندســازی بایــد به ایجــاد و تقویت احســاس 
توانمندشــدن در افــراد و خانوارها و گروه های هدف منجر شــود؛ 
به عبارت دیگــر افــراد بایــد این قابلیت هــا وســرمایه های ایجاد و 
تقویت شــده را احساس و ابراز کنند. افزون بر این، تغییرات مذکور به 
شــیوه علمی و براساس شاخص هایی توســط پژوهشگران مستقل 

مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد. 
  نتیجــه برنامه هــای توانمندســازی در اصــل باید بــه افزایش 
خودآگاهی، افزایش اعتمادبه نفس، افزایش توانایی در تفکر انتقادی 
و مهارت حل مســاله، افزایش قدرت انتخاب، افزایش توانایی کار با 
دیگران، افزایش دسترسی به منابع، افزایش قدرت چانه زنی جمعی 
و مهم تر از همه به افزایش مطالبه گری، طلب حقوق و تاثیرگذاری 

بر سرنوشت خویش و محیط پیرامون منجر شود. 
  در فرآیند توانمندســازی و فقرزدایی، مشــارکت عنصر اساسی و 
هســته ای توانمندسازی اســت و بدون درگیری، دخالت و مشارکت 
افراد، خانوارها و گروه های هدف در برنامه های توانمندسازی، تغییر 

پایدار اتفاق نخواهد افتاد. 
  با توجه به مزمن بودن فقر در میان گروه های هدف، ســازمان های 
حمایتی و دشــواری های توانمندســازی آنان، باید فرآیند، مراحل و 
شاخص های توانمندشدن آنان متناسب با شرایط و ویژگی های شان 
تعریف و تعیین شــود. درهرحال، در این شــرایط نیــز مهم تعریف 
انواعی از شــاخص های فرآیندی، خروجی، دســتاورد و اثربخشــی 

است تا به تناسب برنامه ها، اثرات، قابل اندازه گیری باشد. 
با توجه به اصول موضوعه مورداشــاره، یک برنامه توانمندســاز 

حداقل باید شش پایه داشته باشد: 
1. بــا توجه به ســطح بندی نیازها قبــل از همه با فقــر درآمدی و 
معیشــتی خانوارها و گروه هــای هدف مقابله کنــد، به نحوی که با 
اجــرای برنامه ها، خانوارها به معیشــت و درآمد پایدار دسترســی 

داشته باشند. 
2. با فقر دسترســی گروه های هدف به )آموزش، بهداشــت، تامین 

توانمند سازی گروه های هدف
حبیب جباری

دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

سیامک رسایی
رییس گروه اموراجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هر برنامه 
توانمندسازی 
باید به ایجاد و 
تقویت احساس 
توانمندشدن 
در افراد و 
خانوارها و 
گروه های هدف 
منجر شود؛ 
به عبارت دیگر 
افراد باید این 
قابلیت ها 
وسرمایه های 
ایجاد و 
تقویت شده را 
احساس و ابراز 
کنند
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اجتماعی، اعتبــار و اطاعات و...( مقابله کــرده و برخورداری های 
آنان را ارتقا دهد. درعین حال از سرمایه گذاری بر نیازهای محیطی و 

زیرساخت های اجتماعی سکونتگاه های آنان غفلت نکند. 
3. با ســرمایه گذاری بــر مهارت های انســانی، ارتقــاي قابلیت ها، 
ســرمایه های انســانی افراد و گروه های هدف را در پی داشته باشد 
و در ایــن فرآیند، به افزایــش اعتمادبه نفس و عزت نفس گروه های 
هدف کمک موثری داشــته باشــد. ایــن ســرمایه گذاری ها باید به 
تناســب وضع سنی، ظرفیت جسمی و ســطح ناتوانی و معلولیت 
افــراد و گروه های هدف صورت گیرد؛ براي مثال در گروه هدف زنان 
سرپرست خانوار سالمند، توانمندسازی فرزندان آنان اولویت دارد. 

4. در فرآیند توانمندســازی فقرزدا، مشــارکت و ظرفیت سازی برای 
مشــارکت موثر افراد و گروه های هدف یک اصل خدشه ناپذیر تلقی 

شده و تحقق یابد. 
5. بــا انعکاس صــدای فقــرا در عرصه های سیاســی و اجتماعی 
و تاثیرگــذاری در عرصه های سیاســتگذاری به نفــع فقرا، قدرت و 
مشــارکت آنان را در اجتماع و جامعــه افزایش دهد و از این طریق 
ضمن تغییر شرایط ساختاری از بازتولید فقر و ناتوانی پیشگیری کند. 
6. با افزایش قدرت تبدیل سرمایه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی بین افراد و گروه های هدف، امکان تغییر پایگاه 
اجتماعــی و اقتصادی این افــراد و گروه ها را در جامعه فراهم کند؛ 
به نحوی کــه خروج موفق آنــان از فقر و شــرایط فقیرانه را در پی 

داشته باشد. 

بررســی و تحلیــل برنامه های ســازمان های حمایتــی و میزان 
موفقیت آنها در توانمندسازی

می تــوان گفــت بیشــتر از دوهــزارو800 خانــوار و بیــش از 
هفت هزارو500نفر تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار دارند. 

ویژگــی خانوارهای موردحمایت امداد برحســب علت حمایت 
در ســال 1391 تصویر بهتــری از ترکیب خانوارهــا ارایه می دهد؛ 
به طوری کــه به ترتیــب اولویت، بــالای 46درصد بــه علت فوت 
سرپرست خانوار، حدود 34درصد به علت ازکارافتادگی سرپرست 
خانوار، 7/8درصــد به علت طاق، 7/18درصــد به علت بیماری 
سرپرســت خانوار، کمتر از یک درصد بــه دلیل متارکه و مفقودی و 
بدسرپرســتی و حدود چهاردرصد به سایر علل، مورد حمایت قرار 
گرفته بودند. طبق گزارش آماری سال1391 کمیته امداد بیش از 56 
درصد خانوارهای موردحمایت، خانوارهای زن سرپرست محسوب 
می شــوند؛ به عبارت دیگر از حدود 1783 هزار خانوار موردحمایت، 
بیش از یک میلیون خانوار زن سرپرســت بودند که حدود 69درصد 
آنهــا جزو طــرح مددجویی و مابقی در طرح شــهید رجایی امداد 
قرار گرفته بودند. از نظر تعداد نفرات در خانوار نیز حدود 70درصد 
در خانوارهــای یک نفــره و دونفره زندگی می کردنــد که با افزودن 
ســه نفره این نسبت به 85درصد می رسد. نکته قابل تامل این است 
که نزدیک به 30درصد مددجویان تحت پوشــش امداد 65سال و 
بیشتر سن داشتند و بیش از 40درصد در سنین 25 تا 64 سال بودند. 
گروهی که در سنین میانســالی و فعالیت قرار دارند با اضافه کردن 
گروه ســنی جوانان )یعنی دو گروه ســنی 15 تا 18 سال و 19 تا 24 
سال( این نسبت به بیش از 57 درصد افزایش می یابد. به استثنای 
کــودکان و نوجوانان )گروه های ســنی 15 تا 40 ســال( که بیش از 

30درصد افراد تحت پوشــش را دربر می گیرد، افرادی هســتند که 
بالقوه قابلیت توانمندســازی دارند. بااین حــال،  باید در نظر گرفت 
کــه نزدیک بــه 50 درصد افراد تحت پوشــش بالای شش ســال، 
بی سواد هســتند و 8/6درصد تنها ســواد خواندن و نوشتن دارند. 
چنین تصویری از وضعیت خانوارهای تحت پوشــش، از ســختی 
توانمندســازی در امداد حکایت دارد. ازاین روست که سهم نفرات 
خارج شده از پوشش در سایه اقدامات توانمندسازی نیز بسیار ناچیز 
می نمایــد؛ به طوری که از 145هزارو572 خانــوار از حمایت خارج 
شــده در ســال 1391، تنها حدود 3/4 درصد به علت خودکفایی با 
دریافت وام خودکفایی از حمایت خارج شــده بودند. این در حالی 
اســت که در همان ســال، بیش از 173 هزار خانــوار جدید مورد 

حمایت قرار گرفته اند. 
روش هــای توانمندســازی در کمیتــه امــداد، عمدتــا در قالب 
توانمندســازی اقتصادی به صورت فردی اســت کــه در چارچوب 
برنامــه ایجاد فرصت های شــغلی و وام هــای خودکفایی و برنامه 
آموزش های فنی وحرفه ای و نیز احــداث فضای خودکفایی متبلور 
می شــوند و تا حدودی بر خانواده محوری اســت و هنوز سایر ابعاد 
و ســطوح توانمندســازی، یا هنوز مغفول مانده یا مورد کم توجهی 

قرار می گیرد. 
ترکیب حمایت و روش های توانمندســازی در سازمان بهزیستی 
کشور به دلیل تفاوت هایي در نوع مخاطرات و ازجمله معلولیت و 

آسیب پذیری اجتماعی با تفاوت هایی همراه است. 
سازمان بهزیســتی، نه تنها مســاله فقر و محرومیت خانوارهای 
هــدف را مورد توجه قــرار داده؛ بلکــه دو مخاطــره دیگر- یعنی 
معلولیت و ناتوانی جســمی- حرکتی و ذهنی و نیز آسیب پذیری و 
در معرض آســیب اجتماعی بودن را نیز در دســتور کار سازمان قرار 
داده؛ به طوری که 68 درصد افراد موردحمایت ســازمان بهزیســتی 
نیازمند خدمات توانبخشی هســتند. 25درصد مددجوی اجتماعی 
عمدتا خانوارهای زن سرپرســت و تنها 6/6درصد پیشگیری از اعتیاد 

و آسیب های اجتماعی دریافت می کنند. 

توصیه های سیاستی برای برنامه ششم 
 اصــاح نــگاه و رویکــرد بــه فقــر، حمایت هــای اجتماعــی و 

توانمندسازی 
 اتخاذ سیاست اجتماعی فعال و هم پیوند با سایر سطوح سیاستی 
با تاکید بــر مدیریت پیشــگیرانه مخاطرات، فقر و آســیب پذیری و 
مدیریــت تاثیرات سیاســت ها و مداخات ســایر ســطوح بر حوزه 

اجتماعی و گروه های هدف 
 نــگاه منطقه ای و ناحیه ای به فقر و تهیه نقشــه فقر در ســطوح 

مختلف 
 شناسایی و سطح بندی مخاطرات و آسیب پذیری 

 بازتعریــف ولایه بنــدی گروه های هــدف بر مبنــای مخاطرات و 
آسیب پذیری

 بازتعریــف مداخات حمایت های اجتماعی بر مبنای مخاطرات و 
گروه های هدف 

 ســازماندهی مجدد نظــام حمایت های اجتماعی بــر مبنای لایه ها و 
ســطوح مخاطرات و گروه های هدف و مداخات با تاکید بر رفاه ترکیبی 

)تعامل و همکاری همه شرکا و ذی نفعان؛ به ویژه گروه های هدف( 

روش های 
توانمندسازی 

در کمیته امداد، 
عمدتا در قالب 

توانمندسازی 
اقتصادی به 

صورت فردی 
است که در 

چارچوب 
برنامه ایجاد 
فرصت های 

شغلی و 
وام های 

خودکفایی 
و برنامه 

آموزش های 
فنی وحرفه ای 

و نیز احداث 
فضای 

خودکفایی 
متبلور می شوند 
و تا حدودی بر 

خانواده محوری 
است
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نگاهی به  برنامه حمایت اجتماعی کشور مکزیک

فقرزدایی با انتقال های 
نقدی مشروط

فقرزدایی؛ گام اول در سیاست گذاری رفاه

امروزه رفاه اجتماعی دامنه وســیعی از فعالیت ها و برنامه هایی 
کــه تحت نظارت و با کمــک دولت برای بهزیســتی افراد و جامعه 
انجام می شــود، دربــر می گیرد. در کتاب فرهنــگ و اصاحات کار و 
تامین اجتماعــی، رفاه اجتماعــی، به بهبود جامعــه و به نوبه خود 
به بهبــود وضعیت افــراد، خانواده ها و اجتماعات تشــکیل دهنده 
جامعه اطاق می شــود. رفــاه اجتماعی به اصاح شــرایط زندگی 
فــرد یا گروه زیان دیده به لحاظ جســمی، فکری، هیجانی، اقتصادی 
یا ناتوان از لحاظ اجتماعی یا به شــکل دیگر مشــخص شده است. 
مجــری سیاســت های رفاه را دولــت رفاه می نامنــد. فرض و اصل 
اساســی درمورد دولــت رفاه این اســت که حکومت، مســوولیت 
آســایش اتباعش را برعهــده دارد و این مهــم را نمی توان به افراد، 
موسســات خصوصی، یا انجمن ها و دستگا ه های محلی واگذار کرد. 
دولت های رفاه معمولا مردم را در برابر فقر، از طریق مزایای بیکاری، 
مدد معاش خانوادگی، حقوق بازنشســتگی و ازکارافتادگی، حمایت 
می کنند و این چنین است که سیاست های فقرزدایی یکی از مهم ترین 

سیاست های رفاهی مد نظر قرار می گیرد. 
بسیاری از کشــورهای جهان برای شناخت دقیق تر وضعیت فقر 
و طراحــی برنامه جامع فقرزدایی شــاخص های فقــر چندبعدی را 
محاســبه می کنند. فقر چندبعدی به زبان ساده وضعیت دسترسی 
مــردم را به نیازهــای اولیه: مســکن، آموزش، بهداشــت، خوراک، 
همبستگی اجتماعی )شامل دسترســی به بیمه های بازنشستگی و 
بهره مندی از شبکه های حمایت دولتی و اجتماعی( و درآمد مشخص 
می کند و فقر را برحسب محرومیت از ابعاد فوق اندازه گیری می کند. 
در این روش خانوارهایی که در ســه بعد دارای فقر یا محرومیت 
باشــند در وضعیت فقر شــدید قرار دارند و برنامه ها و سیاست های 
ملــی و منطقه ای برای جلوگیری از فقر شــدید طراحی می شــوند. 
هم چنین در فقر چندبعدی خط رفاه تعریف می شــود و درصدی از 
جامعه که به مولفه های رفاهی یاد شده دسترسی دارند در وضعیت 
رفاه قرار می گیرند. اندازه گیری فقر چندبعدی مبنای سیاست گذاری 
در ســطح ملی و اســتانی خواهد بــود و اجماع سیاســت گذاران را 

تسهیل می کند. 
ایــالات  متحــده مکزیــک )United Mexican States( کشــوری 
اســت واقع در آمریکای شــمالی. زبان اداری و کاربردی در مکزیک 
زبان اسپانیایی است. کشــور مکزیک بزرگ ترین کشور اسپانیایی  زبان 
جهان اســت و حدود یک سوم از کل اســپانیایی  زبان های جهان در 
مکزیک زندگی می کنند. ایالات متحده مکزیک فدراســیونی است که 
براساس قانون اساسی مصوب سال 1917 توسط یک نظام جمهوری 

و دولتی دموکرات اداره می شــود و براســاس قانون اساسی سه نوع 
نهــاد حکومتی برای اداره کشــور تعریف شــده اند: اتحادیه فدرال، 

دولت های ایالتی و دولت های استانی. 
مکزیک از ســال 1997 یک برنامه جامع کاهش فقر را براســاس 
فقر چندبعدی به اجرا درآورده است. این برنامه از نظر سازمان های 

بین المللی برنامه ای موفق برای کاهش فقر بوده است. 
 عمده تریــن ویژگی های برنامه حمایــت اجتماعی مکزیک که در 

کاهش فقر موثر بوده عبارتند از: 
-تدوین و اجرای برنامه های رفاهی و فقرزدایی منسجم و یک پارچه 

که سه دولت مختلف برای تداوم و تعمیق آن تاش کرده اند. 
-طراحــی یک نهاد مســتقل بــه نام کنــوال بــرای اندازه گیری فقر 
چندبعدی و ارزیابی برنامه هــای حمایتی زیر نظر رییس جمهور و با 

یک گروه مستقل علمی و غیردولتی. 
-پرداخــت یارانه نقدی مشــروط برای کاهش توام فقــر و افزایش 

شاخص های سامت و آموزش در کشور. 

»کنوال« چه کرد؟ 
برای مقابله با فقر و دســتیابی به سیاســت های منسجم و پایدار 
رفاهی از ســال 2003 نهاد مستقلی در کشــور مکزیک شکل گرفت 
که تنها دووظیفه را دنبال می کند: نخســت تعریف فقر چندبعدی و 
دوم ارزیابی سیاست ها و برنامه های اجتماعی و رفاهی. این نهاد که 
دارای 90 پرســنل است هر دوســال یک بار فقر چندبعدی و هرساله 
برنامه ها و سیاســت های رفاهی اجراشــده توســط وزارتخانه های 
مختلف را ارزیابی می کند. ســازمان کنوال با همــکاری مرکز آمار با 
انجام نمونه گیری های گســترده بــا اندازه گیری فقــر چندبعدی در 

برای مقابله با 
فقر و دستیابی 
به سیاست های 
منسجم و پایدار 
رفاهی از سال 
2003 نهاد 
مستقلی در 
کشور مکزیک 
شکل گرفت که 
تنها دووظیفه را 
دنبال می کند: 
نخست تعریف 
فقر چندبعدی 
و دوم ارزیابی 
سیاست ها و 
برنامه های 
اجتماعی و 
رفاهی
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سطح کشور، ایالت و شهرستان، سیاست های رفاهی را در حوزه های 
مختلف تعریف می کند. 

دبیر اجرایــی CONEVAL به عنوان رییس شوراســت و اعضای 
شورا شــامل شش محقق دانشگاهی هســتند که از طریق فراخوان 
عمومی با هدف تضمین شــفافیت عملکرد شورا انتخاب می شوند 
و وزیر توسعه اجتماعی در هماهنگی کامل با شورای مذکور است. 

- نمودار ساختار اجرایی کنوال

چگونه خط فقر شناسایی می شود؟ 
در اندازه گیری خط فقر در مکزیک از دومعیار استفاده می شود: 

1-خــط رفاه حداقلی که معادل ارزش ســبد غذایی به ازای فرد 
در ماه است. 

2-خط رفاه که معادل ارزش سبد غذایی به اضافه سبد غیرغذایی 
به ازای فرد در ماه است. 

بعد از شناســایی خط فقــر هدف گیری در برنامــه در دومرحله 
صورت می گیرد: 

- مرحلــه اول: هدف گیری جغرافیایی برای شناســایی مناطق فقیر 
شهری و روستایی براســاس معیارهایی ازجمله، نوع سرپناه، تعداد 
متوســط افرادی که در یک اتاق زندگی می کنند، نرخ بی ســوادی در 
میان بزرگســالان، تعداد افرادی که به کار کشاورزی مشغول هستند، 

نبود امکاناتی مانند آب لوله کشی، برق و فاضاب. 
- مرحلــه دوم: هدف گیــری برمبنــای آزمون وســیع غیرمســتقیم 
)برحسب میزان برخورداری از امکانات یا دارایی ها انجام می شود و 

مرتبط با مباحث فقر چندبعدی است( 
برنامه فقرزدایی مکزیک دارای مزایای متعددی مانند حمایت های 

غذایــی، حمایت های آموزشــی، تضمین دسترســی به بســته های 
خدمات بهداشــتی با تاکید بر مراقبت های بهداشــتی پیشــگیرانه و 

حمایت  های مکمل است. 
امــا این برنامــه و خدمات حمایتی شــامل جزییــات دیگری نیز 

می شود که از آنها می توان به این شرح نام برد: 
الــف( برنامه پراســپرا: این برنامه با هدفگیــری جمعیت های دچار 
فقر شــدید، خانواده ها را قادر می کند تا شرایط زندگی خود را بهبود 
بخشــند و از حقوق اجتماعــی برخوردار و به توســعه اجتماعی و 

برابری دسترسی یابند. 
ب( برنامه حمایت مالی مشروط از دانش آموزان فقیر: به خانواده های 
فقیری که دارای دانش آموز در مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 
هســتند کمک های مالی مشــروط تعلق می گیــرد. دانش آموزانی 
که بتوانند تا قبل از 22ســالگی دبیرســتان خود را به اتمام برسانند 
یک بــار پاداش نقدی دریافت می کنند. این کمک ها مشــروط اســت 
و مشــمولان باید به مســوولیت های خود )مراجعه مرتب به مراکز 
خدمات بهداشتی و حضور کودکان در 85درصد کاس های مدرسه( 

عمل کنند. در غیر این صورت حمایت مالی از آنها قطع می شود. 
ج( برنامــه حمایت غذایی به صورت مشــروط: این برنامه به دنبال 
توســعه مهارت های ذی نفعان از طریق اقدامات اجرایی و عملی در 
راســتای ارتقای وضعیت تغذیه آنهاست. گروه های هدف این برنامه 

کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و مادران شیرده هستند. 
د( برنامه بیمه عمر زنان سرپرســت خانوار: این برنامه به دنبال بیمه 
زنان سرپرســت خانوار آســیب پذیر 12 تا 68ســاله است تا اطمینان 
حاصل شود که فرزندان خانواده تا 23سالگی دارای درآمد هستند. 

هـ( حمایت مالی از ســالمندان: برنامه مســتمری سالمندان نیز در 
برنامه های اجتماعی مکزیک دیده شــده است که براساس آن افراد 
65 ســال و بالاتر تحت پوشــش برنامه های حمایتی قرار می گیرند. 
در این  برنامه ســالمندان 65 سال و بالاتر از کمک های نقدی دولتی 
بهره مند می شوند. این حمایت ها با هدف کمک به سامت این افراد 
و دسترســی آســان تر آنها به خدمات و حمایت های موسســه های 

حمایتی صورت می گیرد. 
و( برنامه ارایه تســهیات مراقبت از کودک به مادران شــاغل: هدف 
این برنامه گسترش پوشــش برنامه های تامین اجتماعی برای مادران 
شــاغل، مادران در جســت وجوی کار یا درحال تحصیل و همچنین 
حمایت از پدران مجرد یا تنها برای دسترسی به خدمات و تسهیات 

مراقبت از کودک است. 
ز( برنامه حمایت روســتایی: هدف این برنامه حمایت غذایی از مردم 

حاشیه نشین با امکان دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا است. 
ح( برنامه حمایت اجتماعی شــیر: هماهنگی جهت ظرفیت سازی 
برای ارتقای تغذیه در جمعیت هایی که درآمدشان زیر خط حداقلی 

رفاه است از اهداف این برنامه است. 
ط( برنامه اشــتغال موقت: این برنامه به دنبــال تامین رفاه مردان و 
زنانی است که یا با کاهش درآمد مواجه هستند یا در معرض آسیب 
هســتند. این برنامه از خانواده ها و افــراد جامعه از طریق کمک های 

مالی موقت برای مشارکت در پروژه ها حمایت می کند. 
ی( برنامه موردی حمایت از زنان: هدف این برنامه پیشــگیری 
از خشــونت علیه زنان با رویکرد توســعه انسانی، اجتماعی و 

جنسیتی است. 

برنامه فقرزدایی 
مکزیک 

دارای مزایای 
متعددی مانند 

حمایت های 
غذایی، 

حمایت های 
آموزشی، 

تضمین 
دسترسی به 

بسته های 
خدمات 

بهداشتی 
با تاکید بر 

مراقبت های 
بهداشتی 

پیشگیرانه و 
حمایت  های 
مکمل است
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راغفر: 
اصول فقرزدایی را باید مدنظر قرار داد

یکی از مشــکات موجود سیاست گذاری 
در ایــران این اســت که تعریف روشــنی 
از فقــر نداریــم؛ بنابراین سیاســت های 
فقرزدایــی ما از اجماع کافــی برخوردار 
نیســت. باوجود توفیقاتی کــه در همه 
دنیا برای مقابله با فقر حاصل شــده است، اما این مساله همچنان 
عمیق، فراگیر، سرکش و رام نشدنی است و برای ریشه کنی آن باید 

به ابعاد مختلف توسعه در کشور توجه کنیم. 
مطالعات نشــان می دهــد که در دهه پیش رو بــه علت فقر و 
نابرابــری، حوزه های اقتصادی و رفاهی بدتر خواهد شــد؛ چراکه 
فقر تبعات سیاسی- اجتماعی بسیار گسترده ای هم به دنبال خود 
خواهد داشــت. یکی از طبقه بندی های مختلفی که برای تعریف 
فقر صورت گرفته، نیاز مادی است. در همین تعریف یا طبقه بندی، 
مــا به تعاریف فقر به عنوان نیاز خاص توجه داریم، یا اینکه فقر را 
می توانیم به عنوان الگوی محرومیــت مدنظر قرار بدهیم. از نظر 
بعضی فقــر به وضعیت فقدان منابع اطاق می شــود و نیازهای 
افراد در یک دوره زمانی ممتد و گسترده گذشته، حال و آینده مورد 
بررســی قرار می گیرد. در همین طبقه بندي فقر به عنوان ســطح 

پایین زندگی مطرح می شود. 
اما دسته دوم از تعاریف فقر، شــامل وضعیت اقتصادی مردم 
اســت و تعریف دیگــر از فقر به مثابه فاصله اقتصادی اســت. در 

بســیاری از کشورهای عمدتا توسعه یافته، فقر به عنوان فقر نسبی 
مورد توجه قرار می گیرد که ضرورتا فرض بر این است که نظام های 
حمایتــی، فقر مطلق را ریشــه کن کرده اند و افــراد از حداقل های 
تغذیه، مسکن و آموزش برخوردارند و مساله مطرح شده این است 
که فاصله با میانه جامعه چگونه اســت؛ به همین دلیل اســت که 

عمدتا در اینجا فقر به عنوان فقر نسبی اندازه گیری می شود. 
از زاویه ای دیگر، فقر به عنوان طبقه اقتصادی مطرح می شــود 
و گروه های مختلفی از نیروی کار یا کارگران را دربر می گیرد. دسته 
دیگــر از تعاریف فقر به روابط اجتماعی مربوط می شــود و طبقه 
اجتماعی و موقعیت اجتماعی افراد را مورد بررسی قرار می دهد. 
اینکه به چه موقعیت های تحصیلی دسترسی پیدا کردند یا از چه 

منزلت اجتماعی برخوردار هستند. 
تعریف دیگر از فقر، به عنوان وابســتگی، مطرح شــده است که 
منظور وابســتگی به حمایت های عمومی است. این در واقع یعنی 
اینکه افراد در حیطه حمایت های عمومی قرار می گیرند و به دلیل 

این وابستگی شدید، به عنوان فقیر مطرح می شوند. 
تعریــف دیگری کــه از فقر ارایه می شــود به عنــوان یک طرد 
اجتماعی اســت. درون برخی نظام ها و جوامع، گروه هایی از افراد 
به طور نظام مند طرد شــده و از جریان اصلی اقتصاد کنار گذاشته 
می شــوند. اینها می توانند به دلایل مختلــف، از جمله نژاد، قوم، 
مذهــب یا عوامــل متعدد دیگری باشــد یا اینکه بــه دلیل وجود 
بیماری هایــی مثــل ایدز و اعتیــاد خودبه خــود از جریان عمومی 

جامعه کنار گذاشته شوند. 
در تعریــف دیگــری که از فقر صــورت گرفته، فقــر به صورت 
استحقاق تعریف شده است. چیزی که سن مطرح کرده و اینکه در 
واقع افراد حقوقی دارند و اســتحقاق دسترسی به حداقل هایی از 
زندگی را دارند. بنابراین در اینجا مساله اساسی امنیت بنیادین برای 
دسترســی به زندگی حداقلی است و فقدان آن را به عنوان نوعی 

از فقر تعریف می کنند. 
در تعریــف یازدهم از فقر، آن را به عنوان یک مفهوم اخاقی در 
نظر گرفته و عمدتا فرض بر این اســت که افرادی که فقیر هستند، 
از یــک فرهنگ فقر هم رنج می برنــد. در واقع عما در این تعریف 
تاش می شــود که مسوولیت فقیربودن را به فرهنگ فقرا منتسب 

راغفر و مومنی تاکید کردند

روش های فقرزدایی 
و توانمند سازی گروه های هدف

آذر ماه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشستی دو روزه با نام »همایش 
ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششــم توسعه« برگزار کرد؛ نشستی که در آن، ابعاد 

مختلف رفاه در نشست ها و پنل های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 
یکی از این نشســت های تخصصی نشســت »روش فقرزدایی و توانمندسازی 
گروه های هدف بود«؛ نشســتی که در آن، فرشــاد مومنی، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه علامه طباطبایی، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، به 

تبیین نظرات خود در این حوزه پرداختند. 

فقرزدایی؛ گام اول در سیاست گذاری رفاه

کاهش فقر 
شامل یک 
فرآیند سیاسی 
است و خیلی 
وقت ها این 
گروه های 
صاحب امتیاز 
نفوذ و قدرت 
هستند که 
عامل یا مانع 
فقرزدایی در 
کشورند.



81

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

کنند که آیا آنها تنبل هستند، از زیر کار در می روند و ... . 
اخیرا مطالعه گســترده دیگری هم در دنیا صورت گرفته است 
که کانون اصلی فقر را شــرم می خوانــد؛ چراکه افراد از فقیربودن 
خود شــرم دارند و این ویژگی مشترک همه فرهنگ هاست و تاش 

بر این است که از این منظر به فقر نگاه کنند.
حال سوالی که مطرح می شود این است: چرا باید با فقر مقابله 
کرد؟ پاسخ این است که زیرا افراد دچار نوعی مشقت هستند و باید 

مشقت زندگی آنها را کاست. 
البته لازم به توضیح اســت پیش از اینکه مساله اصول موضوع 
فقرزدایی مورد بررســی قــرار گیرد باید بر این نکتــه تاکید کرد که 
فقر، محصــول نظام اجتماعی اســت؛ یعنی نظام های سیاســی 
و اجتماعی مســوول فقر هســتند. فقر فقط به خاطر فقدان منابع 
نیســت، ما کشــوری داریم مثل ژاپن که به لحاظ مــادی و منابع 
طبیعی از فقیرترین کشورهای دنیاست؛ اما از لحاظ مادی کشوری 
ثروتمند اســت و همچنین کشــوری داریم مانند نیجریه که دارای 
منابع غنی نفت و گاز اســت؛ اما از فقیرترین کشــورهای دنیاست. 
بنابراین مســاله اصلی در فقر این اســت که فقــر، محصول نظام 
اجتماعی است؛ ضمن اینکه هم رویدادی محدودیت ها شدت فقر 

را بیش از جمع جبری آنها نشان می دهد. 
اگر آدمی هم فقر مادی داشــته باشد و هم معلول باشد میزان 
نیاز و توجــه برای فقرزدایی از این آدم و خانواده او بیش از زمانی 
است که او تنها فقر مادی می داشت. بنابراین در سیاست گذاری ها 

باید به این مساله توجه شود. 
نکته بعدي این است که جامعه ای که در آن نابرابری های شدید 
وجود دارد، تاثیر سیاســت های فقرزدایی به شدت کند خواهد بود؛ 
یعنی اقدامــی مانند پرداخت یارانه موجــب کاهش فقر نخواهد 
شــد؛ بنابراین نابرابری های شــدید موجب می شــود که اثربخشی 

سیاست های فقرزدایی به شدت کاهش پیدا کند. 
نکته بعدی پیشــگیری از تولید فقر اســت؛ یعنی به  جای اینکه 
ما به سیاســت های مقابلــه با فقر بپردازیم باید به سیاســت های 
پیشگیری از بروز فقر بپردازیم. بســیاری از عوامل فقر در کشور ما 
ریشه در سیاست های اقتصادی دارند. سیاست های اقتصادی غلط 

خود موجب بروز فقر هستند. 
 مســاله بعدی که باید در فقرزدایی به آن توجه کرد این اســت 
که سیاســت های فقرزدایی را باید در یک بســتر توسعه مشارکتی 
که شــامل حضور نهادهــای عمومی، خصوصی و مدنی اســت، 
طراحی کرد. نمی شــود فقط از دولت به تنهایی انتظار داشت که 

سیاست های فقرزدایی را تنظیم و بعد به تنهایی اجرا کند. 
کاهش فقر شــامل یک فرآیند سیاسی اســت و خیلی وقت ها 
این گروه های صاحب امتیاز نفوذ و قدرت هســتند که عامل یا مانع 
فقرزدایی در کشــورند. نابرابری های گسترده ای که ناشی از تقسیم 
منابع و ثروت در کشور است عمدتا روی شبکه فساد شکل می گیرد 

و در چنین جامعه ای اصولا فساد گسترده تر می شود. 
مساله بعدی این اســت که ضرورت دارد هر سیاستی که برای 
فقرزدایی به کار برده می شــود، حاوی یک رشــد سریع و این رشد، 
حامی فقرا باشــد. ما از یک طرف سیاســت های تعدیل ساختاری 
و آزاد ســازی اقتصادی را در دســتور کار دولت داریم و قیمت نان 
را افزایش می دهیم و از طرفی، خواســتار فقرزدایی هستیم که در 

نتیجه آن، فقرا بیش از هرکسی از این موضوع اسیب خواهند دید. 
مبلغی که بــرای یارانه اینها پرداخت می شــود، بســیار ناچیز 
است اما متاسفانه اینها محصول سیاست های غلطی است که در 

جامعه ما شکل گرفته است. 
 نکته مهم دیگری که در این سیاســت های تنظیمی باید وجود 
داشته باشد، بحث انسجام سیاستی و تحول نهادی است. نهادهای 

متناسبی که بتوانند به ریشه کنی فقر کمک کنند. 

اصول راهنمای فقرزدایی در کشور
  اصل اول این اســت که هدف اساســی از اتخاذ سیاســت های 
فقرزدایی، حفظ عزت نفس و کرامت انســان اســت؛ یعنی ما باید 
فقرزدایی کنیم برای اینکه عزت نفس فقرا مورد سوال قرار گرفته 
و جوامع نوعا با فقر و فقیر به عنوان یک آدم شکســت خورده، یک 
آدم نــاکام برخورد می کنند و اصولا شــأن و منزلتــی برای او قایل 
نیســتند. حفظ عزت نفس و کرامت انســان، هدف اصلی یا اصل 

اساسی است که باید در فقرزدایی به آن توجه کرد. 
  اصــل دوم اینکه زندگی عاری از فقر، یک حق انســانی اســت. 
پرداخــت یارانه به آدم ها، کرامت دولت نیســت؛ بلکه این حقوق 
انسان هاست. بنابراین باید به سمت جامعه ای حرکت کنیم که در 
آن، افــراد بتوانند آزاد از فقر، عزت نفس خودشــان را حفظ کنند؛ 
یعنی مردم مجبور نباشــند برای نیازهای اساسی خود تن فروشی 
کنند، کلیه شــان را بفروشند و هزار مساله دیگر. قطعا این افراد در 
این فرآیند، آســیب های روحی بســیار جدی خواهند خورد و نوع 

نگاهشان نسبت به جامعه نگاه بسیار بدبینانه ای خواهد بود. 
  اصل ســوم این اســت که فقدان قدرت و بی عدالتی، فقر فقرا را 
دایمی می کند؛ یعنی یک چرخه فقر مزمن در جامعه شکل می گیرد 
و افرادی که درون تله فقر می افتند امکان خروج نخواهند داشت. 
کاهش فقر و به دست آوردن حداقل هایی از زندگی، از حقوق مردم 
اســت و در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است، اما متاسفانه 
دولت ها هیچ گاه به تعهد خود نســبت به جامعه پایبند نبوده اند. 
حتی وقتی ما درآمدهای بی ســابقه ارزی داشتیم به جای توجه به 

این مساله، فساد بی سابقه ای را هم تجربه کردیم. 
  اصل چهارم که باید در این سیاســت گذاری ها به آن توجه شود، 
این است که فقرزدایی بخشی از مسوولیت اجتماعی دولت است. 
اگرچه می شــود از بخــش خصوصی و نهادهــای مردمی کمک 
گرفت؛ اما مســوولیت فقرزدایی و اجرای سیاســت های فقرزدایی 
برعهده دولت اســت و حد کفایت اقدامــات دولت، فراهم آوردن 

امکاناتی است که عزت نفس افراد حفظ شود. 
  اصل پنجم این اســت که حل مســاله فقر یک شــبه امکان پذیر 
نیســت. اگر فکر کنیم با آزادســازی یکباره پول های بلوکه شــده و 
بالارفتن درآمدهای نفتی کشور، مردم را می توان از فقر نجات داد، 
درک غلطی نسبت به فقر داریم. درصورتی که حل مساله فقر، یک 

امر تدریجی است و یک شبه امکان پذیر نیست. 
  اصل ششــم به این اشاره دارد که در فرایندهای فقرزدایی باید از 
خود افراد فقیر به عنوان افراد فعال اســتفاده کرد. این طور نیست 
که به افراد فقیــر، منفعانه نگاه کنیم و بخواهیم با پرداخت مثا 

یارانه یا صدقه آنها را از فقر دربیاوریم. 
  اصل هفتم که در سیاســت های فقرزدایــی باید موردتوجه قرار 
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بگیرد این اســت که بایــد اولویــت فقرزدایی بــا مناطق محروم 
باشــد و محروم ترین نقش های جامعه در اولویت حمایت ها قرار 
بگیرند. این شــیوه ای که اکنون دولت برای پرداخت یارانه ها دارد 
شــیوه کاما غلطی است چراکه جوابگوی گروه هایی از جامعه که 
نیازهای بســیار اساسی دارند، نیست ضمن اینکه منابع عظیمی به 

افرادی داده می شود که استحقاقش را ندارند. 
  اصل هشــتم این اســت که فقرزدایی با پرداخت پــول و یارانه 
امکان پذیر نیســت؛ بلکه روش اساســی فقرزدایی توانمندســازی 
اســت. در واقع هدف این است که ما بتوانیم افراد را فعال کنیم و 
اینها بتوانند وارد بازار کار شوند؛ بنابراین در سیاست هایی که برای 
اشتغالزایی فقرا صورت می گیرد باید به این نکته توجه شود که به 
نیازهای بازار کار پاســخ داده شود؛ مثا گلیم دوزی و جاجیم دوزی 
و گاری ســیب زمینی به دست کســی دادن باعث ازمیان رفتن فقر 
نخواهد شــد. برای اینکه فقر بازتولید نشود باید آموزش هایی داده 
شود که این فرد، آماده حضور در بازار کار و پاسخگویی به بازار کار 

شود و بعد بتواند یک شغل شایسته با درآمد شایسته کسب کند. 
  اصل نهم این اســت که پوشــش های حمایتی بایستی مدت دار 
باشند. این طور نیست که افراد به طور دایمی در این چرخه حمایت 
قــرار بگیرند. دوره هــا باید خیلی کوتاه مدت باشــند و اگر لازم بود 
مجددا افراد بایســتی درخواســت کنند، پرسشــنامه پر کنند و... تا 

بتوانند در چرخه حمایت ها قرار بگیرند. 
 مثا در بســیاری موارد شاهد بوده ایم طرف اول انقاب از مناطق 
جنگی به اصفهان مهاجرت کرده و 15 ســال 20 سال بعد از جنگ 
هنــوز یارانه دریافت می کند درحالی کــه امکانات اقتصادی خیلی 

موفقی هم برای خودش فراهم کرده بود. 
  اصل دهم این است که جهت گیری برنامه های فقرزدایی بایستی 
از انتقال فقرا از پوشش های حمایتی به پوشش های بیمه ای باشد؛ 
یعنی باید فرد را توانمند کنیم تا بتواند صاحب شــغل شود و بعد 
براســاس حمایت های بیمه ای که دریافــت می کند زندگی اش را 

ادامه بدهد. 
  اصل یازدهم که بسیار هم مهم است درباره بحث آینده نگری و 
تاکید براین است که سیاست های فقرزدایی باید معطوف به آینده 
خانواده های فقیر باشــد. ازاین رو در حمایــت از خانوارها به جای 
پــدر و مادر فقیر باید به فرزندان فقیر توجه شــود و به همین دلیل 
اســت که سیاســت های مشــروط شــکل گرفته اســت و مثا به 
خانواده ها کمک می شــود مشروط به اینکه فرزندانشان به مدرسه 
برونــد و در یک چرخه حمایتی ســامت قرار بگیرنــد؛ اما الان با 
ایــن پرداخت هایی که ما به خانوارها انجــام می دهیم، نمی تواند 
تضمینی باشــد برای اینکه فرزندان خانوارهای فقیر فقیر نشــوند. 
بنابراین آینده نگری ضروری اســت و بایســتی اولویــت فقرزدایی 

کودکان خانوارهای فقیر باشد. 
  دوازدهمیــن اصل این اســت که حقــوق شــهروندی و میزان 
محرومیــت تنها عوامــل واجدشرایط شــدن افراد بــرای دریافت 
خدمــات باید باشــد و مذهب، قومیــت و لباس نبایــد در تعیین 

واجدشرایط بودن این افراد موثر باشد. 
  ســیزدهمین اصل این اســت که پایداری سیاست های فقرزدایی 
منوط به مشــارکت بخــش عمومی، دولت، نهادهای وابســته به 
آن؛ بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و... اســت. بنابراین باید 

امکان مشــارکت نهادهای غیردولتی را فراهم کرد و قطعا دولت 
بایســتی در اینجا نقش اصلی را ایفا کنــد. بخش خصوصی برای 
فقرزدایی مســوولیت اجتماعــی دارد؛ ازاین رو، بایســتی در تامین 
منابع مالی شــرکت کند و این تامین منابــع مالی فقط منحصر به 

منابع عمومی نخواهد بود و منابع دولتی را هم شامل می شود. 
  اصــل چهاردهم این اســت کــه در سیاســت های فقرزدایی در 
تبعیض بین شــهر و روســتا این تبعیض باید به نفع روســتا باشد. 
فقر شــهری عمدتا محصول مهاجرت هایی است که به علت فقر 
روستایی رخ داده است و به همین دلیل، مهاجرت روستایی به شهر 
را به تعداد زیاد شــاهد هســتیم که این مســاله باعث شکل گیری 
فقر شــهری می شــود و عمده دلایل فقر شــهری بــه خاطر این 

مهاجرت هاست. 
  اصــل پانزدهم هــم در سیاســت های فقرزدایی این اســت که 
پیشــگیری از تولید فقر بایســتی اصل راهنمای سیاست گذاری در 
تمامی حوزه های سیاســتی باشد. بنابراین باید سیاست هایی اتخاذ 
شــود که فقیر تولید نشود. قانون اساسی یک قرارداد دوطرفه بین 
حکومت و مردم اســت. مردم بایســت از حکومــت تبعیت کنند 
اما حکومت حقوقی دارد. قانون اساســی تصریح کرده اســت که 
اگر هرکــدام از طرفین دولت و مردم تعهداتشــان را انجام ندهند 
از طرف مقابل نباید انتظار وفاداری داشــته باشند؛ بنابراین مساله 
پیشــگیری از تولید فقر به پایبندی دولت ها در تعهداتشــان برای 
تامین آموزش و پــرورش رایگان برای همه برمی گردد. دسترســی 
به خدمات ســامت یک حق همگانی اســت. ایجاد اشتغال برای 
جامعــه، وظیفه دولت هاســت و اگــر دولتی این کارهــا را نکرد 

نمی توان انتظار داشت که شهروند دچار خطاوفساد نشود. 
ساختار کنونی جامعه ما به ســمت بدترشدن در حرکت است 
لذا حتی اگر دولت از همین امروز عزم جدی برای ریشــه کنی فقر 
داشــته باشه و همه مجموعه حکومتی دست به دست هم بدهند، 
ما در ســال های آینده به دلیل نابرابری هــای بزرگی که در اقتصاد 
کشــور شکل گرفته و به دلیل بنیان کجی که در اقتصاد ماست این 
روند واگرایی افزایش پیدا خواهد کرد و جلوگیری از این و تصحیح 
آن، نیازمند زمان است. بنابراین انتظار داریم که در سال های آینده 
فقر و نابرابری در کشــور گســترش پیدا کند. پس با کمال تاســف 
توصیه ما این اســت که دولت باید هرچه زودتر سیاست های کان 
و کلــی خود را مبتنی بر ایــن چارچوب ها تنظیم کند تا یک اجماع 
عمومــی برای مقابله با فقر شــکل بگیرد و ایــن اجماع منجر به 

مشارکت عمومی برای فقرزدایی شود. 

فرشاد مومنی: 
اجماع عمومی برای مقابله با فقر 

شکل می گیرد
امروز در ادبیات توســعه این جمع بندی 
وجــود دارد کــه کانــون اصلــی رقابت 
بیــن بنگاه ها و کشــورها، رقابــت میان 
اندیشه هاســت. شــوون دیگر رقابت در 
حقیقــت وجه تجســدیافته رقابت بیــن اندیشه هاســت؛ بنابراین 
بزرگ ترین توصیه - به مســوولان در آســتانه تدوین برنامه ششــم 
توسعه- این است که به ســهل انگاری در عرصه اندیشه ورزی در 
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فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع خاتمه بدهند. 
نکته دومی که به گمان من باید مورد تاکید قرار داد، این اســت 
که یکی از مولفه های جدید برای تفکیک کشــورهای توسعه یافته 
از کشــورهای درحال توســعه، بنیه یادگیری آنهاست. بحث بر سر 
این اســت کــه الان دیگر کمتر انســان عاقلی در حــوزه اقتصاد با 
فرض اطاعات کامل، مباحث خــودش را پیش می برد. الان همه 
کم وبیش پذیرفته اند که انسان ها با نقص اطاعات روبه رو هستند. 
و همین اطاعــات ناقص هم توزیع نامتقارنــی دارد؛ بنابراین بروز 
خطــا کاما محتمل اســت. آنهایی کــه از خطاهــای خود درس 
می گیرند، می تواننــد فرآیندهای آزمون وخطــا را متوقف کنند؛ اما 
آنهایی که قادر به یادگیری نیستند مرتبا آزمون وخطاهای پرهزینه و 
بی فرجام را استمرار می بخشند. از این زاویه در ادبیات توسعه گفته 
می شــود که مفهوم جامعه یادگیرنده چهارمین مفهومی است که 
به یک درک وحدت بخش از اندیشه توسعه کمک کرده است؛ یعنی 
مســاله ای که شمول عام دارد و با آن به طور همزمان هم، می شود 

مساله توسعه و هم مساله توسعه نیافتگی را توضیح داد. 
ایــن چهار مفهوم به ترتیــب عبارتند از: مفهوم توســعه پایدار، 
مفهــوم توســعه انســانی، مفهوم تــاب آوری و مفهــوم جامعه 
یادگیرنده؛ بنابراین باتوجه به هزینه های سنگینی که در هدفمندی 
یارانه هــا پرداخت کردیم فرصت تاریخی پیــش آمده که ما از این 
تجربه اســتفاده کنیم و بنیه یادگیری نظام ملی را آسیب شناســی 
کنیم. درعین حال به این مساله هم توجه کنیم که یادگیری و کسب 
درک عالمانه از واقعیت ها، یکی از شــروط لازم را برای حل وفصل 
گرفتاری هــای ما فراهــم می کند. با زیر ذره بین قراردادن ســاختار 
نهادیــن و ماحظات اقتصادی سیاســی می تــوان کفایت در این 
مورد را بررســی کرد؛ به عبارت دیگر، علم در کشورهای مختلف با 
رقبای قدرتمندی روبه روست و متاســفانه در کشور ما معمولا در 
فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، این رقبای علم هستند 
کــه برنده می شــوند. بنابراین نحوه پایه گذاری و طراحی ســاختار 
نهادین و نظام توزیع منافع در اثر هر جهت گیری سیاســتی بایستی 

مورد بررسی و توجه قرار گیرد. 
اما محور اصلی بحث من در باره هدفمندی یارانه ها این اســت 
که دراین زمینه چه انتظاراتی از این موضوع برای مردم مطرح شد؟ 
نکته دوم این است که در عمل چه شد؟ و نکته سوم این است که 

چرا این اشتباه های فاحش همچنان استمرار دارد؟ 
همه آنچه به عنوان یک خیر برای یک کشــور می شد تصور کرد 
در اثــر واردکردن شــوک به قیمت حامل های انــرژی قرار بود رخ 
بدهد و ما برای اینکه بفهمیم عما چه اتفاقی افتاد، متاســفانه با 
دشواری های بســیار زیادی روبه رو هستیم. یکی از آن دشواری ها، 
این بود که متاســفانه در آن دوره، نظام تصمیم گیری کشــور انس 
بی ســابقه و غیرمتعارفی با دســتکاری واقعیت ها پیدا کرده بود؛ 
بنابراین پیداکردن مستنداتی که غیرقابل گفت وگو باشد و حداقلی 

را مشخص کند، دشوار بود. 
همه ما کم وبیــش می دانیم که در یک اقتصاد توســعه نیافته 
رانتی، آمارهای رسمی محافظه کارانه ترین و خوشبینانه ترین جلوه 
یک واقعیــت را منعکس می کند. بنابراین وقتی چیزی در اســناد 
رســمی منعکس شد دیگر می شود با قاطعیت قسم خورد اوضاع 
اگر بدتر نباشــد قطعا بهتر از این نیست. از این زاویه وقتی شما به 

تحولاتی که در همان یک ســال پس از واردکردن شوک به قیمت 
حامل های انرژی نگاه بیندازید و سرنوشت مالیه دولت، سرنوشت 
بنگاه هــای تولیدی و سرنوشــت رفــاه عامه مــردم را زیر ذره بین 
قــرار بدهید ماحظه می کنیــد که کوبنده ترین و بی ســابقه ترین و 
مهلک ترین ضربه ها در اثر این پدیده به این ســه محور وارد شــده 

است. 
 در همان ســال اول، شــاخص هزینه های مصرفــی خانوارها 
37درصد رشد پیدا کرد و طبق گزارش مرکز آمار در همان سال اول 
فقط 30درصد از اشــتغال صنعتی ایــران از بین رفت و به گزارش 
وزارت بهداشت در همان سال نخست اجرا، درصد خانوارهایی که 
فقط از ناحیه هزینه های کمرشــکن درمان به زیر خط فقر افتادند، 

بین سه تا پنج برابر افزایش پیدا کرد. 
وقتی که شــما به اصل ماجرای انگیــزه دولت قبلی برای ورود 
به این مســاله نــگاه می کنید که معتقــد بودنــد از طریق همین 
شوک  درمانی می توانند کســری های مالی خود را جبران کنند، آثار 
مالیه آن را به بهترین شــکل می توانید در سند لایحه بودجه 1391 

مشاهده کنید. 
یعنی یک ســال پس از شــوک درمانی وقتی که دولت در ســال 
1390 برای 91 بودجه ریزی کرد، برای اینکه تراز صوری بین منابع و 
مصارف دولت ایجاد شود، پیش بینی کرد که از سه طریق وام گیری 
خارجی، وام گیری داخلی و انتشــار اوراق مشــارکت، کسری ها را 

جبران کند. 
به تعبیر ما چنین کاری برای دولتی که در آســتانه تغییر است، 
گروگانگیری دولت بعدی خواهد بود. براساس لایحه بودجه 1391 
مجموع منابعی که از این سه محل پیش بینی شده بود که کسری 
مالی دولت را جبران کند، بدهکارکردن دولت بعدی بود و مجموع 
منابع از این ســه محــل 2/4 دهم برابر کل ســهم نفت از بودجه 

عمومی دولت در سال 1391 بود. 
بزرگ ترین انتقــادی که حتی متحدان سیاســی دولت قبلی به 
آنها کردند، این بود که وابســتگی به نفت را در نظام مالی ایران به 

بی سابقه ترین سطوح تاریخی خود رساندند. 
 ولی ماجرای شــوک درمانی که انگیزه کاهش اصلی مالی بود 
در دســتور کار قرار گرفت و یک سال بعد از آن، مالیه دولت به این 

صورت متحول شد. 
اما چیزی که خیلی غم انگیز اســت اینکه شــما اگر به گزارش 
اقتصادی کشور در ســال 1373 که سازمان برنامه منتشر می کرد، 
مراجعــه کنید نکات خیلی تکان دهنده ای را درباره تجربه شــوک 
نرخ غیر ارز در سال های اولیه دهه 1370 خواهید دید. یکی از آنها 
این اســت که درحالی که cpi شــاخص هزینه مصرفی عام شهری 
در سال 1372 که با آن نرخ تورم را می سنجند رقم 22/5درصد را 
نشان می داد اما در همان سال شاخص ضمنی هزینه های مصرفی 
دولت رشد 71درصد را نشان می داد و این یعنی آسیب پذیری مالیه 
دولــت در برابر سیاســت های تورم زدایی به طور متوســط بیش از 
سه برابر بنگاه ها و خانوارهاست. در اقتصاد ایران، دولت بزرگ ترین 
مصرف کننده اســت. طبیعتا بزرگ ترین زیان بیننده از سیاست های 
تورم زا هم هســت و از آن مهم تر، این است که به خاطر گستردگی 
غیرعادی دولت، آســیب پذیری دولت از منظر سیاست های تورم زا 
در مورد فســاد به طــرز غیرمتعارفی بالاســت؛ بنابراین هربار که 

فقرزدایی؛ گام اول در سیاست گذاری رفاه

در یک اقتصاد 
توسعه نیافته رانتی، 

آمارهای رسمی 
محافظه کارانه ترین 

و خوشبینانه ترین 
جلوه یک واقعیت 
را منعکس می کند. 

بنابراین وقتی 
چیزی در اسناد 
رسمی منعکس 

شد دیگر می شود 
با قاطعیت قسم 
خورد اوضاع اگر 
بدتر نباشد قطعا 

بهتر از این نیست.
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سیاســت های تــورم زا در دســتور کار دولــت قرار می گیــرد ما با 
بی سابقه ترین ســطوح تجربه شده فساد مالی هم دست به گریبان 

می شویم. 
اما اکنون ســوالی که مطرح می شــود این است: چرا دولت 
جدید قادر نبــوده از تجربه قبل عبرت بگیرد؟ چرا بی اعتبارترین 
توجیه ها را مشاور اقتصادی رییس جمهور و مسوولان اقتصادی 
برای تکرار شــوک قبلی با شــیب کمتر بــه کار بردند. این همان 
چیزی اســت که به گمان من باید در مرکز توجه ما باشد. کانون 
اصلی اصابت شــدیدترین خســارت ها به توسعه ایران از طریق 
فرازوفرودهای قیمت نفت و ایجاد تغییرات نگران کننده در بازار 
کار ایران بوده اســت و ازآنجایی که اشتغال یک متغیر سیستمی 
است، هرچه مسوولان خاف واقع بگویند یا واقعیت ها را دست 
کاری کننــد یا بخشــی از واقعیت ها را بگویند، آثــار آن به طور 
مستقیم خود را در ســاختار بازار کار منعکس می کند. از طرفی 
وقتی می گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی سیستم 
باید خوب کار کند تا اشتغال مولد اتفاق بیفتد. ماجرای اشتغال 
فقط ماجرای ارز و ریال نیســت. شما وقتی به تحولات بازار کار 
به ایران در چندساله اخیر نگاه می کنید، می بینید در دوره 85 تا 
90 را براساس گزارش های مرکز آمار خالص فرصت های شغلی 
بخش صنعت ایران منهای 415 بوده است و این درحالی است 
کــه در این دوره چیزی بالغ بر 500میلیــارددلار به اقتصاد ایران 
تزریق شــده بود. چیزهایی که مســاله را خیلــی تکان دهنده تر 
می کند، این اســت کــه در این دوره، خالص اشــتغال در بخش 

مسکن هم چیزی در حدود منفی 150 هزار بوده است. 
به طور ســنتی در اقتصاد ایران به دلایل گوناگون هروقت که 
تعادل های ســطح کان به هم ریخته، در چارچوب رویکردهای 
کوته نگرانه بافاصله سراغ مســکن می رفته اند. حالا سوال این 
اســت که چه کانون هــای جدید خلق درآمدی ایجاد شــده که 
مسکن را هم از صرفه انداخته است؟ و از این دو تکان دهنده تر، 
اتفاقی اســت که در ســاختار بازار کار ایران اتفاق افتاد؛ تحولی 
که در میزان شــاغان مشــغول در مشــاغل عمده فروشــی و 

خرده فروشی رخ داد و این بازار هم از رونق افتاد. 
در واقع ببینید در این دوره شش ســاله چــه اتفاقی افتاد که 
حتی واســطه گری و دلالی هم از رونق افتاد. اما پاســخ هایی که 
مرکز آمار در این زمینه داده این است که به ازای این فرصت های 
شغلی که در این قسمت ها از بین رفته 716هزار فرصت شغلی 
جدید در مشاغل غیرقابل طبقه بندی ایجاد شده است. طبق علم 
اقتصاد مشاغل غیرقابل طبقه بندی همان مشاغل انگلی هستند. 
لذا این آمارها به صورت سیستمی می گوید که آن سهل انگاری ها 
و ناتوانی هایــی که مــا در زمینــه یادگیری داشــتیم چگونه به 
آشفته ســازی ملت منجر شــد؛ آشفته ســازی اي که آثارش را از 
یک طرف در دفرمه شــدن ســاختار اشــتغال و از طرف دیگر در 

دفرمه شدن ساختار مصرف خانوارها می توان به عینه دید. 
ببینید روند تحولات مســوولیت پذیری دولــت در زمینه امور 
عمرانی، امور آموزشــی و امور بهداشــتی چــه تغییراتی کرده 
است. این تغییرات بسیار تکان دهنده بوده است. پس دولت هم 
دفرمه شده و به کلی تمایات توسعه طلبانه خودش را از دست 
داده اســت. مســاله بعدی دفرمه شدن و آشــفتگی بنگاه های 

تولیدی است. 
در بودجه سال 94 دولت باز هم بیش از 70درصد بودجه کل 
سهم تصدی گری است و حال سوال این است: چرا در دوره هایي 
که افراطی ترین رویه های آزاد ســازی و شــوک درمانی در دستور 
کار قرار گرفته مرتبا بر گســتره و عمق مداخله های تصدی گرانه 
دولت در اقتصاد افزوده شــده اســت؟ گزارش هایی وجود دارد 
که نشــان می دهد آنچه که در چارچوب مناســبات فاسد بر سر 
شرکت های دولتی آمده رقت برانگیز ترین خسارت هایی است که 

نظام ملی پرداخته است. 
گســترش و تامین بی ســابقه ربا در اقتصاد ایران هم از دیگر 
مواردی است که در ســال های اخیر گسترش یافته است. شرح 
فنــی این قضیه که چرا وقتی به قیمت های کلیدی شــوک وارد 
می شــود، تعادل موجود در بازار پول آســیب می بیند و میدان 
فراخی برای رونق بخشــی به تجارت پول ایجاد می شــود را به 
زمانی دیگر موکول می کنم و فقط توجه شــما را جلب می کنم 
به سخنان صریح رییس قبلی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات 
وزیــر وقت صنایع کــه گفته بــود از کل مشــکات کوتاه مدت 
بنگاه های تولیدی صنعتی ایــران 70درصد به بحران نقدینگی 
مربــوط می شــود. در واقع رییس وقت بانک مرکزی در ســالی 
که به نام دفاع از تولید بود، گفته بود بخش رســمی پول یعنی 
سیســتم بانکی به ازای هــر چهار واحد تقاضا بــرای پول که از 
ناحیه صنعت وجود دارد، فقط یک واحد را می تواند پاسخ دهد. 
در ماجرای حامل های انرژی روی یک حرف درست بهانه سازی 
شد. آن حرف درست این اســت که شدت مصرف انرژی در ایران 
بســیار بالاست. اما همه ماجرا این بود که کانون اصلی این ماجرا، 
قســمت عرضه حامل های انرژی بود. درحالی که همه تنبیه ها به 
قسمت تقاضا معطوف شــد؛ بنابراین آن کانون بحرانی همچنان 
وجود دارد و در برنامه ششــم اگر واقعــا بخواهیم گامی به جلو 
برداریم باید به کانون اصلی مشکل و ماجرای شدت مصرف بالای 

انرژی بازگردیم و این مساله را حل وفصل کنیم. 
همچنیــن تقریبا تمام سیاســت های تــورم زا و رکودآفرینی که 
دولت یا دولت ها طی 25ساله اخیر در اقتصاد ایران به کار گرفتند، 
نیروی محرکه اصلی اش کســری مالی دولت بوده است؛ بنابراین 
اگر ما بخواهیم کوچک ترین امیدی برای بازگشت به مسیر توسعه 
ایجاد کنیم، چــاره ای نداریم که به عنوان یک مســاله اضطراری 
مســاله اصاح نظام کســب درآمــد و نظام هزینه کــرد دولت را 
در دســتورکار قرار بدهیم. کشــورهای پیشــگام در زمان توسعه، 
کشــورهایی بودند که ابتدا مالیه دولــت را هنجار کردند. چون تا 
زمانــی که مالیه دولت هنجار نشــود، امنیــت حقوق مالکیت در 
کشور وجود نخواهد داشت. نکته آخر هم این است که باید همه 
کمک کنیم تا ان شــاءالله نظام تصمیم گیری و تقسیط منابع کشور 
به این بلوغ فکری برسد که به شغل بیش از پرداخت نقدی یارانه 
اهمیــت بدهد و همه آن اصول پانزده گانه ای که آقای دکتر راغفر 
شــمردند که محور اصلی اش هم عزت نفس مردم بود، با شغل 
بهتر تامین می شــود. عدالت و توســعه هم با شــغل بهتر تامین 
می شود. بنابراین صمیمانه می توانیم به دولت محترم بگوییم کار 
بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. کاهش شیب سیاست های 

غلط به هیچ وجه کافی نیست. 

فقرزدایی؛ گام اول در سیاست گذاری رفاه

بزرگ ترین 
زیان بیننده از 
سیاست های 
تورم زا هم 
هست و از آن 
مهم تر، این 
است که به 
خاطر گستردگی 
غیرعادی 
دولت، 
آسیب پذیری 
دولت از منظر 
سیاست های 
تورم زا در مورد 
فساد به طرز 
غیرمتعارفی 
بالاست؛ 
بنابراین هربار 
که سیاست های 
تورم زا در دستور 
کار دولت قرار 
می گیرد ما با 
بی سابقه ترین 
سطوح 
تجربه شده 
فساد مالی هم 
دست به گریبان 
می شویم.
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اشتغال عمومی:
کاهش مرارت، خروج از چرخه فقر

y اشتغال، محور سیاستگذاری اجتماعی

y کارآفرینی اجتماعی، ضرورت امروز و فردا

y تجربه آرژانتین در اشتغال عمومی

y بایدها و نبایدهای اشتغال عمومی

y اشتغال عمومی یعنی فقرزدایی
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بنابر بررســی ها، به اشتغال نه به عنوان مســاله ای در توسعه 
اقتصادی، بلکه به عنوان مســاله اي در چارچوب توســعه پایدار و 
در درون سیاستگذاری های اجتماعی توجه می شود؛ به سخن دیگر 
اینکــه این امر مورد وفاق نســبی اســت که بهترین شــکل تهیه 
دفاع برای مردم در ســن کار اشــتغال اســت. برخی حتی فقر در 
برخــی خانوارها، ازجمله زنان سرپرســت خانوار را نیز ناشــی از 
عدم دسترســی آنهــا به فرصت های اشــتغال می داننــد؛ بنابراین 

اشتغال نه تنها برای توســعه پایدار، بلکه در سطح حداقلی، یکی 
از حربه های مبارزه با فقر و بدبختی و پایین بودن رفاه اســت که بر 
بهداشــت روانی و فیزیکی فرد و خانواده تاثیر می گذارد. به عاوه 
کار دســتمزدی بیرون از خانه، یکی از مکانیســم های یکپارچگی 
اجتماعی اســت؛ زیرا شــخصي که خود را به عنوان یک شهروند 
کامــل و تمام عیار احســاس می کند و این احســاس مفیدبودن را 
در اجتماع به ارمغان می آورد. به این ســبب کشــورها، با نظام های 
رفاهــی مختلف، هریک به شــکل هاي گوناگون بــه مقابله با این 
مســاله پرداخته اند. درواقع یکی از اساســی ترین مشکات دولت 
رفاهی ها، طرح و بررســی مساله اشــتغال برای گروه های سنی و 
جنســی اســت. دراین بین بیکاری مردان جوان آشکار و در اولویت 
قــرار دارد؛ اما بیکاری زنان جوان به شــکل بیکاری و فقر خانواده 

اشتغال، محور سیاستگذاری اجتماعی

علی اصغر سعیدی
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم 

اجتماعی، دانشگاه تهران

برنامه پنجم توســعه کشور در ســال 1394 به پایان می رسد 
و تا رســیدن افق 1404 یا چشــم انداز 20 ساله کشــور، دو برنامه 
دیگــر )برنامه های 6 و 7( در ظرف زمانی 10ســال باقی می ماند. 
دراین میان، برنامه ششــم توسعه نقش بســیار مهمی در تکمیل 
بخش های ناقــص برنامه های قبلی و فراهم کردن زمینه ای براي 
موفقیت نهایی در برنامه هفتم و رســیدن به چشــم انداز خواهد 
داشت. مهم ترین سرفصل های تعیین شده در چشم انداز 20ساله 

کارآفرینی اجتماعی، ضرورت امروز و فردا

کشــور، »دســت یافتن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه 
جنوب غربی آسیا، خاورمیانه،  کشورهای همسایه و آسیای میانه«، 
»رشد پرشتاب و مســتمر اقتصادی«، »ارتقای نسبی سطح درآمد 
ســرانه و رســیدن به اشــتغال کامل« و »جامعه ای توسعه یافته 
متکی بر ســهم برتر منابع انسانی و ســرمایه اجتماعی در تولید 

ملی« هستند. 
ازآنجایی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تدوین برنامه های 
توســعه با در نظرگرفتن نقش حیاتی مردم و نهادهای فرادولتی 
صورت می گیرد،  ضروری است که در تدوین برنامه ششم توسعه، 
نواقص برنامه های قبلــی دراین زمینه برطرف و بر اهمیت عامل 
مذکور افزوده شــود. با عنایت به شــرایط خاص کشــور، منطقه 

عبدالباسط مرادزاده
عضو هیات علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر

عباس عرب
دانشجو دکترای مدیریت- دانشگاه سمنان
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مطرح است که به صورت فقر و بیکاری خانوارهای تک والد نمایان 
می شود. در خانواده هایی که زن سرپرست خانوار با سرپرستی بچه 
یا بچه ها تحت حمایت حداقلی تــور ایمنی اجتماعی قرار دارد و 
بــار مالی این حمایت روزبه روز برای دولت، ســنگین تر و این افراد 
از بازار کار دورتر می شــود. براین اساس، سه موضوع را می توان در 
تجربه سیاســت های اشتغالزایی در دولت رفاهی های غربی دنبال 
کرد: نخســت دســته بندی سیاســت های اجتماعی در دولت های 
رفاهی. به این ترتیب که در هر دســته از رژیم های رفاهی طرح های 

اشتغالزایی خاصی دنبال می شود. 
کشورهای دســته اول نظیر ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یونان، مزایای 
ناچیزی در اختیار بیکاران قرار می دهند؛ دسته دوم کشورهایی مانند 
ایرلند و بریتانیا هستند، دسته سوم کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک 
و کشورهای دسته چهارم کشورهایي که سیاست های اشتغال محور 

گسترده اجرا می کنند؛ مانند هلند، آلمان، دانمارک و سوئد. 
موضوع نخست در بررسی تجربیات این کشورها این است که به 
تحلیل ویژگی های رژیم های رفاهی خاص، که کشــورهای اروپایی 
را از هم جدا می کند، توجه شــود. هر رژیم رفاهی براساس همان 
ویژگی های خود، سیاست خاصی را نیز در برخورد با بیکاری دنبال 
کرده اســت. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که در کشوری که 
سیاست های اشــتغالزایی، کارکرد خاصی را دنبال نمی کنند، نظام 

رفاهی منظم و متجانسی هم ندارند. 
موضــوع دوم اینکــه، چطور این رژیم های رفاهــی با الگوهای 
زندگی خانوادگی و همبســتگی خانوادگی در تعاملند یا تحت تاثیر 

الگوهای مختلف زندگی خانوادگی هســتند. در بیشتر نوشته جات 
مربوط به تحلیل سیاســت های اشــتغالزایی در نظام های رفاهی 
نه تنها تایید شــده اســت کــه این الگوهــای زندگــی خانوادگی 
تحت تاثیر الگوهای رفاهی مختلفند، همچنین تایید شده است که 

اینها تحت تاثیر سنت های ملی فرهنگی نیز قرار دارند. 
موضوع ســومی که در بررســی سیاست های اشــتغالزایی در 
تجربه دولت رفاهی های غربی موثر است، اینکه دو موضوع قبلی 
در شرایط اقتصادی- اجتماعی خاص هر کشور اروپایی قابل تحلیل 
و بررســی است؛ یعني وضع این شرایط تحت تاثیر سطوح مختلف 
توســعه اقتصادی و نیز ماهیت نوســازی اقتصادی این کشــورها 

چگونه بوده است. 
بیشتر بررســی ها، همانطور که اشاره خواهد شد، نشان داده اند 
کــه هیــچ مدلی کاما بر یک کشــور خــاص منطبق نیســت، لذا 
مدل های رفاهی برای تحلیل ما نســبی اند؛ بنابراین هر کشــور باید 

سیاست خاص خود را به پیش ببرد. 
در ایران نیز به مساله اشتغال باید به عنوان مساله اي اقتصادی- 
اجتماعی نــگاه کرد و به دنبال دیدگاه نظری اقتصادی- اجتماعی 
بود تا بتوان بحران و چالش های اشــتغال در ایران را نظریه پردازی 
کــرد. واقعیت این اســت کــه تاکنون بــه این مســاله چنین نگاه 
اقتصادی- اجتماعی اي نشده اســت. برنامه ریزان و سیاستگذاران 
این را مســاله اقتصادی می دانند. اگرچه به دلیل اهمیت داشــتن 
این موضوع، آن را تا حدی نیز سیاســی تلقی می کنند. از این منظر 
که حادشــدن این مســاله توطئه های نیروهای ضد انقاب را برای 

و جهــان در ابعاد و مولفه های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی، 
ضرورت توجه به اقتصاد مولد و کارآفرین بیش ازپیش مشــخص 
می شــود. دراین میان، کارآفرینی اجتماعی می تواند نقش بســیار 
پررنگــی در ترمیم خلأهای حضور دولت هــا در ارایه برنامه های 

رفاهی به شهروندان داشته باشد. 
کارآفرینــی اجتماعــی، رویکرد جدیدی براي ایجــاد تغییرات 
اجتماعــی در جامعــه از طریــق بســیج ظرفیت هــا، ایده ها و 
پتانســیل های اجتماعی اســت. ایــن رویکــرد دارای ماموریتی 
اجتماعی و انسان دوســتانه بوده، می تواند در جهت حل بسیاری 
از آســیب ها و معضات اجتماعــی و به طورکلی توســعه رفاه 

اجتماعی راهگشا باشد. 
ازاین رو در بســیاری از کشورها ســعی کرده اند با درنظرگرفتن 
شــرایط محیطی خــود، راهبردهای مناســبی دراین زمینه تدوین 
کــرده، ضمــن اصــاح قوانین و حــذف مــوازی کاری و کاهش 
بوروکراســی های اداری، زمینه تقویت این رویکرد را فراهم کنند. 
در کشــور ما اگرچه این امر در قالب برنامه های مشخص و مدون 
به طور ســازمان یافته ای نقش کم رنگ تری داشــته اســت؛ اما با 
مراجعه به متون تاریخی و دینی می توان زمینه ها و نشــانه های 
متعــددی از وجــود این بحــث در لایه های مختلــف اجتماع را 
شناســایی کرد. مطالعه زندگی پیشــوایان، بررسی حضور مردم 
در عرصه های مختلف کمک رســانی و مرور بعضی از زمینه های 
ســازمان یافته تر ایــن موضــوع )از قبیل نهضت مدرسه ســازی 

مردمی( به طور واضح بیانگر این نکته است که زمینه های فکری 
و اعتقادی که یکی از پتانســیل های بســیار ارزشمند براي تقویت 
و توســعه این رویکرد اســت، در جامعه ما وجود داشته، نیازمند 
تدوین اصول، سیاســت ها و برنامه های مــدون براي هدایت این 

رویکرد در یک چشم انداز درازمدت است. 
یکی از بهترین فرصت ها براي طرح این موضوع و فراهم کردن 
شــرایط، ســازمان دادن این بحث در تدوین برنامه های توســعه 
اســت. با عنایت به آغاز تدوین برنامه ششم توسعه و برنامه ریزی 
مقدماتی برای این مبحث، لازم است برنامه ریزان توجه جدی به 
توســعه کارآفرینی و در رویکردهای جزیی تر، توســعه کارآفرینی 
اجتماعی داشته، مقدمات گسترش این مبحث در ادبیات توسعه 
را فراهم کنند. براین اســاس، پیشــنهادها و راهکارهای زیر براي 
درنظرداشــتن این مبحث، در تدوین برنامه ششــم توســعه ارایه 

می شود: 
1. آمــوزش کارآفرینــی در ابعاد مختلف آن در تمام ســطوح 
جامعه مورد بررســی قرار گیــرد و برنامه ریزی های لازم برای آن 
انجــام شــود. درحال حاضر متاســفانه آموزش هــای کارآفرینی 
در ســطح محدود و برای قشــرهای خاصــی از جامعه )به ویژه 
دانشجویان( انجام می شود. درصورتی که کارآفرینی )با هر عنوان 
و گرایشــی( نوعی سبک زندگی است؛ یعنی باید در ذهن، دانش، 
شــخصیت و رفتار افراد نمــود عینی پیدا کــرده و جهت دهنده 

رفتارهای آنان باشد. 
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2.  ایجــاد شــبکه ها و انجمن هــای کارآفرینــی اجتماعــی، 
به صورتی که فعالیت های گروهی افراد دراین زمینه نمود بیشتری 

داشته، دامنه اثرگذاری فعالیت های آنها بیشتر شود. 
3. فلســفه کارآفرینی اجتماعی در واقع ایجــاد نوعی ارزش 
اجتماعــی اســت. ارزش های اجتماعــی معمولا توســط افراد 
صاحب نفوذ و دارای موقعیت های اجتماعی برجســته،  سریع تر 
و عمیق تــر ایجــاد و تقویت می شــوند. وجود این افــراد، نوعی 
سرمایه اجتماعی باارزش است. ســازماندهی این افراد در قالب 
گروه های خیرین و ایجاد موسســه های خیریــه، کمک موثری به 
توســعه کارآفرینی اجتماعی خواهد بود. در راستای این مبحث، 
باید نظام های یکپارچه ای برای به کارگیری ظرفیت های ســرمایه 
اجتماعی )خیرین، موسسات خیریه، سازمان های غیردولتی و...( 

ایجاد شود. 
4. فراهم کردن شــرایطی در جهت بهره گیــری از ظرفیت ها و 
امکاناتی که در ســاعاتی خارج از روال اداری بااســتفاده است، 
می توانــد نقش کمک کننــده و حمایتی موثری داشــته باشــد. 
بســیاری از فضاهای آموزشی مدارس، مســاجد، ادارات دولتی و 
شــهرداری ها ممکن اســت در بخشــی از ایام روز بدون استفاده 
باشــند. تدوین سیستم جامعی برای شناســایی و طبقه بندی این 
فضاهــا، فراهم کردن شــرایطی در جهت به کارگیری و اســتفاده 
آنها توســط خیرین و کارآفرینان اجتماعی، نقش حمایتی موثری 

می تواند داشته باشد. 

5. اگرچــه در کارآفرینــی اجتماعــی، انگیزه ســود و منفعت 
شــخصی و مادی،  عامل اصلی فعالیت نیســت، امــا به هرحال 
برای تقویت افراد فعال در این حوزه و به تبع آن، اســتفاده بیشتر 
از ظرفیت ها و امکانات آنها،  فراهم کردن تســهیات کســب وکار 
بــرای آنهــا در قالب تســهیات مالــی، کمک در تامیــن فضا و 
مکان، تصویــب قوانین و مقررات حمایتــی و اجرایی کردن آنها، 
کمک کننــده خواهد بود. تامین مراکــز حمایت های مالی از قبیل 
تاسیس صندوق حمایت از کارآفرینان اجتماعی، تاسیس صندوق 
ضمانــت اعتباری کارآفرینان اجتماعی و حمایت مالی بانک ها از 

کارآفرینان اجتماعی نقش موثری خواهد داشت. 
6. برنامه ریــزی ملی و منطقــه ای کارآفرینــی اجتماعی باید 
به صــورت مدون و نظام منــد صورت گیرد. تدویــن راهبردهای 
کان کارآفرینی اجتماعــی،  تدوین اهداف بلندمــدت کارآفرینی 
اجتماعــی،  تدوین اهــداف کوتاه مــدت کارآفرینــی اجتماعی و 
طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارآفرینی اجتماعی، امری ضروری 

به نظر می رسد. 
7. قوانین و ساختار اداری براي حمایت از کارآفرینان اجتماعی 
باید مورد بازنگری قرار گرفته و اصاح شــود. دراین زمینه اصاح 
قوانینی که به صورت مستقیم با فرآیندهای کارآفرینی اجتماعی 
ســروکار دارند، حــذف قوانین اضافی و موازی، مــرور، بازنگری، 
اصــاح و ایجاد قوانین مالیاتی مناســب و مرتبط بــا کارآفرینان 

اجتماعی باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

ضربه زدن به انقاب تقویت می کند. همین امر باعث شــده است 
که از ســال های اول انقاب به اشتغال با نگاهی سیاسی- انقابی 
نگاه شــود. در دهه گذشــته، اشــتغال در چارچوب سیاستگذاری 
اجتماعی و رفاهی نیز نگریســته می شــد؛ به ویژه بــا ادغام وزارت 
کار و امــور اجتماعی بــا وزارت رفــاه و تامین اجتماعی باید چنین 
تاکیدی را بیشــتر دانســت. تحلیل، ارزیابی، نظریه پردازی و اجرای 
برنامه های اشــتغالزا در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی و نظام 
حمایت های اجتماعــی ازآن جهت اهمیت دارد که اشــتغالزایی 
برای مردم جویای کار به منظور رســیدن به جامعه ای مساوات گرا 

مطرح است. 
اشــتغال مساله ای اساســی اســت؛ اما هنوز بیکاری ساختاری 
در ایران رخت نبســته است و مساله جاری کشــور است. ازاین رو 
باید از ابعاد مختلف به آن نگریســت. مهم ترین مســاله مرتبط با 
حل مســاله اشتغال به غیراز ســرمایه گذاری دولت و رشد بخش 
خصوصی، آموزش موثر است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی 
و چین نشــان داده است که آموزش نقش مهمی در بسیج نیروها 
برای توسعه اقتصادی داشته است. در همین جا باید گفت که شرط 
لازم رسیدن به اشــتغال بیکاران و جمعیت متقاضی کار، توسعه 
اقتصادی است؛ اما شــرط کافی آن سیاست های موثر اشتغالزا در 
سطح کان و خرد است. مساله دیگر که تحقیقات جامعه شناختی 
نشــان داده اســت، ضرورت راه اندازی گفتمان اشتغال در جامعه 
اســت تا فرهنگ کار در جامعه نهادینه شــود. مســاله دیگری که 
کمتر به آن نگاه جامعه شــناختی می شود ماهیت خانوادگی است 

کــه واحدهای اقتصادی دارنــد. همین امر باعث می شــود تا این 
واحدها به بهانه حفظ انســجام و پیوندهای خانوادگی انباشــت 
ســرمایه را کنار بگذارند و دست به گســترش دامنه فعالیت های 
خود نزنند. مساله مهم دیگر، جمعیت کشور است. جمعیت کشور 
از چهاردهه گذشــته تقریبا دوبرابر شده است. دراین بین جمعیت 
جوانان نیز رشد کرده است. یکی از خصوصیات رشد این جمعیت، 
افزایش عرضه نیروی کار است. درعین حال کشور به نرخ پایینی از 
باروی و رشــد جمعیت رسیده است. به همین دلیل مساله تاکید بر 
رشد جمعیت به دلیل خطری که از پیرشدن جمعیت در سال های 
پیشــرو احساس می شــود، زیاد شده است. این مســاله ای که باید 
به دقــت مورد بحث قرار گیرد و ابعاد آن در تحقیقات تخصصی و 
نتایج آن در حوزه عمومی جامعه شکافته شود؛ مساله دیگری که 
با اشتغال مرتبط است ناکامی برنامه های توسعه در کشور هستند 
که به هدف خود نمی رسند و به همین دلیل، اهداف اشتغالزایی در 
کشــور نیز بی ســرانجام می مانند. تغییرات مدیریتی نیز بر وخامت 
مســاله افزوده اســت. به هرحال بیــکاری در جمعیــت فعال در 
شرایطی که کشــور در تحریم اقتصادی قرار دارد، می تواند تبعات 
بحرانی تری نیز به خود بگیرد و خیل بیکاران بیشــتر شوند. بنابراین 
در هر سیاســت اقتصادی اي که در پیش گرفته می شــود، باید به 
برنامه هــای اشــتغال و بیکاری از دو بُعــد کان و خرد، هماهنگ 
نگاه کرد. ختم کام اینکه اشــتغال را باید با رهیافت سیاستگذاری 
اجتماعــی مورد مطالعــه قرار داد؛ امری کــه در تمام دولت های 

رفاهی مورد توجه است. 



89

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

89

اشتغال عمومی: کاهش مرارت، خروج از چرخه فقر

»حمایت اجتماعــی«1 یکی از عناصر اصلی ذیل سیاســت گذاری 
اجتماعی اســت که بخش قابل توجهی از بودجــه عمومی دولت ها 
بــه آن اختصاص می یابد. نظام حمایتی بســته به شــرایط اقتصادی 
و اجتماعی کشــورها بر ســه ابزار سیاســتی مبتنی اســت: مساعدت 

اجتماعی2، بیمه های اجتماعی حمایتی و مشاغل عمومی3. 
امروزه براســاس بررســی روند تحولات در بســیاری از کشــورها 
اثبات شــده اســت که موفقیت اقتصادی اگر از طریــق نظام حمایت 
اجتماعی کارآمد و قابل اعتماد پشتیبانی نشود نمی تواند در دوره های 
بلندمــدت تداوم یابد. از این منظر، یکــی از مهم ترینکارکردهای نظام 
حمایتی بازتوزیع میزان قابل توجهی از درآمد ملی اســت. شکســت 
ســرمایه داری بــازار در کشــورهای مختلــف )آفریقای جنوبی، اواخر 
دهه 90 در آســیای جنوبی، آمریکای لاتین( بــا افزایش غفلت از لوازم 
و مقتضیــات اساســی تنظیم کننده اقتصادهای بــازار )از جمله نظام 
حمایت اجتماعی( ارتباط معناداری داشــته اســت. در عین حال، در 
بســیاری از کشــورها این نگرانی وجود دارد که هزینه های مربوط به 
سیاســت های حمایتی با رونــد کنونی به لحاظ اقتصــادی قابل تداوم 
نیســت. در کشــورهایی که اقتصاد بی ثباتی دارنــد یا بخش عمده ای 
از منابــع آنها از محل منابع زیرزمینی تامین می شــود، تدوین و اجرای 

سیاست های حمایتی با فرازوفرودهای شدیدتری همراه است. 
این دیــدگاه که حمایــت اجتماعــی را به عنوان مانعــی در برابر 
افزایش رشــد )بیشــتر به عنوان یک عامل اخال گر تــا تثبیت کننده( 
به شمارمی آورد، فشارهایی را بر دولت ها ایجاد کرده و آنها را به سمت 
انواعــی از اصاحــات پارامتری و سیســتمی در حوزهسیاســت های 
اجتماعــی ســوق داده اســت. ازایــن رو، دولت هــا ناگزیرنــد به طور 
مســتمر نظام حمایت اجتماعی را با تغییــر در محیط های اقتصادی، 
جمعیتــی و اجتماعی تطبیق دهند. همچنیــن تقریبا در هر جایی که 
ســهم »پرداخت های انتقالــی اجتماعی«4 از تولیــد ناخالص داخلی 
رو بــه افزایش اســت و هزینه های اجتماعی بخــش قابل توجهی از 
بودجه عمومی دولــت را به خود اختصاص داده، ضرورت توســعه 
ســازوکارهای نظارتی به منظــور اطمینان از تخصیــص بهینه منابع 

جدی تر به نظر می رسد. 
نظام حمایــت اجتماعی می تواند مــردم را از وضعیت فقر بیرون 
بکشــد یا از افتادن افــراد در دام فقر جلوگیری کند و همچنین رشــد 

اقتصــادی را از طریق تاثیــر مثبت بر عوامل تولید پشــتیبانی کند. در 
عین حال ممکن اســت نظام حمایتی اثرات زیان بخشــی بر ســاختار 
اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. ازاین رو، هدف سیاست های حمایت 
اجتماعی دستیابی به تعادلی مناسب براساس ارزش ها و اولویت ها و 

اثرات اقتصادی و فرهنگی جامعه است. 
جهانی ســازی، ادغــام اقتصــادی و اجرای سیاســت های تعدیل 
اقتصادی طی دهه 1990، انواعی از مخاطره های اقتصادی و اجتماعی 
را برای گروه های فقیر جامعه به همراه داشــته اســت. دولت ها برای 
جبران بهینه بحران های ایجادشده به انواعی از سیاست های حمایتی 
دســت زده اند. در این راســتا، از اواخر دهه 1990 برنامه های مشاغل 
عمومــی و عام المنفعهبه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم حمایت 
اجتماعی در کشورهایی که با بحران های مالی و اقتصادی مواجه اند، 
مدنظر سیاســت گذاران قرار گرفته اســت. مشــاغل عمومی واکنشی 
حمایتــی برمبنای رفاه در ازای کار5 به شــمارمی آیند و ماهیتی موقتی 
دارند. در برنامه مشــاغل عمومی کاهش فقر از طریق کاهش بیکاری 
فقرا پیگیری می شود و افراد فقیر صرفا در ازای انجام مشاغل عمومی 
و عام المنفــع همی توانند از مزایای رفاهی برخوردار شــوند. طراحی 
و اجــرای این برنامه ها از ســال 2000 افزایش یافتــه و امروزه بیش از 
50 کشــور جهان برنامه های مشــاغل عمومی ر در نظام حمایت های 
اجتماعی به کارمی گیرند. یکی از برنامه های موفق اجرا شــده، برنامه 

تربایار6 در آرژانتین است. 
در اواسط دهه 1990 و در پی اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، 
آرژانتین با بحران های اقتصادی و اجتماعی گســترده ای همراه شــد. 
افزایش نرخ تورم به 47درصد در ســال 1995، کاهش مستمر سرانه 
تولیــد ناخالص داخلی، کاهش ســرانه مصــرف خصوصی، کاهش 
میزان کالری مصرفی در ســبد خوراکی خانوارها، افت نرخ نام نویسی 
در مــدارس، افزایش بیــکاری به 17درصد و بیــکاری 40درصدی در 
فقیرتریــن دهک درآمدی از نمودهای بارز بحــران اقتصادی آرژانتین 
در دهه 1990 بود. در این ســال ها برنامه های حمایتی متفاوتی در این 
کشــور به اجرا درآمد که عمدتا با مســایلی نظیر کارایی پایین، فســاد 
بالا، عدم شــفافیت، تقلب گسترده به منظور قرار گرفتن تحت پوشش 
برنامه هــا و... مواجه بودند. برای رفع ایــن چالش ها، دولت در صدد 
طراحی نوعی تور ایمنی برای فقرا7 برآمد. پژوهش های انجام شده در 
این کشور نشان می داد که ارتباطی قوی بین فقر و بیکاری وجود دارد. 

ازاین رو، برنامه مشاغل عمومی ویژه فقرا طراحی شد. 

تجربه آرژانتین  در اشتغال عمومی

حمایت اجتماعی از طریق مشاغل عمومی

رضا امیدی
دکترای رفاه اجتماعی 

این برنامه ها 
علاوه بر عملکرد 

بالا در زمینه 
هدفمندی 

منابع حمایت 
اجتماعی، ابزار 

مناسبی برای 
واکنش سریع 
و گسترده در 

مواجهه با 
بحران های 

اقتصادی 
هستند
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در مرحله اولِ برنامه )2001-1997( جمعیت بیکار شهری زیر خط 
فقر و جمعیت روستایی محروم از نیازهای اساسی به عنوان جمعیت 
هدف برنامه تعیین شدند. در قالب این برنامه تاش شد با به کارگیری 
روش ترکیبی هدفمندســازی )جغرافیایــی و خودهدفمندی8(، برای 
فقرای بیــکار و کم مهارت مشــاغلی با نرخ دســتمزد پایین تر از نرخ 
بازار ایجاد شود. تعیین نرخ دســتمزد پایین تر از متوسط بازار سازوکار 
خودهدفمندی برنامه اســت. در این وضعیت افــراد غیرفقیر تمایلی 
برای ورود به برنامه نخواهند داشت و درنتیجه برنامه می تواند بخش 
بیشــتری از منابــع و مزایا را به گروه های فقیر اختصاص دهد. شــیوه 
خودهدفمندی همچنین موجب می شــود تا هزینه های اداری برنامه 

برای شناسایی جمعیت هدف کاهش یابد. 
در زمینه تعیین میزان دستمزد مشاغل عمومی، کشورهای مختلف 
روش های متفاوتی را تعیین می کنند. به عنوان مثال در برنامه مشاغل 
عمومی کره جنوبی، دستمزد تعیین شده برای مشاغل عمومی بیشتر از 
میزان حداقل دستمزد و کمتر از دستمزد بازار است. در برنامه ترابایار 
آرژانتین تا ســال 2000 دستمزد برنامه معادل حداقل دستمزد قانونی 
و کمتر از میانگین دســتمزد بازار تعیین شــد، اما از سال 2000 به بعد 

میزان دستمزد از حداقل دستمزد قانونی نیز کمتر شد. 
در این برنامه ایجاد 350 هزار شغل در قالب اجرای 16 هزار پروژه 
در مناطق فقیر هدف گذاری شــد )هدفمنــدی جغرافیایی(. پروژه ها 
از ســوی گروه های محلی پیشنهاد می شــود. معیارهای ارزیابی برای 
تعیین پروژه های پیشــنهادی عبارت اســت از: فقر منطقه، ارزش های 
اجتماعی مشــاغل، هزینه اجــرای پروژه، ظرفیت اجرایــی کارگزاران 
منطقــه برای راه اندازی و تداوم پروژه. پروژه های انتخاب شــده از نوع 
کاربر9 هستند به نحوی که حدود 70درصد منابع برنامه صرفا به عنوان 
دســتمزد مشاغل ایجادشده هزینه می شود. پروژه ها به نحوی طراحی 
می شــوند که ظرف مدت پنج ماه خاتمه یابند. پروژه ها به لحاظ مالی 
کوچک اند و هزینه تمام شده هر پروژه حداکثر صدهزاردلار بوده است. 
همچنین مشــاغل به نحوی انتخاب می شــوند که درجه سختی آنها 

حداکثر 60درصد باشد. 
در طراحــی برنامه عاوه بر دســتمزد، مزایای بیمه ای و آموزشــی 
نیز پیش بینی شــده اســت. بیمه درمان و بیمه حوادث حین کار برای 
نیروی کار شاغل در برنامه تعیین شده و برای افراد برنامه هایکارورزی و 
آموزش های مهارتی نیز پیش بینی شده است. این موضوع باعث شده 
تا برنامه مشــاغل عمومی عاوه بر ارتقاء سطح معیشت افراد فقیر در 
کوتاه مدت، به صورتمعبری برای ورود آنها به مشاغل رسمی عمل کند. 
مــورد دیگری که مدنظر برنامه ریزان قرار داشــته، حساســیت آن 

نسبت به جنسیت اســت. در این برنامه، ارتقاء توانمندی زنان مدنظر 
قــرار گرفته و همچنین زنان از دســتمزدی برابر با مردان برخوردارند. 
این مقوله در راستای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان 
مدنظر بوده است. به این موضوع، در برنامه مشاغل عمومی آفریقای 
جنوبــی نیز به طــور جدی توجه شــده تاجایی که بیــش از 40درصد 

شاغلین برنامه را زنان تشکیل داده اند. 
تامین مالی پروژه ها در برنامه مشاغل عمومی آرژانتین از محل منابع 
عمومی دولت انجام شــده و خیران محلی نیز در این زمینه مشارکت 
داشــته اند. همچنین بانک جهانی بخشــی از هزینه برنامه را در قالب 
وام تامین کرده است. حدود هزارو200میلیون دلار برای اجرای مرحله 
اول برنامه هزینه شده که از این میزان 1020میلیون دلار )85درصد( از 
محل منابع عمومی دولت و 180میلیون دلار )15درصد( از سوی بانک 

جهانی تامین شده است. 
براســاس اطاعات مالی برنامه، حدود 67درصد اعتبارات پروژه ها 
صرف دســتمزد نیروی کار مستقیم پروژه شــده و 31/5درصد نیز به 
کارکنان اداری طرح اختصاص یافته اســت. براساس گزارش عملکرد 
برنامــه، در مرحلــه اول ایجــاد مشــاغل عمومی حــدود 74درصد 
درآمد پنج درصد فقیرترین افراد تحت پوشــش برنامه از محل همین 
دستمزدها تامین شده است. در مرحله دوم برنامه، با توجه به گسترش 
دامنه افراد تحت پوشــش به سرپرست خانوار )با اولویت خانوارهای 
دارای فرزند خردســال و زن باردار(، میانگین ســهم برنامه در درآمد 
خانوارها بــه حدود 20درصد کاهش یافته اســت. به عبارت دیگر، در 
مرحله دوم برنامه )2009-2002( با توجه به بهبود شــرایط اقتصادی 
و اجتماعی آرژانتین، برنامه از تمرکز صرف بر فقرزدایی فاصله گرفت 
و اهداف اجتماعی نظیر ادغام اجتماعی افراد بیکار، پیشگیری از طرد 
اجتماعی فقرا و بیکاران و همچنین ارتقاء ســرمایه انسانی با تمرکز بر 
آموزش کودکان را مدنظر قرار داد. با این تغییر در هدفگذاری، عاوه بر 
ایجاد زیربناهای مورد نیاز مناطق فقیر، ایجاد مشاغل عمومی در حوزه 
خدمات اجتماعی و شهری نیز در دستور کار برنامه قرار گرفت. ایجاد 
مشاغل عمومی در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی به طورگسترده ای 
در برنامه سراســری مشــاغل عمومی آفریقای جنوبی نیز رایج است، 
به طوری که بســیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی نظیر مراقبت های 
بهداشتی خانگی، نگهداری از کودکان و سالمندان، خدمات مشاوره ای 
به خانواده ها، تغذیه دانش آموزان، پیشــگیری از جرایم محلی و... از 

طریق برنامه مشاغل عمومی اجرا می شود. 
در برنامه ترابایار همانگونه که در تعیین و اجرای پروژه ها از نیروها 
و کارگزاران محلی و شــهرداری ها و دهیاری ها اســتفاده می شود، در 
زمینه نظارت نیز ظرفیت نهادهای محلی و سازمان هایمردم نهادبه کار 
گرفته می شــود. ســازمان هایمردم نهاد محلیبه طور مســتمر بر روند 
پروژه ها نظارت و گزارش های نظارتی را به ســازمان های دولتی ارایه 
می کنند. برای ارزیابی در ســطح ملی از گروه های کنترل استفاده شده 
اســت و افراد/مناطق تحت پوشــش برنامه با افراد/مناطق بیرون از 
برنامه براساس مجموعه ای از شاخص های اقتصادی-اجتماعی نظیر 
تحصیات، جنسیت، وضعیت مسکن، روابط همسایگی، برخورداری از 

کالاهای بادوام و... مقایسه شده اند. 
براســاس مطالعات بانک جهانی، برنامه ترابایار از بین 122 برنامه 
حمایتی ارزیابی شــده در ســطح جهان، به عنوان موفق ترین برنامه در 
زمینه هدفمندی سیاست های حمایتی معرفی شده است. این برنامه 

جدول 1. ترکیب هزینه های پروژه )مبالغ به میلیون دلار( 

نسبت )درصد( میزان هزینهمواد هزینه

80066/67مشاغل

30/25کالا )کامپیوتر، تجهیزات اداری( 

7/50/62خدمات )مشاوره ای، رسانه ای( 

6/50/54خدمات مالی )هزینه های حسابداری و...( 

50/42مدیریت پروژه

37831/5حق الزحمه کارکنان طرح )ثابت و پاره وقت( 

1200100کل

بسیاری از 
خدمات 
اجتماعی و 
رفاهی نظیر 
مراقبت های 
بهداشتی 
خانگی، 
نگهداری از 
کودکان و 
سالمندان، 
خدمات 
مشاوره ای به 
خانواده ها، 
تغذیه 
دانش آموزان، 
پیشگیری از 
جرایم محلی 
و... از طریق 
برنامه مشاغل 
عمومی اجرا 
می شود
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هرچنــد پوشــش جمعیتی محدودی داشــته )حــدود 700هزارنفر( 
امــا در مرحله اول بیــش از 80درصد منابع مالی بــه 20درصد فقیر 
جمعیت انتقال یافته اســت. در مرحله دوم نیز حدود 90درصد منابع 
به 50درصد فقیرتر جمعیت رســیده است. درواقع عملکرد برنامه در 
زمینه دو شاخص کلیدی سیاســت های حمایتی )شناسایی جمعیت 
هدف10 و کارایی11( بســیار موفقیت آمیز بوده اســت و در مقابل برنامه 
مشــاغل عمومی لیتوانی عملکرد ضعیفی داشــته است به طوری که 
حدود 75درصد افراد تحت پوشــش برنامه اظهار کرده اند که برنامه 
تغییــری در وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنهــا ایجاد نکرده و حدود 

شش درصد نیز تاثیر برنامه بر زندگی خود را منفی دانسته اند. 
بررســی تجربه آرژانتین در زمینه مشــاغل عمومی نشان می دهد، 
ایــن برنامه ها عاوه بر عملکرد بالا در زمینه هدفمندی منابع حمایت 
اجتماعی، ابزار مناســبی برای واکنش ســریع و گسترده در مواجهه با 
بحران های اقتصادی هستند. در این برنامه ها همچنین زمینه مناسبی 
برای افزایش سطح مشارکت نیروهای محلی فراهم می شود. کاهش 
هزینه های اداری، شفافیت مالی و بهبود سازوکارهای ارزیابی و نظارت 
از دیگر ویژگی های چنین برنامه هایی است. برنامه مشاغل عمومی در 
وضعیتی که نرخ بیکاری بالاست، عملکرد بهتری دارد، اما لازم است 
این برنامــه به مثابه یک تور ایمنی در ذیل نظــام حمایت اجتماعی و 

هماهنگ با سایر برنامه های حمایتی طراحی و اجرا شود. 
کیفیت پایین اطاعــات و ظرفیت نامتوازن مناطــق به لحاظ توان 
اجرایی از مواردی اســت کــه می تواند به ناکارآمدی برنامه مشــاغل 
عمومــی بینجامد. همچنیــن از آنجا که این مشــاغل ماهیت موقتی 
دارند، در صورت تداوم بیکاری در ســطح کان، کارآمدی این برنامه ها 
کاهــش می یابد. درواقــع این برنامه ها در ســطح اقتصاد کان صرفا 
فرصت زمانی ای را برای سیاست گذاران فراهم می کنند تا برنامه های 

کان اقتصادی به نتیجه برســد. همچنین باید در نظر داشــت که در 
صورت افزایش بحران مالی، تامین مالی برنامه های مشــاغل عمومی 

با دشواری های جدی مواجه می شود. 
دربــاره مرحله اول برنامه مشــاغل عمومی آرژانتیــن باید به این 
نکته توجه داشــت که این برنامه موقعیت اتحادیه های کارگری را در 
مذاکره های جمعی و سه جانبه تضعیف کرد. درواقع یکی از کارکردهای 
پنهــان برنامــه در مرحلــه اول، زمینه ســازی بــرای انعطاف پذیری 
قراردادهای کار و اصاح در نظام استخدامی )قراردادهای موقت کار( 
در راستای کاهش هزینه های دولت و بخش خصوصی بوده است. اما 
باید در نظر داشت که این مقوله ها در موقعیت های متفاوت سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی و با توجه به نوع بحران یا مساله مبتابه، معناها 
و جهت گیری هــای متفاوتــی پیدا می کنند. به عنوان مثــال، در نمونه 
آفریقای جنوبی یکی از شرط هایتعیین شده برای اجرای برنامه مشاغل 
عمومی این اســت که برنامه نباید به وضعیت شاغان فعلی آسیب 

بزند و به رقیبی برای مشاغل رسمی تبدیل شود. 
در برنامه های بررسی شــده، بیشتر مشاغل در حوزه های زیربنایی و 
زیست محیطی که ماهیت عمرانی دارند ایجاد شده است، اما مشاغل 
ایجادشده در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی تداوم و پایداری بیشتری 
داشــته اند. همچنین مشاغل حوزه زیربنایی و زیست محیطی بیشتر در 
مناطق روســتایی و شهرهای کوچک کارایی دارند در حالی که مشاغل 
حوزه خدمات اجتماعی در کان شهرها نیز به کار گرفته می شوند. باید 
در نظر داشــت که اولویت بندی مشاغل عمومی براساس حوزه کار به 
متغیرهایــی نظیر نوع بحران مبتابه، میزان بیکاری، کیفیت نیروی کار 
به لحاظ میــزان تحصیات و میزان مهارت، ترکیب جنســیتی جامعه 
هدف و... بستگی دارد. همچنین ترکیب نیروهای تاثیرگذار در طراحی 
و اجرای چنین برنامه هایی از اهمیت زیادی برخوردار اســت و از آنجا 
که مشــاغل عمومی می تواند مقبولیت اجتماعی و سیاسی به همراه 
داشــته باشد، در ســاختارهای دوگانه این امکان وجود دارد که نوعی 
بازی سیاســی شــکل بگیرد و به عملکرد برنامه آسیب بزند. ازاین رو، 
باید بررســی کرد که چگونه می توان ائتافی از نیروها را برای پیشبرد 
چنیــن برنامه هایی ســامان داد.  به طورکلی برنامه مشــاغل عمومی 
به عنوان یکی از ابزارهای نظام حمایتی، بیشتر ماهیت اجتماعی دارد 
و می تواند ضمن حفاظت ازگروه های آسیب پذیردردوره بحران، از طرد 
اجتماعی گروه های هدف پیشــگیری کند و مانع از فروپاشــی سرمایه 
انسانی و اجتماعی آنها شود و فرصت زمانی مناسبی را برای تغییر در 

شاخص های کان اقتصادی تا گذر از بحران فراهم کند.  
پی نوشت

1.Social Protection 
2. Social Assistance 
3. Public Works 
4. Social Transfers 
5. workfare
6. Trabajar 
7. Safety Net 
8. Self-targeting 
9. Labour-intensive 
10. Eligibility 
11. Take-up

برنامه مشاغل 
عمومی به عنوان 
یکی از ابزارهای 

نظام حمایتی، 
بیشتر ماهیت 

اجتماعی دارد 
و می تواند 

ضمن حفاظت 
ازگروه های 

آسیب پذیردردوره 
بحران، از 

طرد اجتماعی 
گروه های هدف 
پیشگیری کند و 

مانع از فروپاشی 
سرمایه انسانی 
و اجتماعی آنها 

شود و فرصت 
زمانی مناسبی 

را برای تغییر در 
شاخص های کلان 
اقتصادی تا گذر از 

بحران فراهم کند



92

ضمیمه اقتصادی شرق    اسفند 1393

92

اشتغال عمومی: کاهش مرارت، خروج از چرخه فقر

مشکل بیکاری، مشکلي جهانی است که اغلب کشورهای دنیا 
بــه نوعی با آن درگیر هســتند؛ ازجمله کشــورهای ایران، چین و 
هند. بین رشد اشتغال و رشد تولید همواره ارتباط وجود دارد؛ لذا 
اولین درســی که از موضوع باید بگیریم این است که فقط ایجاد 
شغل برای رفع مشکل بیکاری و اشتغال کافی نیست. شاید بتوان 
از طریق ســرمایه گذاری بخش خصوصی به شغل دست یافت؛ 
اما کافی نیســت؛ لذا برای ایجاد اشتغال باید استراتژی و سیاست 
مشــخص داشت؛ مثل کشــورهای آمریکا و انگلیس که حتی در 
زمان بحران هم به ایجاد اشــتغال پرداختند. بنابراین کشورهایی 
همانند هند هم باید از این تجربه اســتفاده کنند. اما کشــورهایی 
همچون شوروی سابق و اروپای شرقی که از اقدامات فوری برای 
ایجاد اشــتغال بهره بردند، تجربه شکســت خورده ای را امتحان 

کردند؛ اما چیزی که مدنظر ماست، اشتغال مولد است. 
در کشور هندوستان برنامه »اشــتغال عمومی« به اجرا درآمد 
کــه از طریق ایجاد درآمد، عرضه و تقاضــا افزایش پیدا می کند. 
مثل تولید کشــاورزی؛ که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاســی 

برنامه ای دارای اهمیت و پایدار است. 
ایــن برنامه از نظــر اجرایــی از طریق سیاســت های تضمین 
اشتغال روستایی اجرا شده است؛ به طوری که هر شهروند هندی 
حق دارد یک شغل داشته باشد؛ اما براساس این برنامه، اشتغال 
در صورتی تضمین می شــود که هرکس براساس حداقل مزد کار 

کند و براین اساس هم افراد می توانند شغل انتخاب کنند. 
من اگرچه طرفدار اشتغال عمومی هستم؛ اما مزدی که بابت 
ایــن طرح به افراد داده می شــود پایین اســت. متقاضیان اصلی 
دراین میان نیازمندان شــغل و افرادی هســتندکه به نوعی سطح 
درآمــدی پایینی دارنــد و به نوعی گرفتارند و بــرای این افراد که 
اغلب از فقرای جامعه هستند مزد بالایی تعیین نمی شود. به نظر 
می رســد نباید این طرح را به صورت جاه طلبانه در سراسر کشور 
اجــرا کرد؛ بلکه دولت باید تصمیم بگیرد که آیا پول برای اجرای 

این برنامه کافی هســت یا خیر؟ دســتگاه های اجرایی به خوبی 
می توانند از عهده اجرای آن برآیند یا نه. 

بحــث انتخاب در اجــرای این برنامه خیلی مهم اســت مثل 
انتخاب مناطق؛ براي مثال مناطقی که دچار خشکسالی شده اند 

باید در اولویت پروژه اشتغال عمومی باشند. 
یکــی از ابزارهایی که می توان بر اســاس آن اعام کرد که این 
برنامه به خوبی اجرا شده و موفق بوده یا خیر؟ میزان »مهاجرت« 
اســت. لذا در جاهایی کــه این برنامه ناموفق باشــد، افراد برای 
انجام کارهای ســاختمانی به استان های دیگر مهاجرت می کنند؛ 

اما این برنامه در کشور هند موفق بوده است. 
مهاجرت های ناخواســته و برنامه ریزی نشده یکی از مشکات 
اجتماعی هستند که برخی کشــورها به نوعی با آن دست وپنجه 
نــرم می کنند؛ چراکــه هزینه های آن ســه برابر برنامه اشــتغال 
عمومی در همان منطقه اســت لذا باید تمهیداتی اندیشــید که 
طرح اشــتغال عمومی در مرکز یا مناطق محلی به اجرا درآید تا 

به این ترتیب از میزان هزینه های تحمیل شده کاست. 
تقســیم کار و انتخــاب مناطق محلی به صورت درســت، در 
اجرای بهتر این برنامه بســیار مهم اســت و مشــارکت مردم نیز 
دراین زمینــه و اینکه بدانیــم اولویت مردم چیســت، از اهمیت 

بیشتری برخوردار است. 
مردم در این برنامه اولویت پروژه هایی که باید در منطقه شــان 
اجرا شــود را باید تعیین کنند. بدین ترتیب عــاوه بر اینکه انگیزه 
آنها افزایش می یابد میزان مشارکت شــان نیز زیاد می شــود. اما 
برنامه ریــزی برای زمان بندی بســیار مهم اســت و زمان اجرای 
پروژه ها نباید به درازا بکشد؛ چراکه زمانی که مردم پروژه ای را در 
اولویت قرار می دهند و دولت بودجه ای به آن اختصاص می دهد 
اگر پیشــرفتی در این زمینه حاصل نشــود، آن پروژه باید متوقف 

شود. 
هزینه های مصرفــی برای بخش های مختلف پروژه را نیز باید 
در نظر گرفت و در کنار آن، مي توان از طرح های نوآورانه همچون 
نگهداری از سالمندان، خدمات درمانی و دوره های آموزشی بهره 
بــرد. درعین حال باید پروژه های اشــتغال عمومی را به ســمت 
بهبود خدمات عمومی ســوق داد چراکه در کشورهای صنعتی و 

اسکاندیناوی خیلی خوب جواب داده است. 

بایدها و نبایدهای  اشتغال عمومی 

آمیت بادوری
استاد بین المللی دانشگاه پاویا ایتالیا
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در تعریف از اشــتغال عمومی »حق کار« بســیار حایزاهمیت 
اســت؛ چراکه وظیفه دولت، فراهم کردن زمینــه برای تضمین 
اشــتغال مردم است و مشارکت خود مردم برای دستیابی به این 

حق نیز دارای اهمیت است. 
برنامه های اشــتغال عمومــی چهار نوع اســت: کوتاه مدت، 
بلندمدت، ایجاد ساختارها و آموزش. برنامه های اشتغال عمومی 
کوتاه مــدت برنامه هایی هســتند مبتنی بر »ایجــاد چتر حمایتی 
برای اقشار آســیب پذیر« که درآمد این اقشار را در شرایط بحران 
درآمدی تامین کند. برنامه های بلندمدت اشــتغال شامل »بیمه 
بیکاری« می شود که در هر کشــوری مدلی از آن پیاده می شود. 
نوع سوم برنامه های اشتغال عمومی »ایجاد زیرساخت ها«ست 
که بــه خصوص بعد از بحران های اقتصــادی یا فجایع طبیعی 
ضروری به نظر می رســد. اســاس نــوع دیگــری از برنامه های 
اشتغال عمومی »آموزش« است؛ برنامه هایی آموزشی که افراد 

را ترغیب به پس انداز برای ایجاد اشتغال می کند. 

حــال باید دید اجرای برنامه های توســعه اشــتغال عمومی 
در کشــورها چه نتایجی را به دنبــال دارد. پیامد و نتیجه اصلی 
اجــرای برنامه های اشــتغال عمومــی، یکنواخت کردن مصرف 
خانواده های فقیر و اقشــار آسیب پذیر جامعه است که در دوران 
بحران مصرف شــان کاهش پیــدا می کند. بیمه بیــکاری و چتر 
حمایتی برای اقشــار آســیب پذیر، یکی دیگر از نتیجه هاســت و 
مهم تــر اینکه »انتخاب فردی« خودش را نشــان می دهد؛ چون 
در این برنامه ها دولت نباید به دنبال افراد برود؛ بلکه به وســیله 
این طرح ها جذب افراد فقیر با انتخاب خودشان آسان می شود. 
اجــرای این طرح هــا در مناطقــی که نرخ بیکاری بالاســت 
احتمــال موفقیت را بــالا می بــرد؛ بنابراین برای شــروع چنین 
برنامه هایی باید از این مناطق شــروع کــرد. یک نکته قابل توجه 
برای به نتیجه رســیدن چنین طرح هایی این است که این طرح ها 
به دلیل هزینه اجرایی زیاد، عزم سیاسی بالایی را می طلبند؛ ولی 
با وجود این،  این برنامه ها از »پرداخت های نقدی« بهتر اســت؛ 

چون هم ایجاد کار می کنند و هم آثار اقتصادی بالاتری دارد. 
در تبیین پارامترهای لازم برای اجرای طرح های اشتغال عمومی 
بایــد گفت که مهم ترین پارامتر »تعیین دســتمزد« اســت. در این 
برنامه ها مزد می تواند بالاتر از نرخ مزد بازار باشــد که این موضوع 
مشکل ساز می شود؛ چراکه در این صورت همه افراد خواهان کار در 

اشتغال عمومی یعنی فقرزدایی

میتو والنزا*
مسوول نظارت و ارزیابی سیاست های 

اجتماعی یونیسف
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چنین طرح هایی می شــوند و در چنین شرایطی عرضه نیروی کار، 
بالاتر از توان کشــور برای اجرای برنامه ها خواهد شــد و همچنین 
با هدف این طرح که حمایت درآمدی از اقشــار ضعیف اســت در 
تناقض است، همچنین دراین صورت فساد و انحراف ایجاد خواهد 

شد و اصل »انتخاب فردی« زیر سوال می رود. 
یک روش دیگر، تعیین نرخ مزد مســاوی با حداقل مزد است 
و این مورد هم با توجه به کشــور اجرا کننده متفاوت است چون 
در برخی کشور ها حداقل مزد از مزد بازار بیشتر است و مشکات 
قبــل را ایجاد می کند. بنابراین آنچــه در تعیین مزد مهم به نظر 
می رسد دیدن تفاوت هاســت. در تعیین مزد باید تفاوت های بین 
مناطق، بین گروه های شــهری و روســتایی و همچنین گروه های 

مختلف شهری دیده شود. 
براساس تجارب دیگر کشــورها، راهکارهایی را می توان برای 
اجــرای بهتر برنامه ها پیشــنهاد کــرد. در برنامه های اشــتغال 
عمومی اجرای پروژه های کوچک بهتر از پروژه های بزرگ است، 
همچنین پروژه هایی بهتر هستند که مردم منطقه را بیشتر جذب 
کنند و پروژه هایی موفق ترند که بر اســاس رتبه بندی خانواده ها 
اجرا شوند به این صورت که فقیر ترین خانواده ها و افراد مشخص 

شوند و کار برای فقیر ترین ها ایجاد شود. 
ایجاد مالکیت در جوامع محلی نیز یکی از راهکارهای اجرای 
بهتر پروژه های اشتغال عمومی است. این کار باعث می شود آنها 
برای ادامه فعالیت خود تشــویق شــوند و بهتر جذب برنامه ها 
شــوند. همچنین زمان اجرای برنامه ها حایزاهمیت است. زمان 
ایــن برنامه ها نباید بــا فصل کار اصلی ســاکنان منطقه تداخل 
داشته باشــد؛ مثا در زمان کشاورزی نباشد. نوع بیکاری منطقه 

نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مثل بیکاری زنان. 
برای روشن شدن مطالب گفته شــده، مثال هایی از کشور های 
اتیوپی و آفریقای جنوبی که تجربه همکاری با آنها را داشــته ام، 

ذکر شده است. 

اتیوپی 
کشور اتیوپی از لحاظ زیرساخت ها با ایران قابل مقایسه نیست 
و بخش زیادی از پروژه های اشــتغال عمومی در این کشور برای 
ایجاد جاده ها، پروژه های آبخیزداری و کشــاورزی صرف شــده 
است؛ ولی تجربه آنها می تواند برای ایران مفید باشد. پروژه های 
اشتغال عمومی در این کشور 50درصد کل جمعیت این کشور را 
دربر گرفته است، برای هر پروژه 120روز کاری تعریف شده است 

و تاکنون 34هزار پروژه در این کشور اجرا شده است. 
مساله جالب توجه در اتیوپی این است که برای افرادی که در 
پروژه های اشتغال عمومی کار می کنند حساب بانکی جداگانه ای 
ایجــاد می شــود و از ابتدا آنها تشــویق به پس انداز می شــوند 
به این صورت که اگر بخشــی از درآمد خودشان را برندارند دولت 
بــه همان اندازه به آنها وام می دهد که می توانند به وســیله آن 
خوداشــتغالی هم داشته باشــند. به این صورت این اولین امکان 
پس اندازی اســت که به فقیر ترین افراد جامعه داده می شود تا 
در آینــده، راهی برای خروج از فقر پیدا کنند. در چنین شــرایطی 
برنامه های اشتغال عمومی فقط کمک درآمدی نیست؛ بلکه در 

درازمدت راهکاری برای خروج از فقر است. 

آفریقای جنوبی
در آفریقای جنوبی زیرســاخت های خدماتی و بهداشتی مورد 
توجــه قرار گرفته اســت. در این کشــور به دلیــل جمعیت زیاد 
جوانان مبتــا به ایدز و کودکان بی سرپرســت، به افراد آموزش 
داده شده که خدماتی را ارایه کنند. آنها به بیکاران فقیر آموزش 
می دهنــد که چگونه با یک فرد مبتا به ایدز رفتار کنند و چگونه 
آنها را به گروه های درمانــی معرفی کنند و همچنین چگونه به 
کودکانی که مشــکات درمانی دارند، کمــک کنند. در این طرح 
این افــراد آموزش دیده حتی می توانند خودشــان آموزش هایی 
را در زمینــه پرهیز از رفتارهای پرخطر جنســی یا حاملگی های 

ناخواسته بدهند. 
انجام این فعالیت ها برای تغییر همه چیز در این کشــور کافی 
نیســت؛ ولی مطالعات و مقایسه گروه های کنترل نشان می دهد 
کــه در برخی از مناطق آفریقای جنوبــی  موفقیت های خوبی به 
دســت آمده اســت. در ایران این مشکل جدی نیســت؛ ولی بر 
اساس نیاز گروه های فقیر می توان چنین خدماتی را به آنها ارایه 

کرد. 
در اجــرای چنین برنامه هایی آنچه بســیار ضــروری به نظر 
می رســد، طراحی برنامه ها براســاس نیاز جوامع محلی اســت 
چراکه برنامه هایی با شکست مواجه شدند که به درستی و بدون 
توجــه به نیاز جوامع طراحی شــده اند. در ایــن برنامه ها به نیاز 
مردم فکر شود و نیاز آنها گاهی از آنچه ما فکر می کنیم متفاوت 
اســت. چون این برنامه هــا عموما در مرکــز و پایتخت طراحی 

می شوند و با نیاز ها انطباق ندارند. 
بــه عنــوان جمع بنــدی می توان گفــت عواملی کــه باعث 
می شود برنامه های اشــتغال عمومی موفق باشــند عبارتند از: 
ایجاد ســاختارهای موردنیاز، تشویق زنان به مشارکت در اجرای 
برنامه هــا، انتخــاب فردی افراد، تشــخیص افراد آســیب پذیر و 
نظارت دقیــق بر این طرح، توجــه به ویژگی هــای جغرافیایی، 
مناطق، فصول کاری، جمع آوری دقیق آمار و شناخت اولویت ها 
به عنوان ماکی برای ارزیابی پروژه ها، شــناخت بازار کار، وجود 

چترهای حمایتی مناسب جامعه هدف و... . 
موفقیت ایــن پروژه ها باید با اهداف خاص آنها ســنجیده 
شــود. این اهداف مبتنی بر افرادی هســتند که در این مناطق 
فعالیت می کنند. برای اجرای بهتر پروژه ها باید از نمونه های 
کوچک شــروع کــرد و اگر نمونــه کوچک جــواب داد آن را 

گسترش داد. 
دراین میــان آنچــه در مورد ایران باید گفت این اســت که، در 
این کشور چون حمایت اجتماعی از اقشار آسیب پذیر وجود دارد 
و هدف از برنامه های اشــتغال عمومی می تواند ارتقای کیفیت 
خدمات اجتماعی باشــد. همچنین لزوم استفاده از راهکارهایی 
برای جذب فارغ التحصیان دانشگاهی در ایران ضروری به نظر 
می رسد چون این افراد توقع بالایی از بازار کار دارند و به سختی 

جذب چنین برنامه هایی می شوند. 
در آخــر گفتنی اســت مطلع تریــن نهاد در رابطــه با اجرای 
برنامه هــای اشــتغال عمومی بانک مرکزی اســت که این بانک 
وب سایتی را طراحی کرده که هم بسته های آموزشی دارد و هم 

تجارب سایر کشورها را در آن هست. 

در تبیین 
پارامترهای لازم 
برای اجرای 
طرح های 
اشتغال عمومی 
باید گفت 
که مهم ترین 
پارامتر »تعیین 
دستمزد« است. 
در این برنامه ها 
مزد می تواند 
بالاتر از نرخ 
مزد بازار باشد 
که این موضوع 
مشکل ساز 
می شود
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براساس نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز 93
3 استان رکورددار نرخ بیکاری/ کمترین نرخ بیکاری مربوط 

به استان مرکزی/ تهران 11/4 درصد
براساس شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت 15ساله 
و بیشــتر در تفکیک استان ها، کرمانشاه با 15/3درصد، لرستان 
بــا 14/9 درصــد و قزوین در کنــار چهارمحال وبختیاری چهار 
اســتان پیشتاز در نرخ بیکاری هســتند، اما استان های مرکزی، 

خراسان جنوبی و سمنان کمترین میزان بیکاری را دارند. 
 براساس نتایج آمارگیری نیروی کار، در بخش شاخص های 
عمده نیــروی کار در جمعیت 15ســاله و بیشــتر به تفکیک 
اســتان، کرمانشــاه با 15/3 درصــد، لرســتان 14/9 درصد و 
قزویــن در کنار چهارمحال وبختیاری چهار اســتان پیشــتاز در 
نرخ بیکاری هســتند، اما استان های مرکزی، خراسان جنوبی و 

سمنان کمترین میزان بیکاری را دارد. 
8/1درصــد،  آذربایجان شــرقی  گــزارش،  ایــن  براســاس 
آذربایجان غربــی 9/9درصــد، اردبیل 12/2درصــد، اصفهان 
11/8درصــد، البــرز 9/6درصــد، ایــام 8/7درصد، بوشــهر 
بختیــاری  11/4درصــد، چهارمحــال و  تهــران  7/9درصــد، 
14/1درصد، خراســان جنوبی 7/4درصد و خراسان رضوی 8/9 
درصد و خراسان شــمالی 13/5 درصد طبــق اعام مرکز آمار 

میزان نرخ بیکاری شان است. 
در ادامــه، خوزســتان بــا 9/5درصد، زنجــان 8/7 درصد، 
ســمنان 7/8درصد، سیستان وبلوچســتان 11/1درصد، فارس 
10/1 درصــد، قزویــن 14/1 درصد، قم 8/1 درصد، کردســتان 

11/1درصد و کرمان 8/4درصد نرخ بیکاری دارند. 
15/3درصــد،  کرمانشــاه  گــزارش،  ایــن  ادامــه  در 
کهگیلویه وبویراحمد 13/7درصد، گلستان 12/2 درصد، گیان 

12/3 درصــد، لرســتان 14/9 درصد و مازنــدران 13/8درصد 
اعام شده است. در بین استان ها، استان مرکزی با 5/6 درصد 

کمترین میزان نرخ بیکاری را دارد. 
بنــا بر این گزارش، اســتان هرمزگان، همــدان و یزد به طور 

متوسط 6/9 درصد نرخ بیکاری دارند. 

دوراهی یارانه نقدی 94
مصوبــه کمیســیون تلفیق لایحــه بودجه، مقابل مســیر 
پرداخت یارانه نقدی در ســال 94 دو راه قرار داده اســت. این 
مصوبه گرچه حجم منابع حاصل از اصاح قیمت ها را همان 
48هزارمیلیاردتومان پیشنهادی دولت تصویب کرد، اما منابع 
تخصیص داده شده برای یارانه نقدی را از 42هزارمیلیاردتومان 
بــه 37هزارمیلیاردتومــان کاهــش داد. بنابرایــن از حجــم 
اعتبــارات یارانه نقدی در ســال آینــده پنج هزارمیلیاردتومان 
کاســته شــد و دولت باید این کاهش منابــع را از محل حذف 
مشــمولان جبــران کنــد. به این ترتیــب 9میلیون نفــر باید از 
پوشــش دریافت یارانه نقدی خارج شــوند. کمیسیون تلفیق، 
خط تشــخیص حذف مشــمولان یارانه نقدی را مرز درآمدی 

دومیلیون و500هزارتومان تعیین کرده است. 
در کنار این مسیر جدید، کمیسیون تلفیق بندی، را در مصوبه 
گنجانــده که به دولت این امــکان را می دهد به جای انتخاب 
راه جایگزین، روش کنونی را ادامه دهد. این مصوبه به دولت 
اجــازه جابه جایی 10 درصــدی در این بخش را داده اســت. 
براســاس این مجوز، اگر دولت به رقــم 37هزارمیلیاردتومان 
کنونــی 10 درصد اضافه کند، میزان اعتبــارات یارانه نقدی در 
سال آینده به سطح سال جاری می رسد و نیازی به حذف افراد 

مشمول نیست. 

خبرنامه
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مایکل ســندل، فیلســوف نام آشــنای اخاق و مدرس 30ســال اخیر 
دانشگاه هاروارد مدتی است که به واسطه ترجمه آثارش؛ به فارسی زبانان 
شناســانده شــده اســت. شــهرت او درحال حاضر به خاطر پخش زنده 
کاس های اخاق و عدالت اوســت که از طریق وب  قابل مشاهده است. 
کاس های درس او عموما به شــکل گفت وگو برگزار می شــود. به لحاظ 
زمانی کتاب »عدالت« او دیرتر از کتاب »آنچه با پول نمی توان خرید؟« به 
زبان فارســی ترجمه شد؛ اما ترتیب نگارش این دو کتاب به گونه ای است 
که کتاب »آنچه با پول نمی توان خرید؟« یا به تعبیر بهتر »بررسی مرزهای 

اخاقی بازار« متاخرتر از کتاب عدالت است. 
الف( سندل در کتاب عدالت آرای اخاقی سه مکتب فکری مطرح به 

شرح زیر را مورد بررسی نقادانه قرار می دهد: 
1- مکتب اخاقی فضیلت گرای ارسطو

2- مکتب اخاقی فایده گرای بنتام و جان استوارت میل

درس هایی از مایکل سندل 
برای اقتصاد ایران

غلامرضا موسی خانی
کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی

3- مکتب اخاقی وظیفه گرای ایمانوئل کانت
ســندل پس از بررسی این مکاتب و شــرح و تفصیل هرکدام از آنها، 
دو مکتب اخاقی فایده گرا و وظیفه گرا را مطلوب ندانســته و در مقابل، 
گرایش خود را به مکتب اخاقی »فضیلت گرا« بیان می دارد. در رویکرد 
او هویت فرد در ارتباط با تعلقات او در زمینه عضویتش در یک خانواده، 
شــهر، ملت، تاریخ و فرهنگ خاص، مورد تبیین و تعریف قرار می گیرد. 
دراین زمینه می توان به تکالیف مربوط به همبســتگی، وفاداری، حافظه 
تاریخــی و ایمان مذهبی اشــاره کــرد. به بیان مختصر مایکل ســندل 
جزو آن دســته از فاسفه اخاق اســت که اصطاحا به اجتماع گرایان 
شــهرت دارند. سندل معتقد است فردگرایی که در دو مکتب فایده گرا و 
وظیفه گرا مورد تاکید اســت، نمی تواند تبیینی از این مفاهیم و تعلقات 

به دست دهد. 
او با ذکر برخی وقایع تاریخی، از جمله بروز توفان در آمریکا و همچنین 
با ذکر مثال های محدود اقتصادی، از جمله مثال های مرتبط با بروز بحران 
مالی در ســال 2008 در آمریکا ســعی در تبیین ضرورت توجه به نابرابری 
درآمدی داشــته و بیان می کند که از منظر درآمدی در یک جامعه نابرابر؛ 
شــکاف اجتماعی بین طبقــه فقرا و طبقه اغنیا افزایــش یافته و این امر، 
باعث گسســت اجتماعی می شود. سندل با بیان اهمیت و ضرورت توجه 

معرفی کتاب

معرفی کتاب عدالت

کار درست برای انجام دادن چیست؟ 
نویسنده این کتاب مایکل ســندل، فیلسوف سیاسی آمریکایی و 

استاد دانشگاه هاروارد است. 
مترجم کتــاب محمدرضــا فرهادی پــور، دانش آموخته علوم 
اقتصادی از دانشگاه عامه طباطبایی و عضو هیات علمی موسسه 

عالی بانکداری است. 
مایکل ســندل کتاب را با این جمات آغــاز می کند: »این کتاب 
با شــروع یک دوره آموزشــی قدم به عرصه وجود گذاشت. تقریبا 
طی سه دهه امتیاز آموزش فلسفه سیاسی به دانشجویان هاروارد 
را داشــته ام. در بیشــتر این ســال ها دوره ای باعنوان »عدالت« را 
تدریس کرده ام. این دوره آموزشــی بعضی نوشــته های فلســفی 

درباره عدالت را به دانشــجویان معرفی می کند و مباحث حقوقی 
و سیاســی معاصر را در برمی گیرد که به ســوالات فلســفی دامن 
می زنند. فلســفه سیاسی موضوع بحث برانگیزی  است و بخشی از 
لذت دوره آموزشی عدالت در این است که دانشجویان به بحث و 

استدلال با فاسفه و با یکدیگر و نیز با من می پردازند.«
»کتاب عدالت کار درســت برای انجام دادن چیست؟« 10فصل 
دارد که هــر فصل از مســایل و موضوعات فوق، از نــگاه یکی از 

فاسفه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: 
فصل اول، انجام کار درســت فصل دوم، اصل بیشترین شادی/ 
فایده گرایی و آرای بزرگان. فصل سوم لیبرتارینیسم و استدلال های 
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معرفی کتاب

بایــد چه باشــد و جامعه باید چگونه ســازمان دهی 
شود. اینها پرســش هایی درباره عدالتند و 

برای پاسخ به آنها باید در معنای 
عدالت غور کنیم. 

به تعهد اجتماعــی؛ نابرابری درآمدی را یکی از عوامل بروز این شــکاف 
اعام کرده و معتقد اســت که آن دسته از سیاست های اقتصادی که منتج 
به افزایش نابرابری در جامعه می شود، می توانند در بلندمدت حس تعهد 

و تعلق خاطر اجتماعی و ملی را تضعیف کنند. 
ب( اما در کتاب »آنچه با پول نمی توان خرید؟« که بیشــتر اقتصادی 
اســت، نگارنده با مثال های متعدد قصد نشان دادن این موضوع را دارد 
که بســط ید »اقتصــاد بازار« چگونه جامعه را از درون اســتحاله کرده 
و مــا از یک اقتصاد بازاری به یک جامعه بازاری رســیده ایم. ســندل با 
دقــت فراوان در ایــن کتاب به بیــان این موضوع می پــردازد که نیش 
نابرابری نســبت به قبل، گزنده تر شــده اســت. رویکرد اصلی او در این 
کتاب به گونه ای اســت که نشــان دهد پول چگونه می تواند عرصه را 
بــر ارزش های اجتماعی دیگــر تنگ کند. در واقع وقتی سیاســت های 
اقتصادی به گونه ای باشــد که ارزش های اقتصــادی بر جامعه حاکم 
شــوند، آن وقت عرصه رفته رفته بر ســایر ارزش هــا از قبیل ارزش های 
اجتماعی و ارزش های اخاقی و دینی تنگ تر شده و این امر باعث تنزل 

شأن بسیاری از امور خیر در جامعه می شود. 
تمامی مثال هایی که سندل در این کتاب ذکر می کند، ناظر بر این هدف 
است که نشان دهد از دو زاویه، غلبه ارزش های اقتصادی بر سایر ارزش ها 

دارای اشکال است: 
1- از منظر عدالت

2- از منظر فساد
او معتقد است که وقتی ارزش های اقتصادی در جامعه متداول شوند، 
بی عدالتــی در جامعه ظاهر شــده و بعضی از امور خیر را نیز تنزل شــأن 
می دهند. جمله او در مورد فســاد این گونه اســت: فساد لزوما به معنای 
انجام کارهای خاف قانون از قبیل پرداخت رشــوه و... نیست؛ بلکه »تنزل 
شــأن یک خیر« یا یک ادب اجتماعی نیز فساد است. به عنوان نمونه وقتی 
نظام آموزشــی در یک کشــور به گونه ای طراحی شــود که مبتنی بر اخذ 
شــهریه باشــد، رفته رفته امکانات بهتر و معلمان مجرب تر به سمت این 

مدارس از لحاظ مالی برخوردار، ریزش می کنند و آنگاه اتفاقی که می افتد 
این اســت که در یک جامعه، مدارس محدودی داریم با امکانات بالا برای 
عده معدودی انســان مرفه که توان پرداخت شــهریه را دارند و در مقابل 
مدارس »کم امکانات« بسیاری داریم برای عده زیادی که توان پرداخت این 
شــهریه را ندارند. این موضوع از منظر عدالت این گونه تفسیر می شود که 
فرزندان بااستعداد خانواده های کم بضاعت چه گناهی مرتکب شده اند که 
از رفتن به مدارس خوب بی بهره اند و از موضع فساد نیز آن کس که حاضر 
بــه پرداخت بالاترین پول برای یک خدمت اســت لزوما بالاترین ارزش را 

برای آن قایل نیست. 
عموم مثال های قیدشــده در این کتاب، مرتبط با جامعه آمریکا و در 
سطح بسیار محدود نیز مرتبط با کشور چین است؛ اما واقعیت این است 
کــه اگر نگوییم تمام آنها اما بیش از 80درصــد آنها برای جامعه امروز 
ما بســیار می تواند مورد دقت، بررســی و اســتفاده قرار گیرد. به عنوان 
نمونــه، نظام آموزش در کشــور ما نیز به گونه ای اســت که به دو قطب 
شــهریه ای )غیرانتفاعی( و دولتی تقسیم شده و همان آفات ذکرشده در 
فوق می تواند بر آن مترتب شود. عاوه برآن، اتفاق دیگری که در جامعه 
ما در حوزه آموزش در حال افتادن اســت؛ بســط ید پرقدرت پول در این 
عرصه اســت، به گونه ای که یکه تازی نگاه درآمدی به موضوع آموزش 
در ایران از ســوی برخی از جامعه شناســان »گاجی شدن نظام آموزش« 

نام گرفته است. 

نتیجه 
نگــرش غالب علــم اقتصاد می گوید کــه اقتصاد، علم بررســی رفتار 
اقتصادی در یک جامعه اســت و نسبتی با علم اخاق که بیانگر باید ها و 
نباید هاست، ندارد. سندل در این کتاب با دقت فراوان ضمن رد این نگرش 
توضیح می دهد که اخاق و اقتصاد در هم تنیده اند و عدم توجه به اخاق؛ 
مشــکات فراوانی را فرارویمان قرار خواهد داد و این امر می تواند فرآیند 

بلندمدت توسعه را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد. 

فریدمــن و نوزیک. فصل چهارم کتاب کمک به اســتخدام درآمده 
/ بازارهــا و اخاق. فصل پنجم، آنچه اهمیت دارد انگیزه اســت/ 
امانوئل کانت. فصل ششــم، در دفاع از برابــری/ جان رالز. فصل 
هفتم، استدلال کنش تبعیض آمیز. فصل هشتم، چه کسی شایسته 
چه چیزی اســت؟ ارســطو. فصل نهم، ما چه چیــزی به دیگری 

بدهکاریم؟ معماهای وفاداری. فصل دهم، عدالت و خیر عامه. 
سندل، نظریه های عدالت را برمبنای فایده گرایی )حداقل کردن 
آســیب اجتماعی، بیشترین شادی برای بیشــترین تعداد از افراد(، 
لیبرتارینیســم )حداکثر کردن آزادی فردی( و اجتماع گرایی )کشت 
فضیلت اجتماعی( توضیح می دهد. در این کتاب ایده های ارسطو، 
جرمــی بنتام، امانوئل کانت، جان اســتوارت میــل، رابرت نوزیک 
و جــان رالز درخصوص عدالت مطرح می شــود و بــا مثال هایی 
ملموس مورد بحث و در نفی یا دفاع از آنها اســتدلال می شــود و 

نقاط قوت و ضعف شان را آشکار می سازد. 
پرســش های ذکرشده در کتاب، نه تنها در این باره است که افراد 
چگونــه باید با یکدیگر رفتار کنند بلکه درباره این اســت که قانون 
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 نویسندگان کتاب

Kalanidhi Subbarao, Carlo del Ninno
Colin Andrews, and Claudia Rodríguez-Alas
کتاب از دو بخش تشــکیل شــده است: بخش اول شــامل جنبه های 
تحلیلی و تجربی، از قبیل تجارب بین کشــوری در مورد برخی از مســایل 
برنامه های اشــتغال عمومی و بخش دوم شــامل مطالعات کشــوری و 

مسایل مربوط به طراحی این برنامه هاست. 
هدف و پیام های اصلی کتاب 

این کتاب به مرور جامع برنامه های اشــتغال عمومی به عنوان راهکار 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر و بررســی پیامدهای این برنامه ها اختصاص 
یافته، درعین حال ویژگی های طراحی و شیوه های اجرای برنامه ها را مورد 
مطالعه قــرار می دهد؛ و خاصه ای از تجارب فنی و اجرایی کشــورهای 
مختلف ارایه می کند. مخاطبان این کتاب سیاســتگذاران و مجریان برنامه 
در ســطوح ملی، ســازمان های اعطا کننده کمک، نهادهای بین المللی و 

سازمان های مردم نهاد هستند. 
مقدمه: 

در اتیوپــی در ســال 2004، برنامــه اشــتغال عمومی تحــت عنوان 
»چتــر حمایتی تولیدمحور« بــرای بهبود وضعیت کشــور پس از بحران 
خشکسالی، به اجرا گذاشــته شد. نوآوری مهم این برنامه، اهداف دوگانه 
ایجاد اشــتغال موقت و گسترش زیرساخت ها بود.  موفقیت چشمگیر این 
برنامه سبب توجه فزاینده به برنامه اشتغال عمومی در افریقا شد. تجربه 
افریقا از اجرای برنامه اشــتغال عمومی در قاره آســیا نیز انعکاس یافته 
است. از ســال 2006 برنامه تضمین اشتغال روســتایی ماهاتما گاندی در 
هند، گسترده ترین برنامه اشتغال عمومی را اجرا کرده است. درحال حاضر 
این برنامه، گســترده ترین برنامه چتر حمایتی جهان است. تجارب گذشته 
و برنامه های جاری نشــانگر تــوان بالقوه برنامه های اشــتغال عمومی، 

اشتغال عمومی راه کاری برای حمایت 
به عنــوان راهکاری مهم جهــت ایجاد چتر حمایتی برای اقشــار فقیر و از گروه های آسیب پذیر

آســیب پذیر در شــرایط بحرانی اســت. این کتاب به دنبال پرکردن شکاف 
میان دانش کنونی و پاسخ به سوالاتی از قبیل:

 برنامه اشتغال عمومی چیست؟ 
 اهداف اصلی این برنامه چیست؟ 

 نقش برنامه اشتغال عمومی در توسعه چیست؟ 
 و... . 

 با بهره گیــری از اطاعات ارایه شــده در این کتاب، کشــورها خواهند 
توانســت درباره اجــرای برنامه های اشــتغال عمومــی، آگاهانه تصمیم 
بگیرند و به هنگام اجرای برنامه بدانند که چگونه باید پروژه ها را طراحی 
و اجــرا کنند تا به بیشــترین موفقیت دســت یابند.  برنامه های اشــتغال 
عمومی، دســتاوردهای غیرمســتقیم مهمی از قبیل ایجاد انواع مختلف 
زیرســاخت های فیزیکی دارند؛ بهره وری مــزارع را افزایش می دهند یا از 
طریق مدیریت خاک به حل مشــکل تغییرات آب وهوا کمک می کنند، یا با 
تعمیر تجهیزات و سرمایه های بومی به جوامع محروم یاری می رسانند تا 
به منافع غیرمســتقیم حاصل از اجرای این گونه برنامه ها دست یابند. باید 
میــان دو دیدگاه مختلف در ارتباط با اجرای برنامه های اشــتغال عمومی 
تفکیک قایل شــد. اولین دیدگاه عمدتا بر موضوع چتر حمایتی تاکید دارد. 
براساس این دیدگاه، هدف از اجرای برنامه ها، ایجاد منبع درآمدی از طریق 
پروژه های اشتغال موقت برای گروه های فقیر و خانوارهای آسیب پذیر، در 
دوران کاهش سریع درآمد است تا مانع از سقوط مصرف و بروز سوءتغذیه 
در این خانوارها شود. در این دیدگاه، اجرای برنامه اشتغال عمومی عاوه 
بر ایجاد درآمد برای شرکت کنندگان برنامه، به ایجاد دارایی های ارزشمند 
برای خانوارهای محروم، از قبیل ایجاد راه های فرعی روستایی، شبکه های 

کوچک آبیاری و ترمیم زیرساخت های موجود می انجامد. 
فصول  و بخش  های کتاب

فصــل اول: مقدمه و بررســی اجمالی، تعریف و تکامــل آثار عمومی 
برنامه، روش کارهــای عمومی برنامه، هدف و پیام های کلیدی این کتاب، 
نقشــه راه برای این کتاب. فصل دوم: اهداف اصلــی و فرعی برنامه های 
اشــتغال عمومی و مدل های رایج در ایــن برنامه ها را ارایه می کند. فصل 
سوم: به بحث پیرامون وضعیت برنامه های اشتغال عمومی در چارچوب 
خاص کشورها و الگوهای بین کشوری در ارتباط با این برنامه ها اختصاص 
دارد. فصل چهارم: جنبه های مختلف طراحی برنامه مورد بررســی قرار 
می گیرد. این فصل مســایل مفهومی مرتبط با طراحی برنامه های اشتغال 
عمومــی از قبیل تنظیمات نهادی و ســازوکارهای تامین مالی، ماک های 
انتخاب پروژه، تعیین گروه های ذی نفع و ماحظات اقتصاد سیاسی را دربر 
می گیرد. فصل پنجم: جنبه های اجرایی برنامه، مطرح شــده اســت. این 
فصل مسایل اجرایی و فرآیند های تنظیم برنامه، انتخاب پروژه و گروه های 
ذی نفع، نقش ســازمان های مختلف در جمع آوری آمــار برای نظارت بر 
برنامه، مدیریــت و نظارت بر اجرای کار، اســتفاده از منابع و گزارش های 
مالی و فرآیند تامین کالاها و خدمات را مورد بررســی قرار می دهد. فصل 
ششم: بر نحوه مدیریت و فساد در برنامه های اشتغال عمومی تمرکز دارد. 
فصل هفتم: مسایل مرتبط با نظارت و ارزیابی برنامه های اشتغال عمومی 

مورد بحث قرار گرفته است.

معرفی کتاب
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